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  متین 1:


  سرش را روی سینه ام گذاشت...


  نفس های آرومش و قلبش که تند می زد را احساس کردم...


  دستم را دورش سفت تر کردم ..


  دستم بی اختیار روی شکمش به حرکت درامد...


  به موهایش بوسه ای زدم ... به زنی که در آغوشم بود نگاه کردم...


  صدای این زن خواستنی بلند شد:متیـــــن شیطونی نکن...


  خنده ای کردم و به خودم چسباندمش آروم گفتم:مال خودمه هر کاری میخوام می کنم...


  لوس کرد:اِ اِ اِ متین... ولم کن!


  دستم و تو موهاش بردم تکون می خورد که نازشو بکشم می دونستم اونم بی تابه


  با خنده گفتم:ضعیفه با شوهرت درست صحبت کن! و شروع به قلقلک دادنش کردم ... با خنده های بچگانه التماس می کرد که رهاش کنم ناگهان ته دلم برای خنده هاش ضعف رفت و در آغوش کشیدمش دستم را در گودی کمرش حرکت دادم نفس های داغش را حس کردم صورتم را در فاصله ی کمی از صورتش قرار دادم


  تو چشمان مشکی اش نگاه کردم... آروم بود...


  پیشونی ام را به پیشونی اش چسباندم آرام زمزمه کرد:متیــــن...


  چشمانم را بستم و فاصله را تموم کردم این دختر خارج از انتظارات من بود ... همه چیش تا همین الان کلی با خودم جنگیده بودم .... این دختر به طرز عجیبی دوست داشتنی بود!


  نیاز 1


  دستش را دورم پیچید روی مبل دراز کشیده بود سرش بالا بود و منم سرم را روی پیرهن زرشکی رنگ خوشبو اش گذاشتم زیر سرم ملودی عاشقانه می زد


  دستش دور تنم سفت شد و به موهام بوسه ای زد عطرش و تو وجودم کشیدم...


  صدام بلند شد زنگ های خطر به صدا درامده بودند...متین!شیطونی نکن!


  از دست خودم عصبی بودم که از توجش لذت می بردم.. از این که هر لحظه ممکن بود بازنده ی این بازی من بشم...


  به خودم نهیب زدم نیازبه خودت بیا متین سهم تو نیست.... یادت باشه برا چی اومدی...


  صداش منو از فکر بیرون کشید:مال خودمه هر کاری بخوام می کنم...


  به حصار تنگ شده ی دستاش فکر کردم... از این احساسات لذت می بردم سرم را به سینه اش فشردم و لوس کردم:


  اِ اِ اِ... متین! ولم کن!


  دستش تو موهام فرو رفت... نفسم حبس شد... این احساس نیاز که بهش داشتم آزارم میداد ... احساساتم به غلیان در آمد


  صداش که خنده چاشنی شیرینش شده بود آمد:ضعیفه با شوهرت درست صحبت کن!


  و سروع به قلقلک دادنم کرد... با قهقهه داشتم از لحظات شیرین زندگیم لذت می بردم..


  ناگهان نگاهش رنگ محبت گرفت و منو در آغوش معطرش حبس کرد...


  نه به این که قبلا می زد تو برجک ما نه به الانش... نفساش تو گردنم بود منو از خود جدا کرد و صورنش را در فاصله ی کمی از صورتم قرار داد. تو چشمام نگاه کرد... داشتم می باختم... داشتم خودم را به احساساتم م باختم....


  پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند... در فاصله ی کم پر از خواستن غرق بودم به چشمان قهوه ای رنگش نگاه کردم...در یک نفس تمام عطر موجود تو فضا را بلعیدم ....


  با باز کردن چشمانم گرمی لبانش را روی لبم حس کردم... این مرد سفت دور از تصوراتم به من نزدیک شده بود... و من این نزدیکی را دوست داشتم.... یه لحظه کافی بود تا تصمیم بگیرم لحظه ای ببازم... لحظه ای فراموش کنم... باختم... باز هم خودم را به احساساتم باختم...


  دستم را دور گردنس انداختم... ماندم از این نزدیکی به ظاهر اجباری لذت بردم... نفس های کشیده اش نشان از هیجانش بود... دستش به حرکت افتاد سرش را از صورتم جدا کرد و بوسه ای به کردنم زد...


  با چشمانی مشتاق به من چشم دوخت در حالی که نفس نفس می زد!


  بینی اش رو بینی بود آرام روی بینی ام حرکتش می داد... چشمانش بسته بود آرام گفتم:متین... باید برم...


  چشمانش باز شند همان متین قبلی شدند... ازم فاصله گرفت:ببخشید... تقصیر من شد!


  نشست و خیلی خونسر به بالا پایین کردن کانال ها پرداخت...


  پوزخندی مهمان لب هایم شدند از جایم بلند شدم و به سمت اتاق رفتم و مانتو و شالم را پوشیدم... داشتم فراموش می کردم نشانه ی خوبی نبود... از کنارش رد شدم و دنبال کیفم گشتم... رو به متین که خونسرد به تلویزیون چشم دوخته بود نگاهی انداختم و گفتم:متین کیفم و ندیدی؟!


  صدای مردانه اش آمد:من وکیل وصی کیف شمام؟!


  پوفی کردم و کلافه بدنبال کیفم گشتم!


  



  متین :


  این دختره خدای ضد حال بود!پروییش که هیچ


  وقتی رفت مانتو بپوشه به برنامه ی مسخره پوزخند زدم و کیفش و برداشتم نمی خواستم بره می خواستم پیشم بمونه!


  از بیرون قامتش رو دیدم به تلویزیون چشم دوختم زیادی حریفم قدر بود! این دختره داشت منو دیوونه می کرد


  کلافه به دنبال کیفش بود. می دونستم نباید بگرده می دونستم داره ازم فرار می کنه ولی امشب به هیچ صراطی مستقیم نبودم! خونش اینجا بود!


  صداش منو از تصمیماتی که می گرفتم بیرون آورد:متین... کیفمو ندیدی؟!


  با خونسردی به برنامه ای که حتی یک کلمه شم نفهمیده بودم زل زدم و گفتم:مگه من وکیل وصی کیف توام؟


  کلافه تر دنبال کیفش رفت لبخند موذی زدم جای زن بر دل شوهرشه! کجا می خواد بره؟!


  کلافه گفت:متین نیستش کو؟؟؟؟؟؟ تمام زندگیم اونجا بود !


  دستش و کشیدم و به آغوشم هدایتش کردم و خیلی عادی گفتم:خب امشب بمون حالا! فردا دنبالش می گردیم الان خسته ایم...


  پوفی کرد و سرش و تکون داد و مانتو را از تنش خارج کرد. چقدر موذی بودم!آروم با لحن کنایه ای گفتم:البته تو که باید می رفتی مشکلی که پیش نمیاد؟! متوجه کنایه ام شد، با لحن حرص دراوری گفت:اتفاقا با امیر قرار داشتم فردا بهش می گم چرا نیومدم!


  از حرص چشمانم را بستم! وقتی اسم این پسر میومد حالم دگرگون می شد تمام تصوراتم با اسم رویا می شد !به تندی از جایم برخاستم و گفتم:بلاخره آدم عادت می کنه به کاشته شدن!


  به سمت نیاز راه افتادم نگاهش شیطنتش را داد می زدند نزدیکش شدم و گفتم:بعدشم خر خودتی امیر با پیروز رفته شمشک خالی شدن بادش رو حس کردم!زده بودم به هدف! قراری در کار نبود!لبخند پیروزی به لبم اومد به سمتش متمایل شدم حالا ضربه ی دوم!


  -خب من می رم بخوابم تو هم تو سالن بخواب دیگه!


  اخماش تو هم رفتند! خنده ام گرفت ولی در حالی که به سمت اتاق می رفتم بلیزمو گرفت و گفت:یه تعارفم نزنی؟!


  دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و قهقهه زدم ولی ناگهان برق شیطنت رو تو چشماش دیدم به سمت اتاق رفت و درم بست!


  اومدم درو باز کنم که با دیدن قفل بودن در نفسم رو پرتاپ کردم عمرا اگه بذارم تو رو اون تخت خواب بخوابی!


  صدام و بلند کردم:نیاز درو باز کن!


  صدای قهقهه اش اومد:امشب به عنوان مهمان من رو تخت می خوابم!


  عصبی به در چشم دوختم نباید می ذاشتم رو تخت بخوابه!


  به سمت تراس رفتم با دیدن پنجره ی باز اتاق خواب لبخندی زدم!


  نیاز::


  به داخل اتاق رفتم و درو قفل کردم اینم من باید بهش بگم؟


  صدای نفس عصبی اش اومد خنده ام گرفته بود هیجان در وجودم در غلیان بود صداش اومد:نیاز درو باز کن!


  قهقهه ای زدم و گفتم :امشب به عنوان مهمان من اینجا می خوابم !


  به در چسبیدم تا صدای اعتراضش را بشنوم اما صدای قدم هایش را شنیدم این از متین بعید بود شونه هایم را بالا انداختم و در کمد را باز کردم با دیدن چند دست لباس لبخندی به لبانم نشست یکی را برداشتم و مانتو مو دراوردم در حال عوض کردن لباسم بودم که با صدای سوت جیغی کشیدم


  صدای متین اومد:به به ... خانوم!


  نفهمیدم چجوری به سمت تخت شیرجه زدم و و زیر پتو قایم شدم !


  جیغ زدم:برو بیرون اینجا چی کار می کنی؟! چجوری اومدی!؟


  جمله هامو برعکس گفته بودم متین با خنده با خنده نزدیکم شد و گفت:آخی خجالت کشیدی؟!


  خدایا چرا این امشب ابنجوری شده بود؟


  نه به این که قبلنا اون قدر سرش پایین بود که چونه اش به سینه اش می خورد نه به الانش!


  با لحن جدیی گفتم:متین! بیرون!


  به سمتم متمایل شد و گفت:عمرا!


  وااای این چرا این جوری شده بود؟!


  نزدیکم شد و گفت:چرا برم بیرون؟!


  تو چشماش نگاه کردم و گفتم:می خوام لباسمو عوض کنم برو بیرون می رم سالن می خوابم!


  نزدیک تر شد و گفت:خب عوض کن از کی خجالت می کشی؟! از شوهرت؟


  پوفی کردم و گفتم:متین اینقدر شوهر اینا نکن خودتم می دونی زن و شوهر نیستیم... من برای کارم اینجام تو هم خوب می دونی!


  صورتش و در چند سانتی متری صورتم قرار داد و گفت::هر چی هست الان ما محرمیم درسته؟!


  چشم هام و بستم تا بیشتر از این نبازم ، نهیب زدم به خودم !نیاز... مامانت! این همون پسره اس!یادت نره! چشمانم و باز کردم و به تندی گفتم:فکر نمی کردم اینقدر پست باشی! می خوام برم متین برو کنار!


  اما او نمی شنید با دستان داغش دستم و گرفت . گفت:ولی من نمی خوام بری!


  این موضوع داشت با اعصاب من بازی می کرد این مرد نباید این قدر به من نزدیک می شد ولی چرا در داشتنش می سوزم؟ چرا از این نزدیکی لذت می برم؟ چرا الان قند تو دلم آب شد؟!


  نفسای داغش تو صورتم بود نالیدم:متین... الان نه!


  با لحن آرومی گفت:چی الان نه خانومم؟


  باز ته دلم غنج رفت ولی با تحکم گفتم:متین بسه!


  تو چشمام نگاه کرد و گفت:چی بسه؟!


  دوباره نالیدم:متیـــن!


  متین


  :به چشمان نگرانش نگاه کردم ...


  لحظه ای احساس شدید نیاز در وجودم زبانه کشید...زنانگی اش به قدرت فکری و عقلی ام زبان درازی می کرد...


  به هم ریخته بودم! نفسم و به شدت پرتاپ کردم...از جایم بلند شدم ... اینقدر ترسیدم که نتونم جلوی خودمو بگیرم!


  به سردی گفتم :درو قفل نکن!


  دستگیره را چرخاندم و در را به شدت به هم کوبیدم!از جیبم پاکت سیگار را برداشتم و شروع به پک زدن کردم نیکوتین درونش آرومم می کرد...داشت یادم می رفت برای چی اینجاام! داشت تنفرم نسبت به این دختر یادم می رفت! داشت یادم می رفت چقدر از سبک سریاش بدم میومد... این زن الان همسر من بود... با این افکار پک عمیقی به سیگارم زدم.سوخت...دود غلیظش را فوت کردم! در دود مبهمش زل زدم... من اینجا چه می کردم؟!


  ***


  نیاز:


  اشکی از چشمانم چکید... شاید نباید از اول درگیر می شدم... پوزخندی زدم! از همه ی مرد ها متنفر بودم


  اشکی دیگر از چشمانم چکید از زیر پتو بیرون آمدم و لباسم و تن کردم... از در اتاق بیرون زدم ... نیاز به خلوت با خودم داشتم باید از دست احساساتم خلاص می شدم تلفن خونه را برداشتم و با گوشیم تماس گرفتم با صدایی که از زیر مبل می آمد به سمتش رفتم و پوزخندی زدم... کار متین بود! لحظه ای چشمانم را بستم. دوست نداشتم برم لبخند زدم اما به سرعت با بوی سیگار این افکار از ذهنم پر زد...همه ی تصمیماتی که برای خلاص شدن از دست احساساتم داشتم از ذهنم پر زدند... به سمت تراس رفتم نشسته بودو به دود زل زده بود... سیگار.. پوزخند دوباره لب هایم را مزین کرد! متنفر بودم! یادگاری از پدرم...عصبی به سمتش رفتم و سیگار را از دستش بیرون کشیدم و از تراس پرت کردم با تعجب نگاهم کرد...نگاهش را پاسخ دادم...متین من پاک بود...سیگار نمی کشید... متین من با پدرم فرق داشت... صدای درونیم بلند شد...بس کن نیاز! همشون عین همند!


  تو چشمای قهوه ایش نگاه کردم بغض کرده بودم بی دلیل...شاید چون نمی تونستم جواب خودمو بدم!بغض کردم...شاید برای احساسی که نسبت به این مرد لعنتی داشتم!بغض کردم... بی اختیار فریاد زدم: این زهر ماری چیه می کشی؟!


  نگاهش اول مهربان.. اما بعد یخبندان شد...نزدیکم شد و گفت:فکر نمی کنم تو این سن باید از کسی اجازه بگیرم! هوم؟


  نفس کشیدم تا از بغض خلاص شوم . بوی سیگار میداد... مرد من بوی سیگار می داد...


  نگاهش کردم و گفتم:خیلی دوست داری سیگارو؟


  برگشت و گفت:آره بدم نمیاد!


  یه نخ از پاکت بیرون کشیدم. فندکو از رو میز قاپیدم و سیگار و بین دو لبم قرار دادم از وزش باد فندک خاموش می شد . به سختی روشنش کردم و پک زدم... به چشمان قهوه ای که منو با تعجب می کاویدند نگاه کردم!


  سرفه ای سخت کردم ولی بی خیال نشدم یک پک عمیق دیگه زدم!


  با صدای فریادش به خودم آمدم:چی کار می کنی؟


  به تندی سیگار و از دستم کشید... پوزخندی زدم و گفتم:فکر نمی کنم تو این سن باید از کسی اجازه بگیرم!


  دنبال پاکت رفتم که از زیر دستم کش رفت و گفت:نیاز اذیت نکن!


  با صدای غمگینی گفتم:تو اذیت نکن! پاکت و بده وگرنه خدا شاهده الان می رم یه پاکت سیگار بغلت می کشم!


  تو چشمام نگاه کرد یه نگاه عاجزانه چشماشو بست و پاکت را کف دستم که برای گرفتنش به سمتش دراز شده بود گذاشت.


  نگاهش منو ناراحت می کرد آروم گفتم:سیگار خوب نیست متین! من از سیگار متنفرم!نکن! لطفا!


  بغضم شکست جاهای سیگار روی تنم سخت، تیر کشید...چشمانم و بستم تا دردش را حس نکنم آثاری که الان فقط لکه ای روی تنم باقی گذاشته بودند...چشمانم و بستم تا یاد پدرم نیوفتم... یا یاد بوی سیگار و قهقهه هایش نیوفتم بستم...تا گذشته ای که آزارم می داد محو شود... بستم تا یادم برود این مرد چرا کنار من است! بستم تا یاد مادرم نیوفتم... یادم نیوفتد چرا از دستش دادم...


  صدایش مرا به خودم آورد:نیاز... نیازم... باشه نمی کشم... گریه برای چیه دختر خوب؟!


  سینه اش را تکیه گاه سرم کرد و مرا به خودش فشرد ...شششش! آروم


  من اینجا تو آغوش این مرد چه می کردم؟ برای چی احساس آرامش می کردم... چرا این بو را حتی با وجود بوی سیگار دوست داشتم؟این مرد که الان محرم من بود منو به خودش می فشرد و من داشتم از آغوش مملو از آرامشش غرق می شدم...اشک می ریختم... حساس شده بودم... اشک می ریختم به شوم بختی ام... برای گذشته ی تلخم اشک ریختم تو آغوش مردی که با گذشته ام مشترک بود....


  متین:


  این دختر چرا اینقدر به هم ریخته بود؟


  چرا گریه کردناش برام دردناک بود؟ چرا دوست داشتم تو آغوشم نگهش دارم؟چرا این دختر اینجاس... و من چرا مشتاقم شریک درداش شم؟!


  هیچی نگفتم... گذاشتم گریه کنه! این دختر شکننده تر از اونی بود که می دیدم... و من از این شکنندگیش احساس مرد بودن می کردم... از این که هر بار به آغوش من پناه می آورد لذت می بردم...


  با صدای تلفن که رو میز ویبره می رفت سر داغش و صورت قرمزش که به دلیل گریه پف کرده بود و از خودم جدا کردم و علامت دادم سکوت کنه!


  مثل کودک نشست و کز کرد و حرفی نزد این دختر مظلوم بود... اینو می دیدم...


  تلفن را جواب دادم: بله؟


  با شنیدن صدای آشنا پشت تلفن نفسم و آزاد کردم و صدام و صاف کردم


  -سلام پسرم!


  -سلام سرهنگ!


  با شنیدن اسم سرهنگ نیاز به سمتم خیز برداشت


  -همه چیز رو به راهه پسرم؟!


  دوباره صدایم را صاف کردم و گفتم:بله سرهنگ همه چیز روبه راهه!


  صدای خشدارش دوباره آمد:پسرم نیاز اون اطراف هست؟


  از استفاده ی اسم نیاز خوشم نیومد هر چند همسن پدرش بود ولی خب!


  -بله سرهنگ خانوم آریایی هم هستند


  وبدون انتظار پاسخ گوشی را به نیاز دادم!


  صدای نازکش و شنیدم:سلام سرهنگ!


  -....


  نگاهی با نگرانی به من کرد و گفت:فردا سرهنگ؟


  -....


  -چشم چشم...


  -...


  -وقت شما هم بخیر... شب خوش...


  نگاهش کردم آروم گفت:از فردا عملیات شروع می شه...


  سرم و تکون دادم که گفت:فردا ما باید بریم...یه مهمونیه! با شیخ هایی که از دبی میان ارتباط دارن با اونور آب... باید بریم فردا شب...


  پوفی کردم و گفتم:لباس اینا رو ردیف کردن؟


  سرش و تکون داد و گفت فردا باید بریم بگیریم از سرهنگ!


  سرم و تکون دادم و گفتم:چرا اینا رو به من نگفت اون محمدی(سرهنگ)؟


  خنده ای کرد و گفت:تا الان سرهنگ سرهنگ می کردی! چی شد؟


  ادامه داد:حقیقتش اینه که می خواست مطمئن شه ببینه باهات میام یا نه!


  نگاهش کردم... اگه بلایی سرش میومد چی؟! زمزمه وار گفتم:نیاز می خوای نیا!


  سرش و تکون داد وگفت:فراموشش کن! عمرا اگه اینجا ول کنم!بذارم همه چی سهم تو شه؟ خندم گرفت و گفتم:کدوم سهم بابا... می دونی آخه الان می خوام برم با زنا ی اونجا حال کنم تو دست و پایی!


  با حرص نگاهم کرد... از حرص خوردنش غرق لذت شدم... بخاطر این که برای این زن مهم بودم غرق لذت شدم...ولی با خونسردی گفتم:حالا که داری میای پس خودتو واسه هر چیزی آماده کن!


  با عصبانیت گفت:تو که متوجه نیستی این کار ما هستش... خودم متوجهم...


  خنده ای کردم...داشت هنوز حرص می خورد... چقدر دل نازک بود... از پشت بغلش کردمو گفتم:بابا بنده فعلا صاحاب دارم....


  لبخندش و حس کردم ولی به سرعت خودشو جمع کرد و با عصبانیت گفت:برو بابا می خوام بخوابم...


  به سمت اتاق خواب رفت پشتش وارد اتاق خواب شدم


  که با ابروهای بالا گفت:تشریف ببرید بیرون!


  سرم و تکون دادم و گفتم:امکان نداره... همین جا می خوابم... من رو کاناپه خوابم نمی بره!


  ***


  نیاز:


  به این پروییش چشم دوختم بدون توجه به من لباسش و دروورد و رو تخت خوابید لحظه ای محو بدنش شدم... که باعث شد وقتی به خودم اومدم یک هیز بلند نثار خودم بکنم...


  منم رو کاناپه خوابم نمی برد... به اون یکی سمت تخت رفتم پشت به من خوابیده بود... با تی شرت و شلوار راحتی زیر پتو رفتم و سعی کردم فراموش کنم الان کجا ام...


  صبح با حس خفگی از خواب بیدار شدم با دیدن دستانی که حصار بدنم شدند تعجب کردم و به طرز عجیبی از جام تکون نخوردم تا از خواب بیدار نشود...


  بدنش گرم بود... آغوشش را دوست داشتم... باز باختم... باز از بودن در آغوشش لذت بردم بهش نزدیک شدم... حصار خواستنی این مرد را دوست داشتم.سرم را روی پوست برهنه اش گذاشتم. دستش دورم تنگ تر شد... این نشان از بیدار بودنش بود... با این که می دانستم بیدار در آغوشش ماندم نمی خواستم از آغوشش دل بکنم... اونم تکون نمی خورد... در بی حرکتی شیرینی غرق بودم... صدایش آمد:سلام عرض شد خانوم...


  خنده ام گرفت ولی خودم و کنترل کردم و جوابی ندادم دستش تو موهام به حرکت درآمد...چشمانم را بستم آرامش نابی که به وجودم سرازیر می شد و حس کردم... یک لحظه دستش به طور ماهرانه ای توی موهام به حرکت درآمد تمام تنم یخ زد... این حرکت مادرم بود... سرم را از زیر دستش کشیدم... کینه ی دیرینه ام دوباره خودش را از ته توی دلم به من نشان داد... این سهم من بود... این مادر سهم من بود ... نه سهم این پسر... خواستم از آغوشش بیرون بروم ولی نذاشتو مرا به خودش فشرد و گفت:نرو...


  از حرفش جا خوردم بی اختیار ماندم و دوباره به آغوش عضلانی پر از امنیتش بازگشتم...


  دوباره دستش را در موهایم فرو برد انقدر با موهایم بازی کرد که لختی به سراغم آمد و چشمانم سنگین شد... که با صدای ویبره ی گوشی پلک هایم از هم جدا شدند... از جایش بلند شد و با قدم های محکم به سمت گوشی اش رفت


  صدایش در گوشم پیچید:


  -سلام سرهنگ..


  -....


  -بله چشم الان میریم...


  -....


  -الان؟


  نگاهش را به من دوخت نگران بود اینو از نگاهش حس می کردم...از اتاق بیرون رفت بو های خوشی به مشام زنانه ام نمی رسید به سمتش رفتم


  -سرهنگ نمی تونیم این کارو بکنیم می دونید چقدر خطر ناکه؟


  -....


  آریایی هنوز زیادی ناشیه!


  -...


  -سرهنگ نمی تونیم یه همچین ریسکی بکنیم...


  -....


  کلافه شده بود حس می کردم


  -اگه خودش خواست باشه!


  گوشیو قطع کرد و رو مبل ولو شد سرش و بین دستاش گرفت و آروم گفت:نیاز نیا!


  نگاهش کردم تا ادامه دهد


  اما ادامه نداد... سرم و تکون دادم و با تاسف گفتم:لباسارو کی می گیری؟


  زمزمه کرد:نیاز... لطفا!


  آدمی نبودم که وسط کار ول کنم... بی خبر از این که هنوز حتی شروع هم نشده بود...


  ***


  نیاز 3:


  بیهوده به اطرافم زل زده بودم


  به خاطرات گنگ توی ذهنم نگاه می کردم...چشمم روی ترک دیوار ثابت مانده بود... یاد آوری آن روز ها کار سختی نبود...


  یاد فضای دود زده ی خانه افتادن کار سختی نبود... یاد آوری بوی سیگار که در بند بند خانه نفوذ کرده بود کار سختی نبود... یاد ریش های بلندش افتادم...


  خدایا... گذشته ام برایم پررنگ تر می شد لحظه به لحظه...


  صدایش را انگار می شنیدم. نزدیک می شد پشت در اتاق نشسته بودمو در را بسته بودم تا نیاید...


  تا بار دیگر پدرم جلویم خرد نشود.... تا باز دیگر تکیه گاه زندگیم با زندگیم بازی نکند!


  صدای نفس هایش را انگار می شنیدم... حتی از پشت در... به یاد می آوردم...


  به سمت کمد رفتم تا مطمئن شود معاشقه اش را با زنان ر*و*س*پ*ی نمی بینم! تا مطمئن شود دختر کوچکش زجر می کشد...


  من آغوش مادری را می خواستم که آرامم کند ... ولی سهمم آغوش سرد و تاریک کمد اتاقم شد...


  هنوز به ترک دیوار زل زده بودم ... یاد روز های پر از سرمای زندگیم... یاد مادرم... یاد لالایی های لطیفش یاد عروسکم نگار... اولین و آخرین... تنها خاطره ام از یک مادر...


  عروسک را درون آغوشم فشردم.... همدم رویا های کودکی ام را فشردم تا ازش جدا نشوم....تا از قسمتی از رویا هام جدا نشوم...


  به سرنوشتم نگاهی انداختم... الان کجا بودم؟


  همسرم همانی بود که ازش متنفر بودم... شاید همانی که باید هنوز ازش متنفر باشم...


  با احساس گرمایی کنار صورتم به از رویا درامدم...


  ***


  متین:


  تو فکر فرو رفتنش آزارم می داد...انگار انسان دیگری می شد... نگرانم می کرد.


  نزدیکش شدم... نزدیک 1 ساعت بود به ترک دیوار زل زده بود... و عروسک خرسی کثیفی را در دستانش می فشرد...پاهایش را در شکمش جمع کرده بود ... چشمان مشکی اش نوحه ی غم سر داده بودند... من نیاز را اینجوری دوست نداشتم... من نیاز سمجم را می خواستم... نیاز لجباز قوی که تا آخر کار می رفت... این نیاز برایم غریبه بود...


  نزدیکش شدم تا در غمش سهیم شوم... تا همدوشش شوم و نذار زیر این بار خم شود... سرم را تو گردنش فرو کردم... بوی عطرش را تو وجودم کشیدم.... بوی نیاز می داد...عطر شیرینش برایم آشنا بود... بوی گذشته ام را می داد... بوی انسانی از جنس مادر را می داد...سرم را تو گردنش حرکت دادم و آروم گفتم:چی شده خانومم؟


  در یخبندان نگاهش حبس شدم... سرد بود... ازش دور شدم... نگاه مشکی رنگش آزارم می داد اما نبریدم... دست سردش را دستم گرفتم و گفتم:


  -نیاز خوبی؟


  نگاهش مملو از یک هیچ بود... یک هیچ گنده! و من از این تهی بودن نگاهش ترسیدم...


  از تغییرات ناگهانی اش جا می خوردم....


  دستش از بند اسارت دستانم بیرون آمد و بلند شد و آرام گفت:می رم بخوابم...


  چرا این قدر دور بود؟ ناراحت شده بودم سکوت کردم تا با خودش خلوت کند... من در این خلوت جایی نداشتم...ازش دور شدم...


  صدای شکستن بغضش آمد صدایی از جنس زن...سر جایم ایستادم! پشت به او! نمی خواستم ببینه غرورم خدشه دار شده نمی خواستم ببینه از ناراحتی اش بیزارم... نمی خواستم!


  صدای هق هقش آمد که بریده بریده گفت:مَـــ... ـــتین


  به سویش به پرواز درامدم! در آغوش کشیدمش! سهیم غم هایش شدم گذاشتم در آغوشم آرام بگیرد....


  نیاز


  :نمی دونم چی شد لحظه ای تهی شدم از رفتنش شکستم... زانو هایم همراه با بغض طولانی ام شکست...


  پشت به من ایستاده بود... از رفتنش به خودم لرزیدم! از از دست دادنش ترسیدم...


  صدایم در هق هقم گم شد...فقط اسمش و گفتم...


  نیاز کودک بیدار شده بود... تو آغوش مردی که مادرم را با من سهیم شده بود گم شد...در آغوش مردانه ای که بوی مادرم هنوز رویش مانده بود... و من حریصانه این بو را می بلعیدم گریه می کردم... می خواستم ازش گله کنم...ولی در گرمای وجودش گم بودم... به این محبت نیاز داشتم...


  ***


  متین:


  این دختر مرموز بود... معلوم نبود چرا این قدر ناراحته! در آغوشم مثل کودک خوابیده بود قلبم می تپید... مظلوم بود...جسم بی حرکتش در آغوش من بود... سرش روی سینه ام بود از گریه هنوز دماغش قرمز بود موهای خرمایی لختش روی پیراهنم پهن شده بودند ... دستم تو موهایش فرو رفت...حرکتی کرد و خودش را بیشتر در آغوشم فشرد...


  صدای گوشی آرامش کسب شده ام را از بین برد ! آروم بالشت را جایگزین سینه ام کردم و گوشی را برداشتم


  -سلام سرهنگ


  -سلام پسرم باید خودتون و زود برسونید دفترم...


  نفسم و پرتاب کردم و به چشم های بسته و صورت رنگ پرید ی نیاز نگاه کردم... نیاز به استراحت داشت


  -سرهنگ ما یه ساعت دیگه بیایم؟ نیاز خوابه خیلی خسته بود!


  صدای ناراضی اش را شنیدم:باشه ولی فقط 1 ساعت!


  -چشم سرهنگ خدانگهدار


  صدای بوق اونور خط نشان از عصبانیت سرهنگ بود...


  نیاز:


  به لباس توی تنم چشم دوختم...هارمونی عجیب قرمز و سیاه و حس می کردم...چشمان شفافم در هاله ای که لباسم ایجاد کرده بود فرو رفته بود....


  دستم را روی لباس قرمزم کشیدم ... رو تنم بی نظیر بود...


  به پیوند زیبای سنگ ها با نور نگاه کردم.... به چشمانی که از مادرم به ارث برده بودم...


  صدای متین مرا از مکالمه با خودم باز داشت...


  ابروهایش را بالا انداخته بود و نگاهم می کرد ... ار توجهش غرق لذت شدم...از تو آینه به چشم های قهوه ایش نگاه کردم... تلولو نور سنگ و بازتابشان در چشمان مشکی ام به طرز عجیبی دلنواز می نمود....


  زل زدن در چشمان این مرد احساس خوبی در بند بند وجودم القا می کرد...


  نزدیکم شد... از همان نزدیکی هایی که طالبش بودم... از همان هایی که زن بود را یادآوری می کرد...


  نزدیکم شد... لمسم نکرد ولی چشمان بی تاش را می دیدم...


  نفس هایش به صورتم برخورد می کرد موهای پریشان اطرافم را به پشت انداخت و به گردنم بوسه زد....مست بویش شدم...مست مردانگی اش شدم... چشمانم و بستم ... این احساس را دوست داشتم... دستش در دستانم قفل شد... هیچی نمی گفت... این سکوت پر از حرف مرا به وجد می آورد...


  باید یکی سکوت را می شکست.. دیگروقتش شده بود...صدایش آمد:بریم؟


  بی ربط بود ولی باید جو تغییر می کرد... این گونه تسلط رو خودمون بیشتر می شد...ازم فاصله گرفت...


  بوی عطرش هنوز رو تنم بود... چقدر چشمانش را دوست داشتم...نفسم را با بازدمم فوت کردم... وقت رفتن بود...


  ***


  متین:


  مهمونی ساده ای بود... اصلا یه همچین چیزی را تصور نمی کردم...به سمت مرد نگاهی انداختم... نیاز کنارم بود با چشم نشانه رفتم


  -نیاز اونه!


  نگاهش همانند آسمان شب شده بود...سیاه و پر ستاره... کنجکاوی را در چشمان مشکی اش خواندم


  به آرامی گفت:همون چشم آبیست؟ بغل یه زنه نشسته؟بدون برداشتن نگاهم از چشم هایش اوهومی گفتم


  پوفی کرد و گفت:اون دختره رو می شناسی؟


  بگم تو هپروت مطلق بودم دروغ نگفتم.. اون قدر در نگاه کردنش غرق بودم ...جوابش را ندادم...وقتی پاسخی از جانبم نشنید برگشت و نگاهش در نگاهم ثابت ماند...لبخند عمیقی روی لب هایش آمد....دستم روی کمرش لغزیدو آرام گفتم:بریم وسط؟


  سرش را تکون داد ... به خودم نزدیکش کردم...بلند شدیم...روی فرش کرم رنگ رفتیم...دستم دور کمرش حلقه شد... از لمس این زن احساس نیاز درونم به فریاد در می آمد....وقتی نگاهش می کردم احساس عذاب وجدان گریبانم را می گرفت....اگر خودم را ببازم چی؟تمام این افکار وقت که سرش با موهای خرمایی لختش روی لباسم پهن شد از سرم پر زدند...به موهای ابریشم گونه اش دست کشیدم...با صدای مردی ایستادم...برگشتم با دیدن دو چشم آبی پاهایم از حرکت باز ایستاد...


  به مرد نگاهی کردم .. نیاز با بی رغبتی سرش را از سینه ام جدا کرد.


  به مرد که خلوتمان را به هم زده بود نگاهی کردیم. مرد نگاهی به سرتا پایم کرد و با لحن مودبانه ای گفت:می تونم با خانومتون برقصم؟!


  نگاهم روی نیاز ثابت موند...این فرصت آنقدر ارزشمند بود که نتوان از دستش داد ولی دلم چیز دیگری گوشزد می کرد...


  نیاز:


  به نگاه پر تردید مرد مقابلم نگاهی انداختم... این یک فرصت آشنایی بود... نمی شد از دستش داد... آغوش این مرد خواستنی بود ... ولی نباید این فرصت از دست می رفت...لحظه ای دیگر تردید کافی بود تا منطقم را به احساساتم ببازم...لبخندی به مرد چشم آبی زدم و گفتم:سعید... نگاه متین رویم ثابت ماند... لبخند مصنوعی زدم و گفتم:خواهش می کنم ... دستم از دستش رها شد و به سمت دست مرد دیگری رفت...نگاهم هنوز دنبالش بود...اولین رقصم با محرمم بود... و چقدر شیرین بود...احساس خواستن و خواسته شدن در آغوش این مرد ...ولی الان در آغوش مردی چشم آبی بودم و دلم همواره مانند کبوتری به سمت لانه اش پر می زد...


  صدای مرد رو به روم باعث شد نگاهم را از چشم های قهوه ای مَردَم بگیرم:خوشحال می شم باهاتون آشنا شم ...


  صدایم را صاف کردم و با لحن آرامی گفتم:هستی هستم... هستی پورولی...


  یاد دخترکی افتادم که حاضر شد نامش را به من بدهد... هستی پورولی... مرد نگاهی به من انداخت و در کمال آرامش گفت:منم کبوترم


  زمزمه گنگ کردم:کبوتر؟


  لبخندی زد و گفت:من اسم اصلیم محمده ولی همه منو با نام کبوتر می شناسند!


  تک خنده ای کردم و گفتم:حالا چرا کبوتر؟


  با متانت گفت:چون همه ی ما کبوتریم...


  ابروهایم را در هم کشیدم که گفت:کبوتر ها نمادی از انسانند... دیدید بالای گنبد ها همیشه کبوتر هست؟ من اعتقاد دارم اونا آدماند...آدمایی که دنبال یک شانس دیگه اند...


  نگاهش کردم به این مرد عجیب با عقاید عجیبش


  هنوز در حصار دست هایش که پشت کمرم قفل شده بود حبس بودم... وآرام با آهنگ تاب می خوردم... نگاهی به چشمانم کرد و گفت:چه نگاه معصومی دارید...


  لبخندی به رویش زدم و گفتم:شما لطف دارید جناب !لبخندی روی لبانش نشست و گفت:دوست دارم بیشتر بشناسمتون... کارتشو به سمتم گرفت و گفت:خانوم پورولی... از آشنایی باهاتون خیلی خشنود شدم...


  خودش با پای خودش آمده بود لبخند ملیحم تمام صورتم را پر کرد گفتم:منم خوشحال می شم باهاتون آشنا شم... و تیر خلاص را زدم:و البته نامزدم هم همین طور...


  نگاهش روی متین ثابت ماند ... حرفم به مزاجش خوش نیامده بود ... با این حال گفت:100 البته!


  پس منتظر تماستون هستم...


  لبخندی زدم و گفتم:خدمتتون می رسیم...


  ازم دور شد ... کارتش را در دستم گرفتم و بالا آوردم و با چشمکی به متین به سمت کیفم رفتم کارت طلایی دستم را در کیفم بگذارم... اصلا فکر نمی کردم اینقدر زود جواب بده!


  



  ***


  



  نگاه به آینده:


  



  دستش دور شکمم قفل شد ... به پرواز کبوتر ا نگاه کردم... لبش روی پوست تنم کشیده شد... هنوز به کبوتر ها نگاه می کردم ....کبوتر های آزاد ولی در قفس مرد کبوتر باز... دستش به حرکت درامد اشکم چکید... متینم کجا بود؟ به کبوتر نگاهی کردم... با غب غب براقش...متینم کو؟


  



  دستش روی تن برهنه ام کشیده شد ... بازنده من بودم... داستان به پایان رسیده بود و من هنوز به کبوتر ها زل زده بودم... آخرین نگاهم به آزادی


  



  ***


  



  متین:


  



  پایم را روی گاز فشردم...خدایا...خدایا... نذار نیازم از بین بره...خدایا... دنده را عوض کردم از پنجمین چراغ قرمز رد شدم...هنوز با خدا حرف می زدم...خدایا...


  



  با دیدن گنبدی و کبوتر های اطرافش فقط گفتم:یا امام رضا... هیچ ربطی نداشت ولی فقط کمک می خواستم بی اختیار قلبم آرام گرفت...دوباره به کبوتر های اطراف گنبد نگاهی کردم... نمی ذاشتم..


  



  ***


  



  حال:


  



  نیاز:


  



  با خنده سوار ماشین شدم ... ولی او شاد نبودبا خنده گفتم:چیه آقا؟ چرا ساکتی؟


  



  هیچی نگفت و فقط ماشین را روشن کرد... از این بی محلی اش یه جوری شدم و گفتم:متین؟


  



  دوباره به روبه رویش خیره شده بود و دنده را عوض می کرد...


  



  به نیمرخ جذاب صورتش نگاهی کردم و گفتم:آقا متین با من قهره؟


  



  چشمانم از خستگی می سوخت قلبم بی قرار از دوری یارش می تپید...


  



  دوباره جوابم سکوت بود...


  



  آرام گفتم:متین جوابمو نمی دی؟


  



  بی تفاوت به کارش ادامه داد... دلم از این دوری بی تابی می کرد... دوری این مرد تحمل نا پذیر بود...سرم را نزدیکش کردم و به گونه ی ته ریش دارش بوسه ای زدم و بدون فاصله گرفتن گفتم:متینم چی شده؟


  



  ***


  



  متین:


  



  



  



  عصبانی بودم از نزدیکی زنم با مرد دیگر عصبانی بودم...به همین راحتی خودش را به نیاز باخته بود...شاید من هم در دام این زن بودم...خدایا...صدای لطیفش دوباره افکارم را به سخره گرفت:متین؟جوابمو نمی دی؟!


  



  داشتم کنترلمو از دست می دادم...ولی سعی کردم دوباره به خودم بیام... من به بازی گرفته شده بودم درست شبیه مردی که در عرض 5 دقیقه تسلیم شده بود...


  



  بوسه اش ناگهانی و شیرین بود...از همان فاصله ی یک نفسی در گوشم گفت:متینم چی شده؟


  



  دوباره احساساتم سر باز زدند...این زن آنقدر برایم ارزش داشت که حتی در بازی بودن با او نیز برایم لذت داشت...تیر خلاص را زده بود... بی اختیار لبخندی روی لبم نشاندم و گفتم:اینا جواب نمی ده!


  ***


  نگاهش کردم نگاه شیطون این مرد را می پرستیدم...بویش را در سلول های ریه ام حبس کردم...سلول هایی نزدیک قلبم... قلبم بی تاب به درو دیوار سینه ام می کوبید ... به کی دروغ می گفتم؟ خیلی وقت بود این خون رسان بدنم فقط برای او می تپید...فضای ماشین آنقدر خواستنی شده بود که لحظه ای چشمانم را بستم تا لحظه را حس کنم... با ایستادن ماشن چشم باز کردم متین با خنده گفت:پیاده نمی شین خانوم؟


  ابرویی بالا انداختم... در فضای پر از عشق ماشین گم بودم...نمی خواستم از آن جو دور شوم...دوست داشتم در محیط کوچک هوایش بمانم...هوایی که بوی عطر مردانه اش را می داد...


  نزدیکی به این مرد ترسناک بود...


  این مرد به احساساتم فرمان روایی می کرد...و من در مقابل حکم هایش کم می آوردم به چشم هایش نگاه کردم.... تک سرفه ای کرد و گفت:بریم؟


  شیطون شدم:عجله داری؟


  تعجب را در بند بند صورتش می دیدم نزدیکش شدم از جایش تکان نخورد قلبم به شدت می تپید...هیجان در بدنم در حال غلیان بود... نفسش را حس می کردم...


  گنگ نگاهم کرد انگار نمی دانست چه کند...


  نگاهش را به چشمانم دوخت و دستش را در دو طرف صورتم قرار داد:خیلی خطرناکی!!!!


  از حرفش جا خوردم... عقب کشیدم...با وجود فاصله خودش را به من نزدیک کرد و گفت:من کارم آدمای خطرناکن!


  انگار با خودش حرف می زد ... ناراحت بودم....من از ته دلم نزدیکش بودم... دوباره دور شدم و لبخند تلخی رو لبم نشاندم و گفتم:ولی من ترجیح می دم با خطرناکا نگردی!


  کمربندم را باز کردم و از ماشین پیاده شدم فضای خواستنی این ماشین ناگهان مانند جهنم شد... سنگین و پر از شَک! به سمت خانه راه افتادم صدای پایش را شنیدم همون موقع کلید را انداختم


  صدایش از پشتم آمد:قبول کن همه ی زن ها خطرناکند!


  به داخل رفتم و گفتم:منم گفتم می تونی باهاشون نگردی!


  دستم در دستش قفل شد و مرا به دیوار چسباند و گفت:می خوای بگی خطرناک نیستی؟


  گستاخ در چشمان قهوه ای عصبی اش زل زدمو گفتم:من نه کذب کردم نه تایید!


  با عصبانیت فریاد زد:تو 5 دقیقه تونستی نظر یه مرد و جلب کنی!!


  با این حرفش جوشیدم و با فریاد گفتم:آهان اونوقت اشکال از منه!!!! تو نمی گی از جنس کثیف خودته؟اونه که نزدیکی به منو طلبید نه من؟!


  پوزخندی زد و گفت:چرا تو؟ چرا از بین این همه آدم تو؟


  با عصبانیت داد زدم:اینقدر پست نشو متین من که تو بغل تو بودم داشتم با تو می رقصیدم!!!


  با بغض گفتم:اینقدر عوضی نشو!


  خرد شدم...می دونستم... می دونستم این هم مثل همه ی آن هاست...ازش فاصله گرفتم... دیگه اون مرد دوست داشتنی جلویم نبود.... دیگه چشم هایش نوید عشق نبودند...دور شدم.... به اتاق رفتم و درو بستم پشت در نشستم و زار زدم....حقم بود...وقتی من از من هایم جدا می شدم حقم بود...وقتی می باختم حقم بود...حقم بود وقتی خودم را به آغوشش می باختم... وقتی در آغوشش دیگری می شدم حقم بود...وقتی می دیدمش بی تاب می شدم...حق این احساسات بود...زیادی برای این دنیای کثیف پاک بودند....


  صدایش آمد:نیاز درو باز کن!


  از جایم برخاستم و دستمالی برداشتم و تمام اثرات گریه را از صورتم ربودم...نیاز آریایی نمی برید برای یک پسر گریه نمی کرد... تمومه!


  ***


  متین:


  پشیمانی وارد شده در بدنم مرا به سمت در سوق داد... این چشم ها دروغ گو نبودند...او در آغوش من بود...او نیاز من بود... من چه کرده بودم؟!


  قدم های مصمم را به سمت در حرکت دادم و در را نواختم... سعی کردم جذبه ام را حفظ کنم:نیاز... درو باز کن!


  صدای فین فین هایش می آمد .... نشان گریه اش بود... صدایش قطع شد...


  دوباره صدایش زدم با لحنی مملو از پشیمانی:نیاز... ببخشید....


  صدا هایی از درون اتاق می آمد که درکش نمی کردم... نگران شده بودم:نیاز؟!


  با عصبانیت به در کوبیدم:نیاز سریع درو باز کن! چی کار داری می کنی؟


  با صدای کشیده شدن چیزی روی پارکت از در دور شدم نیاز با چمدانش را را گشود و به سمت در خروجی حرکت کرد.


  ترس ناگهانی از رفتنش باعث شد فریاد بزنم:کدوم گوری داری میری؟!


  دوباره در یخبندان نگاهش اسیر شدم.... دوباره همان نیاز غریبه شده بود...


  دوباره فریاد زدم:گفتم کدوم قبرستونی داری می ری؟!


  باز جوابم سکوت آزار دهنده اش بود به بازو اش چسبیدم و گفتم:


  این وقت شب کجا می ری؟


  به آرامی جواب داد:


  همون قبرستونی که قبل از این که بیام این جا توش زندگی می کردم!


  دوباره به سمت در رفت... داشتم دیوانه می شد...باید جلویش را می گرفتم.... دستش را چنگ زدم و ب سمت خانه کشیدم...با جدیت گفتم:حق نداری بری!


  در تکاپو بود دستش را نجات دهد و گفت:از اول قرار نبود بمونم!


  نزدیکش شدم و گفتم:نمی ذارم بری!


  نگاهم کرد و گفت:فکر نکنم از تو اجازه گرفته باشم هوم؟!


  فاصله ام را با صورتش کم کردم و به چشمانی که به سختی بی تابی را پنهان کرده بود نگاه کردم... دستم را به سمت مانتو اش هدایت کردم و دگمه هایش را گشودم....مثل مسخ شده ها نگاهم می کرد....سعی کردم به بوی عطرش دقت نکنم....سعی کردم به اندامش بی توجه باشم...نزدیک تر شدم...باز داشتم می باختم...به چشمان آشنای دختر روبه روم نگاه کردم...دستم را روی پوست سفیدش کشدم...


  آرام زمزمه کردم:با من داری چی کار می کنی؟!


  لحظه به لحظه داشتم خودم را می باختم....دستم را از تنش جدا کردم و گفت:ببخش...نتونست توجه یه مرد دیگه رو ببینم...ببخش...


  نگاهش از جوش و خروش ایستاده بود... نمی دانم به چی فکر می کرد ولی نگاهش در صورتم چرخید و گفت:نمی تونم هر دفعه که نزدیک این مرد می شم این تحقیر هارو تحمل کنم... بهتره برم!


  دوباره دستش به سمت دگمه هایش رفت دستش را کشیدم و غیره منتظره در آغوشم حبسش کردم و گفتم:حالا تا دفعه ی بعد...به خودم فشردمش و سرم را توی موهایش فرو بردم و گفتم:منه چلفتی گناه ندارم ولم کنی؟!


  کوتاه آمده بود حس می کردم قبل از آن که دوباره به هم بریزد لبم را روی لبش ثابت کردم....


  ***


  نیاز:


  خودم را در آغوشش یافتم... در حالی که لب پایینم به بازی گرفته شده بود...منه بازنده دوباره در آغوش این مرد باخته بودم... ازم دور شد ازم دور شد و به چشم هایم نگاه کرد... خواستن را از چشمانش خواندم.... هنوز درآغوشش بودم


  برای زنی که از باختن خسته شده بود زیادی صبور بودم...


  صدای گوشی ام مرا از نگاه قهوه ای اش جدا کرد... از آغوشش جدا شدم کیفم و برداشتم و با دیدن شماره ناشناس ابروهایم را به هم نزدیک کردم


  دگمه ی اتصال را زدم با شنیدن صدای مردی پشت تلفن تعجب کردم:


  -سلام هستی خانوم من کبوترم!


  یک تای ابرویم بی اختیار بالا رفت ...


  سکوتم طولانی شد ... صدای جدی اش را شنیدم:هستی؟


  شوک دوم با نام بردن اسمم بدون پسوند خاصی بهم وارد شد....


  به متین اشاره دادم متوجه چیز غیر عادیی شده بود... به سمتم آمد


  دوباره گفت:هستی خوبی؟


  به آرامی در حالی که سعی داشتم پریشانی ام را در صدایم پنهان کنم به آهستگی گفتم:سلام... ببخشید یه مقداری تعجب کردم...


  خنده اش را در صدایش خواندم :می خواستم برای هفته دیگه تشریف بیارین خونمون!


  بی اختیار نگاهم به ساعت دو عقربه ای سر خورد ساعت عدد 2 را تو سرم می کوبید...


  به آرامی اما جدی گفتم:فکر نمی کنید ساعت 2 یه ذره برای این دعوت ساعت نا مناسبی باشه؟


  خنده ای کرد و گفت:من فقط... نمی دونم... ببخشید!


  با لحن جدیی گفتم:خواهش می کنم ... با سعید حرف می زنم بهتون خبر می دم!


  و بدون انتظار پاسخ گوشی را قطع کردم


  ***


  ~~~


  نگاه به آینده:


  نیاز:


  باز هم در آغوش این مرد بودم ... باز هم سرم را روی قلب اب مرد تنظیم کرده بودم... صدایش بهم آرامش می داد ....صدای آهنگ زندگی اش آرامم می کرد...دستان زبرش به من امید می داد...نگاهی به چشمان بسته اش کردم چقدر صدایش را می طلبیدم... چرا مثل همیشه احساس خوبی از گوش دادن به قلبش به من دست نمی داد؟ چرا با موهایم بازی نمی کرد؟...چرا مرد من با چشمانی بسته روی تخت بود؟ ... چرا مرا در آغوشش نمی فشرد؟....چرا نمی فهمید قلب من موزون با قلبش می تپید؟...چرا نمی فهمید از دوری اش دارم دیوانه می شوم...چرا نمی فهمید دوستش دارم؟ چرا این چشم های لعنتی را باز نمی کرد؟!


  ***


  متین:عطرش را حس کردم... خواب نبود... حسش می کردم...چرا نمی توانستم... سعی کردم حرکت کنم... گریه می کرد... از قطرات پی در پیی که سینه ام را خیس می کرد فهمیدم...محال بود تنهایش بگذارم....


  ***


  حال:


  متین:


  نگاهش روی ساعت بود


  - فکر نمی کنید ساعت 2 یه ذره برای این دعوت ساعت نا مناسبی باشه؟


  از حرفش لبخندی روی لبم نشست


  با صدایش لبخندم را جمع کردم


  -خواهش می کنم ....با سعید حرف می زنم بهتون خبر می دم!


  با عصبانیت گوشی را قطع کرد و گفت:این شماره منو از کجا اوورد؟!


  نگاهم را رویش ثابت کردم... نزدیکش شدم...جاذبه ی این دختر داشت مرا از پا در می آورد... ترسیدم...درجدال با خودم مغلوب شوم... ایستادم...


  با تعجب نگاهم کرد ... سرش را به عنوان تاسف تکاه داد و مانتو اش را از تنش بیرون کشید...


  نگاهم روی لکه ی روی بازوش ثابت ماند ...


  دستش را گرفتم و گفتم:نیاز این جای چیه رو دستت؟


  نگاه شفافش را به من دوخت و با پوزخند گفت:جای سیگار...


  از تصورش صورتم در هم رفت کنجکاو شده بودم ... ابرویی بالا انداختم و گفتم:یعنی چی؟!


  پوزخندش پر رنگ تر شد و گفت:تو می گفتی من بی بند و بارم... اینم بذار رو حساب خوددرگیری...


  اخمی روی ابروهایم نشست... هنوز خیلی چیزا بود که به من نگفته بود... منتوجه کنایه اش شدم... بی بندو بار تنها کلمه ای که تا چند ماه پیش این دختر را توش توصیف می کردم....


  به به یاد آوری آن روز ها لبخندی روی لبم نشست


  یادآوری خاطراتی که با این دختر داشتم همه جوره زیبا بود!


  سرم را بالا بردم و به سقف خیره شدم و با لبخند بلند گفتم:حاج خانوم....


  صدای جیغش باعث شد قهقهه ای بلند بزنم


  با خنده گفتم:اوه اوه نمی دونستم هنوز حساسی!


  از تو اتاق سرک کشید و گفت:ببین متین چمدونم هنوز دم دره ها!


  خندیدم و خودم را با دو گام بلند بهش رساندم و در آغوشم حبسش کردم و با همان لبخند گفتم:شما جات همین جاست هر جا بری آخرش همین جا جاته


  ***


  نیاز:


  ابرویم را بالا انداختم انگار نه انگار الان داشتیم دعوا می کردیم... اولین بار بود... اولین بار بود به طور غیر مستقیم همسر بودنش را به من گوشزد می کرد... ومن غرق در آغوش مردی شده بودم که سهم من نبود!


  نگاهی به چهره ی خندانش کردم .... قلبم به درد آمد از این که این مرد مال من نبود قلبم به درد آمد...از آغوشش بیرون کشیدم و به سمت آیینه رفتم به پاک کردن صورتم پرداختمو گفتم:از ندا چه خبر راستی؟!


  با خنده ای که شدتش بالا رفته بود گفت:بی خیال هنوزم؟!


  اخمام در هم رفته بود... از پشت بغلم کرد...از تو آینه به چشم های پر محبتش نگاه کردم...حصار دستانش دلنواز بودند ... من زندانی بودن در دستان این مرد را دوست داشتم....چشم های قهوه ای اش را دید زدم ...آروم گفت:نمی دون الان چجوری اینجاام!نمی دونم چی بگم...فقط می دونم الان خیلی خوشحالم هستی...قلبم چنان خودش را به درو دیوار حصارش می کوبید که لحظه ای ترسیدم... از ضربان تند قلبم برای این مرد ترسیدم....هراس وجودمو گرفت...


  نتوانستم...


  تو آیینه به چشمان قهوه ای پر عشقش چشم دوختم و گفتم:نمی دونم چی میشه ولی این جا بهترین جایی که تا الان توش بودم... حصارش تنگ تر شد و گفت:نیاز...


  از نیاز گفتنش غرق در لذت شدم گفتم:جانم؟


  موهایم را نوازش کرد و گفت: منو تنهام نذاری بری....از آیینه نگاهم را کاوید و گفت:طاقت نمیارم...


  تیکه تیکه شدم....اشکم آنقدر سریع رو دستش افتاد که نتوانستم پنهانش کنم....ما سهم هم نبودیم...چگونه می گفتم؟ چگونه می گفتم ازم دل بکن...؟


  مرا برگردوند و گفت:بازم گریه؟ الآنم گریه نیازم؟!


  ]در سینه اش پنهان شدم این اعتراف نا به جا مرا خیلی به هم می ریخت...بویش را چنان با ولع به درونم کشیدم انگار می ترسیدم تمام شود...خدایا کمکم کن...


  نمی دانم چقدر در آغوش این مرد ماندم اما در آغوش این مرد به خواب رفتن آنقدر برایم لذت داشت که غرق در این لذت از دنیای کثیفم پرواز کردم و به دیار خواب رفتم...


  ***


  متین:


  تن سبکش را روی تخت گذاشتم...دستم را روی لکه های بازو اش هل دادم...لحظه ای تنم از تصور این همه درد مور مور شد دستم دوباره در موهایش فرو رفت... این دختر چقدر زجر کشیده بود...تکونی خورد و آرام گفت:مامان...


  دوباره ساکت شد و خوابید...لبخندی روی لبم نشست... یاد دوران دانشگاه افتادم...یاد روزایی که می دیدمش...


  بی اختیار بوسه ای روی گونه اش زدم...سر کلاس چه تیکه هایی که به این بیچاره نمی انداختی...کمم نمی آورد...کلا دختر تو چشمی بود و به شدت مورد توجه پسرا بود...چقدر بدم میومد....هر وقت تو راهرو میدیمش مثل مواقعی که هر دختر دیگری رو می دیدم سرم را پایین انداختم که با صدای بلند توراهرو داد زد:نری تو دیوار... گناهه ها! زن مردم و تحریک می کنی! چقدر جلو مردم ضایع شدم!


  یه بار سر کلاس معارف یه بحثی تو کلاس راه افتاد نیازم با استاده هی یکی به دو می کرد که استاد گفت:حاج خانوم... وسط حرفش پریده بود و گفته بود:حاج خانوم زنته!


  از اون به بعد همه حاج خانوم صداش می کردن چقدر حرص می خورد...


  خدایا این زن اینجا چه می کرد... چه مصلحتی تو کارات داری؟!


  نگاهی به صورت معصومش کردم...این زن الان زن من بود...خدایا من اینجا چه می کردم؟!


  نیاز:


  به سمت تخت حرکت کردم... در فضایی که بوی الکل موج می زد...به سفیدی تخت خواب ها نگاه کردم...


  نگاهم روی چشمانش لیز خورد...


  به دهانی نگاه کردم که با دیدن من بی هدف شروع به حرکت کرد...


  به چشمان پر از اشکش دوباره تنش می لرزید...دستم را مشت کردم و سفت فشردم... دوباره مردی که مرا با عجز نگاه می کرد را دیدم...به بدن بی حرکتش نگاه کردم....بالا سرش رفتم...به سختی نفس می کشید......سرش را تند تند تکان می داد...می خواست جلب نظرم را بکند...اشکم چکید...سرش از حرکت باز ایستاد...به نگاهش چشم دوختم فقط سعی کردم سفت باشم...


  اشک هایم با اصرار از چشم هایم می آمدند...پوزخندی روی لبم نشست...چقدر مظلوم شده بود...این همان مردی بود که ازش بیزار بودم...بابت تک به تک کارهایی که کرده بود...


  دلم برایش می سوخت...


  با همان اشک هایم گفتم:این همه کار کردی که آخرش اینجا بیوفتی؟این همه ازارم دادی... ببین الان کجایی!!


  دوباره از چشمانش اشک چکید...


  اشک هایم را پس زدم و گفتم:گریه نکن پدر من...گریه نداره....فکر می کردی همیشه اینجوری میمونه؟تو چشمانش نگاه کردم... تو چشمان مردی که هر وقت می دیدم حس تنفر درونم بیداد می کرد...به حقارت این مرد چشم دوختم... پوزخندی زدم و گفتم:منو از خونه بیرونم کردی که بیوفتی اینجا؟ دوباره بی هدف دهانش تکان خورد...عجزش ناراحتم می کرد...نهیب زدم:نیاز الان وقتشه...می تونی انتقام همه چیو بگیری!الان دور دوره تواِ


  به پیرمرد روبه روم نگاهی انداختم...سرم را تکون دادم و گفتم:برات یه پرستار می گیرم از خودت و قیافت حالم ه هم می خوره....فقط بدون حقت بود...الان که اینجایی حقته!اینبار بی هیچ حرکتی نگاهم می کرد و از چشمانش اشک می چکید...با اشک گفتم:چی می شد یه ذره دوستم می داشتی؟!


  چی می شد بابا؟!


  سرم و پایین انداختم ... دوباره روی قلبم را سر پوش گذاستم...تا محو شود... با نگاه یخبندان گفتم:از اینجا می برمت...می دونم مثل همیشه نگران خودتی....دوباره اشک از چشمانش چکید و چشمانش را بست و سرش و تکون داد...


  چشمانش را باز کرد و با ابرو محلی را نشان داد...به سمت مبل رفتم و تشک هایش را زیر و رو کردم با دیدن دفتری زیر تشک ها جا خوردم... برش داشتم...


  صفحه ی اول:به دخترم نیاز از طرف پدر بی رحمش...


  نگاهم به سمت مرد روبه رو که اینبار رنگ دیگری داشت لیز خورد


  صدای پرستار آمد:خانوم وقت تمومه!سرم را برگرداندم و به زن بی حوصله ی روبه روم نگاهی انداختم


  با لباس سفید رنگ و ابرو های در هم مرا کاوید :خانوم من کار دارم!بفرمایید!


  بی هیچ حرفی خارج شدم... از آن فضای پر از چرا ها...


  ***


  متین:


  به سمت پدر خندانم برگشتم...با خنده گفتم:حاج آقا... نخند! به چی می خندی آخه؟ الان نیایش بانو میان حالمونو می گیرن...صدای آشنای لطیفی در گوشم پیچید:


  به به... گل آقا از این ورا؟!


  خنده ای کردم و در آغوش مادرانه اش رفتم... به به نیایش بانو! هر روز جوون تر از دیروز!


  با اخم نگاهم کرد و گفت:جمع کن خودتو!!!


  به چشمان مشکی زن روبه روم نگاه کردم چقدر شبیه چشمان نیاز بود...صدایش مرا از کاویدن چشم هایش بازداشت:شنیدم بی اجازه زن گرفتی!


  سرم را پایین انداختم همیشه به من می گفت تو باید داماد من شی! ازش خجالت کشیدم...دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت:خب حالا یهو محجوب می شه...


  خنده ای کردم تا نشان ندهم چقدر از محبتش خجالت زده ام با چشمکی به سمت پدرم گفت: بد جوری عاشقه! حالا کی هست طرف؟به نگاه مشکی اش نگاه کردم و گفتم:همون دختره اس که می گفتم خیلی رو مخمه!


  ابرویی بالا انداخت و گفت:از قانون اگر بر من نبودش هیچ میلی چرا جام مرا بشکست لیلی پیروی کردی؟!


  خنده ای کردم و گفتم:خیلی به خواست من اتفاق نیوفتاد...بعدشم فعلا محرمیت ساده اس...


  ابروهایش را به هم نزدیک کرد و گفت:یعنی چی؟!


  می دانستم این حرف هایم به مزاج زنی که سالیان سال برایم مادری کرده بود خوش نمی آید...


  آرام گفتم:ما برای یک عملیات مجبور شدیم صیغه شیم... راستش برا همین اینجاام! شاید یه مدت نباشم!


  به نگاه نگران خانوانده ام چشم دوختم...


  پدر آرام گفت:دقیقا چجور عملیاتیه؟


  نفسم را عصبی بیرون دادم و گفتم:عملیات تقریبا خطرناکیه و ریسک بالایی داره!


  هر دو به هم نگاهی انداختند!


  ***


  نیاز:


  به بیمارستان رفته بودم و اون مرد نفرت انگیز و دیده بودم...باورم نمی شد هنوز گدایی محبت می کردم!


  حالم از خودم به هم می خورد برای این که پیشش بودم...از خودم متنفر بودم که هنوز نتوانسته بودم پاکش کنم...روی نیمکت پارک ولو شدم... بغض بدی تو گلویم بود... بغض قدیمی...از آن هایی که نفس کشیدن را سخت می کنند. از آن هایی که نمی توانی مدارا کنی و فقط گلویت را به درد می آورند....نفس کشیدم و سعی کردم چشم های مملو از اشکم را خالی کنم ...تلاش کردم... دفتر مرموز درون دستم را فشردم...دلم نمی خواست بخونمش... دوباره لج کرده بودم...دلم می خواست فراموش کنم...دلم نمی خواست دوباره این اتفاقات برایم تداعی شود...


  تلاش کردم...تلاشی بیهوده برای تسلط روی خودم...دوباره قلبم درد گرفته بود ... سرم در شرف انفجار بود...من چقدر تنها بودم...چقدر دلم یک آشنا می خواست... از تنهایی ام بیزار بودم...از این که همیشه موجودی منفور شناخته می شدم...با صدای گوشی از فکر درآمدم... با دیدن اسم متین پوزخندی روی لبم شکل گرفت...با دیدن قطره ای روی صفحه متوجه اشک های جاری ام شدم...بهش حسودیم شد...می دانستم الان در محبت غرق است ... می دانستم الان در خانه ای گرم با غذاهای خوش طعم خانگی سیر می شود...می دانستم الان در کنار خانواده اش است... خانواده ای که همیشه حامی اش بودند..... صفحه خاموش شد ...... پوزخند من پر رنگ تر شد...از زندگی منفور خودم بیزار بودم...از این سیاه بختی خودم...صدایی آشنا باعث شد سرجایم بچرخم... با دیدن امیر بسیار تعجب کردم...ابرویی بالا انداخت و گفت:به خانوم آریایی سلام نکنی؟!زشته!


  سعی کردم به خودم مسلط شوم..این اینجا چه می کرد؟! حوصله اش را نداشتم...


  بی توجه و سرسری سلامی تحویلش دادم...


  با خنده گفت:شنیدم شوهر اختیار کردین!


  پوفی کردم... خلوتم را به هم ریخته بود...سرم را تکونی دادم و گفتم:فک کنم سرهنگ بهتون گفته باشند... خب بلاخره پدرتون مدیریت این عملیات و بر عهده داره!


  نگاهم کرد و بدون هیچ مقدمه ای گفت:مزاحمم؟


  می خواستم فریاد بزنم!!نگاهش کردم، سرد و بی تفاوت گفتم:خواهش می کنم این حرفا چیه؟!


  کنارم نشست و گفت:مانعی نداره ازت بپرسم چرا گریه می کردی؟


  لبخندی زدم و گفتم:حساسیت بهاریه!


  ابرویی بالا انداخت و گفت:آهـــــــــــــان! البته خب اگه بخوایم از این که تو فصل تابستونیم چشم پوشی کنیم، دروغ بدی نبود!


  عصبی نفسم را پرتاب کردم و گفتم:حساسیت فصلی! حل شد الان؟!


  نگاهش جدی اش را به نگاهم دوخت و گفت:می دونی چیه نیاز؟آدمای مرموز خوبن! ولی آدمای تنها آدمای خوبی نیستن! آدمای تنها حتی غمشونم نمی تونن با کسی تقسیم کنند! سعی نکن اینقدر تنها باشی!


  از تیزهوشی اش ماندم...خسته بودم...نصیحت کردن این آدم مرا نجات نمی داد بلکه مرا بیشتر در منجلاب احساساتم فرو می کرد!نمی دانم چگونه ذهنم را خوانده بود ولی این حرفهایش باعث آزارم شد...


  سرم را تکون دادم و گفتم:ترجیح می دم تنها باشم!تنهایی خیلی بهتر از بودن های بی بنیاده!


  دوباره نگاهم کرد و گفت:پس دنبال بودن های با بنیاد باش!نمی دونم ولی انسان نمی تونه هر دردی و تنهایی تحمل کنه! در حالی که از جایش بلند می شد گفت:از دیدنت خوشحال شدم...


  نگاهش کردم قیافه ی معمولی ولی جذابی داشت...دقیقا مانند پدرش بود...لبخندی روی لبم نشاندم و گفتم:منم همین طور... به امید دیدار... اگه عمری باقی باشه!


  دوباره برگشت و گفت:برخلاف روحیه ی لطیفت زن قویی هستی!موفق می شی شک ندارم...حرف هایش امیدوار کننده بود سرم را تکان دادم و گفتم:شما لطف دارید!


  سرش را تکان داد و با لبخند گفت:امیدوارم این یه فرصت برای خودت باشه!و با لبخند ادامه داد:


  مواظب ابن حساسیت ها هم باش هر از گاهی آدمو از پا در میاره! شاید فراموشی یا بخشش یه ذره باعث بشه این فصل زود تر بگذره


  با هوش بود...لبخندی زدم و گفتم:باشه...


  با لبخندش ادامه داد:پس تا بعد...


  لبخندی زدم... احساس بهتری داشتم...


  ***


  متین:


  تو اتاقم گوشی بدست منتظر پاسخ نیاز بودم...


  با عصبانیت به گوشی چشم دوختم معلوم نبود کجاست!!!!


  با صدای تقه ی در گوشی را روی تخت پرتاپ کردم و خودم را در آغوش تخت گرمم گم کردم


  صدای پدرم آمد:متین بیا چایی!


  چشمانم را بستم تا دلتنگی ام را پنهان کنم..


  با صدای بلندی گفتم:الان میام!


  حوصله نداشتم... از نبودنش بیزار بودم...چقدر احساس تنهایی می کردم...دوباره به گوشی ام نگاهی انداختم...خبری نبود...پوفی کرد و از جایم برخاستم...به سمت خانواده ام رفتم....خانواده ای که از من هیچ محبتی را دریغ نکرده بودند!


  ***


  نیاز:


  دفتر را باز کزدم... نمی تونستم انکار کنم که استرس بدی گریبانم را گرفته ...نمی توانستم به امیدم سرکوفت بزنم...امیدی که از ته توی دلم دنبال شانسی برای این مرد می گشت... مردی که مرا از پا انداخته بود...صفحه ی اول با خط خوشی آراسته شده بود...شروع کردم... نمی دونم چرا... شاید برای بخشیدن...


  با خواندن اولین سطر دهانم از تعجب باز ماند


  سلام بر دختر کوچک در بطنم...


  دخترک کوچکم...


  می دونی باورم نمی شه داری تو من بزرگ می شی؟! الهی من قربون اون قلب کوچیکت شم... امروز اولین بار صداش و شنیدم...دلیل زندگیم...توی این دنیای کثیف تنها چیز پاکی هستی که تو وجودم داری جون می گیری...


  الان ساعت 2 شبه... پدرت خوابه...از امروز برات می نویسم... برای کودکی که شاید در آینده بخواد زندگی مادرش و بدونه...


  به تندی هر خط را می خواندم... مشتاقانه... از احساسات مادر اشک به چشمانم می دوید...صدای گوشی مرا بیرون کشید...از احساس نیاز به مادرم...


  با دیدن اسم متین با اعصابی متشنج گفتم:اَه دست وردار...! تو که تنها نیستی با من چی کار داری؟!


  گوشی را برداشتم:یادم میاد امروز مرخصی بودیم!


  صدای عصبی اش تو گوشی پیچید:تا االان کجایی؟ می دونی چند بار زنگ زدم؟!


  پوزخندی رو لبم نشست با لحنی نه چندان دلچسب گفتم:کارتو بگو! امروز مرخصییم!


  صدایش بلند شد و فریاد گونه گفت:می دونی چقدر نگرانت شدم؟ بعدشم اینقدر مرخصی مرخصی نکن!!! تو هر چی باشه زن منی!


  دستم را مشت کردم و گفتم:تو هیچ کس من نیستی!


  صدای آرامش به گوشم رسید:من دلم خیلی تنگ شده...


  از هجوم ناگهانی احساساتم چشمانم را بستم و سکوت کردم... چه می گفتم؟!


  صدایش آمد:نیازم مرخصی بس نیست؟!


  نفسم و پر سرو صدا بیرون دادم و با لبخندی که بی اختیار روی لبم نشسته بود گفتم:نهار مهمون تو!


  خنده ای کرد و گفت:خسیس بدبخت! خب کجایی؟! بیام خانوم و یه نهار مهمونش کنم؟!


  نگاهی به پارک کودکی ام کردم و گفتم:تو پارکم!


  



  تعجب را از سکوتش خواندم ولی بدون هیچ حرفی گفت:آدرس و اس ام اس کن!


  از نپرسیدنش ممنون شدم...از این که تنهایی ام را به صورتم نکوبید ممنون شدم...زمزمه وار گفتم:تا بعد...


  صدای آرمش آمد:می بینمت خانومم...


  تلفن را قطع کردم و تلاش کردم لفظ خانومم و گوله های قندی که ته دلم آب می شد را نا دیده بگیرم...


  که با صدای گوشی نگاهم دوباره به سمت صفحه ی رنگی پر نور رفت... با دیدن نام کبوتر پوفی کردم


  این چی می گه؟!


  ***


  متین:


  تلفن را با لبخند کذایی قطع کردم... چی تو این دختر بود؟آنقدر دلتنگش بودم که از جایم برخاستم و لباس هایم را به سرعت تن کردم...


  صدای زن مادرگونه ام به گوشم خورد:متـــــــــین.... چایی یخ کرد!


  آنقدر ذوق زده بودم که نمی توانستم در آن جا بمانم از کنارش به سرعت گذشتم و بدون توجه به نگاه های متعجبشان از در بیرون زدم و به سمت ماشینم رفتم...


  ***


  نیاز:


  تلفنش را بی حوصلگی جواب دادم صدای شادش باعث شد ابرو هایم را به هم نزدیک کنم....


  -هستی خانوم عزیز خوبی؟!


  از این صمیمیت ناگهانی اش احساس خوبی به من منتقل نشد خیلی رسمی جواب دادم:


  سلام آقای کبوتر...


  از این اسم مضحکی که صدا می کرد لبخندی زدم...


  صدایش آمد:وقت داری؟! می خوام باهات حرف بزنم!


  با بی توجهی مشهود گفتم:جناب کبوتر این پنجشنبه خدمتون میرسیم حرفی هست اون موقع می زنیم...


  لحن جدی اش نشان از تند بودن برخورد من بود:من عادت ندارم از یه خانوم این حرف و بشنوم!


  صدایم را صاف کردم و گفتم:به یه خانومی که در شرف ازدواجه!


  سکوت کرد و بعد از چند ثانیه با لحنی عصبی گفت:مزاحم نمی شم!


  پاسخ قاطعی دادم:مراحمید، امر دیگه ای؟!


  عملا کم آورده بود پوزخندش را شنیدم خیلی جدی گفت:امیدوارم پشیمون نشی ... خدا نگه دار!


  صدای ممتد بوق باعث شد ابروهایم را بالا بیندازم و بدون توجه به عصبانیت مردی که برای او اینجا بودم گوشی ام را درون کیفم بیندازم و منتظر مردی باشم که دوست داشتم کنارم باشد...


  ***


  متین:


  دست ظریفش که با انگشتری در انگشت چهارم در دستم فشردم حلقه ای که در دست چپش از بودنش احساس خوبی می کردم...بعد از یک غذای چرب و چیلی قدم زدن در کنار این زن دلچسب می نمود...


  با خنده گفت متین فکر کنم یه 2.3 کیلویی اضافه کردم...چقدر خوردم... حالت تهوع گرفتم...


  با جدیت گفتم:زن چاقش خوبه!


  به طرز با نمکی مرا نگاه کرد و گفت:اِاِاِ؟؟؟؟؟؟؟؟


  با همان لبخند گفتم:آره بابا این زن ریقو ها خوبند؟! بابا زن باید چاق باشه!


  سرش را تکان داد و گفت:ایشالا زنت چاق بشه دیگه چی کارش کنم؟!


  به دستش فشار خفیفی وارد کردم و گفتم:زن من عالیه همه چیش مورد پسنده!


  قیافه ی متفکری به خودش گرفت و گفت:بهت نمیاد زن داشته باشی...


  به طرف خودم کشیدمش و گفتم:آره بابا... مگه مغز خر خوردم؟!زن چیه؟! اونیم که گفتم واسه آینده بود!


  ایستاد! به طرفش برگشتم و دیدم مرا با چشم غره ی غلیظ می کاود... خنده ای کردم و گفتم:خودت شروع کردی به من چه؟!


  ابرویش بالا رفت و گفت:حالا هی واسه من بلبل زبونی کن!


  خنده ای کردم و تو چشمان مشکی اش نگاه کردم:باورم نمی شه کنارمی نیاز... باورم نمی شه الان همسرمی...باورم نمی شه دو ساعت نمی بینمت دلم برات تنگ می شه!


  سرش را پایین انداخت ...جوابی نداد...در حال دید زدنش بودم...زن کنارم که گونه هایش رنگ گرفته بود...سرش را بالا آورد و گفت:یه مصلحتی چیزی هست....نمی دونم شاید قسمته! نگاهش کردم و گفتم:خیلی دوست دارم نیاز...نمی دونم چجور بگم...نمی دونم عاجزم از گفتنش...


  لبخد محوی زد و گفت:منم همین طور...


  دلگیر نگاهش کردم و گفتم:فقط همین؟!


  نگاه اشکینش را به من دوخت و گفت:متین...دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید که پشیمان شد


  نگاهش کردم و گفتم:چی؟!


  در حالی که سعی داشت نگاهش را از اشک خالی کند گفت:منو می بری شهربازی؟!


  ابرویی بالا انداختم و گفتم:مگه بچه ای؟!


  نگاه مظلوم و کودکش را به من دوخت و گفت:می دونی من تا حالا نرفتم؟اونقدر دوست دارم برم...


  لبخندی به چشمان مظلومی که برق می زدند زدم و دستم را دور کمرش پیچیدم و گفتم:مقصد بعدی شهر بازی!!!!!!!


  با ذوق نگاهم کرد و خودش را از گردنم آویزون کرد و گفت:متین یدونه ای!!!


  ***


  نیاز:


  از دیدن آن همه نور رنگی به وجد آمده بودم با صدای بلندی گفتم:باورم نمی شه! مرسی...!!!


  آرزوی دیرینه ام به حقیقت پیوسته بود...کاملا متفاوت از تصوراتم بود ...ولی چقدر ذوق کرده بودمو چقدر خوب بود...مرد کنارم پا به پای من کودکی می کرد...پا به پای من تک تک عقده هایم را می گشود...با محبتش مرا شرمنده ی خودش می کرد...چقدر کنارش خودم بودم... چقدر احساس خوبس داشتم... من عاشق این مرد بودم... تنها فردی که به خنده هایم اهمیت می داد...آن شب بهترین شب زندگیم بود...شبی که احساس مهم بودن کردم... شبی که نیاز کودک از کودک بودنش لذت برد...شبی که کنار مرد محرمش کودکی کرد... مردی که آرزو ی کودکانه اش را برآورده کرد...


  



  ***


  



  دفترم را گشودم... با ولع کلمات نوشته شده در هر خط را می خواندم...


  -شاید امروز یکی از سخت تریناش بود... دخترکم... از اون روزایی بود که بار دیگه شکسته شدم... پدرت باز بستری شد... لعنت به این زندگی... لعنت به این امیرعلی... لعنت بهش... نمی دونم چجوری این تاثیر و رو پدرت می ذاره... نگرانم... نگرانم از این که از دستش بدم... لج می کنه با من... دخترکم... بیا دیگه... طاقتم تموم شده... همه امیدم تویی... پدرت رو می بینم... ذوقش رو... مگر با تو بمونه.... طاقت ندارم ببینم رفته....


  بیا ... من با کمک تو دنیا رو به هم می ریزم... من با وجود تو مادر می شم... وقتی امروز رفتیم صدای قلبتو شنیدیم... نمی دونی چه حسی بود... قلب کوچولوت که داره تو دل من می زنه...


  چقدر خوشحالم هستی... از همین الان کلی منو امیدوار می کنی... چقدر تو دختر گلی هستی...


  چقدر خوشحالم داری میای... می دونی من امیرعلی و صد تا خاندانشو آدم می کنم.... پدرت خیلی دوستت داره.... می دونی دیشب خواب بودم اومد شکمم و بوسید... دیروز تصمیم گرفتم اسمت و بذارم نیاز... همه ی ما مالامال نیازمند یه کوچولوییم... و تو نیازی...


  با صدای بوق فر از خلسه درآمدم... متوجه صورت خیسم شدم...دستم را روی صورت مملو از حسرتم کشیدم از جایم برخاستم...درکش برایم سخت بود... درک گذشته ی پر ماجرا برای خودم نیز سخت بود...غذا را در آوردم... لازانیای خوش رنگ را شروع به بریدن کردم...در فکر بودم... در فکر گذشته ی تلخم... به فکر نا عدالتی این زندگی...زخم روحم عمیق بود ...تیکه ای از لازانیا توی بشقاب گذاشتم ... اعصابم به معده ام اجازه ی پذیرش غذا را نمی داد....


  پوفی کردم و به بشقاب زل زدم


  دستانی قدرتمند و پر از آرامش به دور تن خسته ام پیچیده شدند... پس از آن گرمای نفسیکه به جانم آرامش تزریق می کرد...وبعد بوی عطری از جنس مردانگی در بینی ام می پیچید و قلبم را به بی قراری وا می داشت...


  و بعد صدایش...


  -سلام خانومم!


  نفس هایم بلند و عمیق بودند... بویش خواستنی بود... گرمایش را می طلبیدم...آرام گفتم:سلام عرض شد! دوست نداشتم ازش جدا شوم... می دانستم امروز روز آخریست که کنارش هستم...


  آرام گفت:بریم بگردیم؟!


  به لازانیا اشاره ای کردم و گفتم:خداییش 1 ساعته دارم می پزمشون...


  لبخندی بر لبانش آمد که به طرز زیبایی جذابش می کرد...هر از گاهی مَرد ترش می کرد... بشقاب را به طرف خود کشید:به چی فکر می کردی؟!


  چشمانم را در اجزای صورتش دواندم ... به آرامی جواب دادم:به اتفاقات این مدت زمانی که برامون افتاد! متین من می ترسم... اون مرد خیلی خطرناکه!


  نگاهش بوی غم گرفت... چشمانش بی اشتیاق به سمتم لیز خوردند...می ترسید... از خوتنده شدن نگاهش می ترسید...لبخند تصنعی تحویلم داد و گفت:همه چی رو به راه می شه... نفسم را پرتاپ کردم و گفتم:باورم نمی شه متین...من امشب دارم پیشنهاد این مرد رو قبول می کنم...متین...


  دست از غذا خوردن کشیدو گفت:ببین... این مرده بلایی سرت نمیاره! مطمئن باش بهت قول می دم... امروز با سرهنگ کلی حرف زدم... دلیل علاقه ی غیر عادی این مردو بهم گفت... نگران هیچی نباش... این طور که سرهنگ می گفت مرد وابسته ایه!


  چجور بگم...رگ خوابش باید دستت بیاد... .. و این که تو به شدت شبیه نامزد قبلیشی... که خیلی دوسش داشته... من شنیدم خیلی بهش وابسته بوده و بخاطرش هر کاری می کرده...


  گاهش رو به من دوخت و گفت:تمام دنیا هم نباشه من هستم... من همیشه پیشتم...


  نگاهم و ازش جدا کردم و گفتم:بله دیدم خواهرش داشت می خوردتت!


  با اخم شیرینی گفت:شششش!!!! نیاز خانوم حسود... پیششم که پیشت باشم می دونی که!


  چشم هایم را بستم و سعی کردم بر اعصابم مسلط باشم...


  زیر لب گفتم:اون کلید لعنتی و گیر بیارم تموم شه!


  لباش و تر کرد و گفت:خودتو اذیت نکن...


  با لحن پرسشی گفتم:چرا ما خودمونو نامزد اعلام کردیم؟!


  -چون اون باید یه گذشته ای از تو میدید... تک و تنها بودنت شک برانگیز بود...


  سرم و پایین انداختم و گفتم:یعنی می خوای بگی الان آمارمو نداره؟!


  سرش و تکون داد و گفت:اون مرد خیلی زرنگیه نیاز...خیلی... شمارتو یادته چجوری دروورد... ما شانس آووردیم...هستی خیلی می تونست مشکلات برامون ایجاد کنه...ولی ما واقعا خوش شانس بودیم...


  انگشتانم را روی شقیقه هایم ثابت کردم و گفتم:یک ماه کنار مردی که می تونه هر بلایی سرم بیاره!


  سرش و تکون داد و گفت:فراموش نکن برگه برنده دست تواِ! تو پلیسی... اینو یادت نره! هر وقت خواستی یه تشکیلات پشتته ولی نباید زود وا بدی! ازت می خوام خیلی حواست جمع باشه همین!!!


  سرم را تکان دادم استرس بدی بهم وارد شده بود... سعی کردم پاهای ضرب گرفته ام را آرام کنم....دست کندن پوست لبانم بکشم اما نمی توانستم...


  ناگهان با احساس معلق بودن به خودم آمدم ... چشمانم از تعجب بزرگ شدند و در چشمان قهوه ای شیطون قفل شدند...


  -نبینم این جوری نیازمو...


  در آغوشش در هوا معلق بودم که با خند گفت:می خوام امشب فقط بهمون خوش بگذره... تا فردا وقت زیاده...


  منم سرم را از خدا خواسته روی قلبش که بی رحمانه خودش را می کوبید گذاشتم...چنان تند می زد که لحظه ای چشمانم را بستم چقدر این هیجانش را دوست داشتم... قلبش چنان می زد که زیر سرم حسش می کردم...قلب کوچکی که با شیطنت خدش را نشانم می داد...


  خیلی دوستش داشتم... ضربانی که به خاطر من بالا رفته بود را دوست داشتم...


  خودم را در آغوشش گم کردم... این جا جای حقیقی من بود...


  



  متین:


  به چشم هایش نگاه کردم.. در حال جیغ زدن بود... چنان خنده هایی از ته دل می کرد که لحظه ای دوست داشتم تنگاتنگ در آغوشم بفشارمش...


  به آرامی از ماشین پیاده شد و گفت:آخی خالی شدم!!!


  خنده ای کردم و گفتم:بله دیدم... خب نظرتون درباره ی شام چیه؟!


  با چشمان خسته نگاهم کرد و گفت:وای بسه بریم خونه!!


  چشمانم را تنگ کردم و گفتم:یعنی بریم خونه سفارش بدیم؟!


  لبخندی زدو گفت:خیلی منظورم اون نبود ولی فکر خوبیه!


  سوار ماشین شدم و بدو ورود چشمانش را بست غرق در غم شدم... دیگر این چشم ها در چشمان من نگاه نمی کردنددیگر خنده هایش مال من نبودند...دیگر آغوش من مامن این زن نمی بود...


  به جلو چشم دوختم خیلی دوستش داشتم...از دست خودم عصبی بودم...که برایش کم گداشته بودم...


  ماشین را پارک کردم و گفتم:نیاز خانوم بریم؟!


  صدای گرفته اش آمد:متین...؟


  آرام در حالی سعی در پنهان کردن غم نهانم را داشتم گفتم:جانِ متین؟!


  چشمانش خمار خواب بود آروم گفت:منو می بری؟!


  یه تای ابرویم را بالا انداختم و گفتم:نیاز خوبی؟!


  سرش و تکون داد و گفت:جون نیاز... ببر دیگه...


  تن سبکش را از بدنه ی ماشین بیرون کشیدم نفسم پر شد از نیاز...


  بدنم فریاد این زن را سر داده بود...سعی کردم بی توجه باشم... مثل همیشه...وارد خانه شدم و نیاز را روی تخت گذاشتم...


  خواستم فرار کنم دیگه حتی به خودمم اطمینان نداشتم...که صدایش مانعم شد:متیـــن... نرو...


  چشمانم را بستم دوباره بوی نیاز می آمد...در حالی پشتم به او بود گفتم:الان بهتره برم نیاز...


  صدایم کرد...


  برنگشتم که گفت: چرا می خوای بری؟!


  دستم و مشت کردم و جوابش را ندادم... می دانستم متوجه منظورم شده...


  آرام گفت:متین ؟ چرا نگاهم نمی کنی؟!


  چشمانم را روی هم فشرد... چه می گفتم از نوحه ی درونم به این دختر چه می گفتم؟! از غم دوری اش... از نیازی که به او داشتم... چه می گفتم؟!


  دوباره صدایم کرد:متین...


  برگشتم و در نگاهش حبس شدم... به سمتش رفتم... من این زن را می خواستم...


  .


  


  
    
      

    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      قلبش را از این فاصله حس می کردم... تن داغم...مخلوط بوی عطر هایمان...نفس هایش...
    


    
      کجا بودم؟چه می خواستم؟! مگر من انتقام نمی خواستم؟!پس نفس هایش چرا پوستم را می سوزاند؟ و من در اوج خواستن این مرد بودم؟!چرا نزدیکی اش را می طلبم؟!
    


    
      دستش سوزان بود به پشت کمرم کشیده شد... حتی از فاصله ی لباس ها هم داغی اش را حس می کردم... نمی دانستم چه می خواهم... خیلی وقت بود خودم را مغلوب این مرد می دیدم...الان تنها دارایی ام را به او می دادم... می خواستم زن او باشم... تسلیم شدم.... تسلیم بوسه های داغش... تسلیم پوست آتشگونش... باختن در آغوش این مرد به صد ها پیروزی می ارزید....
    


    
      پوست سفیدش زیر نور کم مهتاب می درخشید...من امشب پر شدم از نیاز... امشب من صد ها برار عاشق این زن شدم...وقتی در آغوشم بود می فهمیدم چقدر به او نیاز دارم... امشب شب پیوند ما بود... در نور نور مهتاب ... زیر سایه ی آسمان ... با شهادت عشق... ما مال هم شدیم...
    


    
      به صورت رنگ پریده اش نگاه کردم... پشیمان نبودم... از تک به تک لحظات بودن با او لذت بردم... می دانستم چه می خواهم... و این خواسته ی من بود... از در آغوش کشیدن و بوییدنش سیر نبودم... تن نحیفش زیر ملحفه ی نخی پنهان بود...و من از شوق لبریز شدن از یارم خواب امشب از من دور شده بود... من دوری نیاز را چگونه متحمل می شدم... الان که در روح هایمان سهیم شده بودیم... الان که به وصال یار رسید بودم... این نا عادلانه بود...
    


    
      تکانی خورد و اسمم را زمزمه کرد... نمی دانم از کی شنیدن اسمم اینقدر برایم زیبا شده بود...
    


    
      -متین..
    


    
      زمزمه وار کنار گوشش گفتم:جانم؟ نیاز؟ چی شده...
    


    
      انگار م خواست از بودنم مطمئن شود...
    


    
      نگاه نمه بازش را به من دوخت و به سمتم آمد... خودش را به سینه ام فشرد و گفت:نمی خوام صبح شه...
    


    
      بازوان برهنه اش را لمس کردم...
    


    
      -کاش زمان می ایستاد...
    


    
      -کاش همیشه اینجا بودم ...کنار تو...
    


    
      بوسه ای به پشت گوشش زدم:
    


    
      -شششش....آروم باش...هنوز صبح نشده...
    


    
      خودش را در آغوشم گم کرد و به سینه ام بوسه ای زد و گفت:عاشق صدای قلبتم...
    


    
      دستم را در خرمن انبوه موهایش کردم و گفتم:
    


    
      -عاشق موهای لَختتم...
    


    
      لبخندی زد و گفت:عاشق ته ریشاتم...
    


    
      به لبانش نگاهی کردم و گفتم:عاشق خنده هاتم...
    


    
      در حالی که لبخندش پر رنگ تر شده بود گفت:عاشق مرد بودنتم...
    


    
      در چشمنش نگاه کردم و گفتم:عاشق نگاه مظلوم و وحشی تم...
    


    
      چشمانش را بست و سرش را در سینه ام پنهان کرد و گفت:عاشق امنیت تو آغوشتم...
    


    
      بوسه ای به موهایش زدم و گفتم:عاشق لجبازیاتم... عاشق نبریدنتم...
    


    
      سرش را از حصار آغوشم بیرون کشید و گفت:
    


    
      عاشق غیرتتم...
    


    
      به صورت رنگ پریده اش نگاهی کردم و گفتم:نیاز رنگت پریده...
    


    
      خنده ای کرد و گفت:به آغوش مَردم می ارزید...
    


    
      دوباره پر شدم از احساس...فشردمش و گفتم:تو الان خانوم منی؟!
    


    
      نگاهش در نگاهم قف ل شد و گفت:قبل از اینم مال تو بودم... الان فقط تنها داراییمو به همسرم هدیه دادم...
    


    
      نفسم را سفت به داخل دادم... نفسم پر شد از زن کنارم... پر شد از نیازم... برای دور شدن خیلی زود بود...
    


    
      نیاز:
    


    
      اضطراب و تشویش درونم مرا به بی راهه ی وجودم می کشید... پر بودم از ضعف... پر بودم از نگرانی...
    


    
      تنها ی تنها در کنار مردی که حتی او را نمی شناختم داشتم به جایی می رفتم که هیچ نظری درباره اش نداشتم... بی پناه... کنار مردی که به و متعلق نبودم... پر از تنهایی...
    


    
      تنهایی ام با پوزخند مرا نگاه می کرد... بی پناهی ام را به سرم می کوبید... من کنار این مرد بودم...با دستانی سرد و بدنی لرزان... هیچ کس نبود... لعنت به این زندگی... هیچ کس...
    


    
      به حرکت پی در پی درختان نگاه می کردم... به آسمان دلگیر ابری... به ماهی که به سختی خودش را از پشت ابر های پنبه ای نشانم می داد...
    


    
      به قطراتی که خود را بی رحمانه به شیشه ی ماشین می کوبیدند و برف پاک کن حتی خودکشی قطراتم نمی دید و پاکشان می کرد.... خیلی می ترسیدم... خیلی... عاجز بودم... نا توانِ نا توان...
    


    
      دلم ندایش را سر داده بود... با او قهر بودم... ازش دلگیر بودم... ازش ناراحت بودم.... دلم صدایش می کرد... فریادش می زد... مگر میشد بی او... مگر بدون او می توانستم از پسش بر بیایم؟! چرا تنهایم گذاشته بود؟!
    


    
      مگر از سرشتش نبودم... مگر جزئی از او نبودم؟ مگر مرا دوست نداشت؟! مگر از رگ گردن به من نزدیک تر نبود؟ پس منه حقیر ... منه نا توان را چرا تنهایم گذاشته بود؟!
    


    
      چی داشتم!؟ چی کار می خواستم بکنم؟! چه کسی به جز او بود؟! دلم هوایش را کرده بود... هوای جا نماز ترمه ی مادرم که چادرش بو شامپو می داد را کرده بود... دلم پر کشید برای بوی یاسِ جانماز.... دلم پر کشید برای زانو زدن جلویش...یعنی نمی فهمید؟! نمی دید دلتنگشم!؟ یعنی مرا رها کرده بود؟!
    


    
      زیر لب زمزمه کردم:امیدم... به تو اِ...
    


    
      نمی خواست فکر کنه وقتی نیازمندشم میام پیشش... من کم آوورده بودم... هیچ چیز نداشتم.... دوباره زیر لب گفتم:هیچ چیز ندارم... هیچ کس و ندارم... بی پناهم نکن... پشت به من نکن...
    


    
      آسمان همراه من می نواخت... دل او هم خون بود... او هم دلش تنگ بود برای خالقش... صدای جیر جیر برف پاک کن که هنوز با بی رحمی شیشه را از قطرات می زدود... اشک آسمان از روی صفحه ی شیشه پاک می شد.... دلم گریه می کرد ... آسمان هم همگام با من به سوگ برای معشوقش نشسته بود... به تضرع پر هیاهو ی آسمان نگاه کردم...
    


    
      به کی توکل می کردم؟! من بدون او چه می کردم؟!...یخ بودم... سرد بودم... از وجودش خالی بودم....
    


    
      زمزمه کردم:هستی؟! چرا قایم شدی؟! گناه ندارم؟ چرا نمیای... چرا نشونم نمی دی که هستی؟!چرا آرومم نمی کنی؟!
    


    
      کم آوورده بودم... از او بهتر نبود... نمی توانستم... بی او نمی توانستم...
    


    
      آسمان دوباره خروشید.... و دوباره به شدت قطراتش را به ماشین کوبید... ماشین هایی که در ترافیک این شهر غریب گم بودند...
    


    
      مرا از بین این همه آدم تشخیص می داد؟!مر میدید؟!
    


    
      اشکی از گوشه ی چشمانم چکید دوباره زمزمه کردم:منو تنها نذار....
    


    
      آسمان خروشید انگار خدا با من سخن می گفت... شاید همین نزدیکی ها بود... دستش را حس کردم... روی شانه ام... و بعد حس کردم ... حسش کردم... آرام گرفتم...
    


    
      "ا لیس الله و بکاف عبده؟" "آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟!"
    


    
      آرام گرفته بودم... دنیا دنیا آرامش گرفتم.... با او کنارش زمزمه کردم:آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟!... همان اطراف بود... همان اطراف در کنار قلبم... دروغ نمی گفت... این احساس ناب آرامش اثبات وجودش بود.... به آسمان لبخندی زدم.... همین جا ها یه جایی داشت به من لبخند می زد... بارانم آرام گرفت... ابر های سفید رنگی که در تاریکی شب به رنگ شب درامده بودند... آن جا بود خیلی نزدیک.... ضربانم را حس کردم....
    


    
      "تنهایم نگذار"
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      دمر روی تخت افتاده بودم .... بوی بالشت را به جونم می کشیدم.... بوی نیازم را که تا نیم ساعت پیش کنارم بود....
    


    
      در آن اتاقی که شاهد تمام عشق بازی های ما بود سوگ یارم را گرفته بودم...
    


    
      و آن پتوی بنفش رنگ که بوی زنم را گرفته بود...
    


    
      من در تنهایی نشسته بودم... به یاد و فکرش... باورم نمی شد... نبودش را حس می کردم... من بی او، اینجا، چه می کردم؟!
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      قدم های سستم از درون آشفته ام خبر می داد... بوی چوب مرطوب پیچیده شده در خانه .... پله هایی که صدای جیر جیرشان بلند شده بود.... و صدای قدم هایی که پشتم مرا همراهی می کرد...
    


    
      همه و همه مرا به مرز جنون رسانده بود...
    


    
      صدای سردش باعث شد در نیمه ی راه وسط پله ها بایستم
    


    
      -ادامه بده سمت چپ!
    


    
      نفسم را حبس کردم.... این مرد با مردی که شب مهمانی دیده بودم دنیا ها تفاوت داشت... نمی توانستم خودم را در دستانش بسپرم
    


    
      آرام گفتم:منو چرا آووردی اینجا؟!
    


    
      نگاه سرد و خالی اش را به من دوخت و گفت:چون باید اینجا باشی!
    


    
      عصبی شده بودم... انگار دیکته می گفت ....مثل خودش شدم و گفتم:من زندگیم اینجا هیچ تضمینی نداره! ممکنه همین الان منو بکشی!
    


    
      ابرویی بالا انداخت و گفت:اگرم بخوام بکشمت تو خونه ام این کارو نمی کنم! کثیف کاری داره!
    


    
      خونم به جوش آمده بود! عصبی گفتم:این چه طرزشه؟!!!! همچین می گی انگار آب خوردنه!
    


    
      نگاهش صورتم را کاوید و گفت:مگه غیر از اینه؟!
    


    
      تنم به لرزش درآمده بود در دقایق اولم در حضور در خانه اش درباره ی راحت بودن قتل سخن می گفت!
    


    
      سعی کردم بحث و عوض کنم
    


    
      -می خوای بهم تجاوز کنی؟!
    


    
      با این حرفم پوزخندی گوشه ی لبش نشست و گفت:یه سریا هستن شغلشون اینه! من اگه دنبال این بودم می رفتم از اونا استفاده می کردم!
    


    
      نفسم را عصبی پرت کردم و گفتم:لعنت بهت! پس چرا این جاام!؟
    


    
      بی خیال از کنارم گذشت و گفت:چون باید اینجا باشی همین!
    


    
      داشت اشکم در می آمد! این دیگه کی بود؟!
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      روی مبل نشستم... به خانه اش نگاهی کردم... نیازم الان کجا بود؟
    


    
      چشمای مشکیش تو چشمای کی نگاه می کرد؟!
    


    
      نفسم بند آمده بود... صدای گوشی ام آمد با دیدن اس ام اس لبخندی روی لبم نشست نیاز بود:خوبم...نگرانم نباش!
    


    
      همین فقط همین...
    


    
      با صدای زن رو به روم سرم را بالا گرفتم...
    


    
      زن نیمه برهنه ای که با لبخند سرتا پایم را می کاوید..
    


    
      اخمی بهش کردم و گفتم:بی خیال!!!
    


    
      خنده ای عشوه ای تحویلم داد و گفت:چیه آقا پسر ؟
    


    
      به سمتم آمد از دیدنش در آن حالت صورتم را جمع کردم...از جایم بر خاستم و گفتم:
    


    
      -رویا...این مسخره بازیا چیه؟! جمع کن خودتو!
    


    
      ابرویی بالا انداخت حرف هایم به مزاجش مسلما خوش نیامده بود با همان لحن کنایه ای گفت:
    


    
      -به به آقا سعید با از ما بهترا پریدی دور ورت داشته؟! مثه این که در جریان 1 سالی نیستی که ما با هم رابطه داریم!
    


    
      پوزخندی زدم و گفتم:کدوم رابطه رو می گی؟! و با همان لحن ادامه دادم:تو اونقدر واسه خودت ارزش قائل نیستی که حتی بذاری من پا پیش بذارم...
    


    
      عصبی نفسش را پرتاب کرد و گفت:اولالا!!!! آقا رو باش... آدم شدی سعید؟!
    


    
      با همان جدیت به او نزدیک شدم و رخ به رخش ایستادم و گفتم:همینی که هست! کلا از دست یافتنی ها خوشم نمیاد!
    


    
      در حالی که از صورت متعجبش دور می شدم گفتم: اتاقم کدومه؟!
    


    
      

    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      صدایش را برای چندمین بار پیاپی شنیدم:هستی ؟!
    


    
      چشمانم را در سرتا سر اتاق چرخاندم و سپس پلک هایم را روی هم فشردم...خبری از متین نبود...اشک هایم به چشمانم دویدند...حوصله اش را نداشتم... من فقط متین را می خواستم!
    


    
      با صدای کوبیده شدن در چشمانم را سفت روی هم چفت کردم... خودم را به خواب زدم... صدای نفس های سنگینش را شنیدم ... و دوباره صدای کوبیده شدن در.... با فکر آن که رفته است چشمانم را گشودم که صورتش را دقیقا مقابل صورتم یافتم که باعث شد جیغ بلندی نثار مرد چشم آبی کنم!
    


    
      پوزخندی زد و گفت:صبح عالی بخیر!
    


    
      حرصم را با یک نفس روی صورتش خالی کردم...با عصبانیت گفتم:چی از جون من می خوای؟!
    


    
      لبخندی زد و گفت:پایین!!! همین الان!
    


    
      و از اتاق خارج شد.... بغض بدی گریبان گیرم شده بود... نفس عمیقی کشیدم...با همان مانتو و شالی که خودش را به سر شانه هایم رسانده بود به سمت پله ها و پایین خانه راه افتادم...
    


    
      وقتی رسیدم با مردی مقتدر رو به رو شدم... که چشمان آبی اش در کنار صورت به ریش نشسته اش خود نمایی می کرد... بی احساس در حالی که پایش را روی پایش انداخته بود به من نگاه می کرد...نگاهش مرا می ترساند...نگاه بی احساسی که هر چیزی از آن بر می آمد...
    


    
      آمرانه گفت:بشین!
    


    
      برای مورد تجاوز قرار گرفتن یا مردن زود بود...
    


    
      ترس خیلی بد بود...نسبت به انسانی که هیچ شناختی نسبت بهش نداری... واز آینده ی نه چندان روشنی که در پیش روت هست...
    


    
      و من گریبان گیر آن احساس شده بودم.... احساسی که برای رهایی از آن حاضر ب هر کاری بودم...
    


    
      نشستم! نیاز لجباز با یک حرف نشست.... از معجزات ترس بود...
    


    
      می ترسیدم نگاهش کنم... نگاهش خالی از هر چیزی بود... نگاه انسانی را یدک می کشید که دیگر برایش چیزی مهم نبود... و این نگاه ها نگاه انسانی بود که بریده بود... از همه چیز.... به اوج رسیده بود... به اوج پوچی و بی احساسی... و وقتی یک انسان بی احساس می شد دیگر انسان نبود.... او مرا می ترساند... من از تهی بودن یک انسان خیلی هراس داشتم...
    


    
      صدای خشنش گوشم را لرزاند:سرت و بگیر بالا....
    


    
      متوجه حالت خودم شدم... در گوشه ی مبل چوبی کز کرده بودم... چقدر ترهم برانگیز!!!!!!
    


    
      حالم از خودم به هم خورد.... از ضعفی که نسبت به ترسم داشتم... از این که داشتم جلوی احساساتم کم می آوردم... در ته توی وجودم دنبال اعتماد به نفسم بودم... نفس عمیقی کشیدم... من این نبودم
    


    
      نهیب زدم:نیاز... می دونستی این جوریه به خودت بیا!!!
    


    
      با اعتماد به نفس با خودم تکرار کردم:جواب آتش را با آتش باید داد...
    


    
      نگاهم را خالی کردم... تهی شدن برای منی که خودم را عاری از احساس می دانستم کار سختی نبود... نمی دانم شاید نگاهم را پر کردم... از هر چیزی که حس می کردم.... من برای شکست نیامده بودم...
    


    
      می دانستم آنقدر نگاهم سرد هست که بتواند با نگاه ذاق آبی رنگش به جدال بپردازد.... نگاهش را در نگاهم چرخاند...نمی دانم دنبال چه بود... شاید دنبال نیاز چند دقیقه پیش بود...
    


    
      حدس زدن آن که چقدر این انسان از ترس دیگران لذت می برد کار سختی نبود...
    


    
      او یک قاچاقچی مواد مخدر بود... کسی که زندگی مردم را به هم ریخته بود... کسی که گناه به هم ریختن زندگی هزاران جوان و پیر را به دوش می کشید... کسی که با به هم زدن زندگی دیگران پول در می آورد...معلوم بود از ترس دیگران لذت می برد... و من مصر بودم این لذت را به او نچشانم!
    


    
      صدایش چهار ستون بدن خانه را به لرزه در آورد... صدایش بلند بود... شاید من بلند می شنیدم... شاید می خواست آن نیاز قدیم را پیده کند...
    


    
      اما از تنها چیزی که مطمئن بودم آن بود که از صدایش احساس خوبی به من منتقل نمی شود....
    


    
      -هستی پورولی....هـــــــوم....خب هستی خانوم!
    


    
      من آدم جدیی هستم! و دوست ندارم رو حرفم حرف بیاد! ابروهایش را بالا انداخت و گفت:فکر کنم در جریان باشی!؟
    


    
      نگاهم هنوز سرد بود بی تفاوت به او نگاه کردم...
    


    
      صدایش را صاف کرد و گفت:تو خونه ی منی!!!! پس اختیاراتتم دست منه! دوست ندارم بدون اطلاع من کاری انجام بشه!
    


    
      همان طور که نشسته بود به من نگاه م کرد گفت:دروغ ممنوعه! در صورتی که دروغ بشنوم یک انسان دیگه می شم...
    


    
      تو دلم گفتم:آخی!!!! چقدرم الان تو خوبی...!!!!!! اصلا نمی دونی!
    


    
      لبخند محوی زدم که انگار حرفم را از ذهنم خوانده باشد گفت: ببین اون موقع چه آدمی می شم!
    


    
      لبخندم را خوردم و دوباره به صورتش زل زدم...
    


    
      خیلی جدی بدون توجه به سردی ام گفت:اون در چوبیه مال منه! تحت هیچ شرایطی بهش نزدیک نمی شی!!!
    


    
      نگاه بی روحش را سرتا سر بدنم گرداند و گفت:خیانت... بخشیده نمی شه!!! و آخرش حتما مرگه!
    


    
      جدی ادامه داد:به جز در چوبیه 3 تا اتاق هست هر کدوم خواستی مال تو!
    


    
      با لحنی آرام ادامه داد:صبحا من نیستم... یه خدمتکار میاد...
    


    
      در حالی که از جایش بلند می شد گفت:فعلا همین! الان بریم یه چیزی بخوریم...
    


    
      نگاهم و ازش گرفتم و سرد گفتم:گشنم نیست!
    


    
      پوزخندی زد و گفت:قانون اول رو حرفم حرف نمیاد!
    


    
      دستش و به سمتم اشاره رفت و گفت:لباستم عوض کن!
    


    
      با فریاد داد زد:راضیه! بیا این جا!
    


    
      یک زن تو پر با شلوار گل گلی جلویم ظاهر شد...
    


    
      با دستپاچگی گفت:آقا امرتو بوگو... شرمنده آقا!!!
    


    
      از طرز حرف زدنش خنده ام گرفت که کبوتر به آرامی گفت:راضیه آروم...می خواستم با هستی آشنا شی!
    


    
      از این برخورد گرم کبوتر با زن راضیه نام تعجب کردم...
    


    
      نگاهی به چشمان میشی رنگ زن انداختم صورت تپل و سفیدی داشت و با روسریی که از پشت بسته بود قیافه ی با نمکی را به نمایش می ذاشت!
    


    
      خنده ی شیرینی کرد و گفت:سلام خانوم... خوش اومِدید... بفرمایید شام بکِشُم...
    


    
      لبخندی به صورت سفیدش زدم و گفتم:دستت درد نکنه!
    


    
      

    


    
      برگشتم دیدم کبوتر با نگاه عجیب به من زل زده...لبخندم را خوردم به آرامی دستش را روی صورتم کشید...نا خوداگاه سرم را دزدیدم... انگار از خواب بیدار شده بود...
    


    
      به آرامی گفتم:لباسمو عوض کنم الان میام... نگاه سردش دوباره جایگزین نگاه گرم قبلش شد... سرش و تکان داد و گفت:برو منم با راضیه خانوم صحبت کنم!
    


    
      ***
    


    
      متین
    


    
      کتم را روی مبل سه نفره ی چرمی رها کردم... شب بود و آسمان دوباره نوید چشمانی را می دادند که کنارم نبودند... دلم هوایش را کرده بود... دلم هوای موهای لخت و خرمایی اش را کرده بود...
    


    
      صدای زن دیگری به گوشم خورد...مرا از فکر زنی که در ذهنم جان گرفته بود جدا کرد...صدای او را می خواستم... چرا نبود؟!
    


    
      نفس عمیقی کشیدم... تا از این برزخ رهایی یابم... سعی کردم به صدای زنی که از پشت به من نزدیک می شد توجه کنم...
    


    
      -سعید اتاق دومیه اتاق تواِ... اگه کاری نداری من برم!
    


    
      نفسم را پرت کردم... وقت آن نبود که به نیاز فکر کنم...وقت آن بود که برای تمام شدن این عملیات لعنتی تلاش کنم... برای این کار باید اعتماد رویا را جلب می کردم... علی رغم میلم دستم را روی گودی کمرش گذاشتم و گفتم:می خوام امشب مهمون من یه شام مشتی بزنیم..!
    


    
      با تعجب به من گفت:روان پریشیا!!!
    


    
      تو دلم گفتم:روان پریش تویی و اون برادر آشغالت!
    


    
      ولی با لبخند گفتم:چه کنیم... ما اینیم دیگه!
    


    
      خنده ای کرد که باعث شد صورت پر از آرایشش چروک بیوفتد...پوفی کردم و برای خودم تاسف خوردم!
    


    
      ***
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      روی تن سرد تخت خواب دراز کشیدم... در فکر آن در چوبی بودم... همان اتاقی که با تحکم از رفتن درون آن منع شده بودم...
    


    
      پوفی کردم... هر چه بود می شد از آن جا چیز های زیادی پیدا کرد... از جایم بر خاستم هوا ابری بود... اینو از صدای باد و نم نمک بارانی که می آمد می فهمیدم...وبوی رطوبت پیچیده شده در اتاقم را به خوبی حس می کردم...از در بیرون زدم... خانه در صدای سنگین سکوت فرو رفته بود... در تاریکی مطلق...وقت برای بازرسی خانه را نداشتم... به سمت آشپزخانه رفتم کلید چراغ را به سختی پیدا کردم و کلید را زدم...
    


    
      روبهرویم یک پنجرهی بزرگ پدیدار شد... من حتی نمی دانستم کجای کره ی خاکی ام... می شد حدس زد که از تهران خیلی دور نیستیم یا حتی در خود پایتختیم... در خانه ی چوبی و بزرگ مردی غریبه...
    


    
      دور از کسی که آغوشش مامن من بود... لبانم را تر کردم... چشمانم را بستم... صورتش را جلوی چشمم دیدم... قلبم به تپش افتاد... احساس غیر قابل وصفی درونم پیچید....دستم را دور خودم پیچیدم... وقت ضعیف بودن نبود...وقت ماتم گرفتن نبود... نفسم را آزاد کردم... تلاش کردم حدس بزنم آن در چوبی رو چجوری می شه باز کرد...کلیدش کجاست ... در فکر بودم که با صدایی از جایم پریدم...
    


    
      -تو هنوز بیداری؟!
    


    
      چشمانم را گشودم و گفتم:اوهوم... بیدارم
    


    
      صدای پر صلابتش را به رخم کشید:چرا!؟
    


    
      چشم غره ای به او رفتم و گفتم:تشنم بود...
    


    
      ابروهایش را بالا انداخت و گفت:خب آبت کو؟
    


    
      نگاهی بهش کردم و گفتم:الان می خواستم بریزم!
    


    
      پوزخندی زد و گفت:یه ربع چشماتو بستی رفتی تو رویا که آب و به حقیقت تبدیل کنی؟!
    


    
      پوفی کردم و به تندی گفتم:عجب گیری کردما!!! به تو چه؟! دیگه تو رویا رفتنم ممنوعه؟
    


    
      پوزخندش پررنگ تر شد و گفت:پس تشنت نبود...
    


    
      از حرصش دو لیوان آب را پست سر هم ریختم و نوشیدم!
    


    
      با لبخند گفت:خب حالا برو بخواب!
    


    
      فکری در مغز شروع به حرکت کرد...
    


    
      -من از رعدو برق می ترسم نمی تونم بخوابم...
    


    
      با لحن مسخره ای گفت:خب چی کارت کنم؟!
    


    
      حالت متفکری گرفتم و گفتم:خب بیا حرف بزنیم!
    


    
      اخم هایش را در هم فرو برد ...چشمان آبی اش بی حس بودند و این بی حسی مرا در مقابل این مرد ضعیف می کرد!
    


    
      خیلی جدی گفت:اهل حرف زدن نیستم!
    


    
      زنانگی ام به نهیب زد... باید به دستش می آوردم...
    


    
      نگاهم را به نگاهش دوختم و به او نزدیک شدم و آرام با صدایی که زنانگی و عشوه در آن موج می زد گفتم:لطفا خیلی می ترسم...
    


    
      در دلم به خود نا سزا گفتم... یکی از سخت ترین کار ها بود... توجه را به سمت بدنت جلب کردن... دور شدن از شخصیتت برای بدست آوردن یک مرد... و چه تلخ بود که بیشتر مواقع جواب می داد...
    


    
      و چه احساس بدی بود وقتی طرفت تو را فقط برای تنت می طلبید... و چه حس بدی در سرتاسر بدنم می پیچید وقتی حس می کردم زنم... وقتی حس می کردم فقط برای رفع نیاز های یک مرد اینجام...
    


    
      نگاهش را رو اندامم چرخاند...حالم بد شد... حالم از خودم و از زنانگی ام به هم خورد... از هر چه بودم بیزار شدم... نگاه های آبی رنگ این مرد همچنان سر تا پا می کاوید ... نه برای من... برای بدنم...
    


    
      بعد از کندو کاو صندلی را عقب کشید و گفت:خب می شنوم!
    


    
      پوزخند نشسته روی لبانم را خوردم و با لحنی سرد گفتم:چشمات خیلی خوش رنگن...ولی عوضش بسیار سردن!
    


    
      برای اولین بار لبخندی زد و گفت:ولی من از چشمام متنفرم!
    


    
      اخم شیرینی کردم...صرفا فقط برای آن که شیرین جلوه کنم...با لحنی باز شیرین گفتم:مردم میمیرن که رنگ چشای تورو داشته باشن!
    


    
      نگاهش را به من دوخت... نگاهش رنگی داشت... رنگی که به من آرامش می داد... به من این اطمینان را می داد که شانسی برای مبارزه با این مرد را دارم...
    


    
      می خواستم بحث پایان بیابد... به همین دلیل ادامه دادم:اگه فضولی نیس... می شه بگی چرا از چشمات بدت میاد؟
    


    
      نگاهی به من کرد و گفت:متاسفاهنه فضولیه!
    


    
      نگاهش اینبار بوی شیطنت گرفته بود... این تغییرات ناگهانی اش خیلی مرا اذیت می کرد... باعث می شد نتوانم برای او اخلاقش استراتژی خاصی داشته باشم...
    


    
      تعجبم از تعییر لحنش را پشت نقاب خونسرد صورتم پنهان کردم و گفتم:خیلی دوست دارم بشناسمت!
    


    
      نگاهش بوی غم گرفت.... نگاه آبی رنگش آنقدر زود پر می شدند از احساس که تعجب می کردم... از انسان روبه رویم تعجب می کردم...
    


    
      با لبخندی تلخ گفت:چیزی ندارم که جالب باشه!
    


    
      در آن لحظه اگر کسی به من می گفت این مرد قاچاقچی مواد مخدر است عمرا اگه باورم می شد!!!!
    


    
      او جدای از یک قاچاقچی ... جدای از یک انسان کثیف... نگاهش آنقدر حرف می زد که تعجب می کردم...به رگه های آبی و مشکی درون چشمش نگاهی کردم... چقدرم برایم گنگ بودند...
    


    
      سرد، جدی و از ته گفتم:چرا فکر می کنی آدم جالبی نیستی؟!
    


    
      پوزخندی حواله ی صورت سردم کرد و گفت:چیه... مهربون شدی؟! تا الان که متنفر بودی؟!
    


    
      و سرد ادامه داد:بریم بخوابیم...
    


    
      حفش را نادیده گرفتم و مغرور گفتم:هر جور دوست داری!
    


    
      بی تفاوت از جایش برخاست و نگاه آبی رنگ بی روحش را به من دوخت و گفت:زود بخواب.... و رفت!
    


    
      چشمانم را بستم و افکار مشوشم را آرام کردم از جایم بلند شدم و چراغ را خاموش کردم...دوباره خودم را به اتاق مرطوبم رساندم و با باران شبانگاه آرام و عمیق به خواب رفتم!
    


    
      

    


    
      دستم را دور چایی داغ درون لیوان سرامیکی سفید رنگ پیچیدم...بخار بلند شده از سر لیوان صورتم را قلقلک می داد... بازدمم را از قصد درونش فوت می کردم تا بخارش با پوستم به بازی بنشیند...
    


    
      دوهفته از مستقر شدنم در این خانه می گذشت... و دریغ از کوچکترین کاری که از دستم بر بیاید...
    


    
      و در تنهایی فقط تنها همدمم راضیه خانوم بود...به طرز عجیبی خیلی به دلم می نشست و با او ارتباط خیلی خوبی داشتم...به اتفاقات یکنواخت و روزمره ی زندگی ام فکر می کردم...از شدت بی کاری به خودم می پیچیدم... در این هفته کلی کند و کاو کردم ولی هر چه بیشتر می گشتم کمتر پیدا می کردم...
    


    
      صدای راضیه خانوم مرا از فکر دراور دچشمم را از گل روی فرش کرم رنگ وسط سالن گرفتم و لیوانم را روی میز سر دادم و سرم را بالا آوردم و دوباره دو چشم میشی رنگ مهربان نگاهم قفل شد...
    


    
      با دیدین نگاهم لبخندی زد و گفت:خانوم؟ امری دارید؟! نگاهی بهش کردم و در حالی که از لهجه ی شیرینش خنده ام گرفت بود گفتم:برو بابا کدوم امر؟!
    


    
      با بی حالی ادامه دادم:راضیه خانوم بیا حرف بزنیم... کپک زدم بابا!!!
    


    
      خنده ای کرد و گفت:خانوووووم! استغفرا... این حرفا چیه؟ تازه زشته مو بشینُم با شما حرف بزنُم...
    


    
      سرم و تکان دادم و گفتم:نه بابا... تو از کی اینجا کار می کنی؟!
    


    
      لبخندی زد و عین این پیرزنا که یاد گذشته میوفتن رفت تو فکر و گفت:خانوم مو از وختی چشمامونو وا کَردُم اینجا بودُم...من آقا رو خیلی دوست دارُم...آقا خیلی مهربونه!
    


    
      با لبخند در حالی که به ژستی که گرفته بود لبخند می زدم گفتم:منظورت از آقا همون کبوتر خودمونه دیگه؟!
    


    
      سرش را تکان داد که گفتم:چرا اینقد دوسش داری؟
    


    
      نگاه میشی براقش را روی صورتم چرخوند و گفت:آقا خیلی سختی کشیده... مو دیدم... مو خیلی دوسش دارُم...
    


    
      بی مقدمه گفتم:راضیه تو اون اتاقه چه خبره؟!همون که قفله؟!
    


    
      نگاهش را روی صورتم گرداند و گفت:هیچی تو اتاق آقا نیست! آقا یه بارم به مو گفت آدم اگه بخواد چیزی رو قایم کنه باید در دیدرس بُذاره!
    


    
      نگاهی بهش کردم... می خواستم ماچش کنم... خنده ای کردم و گفتم:بی خیال نهار راضیه با املت موافقی؟!
    


    
      ****
    


    
      متین:
    


    
      فرمون را فشردم... با یادآوری دیشب تمام تنم یخ بست...با یاد آوری آن که این زن در آغوش من خوابیده حالم بد شد... یاد یک سال پیش اقتادم... چقدر متفاوت از امروز بودم... چه احساسات متفوتی نسبت به زنی که دیشب در آغوشم بود داشتم... پوفی کردم و جلوی در خانه ایستادم و از مامشین پیاده شدم و به داخل خانه رفتم....سرهنگ روبه رویم بود جدی بود...و اثری از مهربانی نه در صدایش و نه در نگاه می شد دید... این یعنی داستان جدیه!
    


    
      بدون مقدمه و با بی حوصلگی گفت:متین یه محموله ی بزرگه از افغانستان وارد ایران می شه از اون جا می ره تو ترکیه بعدش اروپا یه محموله ایه که خیلی بزرکه و قراره کل اروپا رو پوشش بده! تحت هیچ شرایطی نباید این محموله دست ترکا برسه... بخصوص این که الان روابط سیاسی مون خیلی حساسه اگه این اتفاق بیوفته ممکنه منجر به اتفاقاتی بشه که کسی نمی تونه جلودارش شه!
    


    
      به نیاز سریعا بگو! برام مهم نیست چجوری! ولی بگو... احتمالا به جز تو اونم بیارن تو داستان... متین من آدرس دقیق اون منطقه رو می خوام!!!!
    


    
      

    


    
      سرم و تکان دادم و در حالی که صاف ایستاده بودم گفتم:به چشم...
    


    
      سرهنگ کلافه گفت:بچه ها تمومش کنید... این محموله ی لعنتی اگه بره همه مون از کار بی کار می شیم...
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      روی تخت دراز کشیدم...با خودم تکرار کردم جایی که خیلی تو چشمه...نگاهم را سر تا سر اتاق هل دادم...نظر بیننده را در نگاه اول هیچ چیز جلب نمی کرد...دوباره نگاهم را چرخاندم....به تندی از جایم نیم خیز شدم... ناگهان چشمم به جعبه ای به گوشه ترین جای ممکن میز افتادتقریبا به سمتش خیز برداشتم و درش را باز کردم... گردنبندی بسیار زیبا دیدم...نگاه دقیقم را رویش چرخاندم ... دستم را رویش کشیدم... معلوم بود جدید نیست و مکررا استفاده می شده!
    


    
      کنار بینی ام گرفتمش که بوی عطر زنانه ای درون مشامم پیچید... بویی که به طرز عجیبی به نظرم آشنا می آمد... ابروهایم را به هم نزدیک کردم... گردنبند عجیبی بود... برای مکررا استفاده شدن اصلا مناسب نبود... ولی ظواهر امر چیز دیگری را گویا بودند... سرم را بالا گرفتم و گردنبند را در دستانم فشردم ... داشتم فکر می کردم این بو را کجا و کی به مشامم خورده...که ناگهان با صدای "تق" بلند شده از گردنبند نگاهم را دوباره به سمتش برگرداندم...نگاه مملو از تعجبم به در باز شده ی گردنبند افتاد وکلید طلایی درونش... لبخندی روی لبم نشست ...ولی این کلید چی بود؟!
    


    
      با بی حوصلگی بیشتر سرم را در سر تا سر خانه گرداندم...
    


    
      بوی آشنای گردنبندم با اعصاب متشنجم در حال بازی بود... سوال های بی پایان ذهنم عصبی ام کرده بود...
    


    
      کلید را در دستم گرفتم و به خوبی وارسی اش کردم...
    


    
      دوباره نگاهم را در اتاق چرخاندم م دانستم فعلا چیزی عایدم نمی شود...پس گردنبند در جایش قرار دادم با لبخند به سمت اتاقم پیشی گرفتم...
    


    
      ~~~
    


    
      چشمانم را فشار می دادم تا از ذهنم بوی آشنا بیرون برود...سعی کردم به تفکراتی که کوچکترین کمکی به من نمی کردند نظم دهم...
    


    
      افکار مشوشم با صدای گوشی در هم آمیخت...
    


    
      شماره ناشناس اس ام اس داده بود:
    


    
      بام تهران م.ت
    


    
      با دیدن اسم متین از جایم پریدم...ناگهان دلم به بی قراری افتاد...و قلب آرامم به شیطنت پرداخت... دلتنگی ام به قدر زیاد بود که لحظه ای از یاد آوری اش تهی شدم...
    


    
      نفس های نا منظم و قلب نا آرامم را آرام کردم... لبخند زدم.. فقط مانده بود از این خراب شده چجوری رهایی یابم..
    


    
      افکارم با صدای در به هم ریختفکر در آمده در ذهنم را به اجرا گذاشتم باید از این خانه می رفتم...
    


    
      صدای کبوتر بلند شد:راضیه خانوم!!!
    


    
      پوزخندی زدم در این دو هفته حتی وجود من در خانه حس نمی شد...البته من اصلا از این بابت ناراضی نبودم... توجه کمتر راحتی بیشتر را به ارمغان می آورد...
    


    
      بدون توجه به غرور کاذب مرد چشم آبی گفتم:کبوتر من می خوام برم بیرون!
    


    
      نگاه بی حسش را به من دوخت و گفت:کجا ؟ با کی؟!
    


    
      غرولند کرد و گفتم:بام تهران... تنها! دیگه؟!
    


    
      سرش را تکان داد و گفت:5 خونه باش!
    


    
      ابرویی بالا انداختم و با تعجب گفتم:همیـــن؟! یعنی الان برم!؟
    


    
      شانه ای بالا انداخت و گفت:اوهوم! برو!
    


    
      از کارش تعجب کردم ولی بی خیال از خانه بیرون زدم و برای اولین ماشین دست تکان دادم... دیگر می دانستم کجای تهرانم به همین دلیل بدون تردد گفتم:دربست!
    


    
      حتی با وجود بودجه ی قابل توجهی که در کیفم بود ولی باز حاضر نشدم بیش تر حق راننده به او بدهم بعد چونه زدن به سمت بام تهران به راه افتادم...
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      از دور قامتش را می دیدم... نمی دانم چه حسی بود... وهم بود یا خیال بود... نیازم با چشمای نمناک به من نزدیک می شد...
    


    
      چشمانم بستم و دوباره باز کردم... بعد از 2 هفته ی کذایی و عذاب آور می دیدمش... همین کافی بود... مگر من چی می خواستم؟!
    


    
      فاصله اش کم و کمتر شد... به حدی که در یک قدمی ام بود.. آنقدر که گرمایش را حس می کردم... و آنقدر دلتنگ بودم که به نگاه اطرافیان توجه نکنم و تنگاتنگ در آغوشم بفشارمش...
    


    
      آنقدر دلتنگش بودم که حتی با وجود هوای نه چندان خنک بیرون با در آغوش کشیدنش آتش شوم.. پر شم از نیاز ...
    


    
      هنوز برق می زدند... هنوز نگاهش بوی عشق می دادند... و من چقدر ممنونش بودم که هنوز مرا اینگونه شیفته نگاه می کند... و چقدر در داشتن این نگاه در تکاپو بودم...
    


    
      آمد حرفی بزند...دستم و روی لب های نم دارش گذاشتم و و علامت سکوت را به او دستور مانند اشاره کردم...
    


    
      کناره های یقه اش را دست کشیدم... لای آستین های مانتو اش را.. روی کمر بند مانتو اش را... و آخر در دگمه هایش گشتم...جسم سیاه را از کنار دگمه با کمی فشار جدا کردم...
    


    
      و نیاز همچنان مانند کودکانی که پدرشان ماشین را تعمیر می کند نگاه می کرد به من نگاه کرد... آنقدر در نگاه تعجب مملو از معصومیت موج می زد که نا خوداگاه به رویش لبخندی زدم و در گوشی ام تایپ کردم:شنوده! صدامونو می شنون!
    


    
      سرش را با نگرانی تکانی داد یعنی فهمیدم!
    


    
      تایپ کردم:رفتم پیش سرهنگ!
    


    
      دوباره سرش را تکان داد
    


    
      حرف های سرهنگ را برایش تایپ کردم با دقت خواند...
    


    
      و دوباره سرش را تکان داد...
    


    
      نگاهش کردم... ترسیدم... از این دوباره نتوانم به او بگویم... ترسیدم و لب زدم:دوستت دارم!
    


    
      انگار منتظر این حرفم بود... چشمانش برق زد... برقی که حاصل از اشک کنار چشمش بود...
    


    
      ... شنود را از خودمان دور کردم ...
    


    
      خودش را در آغوشم انداخت... با صدای بغض آلود گفت:منم مین طور... نمی دونستم بی تو اینقدر سخته...
    


    
      آرام زمزمه کرد:پشیمونم متین... پشیمونم که رفتم...
    


    
      دستم دورش حلقه شد... آرام کردن نیاز درون آغوشم مرا نیز آرام می کرد انگار به خودم می گفتم:نبینم پشیمون شی نیازم... نبینم بِبُری... الان وقت پشیمونی نیست! وقت جا زدن نیست! کو اون نیاز لجباز؟؟ نیازم... وقتی پشیمون شو که داری کار اشتباهی می کنی... وقتی پشیمون شو که کارت به کسی صدمه بزنه... می دونی این کاری که تو داری می کنی چه جسارتی می خواد؟! نیاز... نیومدی که پشیمون برگردی...هوم؟
    


    
      به روی شال سفیدش بوسه ای زدم بوی شامپو اش در مشامم پیچید.. حس لذت وجودمو فرا گرفت...
    


    
      سرش را روی سینه ام فشار داد...
    


    
      صدایش کردم:نیاز؟! خانومم؟! منو نگاه کن!
    


    
      فشار سرش رو سینه ام بیشتر شد...
    


    
      دلم برای یارش به شدت بی تابی می کرد:نیازم... ازم اون نگاهتو دریغ نکن... منو نگاه کن!
    


    
      مصرانه سرش را در سینه ام فرو کرده بود... اذیت می شدم... از ناراحتی اش بیزار بودم...
    


    
      بی تاب گفتم:نیاز ترو خدا گریه نکن یه لحظه منو نگاه کن! ...جون متین!
    


    
      سرش را بالا آورد... لبخندی زدم و گفتم:نیاز من قویه! نیاز من گریه نمی کنه! نمی ذاره کسی جز من اشکشو ببینه! بخاطر من دخل این داستان و میاره... برای این که زود تر تموم شه! برای من می جنگه! همونطور که من برا اون دارم می جنگم... می جنگی نه؟!
    


    
      سرش را با بغض تکان داد...
    


    
      آرام گفت:قول بده منو یادت نره...قول بده اگه حتی آخرش مرگ شد منو فراموش نکنی!
    


    
      نفسم را سفت درونم حبس کردم...
    


    
      بی قرار بودم ... زمزمه کردم:نیاز... بس کن!
    


    
      دوباره صدای هق هق خفه اش به گوشم رسید:متین... ترو خدا...
    


    
      لبانم را سفت روی هم فشردم... با اخم به نگاه نمناکش چشم دوختم:یه مرد یه بار تو زندگیش عاشق می شه! یک مرد فقط با چشمای یکی اینجوری افسون می شه...
    


    
      نیاز دیگه نمی خوام هیچی بشنوم... درباره ی مرگ...درباره ی پایان تلخ...انسان با امید زنده اس... با رویاهاش زنده اس...
    


    
      دستش را روی موهایم بند کرد و گفت: یعنی می شه؟! یه خونه ی نقلی پر از آرامش؟
    


    
      سفت و پر آرامش نگاهش کردم...
    


    
      ترس هایش ترس های من بود... نگرانی اش نگرانی من بود... ولی من... بدون لحظه ای تردید به چشمان مشکی اش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      می شه!!
    


    
      آدم باید اول تخیل کند تا به آرزو اش برسد... باید آنقدر آن را بخواهد که برایش زحمت بکشد... آدمی همیشه با تخیل و آرزو زنده اند... آرزو برای آینده... بدون آرزو انسان مثل جسم بی ارزشی می مانست و من اصلا حاضر نبودم نیاز را...تحت هیچ شرایطی از دست دهم...
    


    
      سرم را نزدیک گوشش بردم....با صدای اطمینان بخش در حالی بازم حس شیرین اطمینان بخشیدن به چشمان سیاه را تجربه می کردم گفتم:تو مال منی... هر کاری کنی آخرش مال منی!
    


    
      لبخندی روی لبش نشست که احساس خوبی به من القا می کرد که گفت:مال تو... در حالی که قطره ی شفافی از آب روی صورتش می غلتید گفت:ما مال همیم نه؟!
    


    
      در آغوشم گرفتمش:ما مال همیم....
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      با رسیدن به خانه احساس خلا کردم... حس پوچ بودن... یه حس مبهم و بد...
    


    
      حسی که از آن خبری از امنیت نبود... حسی که در آن ترس موج می زد... حسی پر از استرس... حسی خاص که مرا دیوانه می کرد... متین به طرز عجیبی به من آرامش می داد... در آغوشش از باختن و ضعیف بودن نمی ترسیدم.... در کنارش یادم می افتاد منم انسانم و الان از قوی بودن چقدر خسته ام...و حالا خبری از او نبود... در خانه ای بودم که عاری از متینم بود... و من در آن جا خودم نبودم... آن نیازک کوچک درونم نبود... می مرد...رنگ می باخت...و من نیاز آریایی هر از گاهی نیاز به یک کودک داشتم... برای این که باز بتواند با همه ی مشکلات با لبخند کودکانه نگاه کند... تا باز بتواند در آن کمد تاریک و صداهای ش*ه*و*ت*ن*ا*ک زنان را که توی اتاق می پیچید بی توجه بماند و بدون توجه به آن با عروسکش بازی کند و با آن خرس کوچک ساعت ها مانند انسان واقعی سخن بگوید....
    


    
      من به کمک نیازک درونم نیاز داشتم چون او بیشتر از این حرفا سختی کشیده بود... و من همیشه آن کودک محبت ندیده را که درونم با من سخن می گفت را ستایش می کردم...
    


    
      

    


    
      به سمت پله ها رفتم و واد اتاق خالی از زندگی ام شدم...
    


    
      روی تخت ولو شدم... به شدت خسته بودم... به شدت از واقعیت فراری بودم... می خواستم بخوابم تا در رویا هایم ناخنکی به خوشبختی بزنم... به یک حس خوب...
    


    
      عاشق تخت سرد بودم... وقتی خودم را درتشک نرم تخت خواب پنهان کردم سرمای القایی از تخت به من آرامش می داد...
    


    
      چشمانم را روی هم گذاشتم و خودم را روی تخت مچاله کردم...
    


    
      دلم گرمای خودم را می خواست...
    


    
      با صدای در لبخندی که روی لبانم جا خوش کرده بود پاک شد... از جای نیم خیز شدم و کبوتر را دیدم که با پوزخند مرا نگاه می کرد....
    


    
      

    


    
      پوزخندی که خیلی وقت بود دیگر جزئی از صورتش به حساب می آمد!
    


    
      به صورت تقریبا جذابش نگاه کردم و گفتم:شاید لخت بودم! باید اینجوری بیای تو؟
    


    
      خیلی جدی با پوزخندی پر رنگ تر مرا کاوید و گفت:خوش گذشت؟!
    


    
      حس زنانه ام به کار افتاد... حسی که زنگ خطر را به صدا درآورده بود
    


    
      نگاهش کردم و گفتم:چرا عصبانیی؟
    


    
      از حرفم جا خورد... دیدم... ولی خودش را نباخت و گفت: جواب سوالم و بده!
    


    
      جدی گفتم:آره بعد از دو هفته تو خونه موندن خوش گذشت!!!
    


    
      مانتو ام را برداشت و جلو ی چشمم شنود را از دگمه جدا کرد
    


    
      بی حس نگاهش کردم... نورمال... باید تو این بازی پیروز می شدم... باختن تو مرامم نبود!
    


    
      ابرویی بالا انداخت و گفت:تعجب نکردی؟!
    


    
      پوزخندی زدم و گفتم: نه!
    


    
      نگاهش را روی صورتم گرداند و گفت:چرا؟! باید الان از دستم ناراحت باشی!
    


    
      سفت نگاهش کردم و گفتم:من خودم یه دختر پا می شد میومد خونم و هیچ نظریم درباره اش نداشتم منم براش شنود کار می ذاشتم!
    


    
      نگاهش دوباره روی اجزای صورتم گشت... نگاهش تا مغزم نفوذ می کرد...
    


    
      نگاهم کرد و گفت:آماده شو بیا پایین!
    


    
      سرد و سفت گفتم:کجا؟
    


    
      نگاهم کرد و گفت:فقط بیا!
    


    
      آماده شدنم بیش از 5 دقیقه وقت مرا نگرفت... از پله ها سرازیر شدم و کبوتر را دیدم که در فکر است...
    


    
      صدایم را صاف کردم تا جلب توجه کنم بلند شد و دستم را در دستش قفل کرد... حس غریبی در بدنم پیچید... حسی مثل خیانت...
    


    
      دلم اصلا نمی خواست تحت هیچ شرایطی با او دست در دست شوم... ولی راهی جز سکوت پیش رویم نبود...
    


    
      دستم و رها کرد و سوار ماشین مشکی رنگش شد...
    


    
      من هم سوار شدم... هیچ نظری نداشتم کجا می روم...
    


    
      تمام راه سکوت کردیم... و این بسیار آزار دهنده می نمود...
    


    
      خدای من! یک آن حس کردم وسط بهشت حبس شدم... میان آن همه هیاهو فقط صدای گنجشکگان کم یاب و بوی خوش نم بارون می آمد... بوی درختای خیس خورده...
    


    
      نفسم و حبس کردم... با ولع...
    


    
      نگاهی به چشم های آبی و پر از غم مرد کردم....
    


    
      آبی بود... یه حس متفاوت بود.... چشمان بی روحی که از غم انباشته بودند... تضاد خاصی داشت...
    


    
      بر خلاف آن که خیلی به خودم نهیب می زدم اما این مرد به نظرم به شدت جذاب می نمود... یک حس مضحکی مثل درک کردنش را حس می کردم.... یک حسی که بخاطرش اصلا احساس خوبی نداشتم... یک حسی که مرا به نزدیک شدن به مرد خلاف کار و خارج از چارچوب هایم سوق می داد...
    


    
      این جا زیادی زیبا بود... زیادی بکر بود... چیزی که در نگاه اول وقتی به مرد خلافکار نگاه می کردی در او حس نمی کردی....
    


    
      سعی کردم به این افکار ضد و نقیضم پایان دهم آرام گفتم:اینجا چی کار می کنیم؟!
    


    
      هیچ تغییری در حالتش نداد... همان طور که به روبه رو زل زده بود... احساس خوبی درونم نبود...
    


    
      نگاه کنجکاوم را به او دوخته بودم... برگشت و در چشمانم زل زد ...نگاهش برایم آزار دهنده نبود... یه حسی درونش پنان بود... که باید از ته توی نگاه آبی اش می خواندی...
    


    
      چیزی که به ندرت در این مرد دیده می شد...
    


    
      آرام دستم را گرفت ...
    


    
      دوباره لب از لب باز کردم تا به او بتوپم اماآرام با صدای نه چندان رسا گفت:فقط سکوت کن!!
    


    
      دهانم بسته شد... دستم در دست یک مرد بود... مردی که غمش را حس می کردم می فهمیدم عذاب می کشد... اما این مرد مرد خوبی نبود... این مرد کار درستی انجام نمی داد....
    


    
      به اطراف گاهی انداختم... اواخر تابستان بود... و این از هوای خنک به خوبی حس می شد... هوای ابری که پیام آور پادشاه فصل ها بود...
    


    
      آنقدر دلنشین بود... که متوجه آدم کنارم نشدم که چشمنش را بخار گرفته... و برای اولین بار بغض کرده...
    


    
      کبوتر.... مرد قاتل بی احساس... مرد کبوتر باز بغض کرده بود....
    


    
      دلم برایش سوخت... یک لحظه با خودم گفتم:مگر او انسان نیست؟!
    


    
      اما نهیب درونم باعث شد نکاهم را که با احساس به او دوخته شده بود از او بگیرم...
    


    
      یاد دلیل این که اینجا ام.... چرا اومدم این جا... همه و همه ناگهان با چنان فشار و قدرتی به ذهنم هجوم آوردند که قدرت مهارش از دستم خارج شد... و باز هم با فشار به اشک هایم نهیب زدند... و من عاری از هر ترسی برای اولین بار کنار یک مرد غریبه اشک ریختم.... کسی به جز پدرم و متین...
    


    
      به سمت من برگشت... نگاهم کرد... با همان چشمان مالامال پر از اشک.... لبخندی نا محسوس زد و دستم را فشرد... و بعد دوباره برگشت و به همان نقطه ی نا معلوم ته صخره ی بلند زل زد... و من... دوباره جدا شدم... از این دنیا... یاد محاسن سفید پدرم افتادم... وقتی با صدای بلند الله و اکبرش را می گفت... قبل از تمام این اتفاقات.... قبل از این که پدرم زنش را از خانه بیرون کند... قبل از این که به من انگ حرومزاده را بچسباند... قبل از این که ا ل ک ل ی شود... قبل از تمام این اتفاقات.... وقتی مادرم را خانوم صدا می زد... وقتی من در محلی پر از مهر و محبت زندگی می کردم... وقتی هیجان مادرم را می دیدم... برای مردی که برایش از جونش مایه گذاشت...
    


    
      با صدایش از خاطراتم بیرون اومدم... دستش و بلند کرد و گفت:اون صخره رو میبینی؟!
    


    
      با بغض سرم را تکون دادم... بغضی نا شناس که نمی دونستم کی به سراغم اومده...چشمان او هم مثل چشمان من نمناک بود... نفس عمیقی کشید و گفت: اون صخره.... جایی که من به دنیا اومدم... و جایی که من مُردم...
    


    
      نگاهی به او کردم... دستش را از دستم خارج کرد و دو طرف صورتم گذاشت... از چشمانم اشک جوشید...روی صورت او هم رده های آب را می شد تشخیص داد...
    


    
      گفت:تو...چشمات... دارین دیوونم می کنین.... از کجا اومدی؟؟!!! چرا اومدی؟!!! این نگاه خیلی وقت پیش منو تنها گذاشت... حالا الان جلومن! خوابم یا بیدارم...
    


    
      با تعجب نگاهش می کردم... بعد از 1 ماه سکوت این مرد به حرف درامده بود...
    


    
      پوزخندی روی لب هایش نمایان شد ... آرام گفت: ولی تو هیچ وقت ملیکای من نمی شی...
    


    
      یه حس بدی درونم پیچید.... دوست داشته شدن بخاطر شباهتم به زن دیگر اصلا احساس خوبی را به من القا نمی کرد...
    


    
      و من به طرز عجیبی به زنی که حتی نمی شناختم یه احساس بدی پیدا کردم... یه احساس غریب...
    


    
      با اعصبانیت صورتم را از دستانش بیرون کشیدم و گفتم:کسی نخواست جای ملیکای شما باشه... من به زور این جام!
    


    
      نگاهش تبدیل به نگاه مقتدر کبوتر شد...همان نگاه بی احساس...
    


    
      نزدیکم شد.... به طوری که صورتش در فاصله ی کمی از صورتم قرار گرقت... در چشمانم زل زد... نفس های بی نظم و داغش اصلا احساس خوبی به من القا نمی کرد.... ولی من پررو تر از این حرفا بودم... به چشمانش زل زدم از همان فاصله... بدون تغییر موضع!
    


    
      نزدیک تر شد... در اون موقع تنها چیزی که تو سرم سرو صدا می کرد نام متین بود... و این مرد غریبه که در قلب من سهمی نداشت همواره به من نزدیک تر می شد....
    


    
      دریده و گستاخ به او چشم دوخته بودم... دستانم را مشت کرده بودم... به هیچ وجه دلم نمی خواست فرا تر از حدش قدم بگذارد....
    


    
      برای جلو گیری از هر بر خورد احتمالی خودم را آماده کردم... دندان هایم را روی هم فشار دادم...
    


    
      نفسش رو تو صورتم فوت کرد و با لبخند کج کنج لبش به من نگاه کرد و گفت:حرص نخور...و اینقدرم پررو بازی درنیار...
    


    
      پوفی کردم و با پوزخند گفتم: من همینیم که هستم...!!!!
    


    
      اینبار به شدت به من نزدیک شد و با چشمانی قرمز گفت:با اعصاب من بازی نکن هستی!!!!
    


    
      از عصبانیت به خودم می لرزیدم... دستان مشت شده ام را بیشتر فشرده مو از همون فاصله دریده به او نگاه کردم و گفتم: شما به اعصابت مسلط باش... اون دیگه به من مربوط نیس...
    


    
      با عصبانیت مرا با ضربه کشید و به ماشین کوبید ...
    


    
      داد زد:دهنت و ببند!!!!!
    


    
      صورتش به کبودی می زد و نبض گردنش بیرون زده بود... و چشمانش بسیار سرخ شده بودند...
    


    
      ترسیدم. اما با اعصبانیت گفتم: فریاد زدم... خودت دهنت و ببند... حرف دهنت و بفهــ...
    


    
      هنوز جمله ام تمام نشده با شوک یک ضربه به صورتم به خودم اومدم.... با چشمانی گشاد شده به او نگاه می کردم... در ماشین را باز کرد و مرا درون ماشین پرت کرد... احساس بدی داشتم... طعم خون در دهانم باعث تشدید این احساس می شد... یک دلسوزی عجیب نسبت به خودم داشتم... بغض... درد... همه و همه در فضایی که این مرد وحشی در آن تنفس می کرد همه مرا به مرز جنون می رساندند... حالم به هم خورد... حالت تهوع بهم دست داد و با فریاد گفتم:نگه دار حالم خوب نیس....
    


    
      فکر کرد دروغ می گویم... نگه نداشت... حالم بد بود... عجز را در صدایم ریختم صدایش زدم...
    


    
      -تروخدا!!! حالت تهوع دارم....
    


    
      به طرز عجیبی ایستاد... و من از ماشین جهیدم.... محتویات معده ام توی جوب پر آب که کناره هایش با رنگ سفید و سبز پشت سر هم رنگ آمیزی شده بودند خالی کردم... ولی تخلیه نشده بودم... هنوز پر بودم... هنوز حالت بدی داشتم....لباسش را چنگ زدم... به طرز مفتضحانه ای داشتم عذاب می کشیدم... داشتم اذیت می شدم...
    


    
      دوباره حالم بد شد... محتویات معده ام که الان چیزی از آن باقی نمانده بود دوباره تخلیه کردم... مزه ی تلخ اسید معده ام .... حالم را بد تر می کرد... آبی به صورتم پاشیده شد... و بعد در آغوشش بالا آمدم... مرا در ماشین گذاشت.... هنوز حالم بد بود... هنوز احساس تهوع داشتم... چشمانم را بستم...حالم اصلا مناسب نبود...نمی دانم چجوری روند... ولی به تندی به مقصد رسیدیم... و من دوباره در آغوش مرد چشم آبی بالا آمدم.... مرا به خودش فشرد... بویش حالم را بدتر می کرد...
    


    
      روی تخت سرد انداخته شدم... خم شده بود.... گردنبند چرمی اش را دیدم... نگاه مریضم را به سمت نگاهش هل دادم... بوی نگرانی حس کردم... لبخندی بی جون نا خواسته روی لبم نشست... لبخندی که بعد از مدت ها حس مهم بودن را به من یادآوری میکرد...
    


    
      روی تخت پهن شدم...بدن بی جونم اجازه تقلای اضافه را از من گرفته بود...
    


    
      دستش روی مو هایم بند شد... زمزمه وار گفت:چی شدی؟! ببخشید.... نمی خواستم اذیت شی... ببخشید...
    


    
      فقط چشمانم را بستم... نفسش را کنار گوشم حس کردم... هستی ِ من... منو ببخش... آرام رو سرم بوسه زد... نمی توانستم درک کنم... این مرد برای ِ من بسیار ناشناس بود...
    


    
      اشک از چشمم چکید با صدای خش خش داری گفتم:برو بیرون...
    


    
      نمی دانم چه شد فقط چند ثانیه بعد صدای در آمد... صدایی که با ورود آرامش در رگ های سرد بدنم همراه بود...
    


    
      چشمانم را بستم آنقدر نا توان بودم که با کمی تامل به خواب عمیقی فرو بروم...
    


    
      صبح با بوی بربری تازه از خواب بیدار شدم.... بویی که به شدت برایم لذت بخش بود... بی قرار از جایم نیم خیز شدم... تکه ی نان را جدا کردم... بخار خروجی از نان هوسم را برای خوردنش بیشتر می کرد... با ولع نان را درون دهانم گذاشتم... بسیار لذت بخش بود... گرمای نون تازه... خش خشی که وقت کندن می کرد...
    


    
      تنم درد می کرد.... خسته بودم.... حس پرت شدن از یک بلندی را داشتم....
    


    
      نفس عمیقی کشیدم... دلم هوای متین را کرده بود... هوای بویش را... هوای نوازشش را... احساس کمبود می کردم... حضورش را طلب می کردم.... نمی دانم کجا بود ....
    


    
      آرام تخم مرغ را در دستم گرفتم... یعنی کجا بود؟.... ضربات پی در پی قاشق روی تن شکننده ی تخم مرغ می زدم... دوباره می بینمش؟!....ماده ی سفیر رنگ درون آن پوسته پدیدار شد.... خدای من کجایی؟!... تخم مرغ را نزدیک دهانم آوردم... که با بویش نا گهان تمام مهتویات معده ام به جوشش درامد....
    


    
      خودم را به سرویس بهداشتی رساندم... باز هم حالم خراب شده بود... نمی دانم چرا ولی حس خوبی نداشتم... دستم را بالا گرفتم....
    


    
      به صورت رنگ پریده ام درون آیینه نگاهی انداختم...
    


    
      نفسم را توی آیینه فوت کردم با شناختی که از گوارش ضعیفم داشت می دانستم یک مسمومیت احتمالی در پیش دارم... اما لحظه ای که می خواستم برگردم فکری در ذهنم جرقه زد... دستم را بالا آوردم... من عادت ماهانه ام را فراموش کرده بودم... نا خواسته دستم به لرزش افتاد...
    


    
      امکان نداره!!!!!
    


    
      متین:
    


    
      جلوی پنجره ایستاده بودم... آرام... دست در جیبم فرو برده بودم...
    


    
      بلاخره صدای قدم هایش آمد... برگشتم... این بار هیچ آرایشی روی صورتش دیده نمی شد... صورتی بکر و زیبا.... صورتی که یک سال پیش مرا شیفته ی خودش کرده بود...
    


    
      نگاهم خیره ام را روی خودش دید و لبخندی زد و گفت: اینا رو بخون... پرونده هاس!
    


    
      آب دهانم را فرو دادم... به سختی پایین می رفت... سرم و تکانی دادم و به پرونده ها نگاهی انداختم...
    


    
      که با صدایش دوباره سرم را بالا آوردم...
    


    
      سعید... یه چیز دیگه هم هست...
    


    
      نگاه منتظرم را به او دوختم... من منی کرد.... متوجه تردیدش شدم...
    


    
      آرام گفت:امیر علی.... داره بر می گرده تهران...
    


    
      تنم یخ بست... احساس بدی سرتا سر بدنم پیچید... پوزخندی زدم و گفتم:خب... خوش اومده!
    


    
      سرم و دوباره پایین انداختم... بی توجه به نگاه نگرانش اولین پرونده رو باز کردم...
    


    
      آرام گفت: سعید.... من نمی تونم بهش توضیح بدم...یعنی چجوری بگم... خودت که امیرعلی و می شناسی! بی خیال آدم نمی شه!
    


    
      نگاه سردی بهش کردم و گفتم:خب الان می گی من چی کار کنم؟
    


    
      نزدیکم شد و بازومو تو دستش فشرد و گفت: باید تو رو به عنوان نامزدم معرفی کنم...
    


    
      سرم و تکون دادم و گفتم:خب بکن! به من چه؟؟!
    


    
      نفسش و پرت کرد و گفت: امیرعلی و می شناسی سعید... نکن اینجوری دیگه!!! باید بعد از اومدنش یه مهمونی ترتیب بدیم...
    


    
      نگاهش کردم... آرام گفت: متین امیرعلی پس فردا میاد تهران!
    


    
      لبانم و تر کردم و گفتم: خب هر کاری می خوای بکنی بکن!
    


    
      سرش و تکون داد و گفت:پس 5 شنبه مهمونیه! طرف دوم معامله رم دعوت می کنم که بشناستت!
    


    
      
        

      


      
        سرم و تکون دادم و گفتم:باشه... من مشکلی ندارم حالا اگه اجازه بدین کار دارم!
      


      
        لبخندی زد که باعث شد چال گونه اش پدیدار شه... پوزخندی به صورتش زدم... و با تاسف سرم و پایین انداختم... که آروم گفت:سعید؟! تو چرا این جوری شدی؟! منو نگاه کن!
      


      
        کنارم ایستاده بود... سرم و بالا گرفتم و نگاه آبی رنگش با نگاهم تلاقی کرد که گفتم: چرا این جوری شدم؟! نمی دونم حتما دیوونه ام یهو اینجوری شدم!
      


      
        عصبی داد زد:بس کن دیگه!!!! من یه ... خوردم تو دیگه چرا هی بزرگش می کنی؟! تمومش کن دیگه... داستان مال چند وقت پیشه!
      


      
        عصبی کاغذ های روی میز و کوبیدم و با فریاد گفتم:مال هر چند وقت پیشه!!! ببین رویا از همین الان دارم بهت می گم من هیچی تو نیستم... تو هم برای من هیچ ارزشی نداری! می دونی چرا اینجاام! دیگه ام رو من هیچ حسابی باز نکن! هیـــــــــچ حســـابی! 
      


      
         
      


      
        اشکاش از چشماش اومد... اشکایی که یه مدت حاضر بودم بخاطرشونو شهر و به آتیش بکشم... ولی الان... هیچ احساسی به من دست نمی داد... یک هیچ خالی بودم...
      


      
        آروم گفت:سعید من دوست دارم... نکن این جوری!
      


      
        پوزخندی زدم و گفتم:آره!!!! تو و این دوست داشتنت! ماشالا شما دلت کاروانسراس! ببین رویا من هی میام بهت هیچی نگم اعصاب منو بهم نریز!
      


      
        با عصبانیت داد زد:من هیچ وقت نگفتم دوستش داشتم... من مجبور شدم!!!
      


      
        نعره ای کشیدم... نمی دونم از کجا اومد... یه چیز مثل یه عقده ی بزرگ بود... یه چیز مثل یه چسب بود... روی غروری که یک بار این زن رو به روم تیکه تیکه اش کرده بود...
      


      
        یه چیزی روی صورتم سر خورد... نفهمیدم چیه... فقط با فریاد شروع کردم حرف زدن... از کسی که منو از همه ی همجنساش بیزار کرده بود..
      


      
        -می دونی چیه رویا؟! تو ارزشش و نداری!!! هیچ وقت نداشتی... من خر بودم... یه الاغ نفهم بودم! من دوستت داشتم... برات ارزش قائل بودم... منو می بینی... رویا من میدیدم... می دیدم هر روز تو بغل یکیی! می دیدم چجوری به احسان نگاه می کنی!!! می دیدم... می دیدم تشنه ی یه حرفش بودی!!! به من نگو رویا! من همه چیو می فهمیدم ولی از جایی که یه آدم عاشق کور و کر و لال می شه منم همین اتفاق واسم افتاد... من می ترسیدم رویا! از ازدست دادنت می ترسیدم... اما بهم یاد دادی... بهم فهموندی ارزش یه لحظه موندنم نداشتی! تو یک خیانت کاری... تا وقتی کسی را نداشته باشی برات ارزش مندن! من همون روز که اومدی جلو روم وایستادی و گفتی من احسان و دوست دارم تمومش کردم... تمومت کردم! تو ... تو یک هرزه ای! یکی که فقط به درد عیش بقیه می خوره تو ارزش اینو نداشتی که به عنوان آدم ببیننت! ذاتت اینه!
      


      
        رو زانو افتاد... هق هق کرد! دوباره پوزخند زدم از کنارش رد شدم... صدایش اومد:سعید... نمی دونی... هیچی نمی دونی!
      


      
        پوزخندم پررنگ تر شد آرام گفتم: من وقتی تموم کنم... تمومش می کنم رویا! تو تموم شدی! دیگه بی خیال شو!
      


      
        صدای هق هقش شدت گرفت و گفت: من با احسان... سعید آره من می خواستمش... نمی دیدمت... نمی فهمیدم هستی! اونقدر بودی که فکر می کردم همیشه هستی! اما احسان...نبود... ولی من همون شب که رفتی وقتی رفتم پیش احسان دیدم نمی تونم باهاش بمونم! من تو احسان دنبال تو بودم! من زجر کشیدم... سعید... وقتی برگشتی رو ابرا بودم...
      


      
        سرم و با لبخند تکون دادم و برگشتم و با همون لبخندی که صرفا برای تمسخر زن به هق هق نشسته ی رو به روم بود گفتم: من برا تو برنگشتم... حالا هم که قصد منو می دونی دیگه شبا نیا بالا سرم... حالم بد می شه!
      


      
        بدون توجه به صدای بلند گریه اش از اتاق بیرون اومدم... احساس سبک بالی می کردم... احساس شیرینی بود...
      


      
        نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم: یه تار موی نیازم نمی شی!
      


      
        و با لبخند به سمت باغ بزرگ راه افتادم... لبخندی که اینبار به دلیل یاد آوری انسانی بود که خیــــلی دوستش داشتم!!!!
      


      
        ***
      


      
        آرام و قرار نداشتم... احساس عجز و نا توانی تمام بدنم و فرا گرفته بود... دستم و توی موهای بازم فرو کردم و چنگی به آن ها زدم...
      


      
        لعنت بهت نیاز... لعنت به تو عشقت... الان چی کار کنم؟! خدایا!!!
      


      
        دستی روی صورتم کشیدم... باید یه جوری از دست این موجود تازه وارد و مزاحم خلاص می شدم...
      


      
        نفسم و سفت بیرون دادم! بغض داشتم... یه بغض بد... آنقدر احساس ناتوانی می کردم که حد نداشت... باید آزمایش می دادم... هنوز امید داشتم... نباید این اتفاق می افتاد...
      


      
        در اتاق قدم رو می رفتم... با اعصابی که خیلی به هم ریخته بود... جیغ خفیفی کشدمو در حالی که لبانم از شدت بغض می لرزید روی تخت نشستم... ای خدا من الان چه غلطی بکنم؟! چی بگم؟! چه بد موقع اومده بود... الان که وقتش نبود!
      


      
        دستی روی شکمم کشیدم... شکمی که تخت بود... ولی لخته خونی درونش در حال جان گرفتن بود... در حال انسان شدن بود...
      


      
        نفس داغم از بغض را دوباره از ریه هام بیرون کردم... نفس عمیقی کشیدم... یه کاری می کنمش... باید قال این بچه رو بکنم... نمی دونم چجوری ولی الان نمی شه! هر چه فکر می کردم حالم بدتر می شد...
      


      
        با عصبانیت از جایم برخاستم و دفتر مادرم را به شدت به زمین کوبیدم! که عکسی از درونش افتاد... پوزخندی زدم... این دیگه چی بود؟! حتما یه عکس خانوادگی زیبا از خانواده ی منسجمم بود!
      


      
        عکس را از روی زمین برداشتم... نگاهی به افراد درون عکس انداختم... تشخیص دادن پدرم کار دشواری نبود... با خنده ای از ته دل به دوربین زل زده بود در حالی که کنارش مردی با مو های جوگندمی دستش را پشت گردن پدرم انداخته بود... و او هم با لبخند به دوربین نگاه کرده بود و دو زن را دیدم... یکی با شالی سفید و لبخند متین در کنار زن مو بلند که موهای فرش را آزاد رها کرده بود و خط چشم کلفت مشکی رنگ را می شد تشخیص داد... نگاهم روی زن شال سفید میخ کوب شد...
      


      
        آرام زمزمه کردم:مامان...
      


      
        بی شک این شباهت فاحشی که من با این زن داشتم را نمی توانستم چشم پوشی کنم.... لبخندی روی لبم نشست... نگاهی به پدر شادابم کردم... پوزخندی زدم... این مرد و زن را نمی شناختم... زن صورتش مملو از آرایش بود با این که عکس قدیمی بود ولی اینو می شد به راحتی در عکس تشخیص داد... احساس آرامش از این عکس به من سرازیر می شد... شک نداشتم مادرم درباره ی هر کدام از این شخصیت ها توضیحی داده... نفسم و سفت بیرون دادم ... احساس عجیبی داشتم... چشمانم را روی هم فشردم... فعلا کاری از دستم بر نمیومد... باید یه قرار ملاقات با متین می گذاشتم... او حتما فکری می کند... کمی آرام گرفتم... نفسم و رها کردم و کتاب را از روی زمین برداشتم... خیلی کنجکاو بودم که شخصیت های عکس را بشناسم... دفتر را گشودم و سطور را از نظرم گذراندم... شروع کردم خواندن... نمی دانم چرا ولی اینبار در حین خواندن احساسات دیگری را حس می کردم... احساساتی که تا الان خبری از آن ها نبود...
      


      
        روز جدید... اتفاقات جدید... پایان های غم انگیز و شروع های شور انگیز... سلام خوش اومدی دخترکم... به این دنیا خوش اومدی... به آغوش و دل مادرت خوش اومدی کوچولوی من!
      


      
        امروز... تو تو آغوشم شیرم و خوردی... امروز تو یه چیزی به من اضافه کردی... تو امروز یه زن و مادر کردی... سلام دختر کوچولوم... سلام به روی رنگ پریده ات... سلام به اون گریه ی شیرینت! سلام به اون دستای کوچولوت که دستای منو فشار می ده... سلام به نیاز خوشگلم...
      


      
        سلام به دختری که با ورودش زندگی و وارد خانواده ام کرد... چجوری تو اینقدر کوچولویی؟
      


      
        خدای من تو چقدر بزرگی... تو چقدر قادری... اینی که الان تو آغوشمه بچه مه...
      


      
        نیازم... نیاز کوچولوم... با اومدنت همه چیو عوض کردی... بابات همه اش داره کنارت بال بال می زنه... و من چقدر خوشحالم...
      


      
        خوشحالم که اون امیرعلی نتونست به آرزوش برسه... خدایا شکرت... امیدوارم یه روزی بچشی... حس پیروزی رو... حس مادر شدن و ...با وجود مردی که عاشقشی... با اونی که می دونی جفتته... با اونی که احساس آرامش می کنی...
      


      
        می دونی نیازم ... آدم تو زندگیش افراد زیادی و می بینه... ولی یک نفر هست اون بیرون... اونه که فقط می تونه تورو آرومت کنه... احساس خوبی بهت بده... من این فرق و حس کردم... دیدم... چشیدم...
      


      
        امیرعلی... یه اشتباه بود... یه عشق جوونی... یه عشقی که از سر نبودن داشتم... یه اشتباه بزرگ... من عاشقش بودم... من اون پرنسسی بودم که منتظر شاهزاده ی رویاهاش بود... امیرعلی و میدیدم... هر جا می رفتم... ولی اون نبود... نمی دید... می خواستم فقط یکی باشه...
      


      
        می دونی نیاز... امیدوارم روزی که اینارو می خونی درکم کنی... می خوام بدونی... تو دخترمی... امیرعلی خیلی خوب بود... همه چی داشت... ولی بدترین چیز برای یه دختر یه عشق یه طرفه اس... یه عشقی که اونو وادار می کنه همه کار برای بدست آوردن طرف بکنه!
      


      
        امیرعلی می فهمید من دوستش دارم... می دید... نگاهامو... همه چیو می فهمید... ولی اون امیر علی بود... پدرش از بزرگای شهر بود... اون امیر علی خبیث بود... و من نمی دیدم...
      


      
        اون منو بازی می داد... برام زمزمه های عاشقانه می کرد... ولی اینجوری نبود... من هر چقدرم که دوستش داشتم ولی مقید بودم... چارچوب داشتم... همه ی زمزمه ها روزی که فهمیدم صمیمی ترین دوستم از این مرد داره یه بچه بدنیا میاره رو سرم خراب شد... همه اش یه خرابه ی بزرگ شد... آرزوی یه دختر پر پر شد... ولی فهمیدم... تمومش کردم... الان که دارم میبینم تو رو تو آغوشم دارم... پدرت... چی می خوام؟! یه زندگی آروم می خواستم... یه خانواده... یه تکیه گاه... یه عشق... آدم از زندگیش چی می خواد؟! همه رو دارم... من شانس اوردم... امیرعلی تموم شد... پدرت اومد.. خیلی ناگهانی... نمی دونم از کجا اومد ولی پیداش شد... منو نجات داد... از خودم منو نجات داد... منو از اون دختر لجباز درونم نجات داد... منو با یه چیزای جدید آشنا کرد... با عشق واقعی... با احساس دوست داشته شدن.. با احساس مهم بودن... من عاشق تو ام... عاشق دخترک کوچولویی که از سرشت من و مردیه که محرم رازمه... مردی که عاشقشم... امیرعلی دوباره اومد... همه چیو به هم ریخت... نمی دونم از کجا پیدا شد...ولی پدرت و خیلی نسبت به من مشکوک می کرد... از دوستم جدا شده بود! چیزی که از امیرعلی اصلا بعید نبود....
      


      
        نیاز امیدوارم هیچ وقت تو این موقعیت قرار نگیری...
      


      
        وقتی زندگیت جلو چشت داره به باد می ره... وقتی یه خطای کوچیک مثه یه جرقه همه اطرافت و پر از آتیش کنه!!!
      


      
        دفترو بستم... نی خواستم بخونم... یه حس بدی گریبان گیرم شده بود... نمی دونم ولی چون عاقبت کار و دیده بودم نمی خواستم ادامش بدم... من از ادامه ی داستان می تسیدم... ادامه ی داستانی که توش زندگی کردم...
      


      
        

      


      
        **
      


      
        متین:
      


      
        شاید یه سری از مواقع قدر خیلی از لحظات زندگی و ندونیم... بگذره و بره... و ما بعد ها فقط با یه هاله ای خاطره ای از اونا زندگی کنیم...
      


      
        من هیچ وقت نفهمیدم چجوری باید قدر لحظات و دونست... هیچ وقت درک نکردم... فقط زندگی کردم... صدای ساعت شنیدم... هر سال برای عید روز شماری کردم... برای تولدم... برای چیزای خوب... مگه همین زندگی نیست؟! مگه زندگی چیه؟! مگه همون یه لبخند مادرت نیست؟! مگه همون نگاه های پر غرور خانواده ات نیست؟!
      


      
        من از زندگی اینا رو می دونم... لحظاتی که بدست آووردم و منو ساختن...
      


      
        چه خوب ..چه بد...
      


      
        ولی یه سری از لحظات هستن... رویاهات و می سازن... همیشه کنارتن... دوست داری همیشه باشن...
      


      
        یه سری از آدما هستن که این لحظات و برات می سازن... نیاز با تمام لجبازیاش و هر از گاهی رو مخ بودناش خیلی خوب بود... دلش خیلی مهربون بود... و منو خیلی دوست داشت... اینو میدیدم می چشیدم و می فهمیدم... ولی رویا خیلی فرق داشت... رویا خیلی لوند و تو دل برو بود... ولی تو رو هیچ وقت قبول نداشت... همیشه خودشو درست می دونست و بقیه رو غلط مطلق!
      


      
        ولی نیاز همونی که هستی و می پذیره با همه خوبی و بدیات... و اینه که آدم کنارش احساس خوبی داره...
      


      
        روی تاب جلوی منظره ی زیبای باغ بزرگ خانواده ی خبیر نشسته بودم... داشتم به اتفاقات عجیب غریب زندگیم فکر می کردم... به نیاز... به رویا... به همه چی... به این عملیات عجیب غریب... به این اعتماد عجیب غریب تر رویا ... اعصابم خورد بود... تا پنجشنبه باید منتظر می موندم تا نیاز و ببینم...
      


      
        چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم... من اگه جای رویا بودم به خودم اعتماد می کردم یا نه! مسلما نه!
      


      
        می شد به راحتی حدس زد این داستان برای محک زدن منه! ولی برای مطمئن شدن باید از نیاز می پرسیدم...
      


      
        نفسم و پرتاب کردم... باید یه جوری می رفتم خونه ی کبوتر...
      


      
        صدای رویا اومد... بعد از سه روز سکوت ...
      


      
        -سعید
      


      
        صداش سرد و خشک بود! کلا پررو تشریف داشت! بی توجه به کارای احمقانه و بچگانه اش از جام بلند شدم و گقتم:چی می گی؟!
      


      
        عصبی جلومو گرفت و گفت:باید حرف بزنیم!
      


      
        سرم و تکونی دادم و گفتم:بفرمایید!
      


      
        دستم و گرفت و منو به سمت باغ کشید و گفت: سعید نمی خوام کارایی کردم و توجیه کنم... ولی... سعید من یه شانس دیگه می خوام!
      


      
        پوزخندی زدم و خیلی ریلکس گفتم:آدم تو زندگیش خیلی چیزا می خواد... ولی نمی تونه همیشه اونا رو بدست بیاره!
      


      
        لبش و عصبی گزید و گفت: سعید... من دارم جدی می گم...
      


      
        پوزخندی زدم و گفتم:اتفاقا منم خیلی جدیم! کی میریم خونه ی کبوتر؟! من باید باهاش درباره ی یه سری محاسبات صحبت کنم!
      


      
        سرش و تکانی داد و گفت:باید امیر علی بیاد بعد بریم الان کبوتر خیلی اعصابش داغونه!
      


      
        سرم و تکون دادم و گفتم:مهمه باید زودتر ببینمش!
      


      
        و از کنارش رد شدم... که آروم به لباسم چنگی انداخت و گفت:سعید... یعنی هیچ احساسی نسبت به من نداری؟!
      


      
        سرم و تکان نا محسوسی دادم و آرام گفتم:رویا... بذار این داستان تموم شه یه نفس راحت بکشیم بعد با هم درباره ی این موضوع حرف می زنیم!
      


      
        لبخندی زد و گفت:یعنی امید هست؟!
      


      
        چشمامو بستم و گفتم:رویا کار دارم!
      


      
        نفس عمیقی کشید و گفت:من منتظر می مونم!
      


      
        بدون توجه به او به داخل رفتم...
      


      
        برای چندمین بار پرونده های جعلی رو از نظر گذروندم!!! الان خیلی زرنگی نه؟!
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        بیبی چکر و از کیسه دراوردم و با اضطراب به آن چشم دوختم... چه داستانی داشتم تا اونو بخرم... بماند...
      


      
        وارد دستشویی شدم...به امید تشخیص اشتباهم...
      


      
        با استرس به دو خط قرمز پشت سر هم نگاه کردم... خدایا من واقعا باردار بودم... به موهام چنگ زدم... صدای در باعث شد این چوب و سریعا تو سطل آشغال بندازم... و به بیرون بروم...
      


      
        کبوتر آرام رو تخت نشسته بود... نگاهم کرد و گفت:باید حرف بزنیم!
      


      
        سرم و تکان دادم و بدون هیچ حرفی کنارش نشستم که گفت:هستی یکی از آشنا های نزدیکمون قراره بیاد..
      


      
        منتظر بقیه حرفش شدم که گفت:این آدم با این که ازش متنفرم ولی فعلا خیلی کارم بهش گیره! و کلا روی یه سری مسائل خیلی حساسه! ما باید خودمونو نامزد اعلام کنیم هستی!
      


      
        لبم و تر کردم و گفتم: من یادم میاد قرار ما یک ماه بود که الان دو ماه هم تموم شده... پس...
      


      
        آرام دستشو روی لبم کشید و گفت:خوشگله... بهتر فعلا رفتن از این جا رو فراموش کنی!
      


      
        سریع سرم و عقب کشیدم و گفتم:چرا اینجوری می کنی؟!
      


      
        نگاه خمار شده اش روی لبم گشت و بعد بالا اومد و تو چشمام نگاه کرد و گفت: من که هنوز کاری نکردم!
      


      
        لرز بدی تو تنم نشسته بود... سرش و نزدیک آورد و کج کرد و کنار گوشم با نفس های گرم که داشت حالت تهوع منو تشدید می کرد گفت:من ازت به همین راحتیا دست ور نمی دارم... بخوای بریم باید با دست خودم بری...
      


      
        بغض بدی کرده بودم... آرام گفتم: مگه قرار نبود...
      


      
        زیر گوشم آرام گفت:سسس...
      


      
        حالم خیلی بد بود... من از یک مرد دیگه در وجودم داشتم کودکی بزرگ می کردم... در حالی که در اسارت مرد دیگری بودم... این کجاش عدالت بود؟!!! من این مرد و نمی خواستم... من بوی عطر گرم متینم و می خواستم... با همون لبخند... با همون نوازش... با همون احساس... نه این مرد را...من صمیمیت او را می خواستم... آغوش پر از امنیتش را... ولی خدا... با او هم ممکن نبود... من از اول برای انتقام رفته بودم و دلم و به راحتی باخته بودم... ولی حاضر نبودم از او دست بکشم... خدایا من چه کنم... تو رو قسم به بزرگیت...چی کار کنم... منو از چنگال این مرد نجات بده.... اشکی از چشمام چکید... اشکی از جنس بد نا چاری... از جنس بد ترس... دستش را روی صورتم کشید... دستش سرد بود... فقط نگاهم می کرد... ای خدا... من با این نگاه ها آرام نمی شدم... من مطعلق به آن نگاه قهوه ای رنگ بودم... لعنت بهت ای دل... کاش می تونستم احساساتم و به آتیش بکشم... خسته بودم... خیلی خسته...
      


      
        نفس بغض دارم و بیرون فرستادم و خیلی صادقانه گفتم:پیشت احساس امنیت ندارم...
      


      
        نگاهش تو صورتم گشت.... آرام بود... و آرامم گفت:می دونم... می دونم... و سرم و در سینه اش حبس کرد... یه احساس گنگی بود... صدای قلب کسی به غیر از متین... بویی به غیر متین برایم عجیب بود... احساس خوبی به ارمغان نمی آورد... ولی من با این وجود سرم و تو ی سینه اش فرو کردم و صدای قلبش و گوش دادم... با وجود این احساس بازدارنده باز هم سرم و تو ی سینه اش فشار دادم... یه احساس بدی داشتم... یه تنهایی بد... احساس می کردم همه از من سو استفاده کرده اند... لج کرده بودم... با همه... چشمانم و باز کردم... نگاهم به گردنبند چرمی اش افتاد کیف مانند بود... سرم و بالا گرفتم و تو نگاه اشکین آبی رنگش نگاه کردم... سرم و از سینه اش جدا کردم... بوسه ای روی سرم گذاشت و از جایش بلند شد... و من با احساس عذاب وجدان سروکله زدم...و اشک هایم را یکی بعد از دیگری پس زدم...
      


      
        متین:
      


      
        پیش به سوی خانه ی کبوتر در حال حرکت بودیم... امیر علی با عصای طرحدارش و عینک آفتابی اش در آن لباس سرتا سر سیاهش حتی به نظر من هم خوفناک می رسید...
      


      
        از وقتی آمده بودیم یک کلمه حرف نزده بود... و این نشانه ی مثبتی به حساب نمی آمد...
      


      
        اولین صحبتش را آرام گفت:منو ببر خونه ی کبوتر!
      


      
        زکی! آقا شوفر گیر اورده! سرم و آرام تکانی دادم و به رویا که داشت پدر ناخن هاشو در می آورد نگاهی کردم... حس فیلم های جیمز باند بهم دست داده بود... خیلی جو ساکت بود و من اصلا حوصله ی این جو و نداشتم و اصلا از این مرد کنارم نمی ترسیدم... پوفی کردم... چقدر رو مخم بود...
      


      
        پایم را روی گاز فشردم... فقط از این جو سنگین می خواستم نجات پیدا کنم...
      


      
        با بالا رفتن سرعتم نگاه رویا بالا آمد و از آینه توی نگاهم نشست... هیچ حرفی از نگاهش نخواندم... برای همین به کارم ادامه دادم و با سرغت نه چندان مناسبی تا خانه ی کبوتر راندم...
      


      
        زنگ خانه را زدم صدای زنی آمد بعد از معرفی در را گشودند...
      


      
        به سمت پله ها روانه شد... جلو تر از همه ا حرکاتی آرام و البته از نظر من خسته کننده!!!!
      


      
        صدایش را برای دومین بار شنیدم:کبوتر!
      


      
        آنقدر با صلابت گفت که ناگهان این مرد جلوه ی دیگری برایم پیدا کرد... مرد چشم آبی پایین آمد و آرام دست امیرعلی و بوسید و گفت:سلام آقا!
      


      
        و بعد نیاز از پله ا سرازیر شد... نگاهم آرام رویش ثابت ماند... پیرهن صورتی بر تن داشت... چقدر زیبا شده بود...نگاهم بی اختیار رویش ثابت مانده بود... آرام با صدای آرامی زمزمه کرد:سلام...
      


      
        و بعد نگاه پیرمرد خوفناک رویش ثابت ماند... نگاهی که زیادی طولانی شد...
      


      
        نیاز آرام به سمت امیرعلی رفت و گفت:خوش اومدین!
      


      
        متوجهم نشده بود... حتی متوجه رویا هم نشده بود... به یمت پایین آمد که چشمش به من خورد... نگاهش به سختی از من کنده شدند و دوباره روی پیرمرد ثابت شدند...
      


      
        پیرمرد هنوز به او زل زده بود ... کبوتر آرام گفت:آقا ایشون نامزد منه!
      


      
        با شنیدن این حرف... لعنت بهت!!!!!!!!! نیاز هیچی تو نیست!!!!!
      


      
        صدایم را صاف کردم... که باعث شد نگاه غمگین نیاز دوباره روی من بیاید...
      


      
        امیرعلی آرام زمزمه کرد:نیایش...
      


      
        همه با هم به نیاز نگاه کردیم....
      


      
        نیاز آرام گفت: من هستی هستم از آشنایی باهاتون خوشبختم...
      


      
        ابرویی بالا انداختم امیرعلی آرام از پله ها بالا رفت و بدون آن که نگاهشو از نیاز برداره گفت: تو... تو نیایشی...
      


      
        لبم و گزیدم و گفتم:نه جناب من هستی هستم... هستی پورولی!
      


      
        همه با چشمانی باز به مکالمه ی عجیب این دو نفر نگاه می کردند...
      


      
        که کبوتر بلاخره گفت:آقا، هستی یکی از آشنا های ما بود...
      


      
        امیرعلی خیلی جدی گفت:دهنت و ببند!!!
      


      
        و رو به نیاز که از ترس رنگش پریده بود گفت:این چشما... این نگاه... من اشتباه نمی کنم... هیچ وقت! بلاخره پیدات کردم!!!
      


      
        نیاز ترسیده بود با این حال خیلی جدی و سرد گفت:آقای امیر علی! نمی دونم چی دارین می گین! من نیایش نیستم... 
      


      
        امیرعلی به تندی گفت:به من دروغ نگو...
      


      
        نیاز پوزخندی زد... حتی من هم حس کردم... ته چشاش یه خشم میدیدم یه خشمی که تا حالا تو نگاهش ندیده بودم...
      


      
        به تندی جواب داد:والا من نمی دونم کیو می گین ماشالا معلومه دروبرتونم شلوغ بوده... ولی از نظر خودتون من که 24 سالمه یه ذره برای شما جوون نیستم ؟!
      


      
        مرد دیوانه وار دور اتاق می چرخید... عصبی بود... نیاز اما آرام ایستاده بود.. خیلی آرام... احساس خوبی نسبت به این آرامشش نداشتم... آرامشش اصلا عادی نبود...
      


      
        امیرعلی به تندی گفت:قرصای منو بیارین!!!
      


      
        همه به حول و ولا افتادند... و رو به نیاز گفت:از جلو چشمام دور شو!!
      


      
        اما نیاز کوچکترین حرکتی نکرد... دوباره صدای مرد بلند شد که من به سمت پله ها رفتم و دستش و تو دستم گرفتم... و به سمت بالای پله ها هدایت کردم...
      


      
        دستاش سرد بودند و این نشان دهنده ی درون آشفته اش بود.. آرام زیر گوشش زمزمه کردم:خانوم من... آروم باش... چند ثانیه وسط پله ها ایستاد و نگاهش نگاهمو کاوید... نگاهی که یک غمی توش بود... لبخندی به صورت سفید رنگش زدم و گفتم:بریم الان ضایع می شیم...
      


      
        کناره ی لبش بالا رفت... شاید می خواست لبخند بزنه ولی اصلا موفق نبود...
      


      
        به سمت اتاق رفتیم... شاید الان فرصت مناسبی بود...
      


      
        آرام گفتم:نیاز... خوبی؟!
      


      
        نگاهش بالا آمد... لبش و تر کرد و گفت:نمی دونم...
      


      
        نفسم و بیرون دادم و کنارش نشستم و دستای سردش و تو دستم گرفتم... صورتم در چند سانتی صورتش بود... می خواستم تمام گرمایم را به او منتقل کنم... نگاه اشکین شد...
      


      
        لبش و گزید... نمی خواست گریه کنه اینو حس کردم... صورتش و ازم گرفت... دستم و زیر چونه اش هول دادم و گفتم:منو نگاه کن... نیازم... چی شده این قدر به هم ریخته ای؟
      


      
        هیچی نگفت... فقط سکوت کرد... آرام... دستش و فشردم
      


      
        نگاهش تو نگاهم آمد و گفت:متین برو! متین نمی تونم دووم بیارم برو!
      


      
        اشکش چکید... دستش و گرفتم و گفتم:چی شده نیازم...بگو چی شده!
      


      
        دستش و به شدت از دستم بیرون کشید و به تندی گفت: متین ولم کن... دیگه چی از جون من می خوای؟ ولم کن... تو که نیستی پیشم... ولم کن!
      


      
        قلبم گرفت... آروم گفتم:یعنی چی این حرف؟ یکی از دستام و تو موهای لخت آشفته اش کردم و گفتم: تو دنیای منی... نکن اینجوری با من...
      


      
        نگاهش بالا آمد و گفت:نه متین... نمی شه... ما بهم نمی رسیم.... نمی شه...
      


      
        نفس نفس می زد و با خودش هی تکرار می کرد... آرام سرش را به سینه ام چسبوندم... نیازم چی شده؟! بگو چی شده با هم حلش می کنیم...
      


      
        با مشت به سینه ام کوبید و گفت: چرا نمی ری لعنتی؟! نمی شه دیگه! نمی بینی؟! نمی بینی من تو چنگ یه مرد دیگه ام... نمی بینی آخرش مرگه؟!
      


      
        آروم زمزمه کردم:خب آخرش مرگ باشه...
      


      
        سرشو تو سینه ام فشرد و گفت:لعنت بهت... چرا صدای قلبت آرومم می کنه؟! چرا فقط تو می تونی آرومم کنی؟!
      


      
        سفت بغلش کردم... تو آغوشم بوش کردم... من دوستش داشتم... خیلی دوستش داشتم...
      


      
        فین فین می کرد.. آرام گفت: متین کبوتر ولم نمی کنه! متین من نباید تو این خونه بمونم... من...
      


      
        تو چشماش نگاه کردم و گفتم:تو چی؟!
      


      
        دوباره بغض کرد و گفت:من حامله ام متین...
      


      
        یه لحظه شوک شده بهش نگاه کردم... یه لحظه ماندم... بعد به نیاز روبه روم نگاهی کردم... دخترکی داشت بچه مونو تو وجودش بزرگ می کرد...
      


      
        بلند شدم و به چشمان نگرانش نگاه کردم... یه حس عجیبی بود... یه حسی که نمی دونستم اسمش و چی بذارم...
      


      
        نگران گفت:متین...
      


      
        همین کافی بود تا با شدت تو آغوش بکشمش و با تمام قوا ببوسمش...
      


      
        گرم بودم... خوشحال بودم... من از دست دادن نیاز می ترسیدم... دستم دور کمرش حلقه شد... مهم نبود الان خونه ی کبوتریم... مهم نبود ما رو ببینند... هیچی مهم نبود... من بودم و نیاز... خواست ازم دور شه ولی این اجازه رو بهش ندادم... دستم سفت دور کمر باریکش حلقه کردم...
      


      
        لبم از لبش جدا کردم و به نگاه خمارش نگاه کردم و گفتم:کجا حاج خانوم! کار دارم باهات!
      


      
        لبخندی زد و خواست چیزی بگه که لبم و رو لبای داغش گذاشتم و گفتم:فعلا سکوت کن...
      


      
        لبخندی زد... به در چسبوندمش و کلید قفل رو چرخوندم...
      


      
        صدایش درامد:متین...
      


      
        که دوباره لبم و رو لبش گذاشتم... لبایی که به شدت دلم براشون تنگ شده بود...
      


      
        ***
      

    

  


  
    
      

    


    
      نیاز:
    


    
      از این ابراز احساسات به خنده افتادم و آروم گفتم:متین جان... بسه الان بیان ببینن زشت می شه!
    


    
      ابرویی بالا انداخت و با لحنی کشدار گفت:نیاز ترو خدا چند دقیقه ساکت باش! در قفله! سرشو تو گردنم فرو برد و بوسه ی ریزی روی گردنم گذاشت که آروم گفتم:متین... نکن..
    


    
      سرش و بالا آورد و بدون توجه به حرفم لبشو رو لبم گذاشت... تنم داشت آتیش می گرفت... من کاملا خوم و مغلوب این مرد می دیدم... دستش آرام روی کمرم به حرکت افتاد... نفس های داغش ... بوسه هاش... دل تنگم که الان یارش و دیده بود.. همه و همه به من جرئت می داد تا در آغوشش بمانم...
    


    
      آرام با چشمانی مخمور به من نگاه کرد و گفت:داری منو به مرز جنون می رسونی!
    


    
      زمزمه کردم:متین... بچه رو چی کارش کنم؟! من نمی تونم با این بچه ادامه بدم...
    


    
      سرش و عقب برد و نگاهی به من کرد... با اخم نگاهم کرد و گفت:یعنی چی؟!
    


    
      پوفی کردم و گفتم:می دونی اگه کبوتر بفهمه بیچاره می شم؟! متین این بچه خیلی خطرناکه! می دونی که ریسکش بالاس...
    


    
      سرش و بین دستاش گرفت و از من فاصله گرفت... پوفی کرد... یک طرف نشست نفس عمیقی کشیدم و کنارش نشستم... آرام گفتم: متین... من هیچکس به جز تورو ندارم... نمی دونم چی کار کنم...
    


    
      نفسش و پرتاب کرد و گفت: می دونم... می دونم خیلی خطرناکه...
    


    
      ولی بعد نگاهش و به من دوخت و گفت:سعی کن بندازیش... راه های زیادی داره... چیزای سنگین وردار... کار زیاد از خودت بکش...
    


    
      
        

      


      
        نگاه قهوه ای جدی اش را به من دوخت و گفت:نشد میریم می ندازیم!
      


      
        نگاهش کردم که دوباره نزدیکم شد و گفت:تو... برام از همه چیز توی این دنیا مهم تری... بچه مال موقعی باشه که بتونیم از پسش بر بیایم... الان این بچه واسه جون تو خطره...سرش و نزدیک تر آورد و گفت: من دوستت دارم... اگه بلایی سرت بیاد... عقب رفت که من دستم و دور گردنش حلقه کردم و به چشمان قهوه ای اش نگاهی کردم... خدایا این مرد کی بود تو زندگی من اومده بود؟! یعنی ممکن بود یه همچین موجودی باشه؟! ممنونتم خدایا... ممنونتم که هستی... بدون توجه به نگاه های متعجبش لبم و با عشق روی لبش گذاشتم... این مرد بزرگترین دارایی من بود... با عشق... لذت... نیاز... همو سفت چسبیده بودم... از این نزدیکی مست و دیوانه شده بودیم... قلبش و زیر دستم حس می کردم... می کوبید... به شدت و با عشق...
      


      
        

      


      
        

      


      
        که با صدای جیغ رویا هر دو به سمت در برگشتیم... هر دو با شتاب به سمت پله ها دویدیم... با دیدن امیرعلی نقش بر زمین به هم نگاهی انداختیم ... کبوتر روی زمین زانو زده بود و فقط اشک می ریخت... متین به تندی فریاد زد :کبوتر... پاشو ببریمش... بلند شو ببریمش بیمارستان!!!! پاشو!!!!!!
      


      
        کبوتر بی توجه به او زمین افتاده بود... به سمت کبوتر رفتم و گفتم:کبوتر پاشو... پاشو دیر می شه!!!!
      


      
        نگاهش رو صورتم آمد... نگاهی که به راحتی رد مظلومیت رو توش حس می کردم... آرام گفت:امیر علی، هستی...
      


      
        جیغ زدم:مرد حسابی پاشو!!! گریه کاری رو درست نمی کنه!!!!! پاشو!!!!!
      


      
        دستش و کشیدم و به زور از جا کندمش... برو بیمارستان... ببرش.... نگاهی به من کرد و سرش و تکان داد و به کمک متین رفت... به سمت رویا که وسط زمین نشسته بود و زجه می زد نگاه کردم...
      


      
        آرام گفتم... رویا... رویا... آروم... ولی او رو زمین زجه می زد... داشت از حال می رفت به تندی داد زدم:بس کن!!!! رویـــــــا!!!!
      


      
        ولی نفسش کم اومده بود و داشت از حال می رفت به شدت سیلی ای توی صورتش کوبیدم... نمی دونم چرا ولی یه حس خوبی بهم دست داد... تو دلم گفتم حقته! داری شوهر منو نامزد خودت می کنی!!!!
      


      
        

      


      
        آرام به صورتم زل زده بود به با صدای نگرانی گفتم:رویا! آروم باش... آروم!!!
      


      
        صدای زجه اش آمد... زجه ی دلخراشی که آزار دهنده بود... کنار هق هق هایش بریده بریده می گفت:تنها کسیه که دارم... نمیره خدااااا ... ازم نگیرش... امیر علی....
      


      
        نفسم و بیرون دادم...زیر لب گفتم:گور به گور شی... زندگی مادر منو خراب کردی!!!
      


      
        باز زجه زد... سرش و تو بغلم گرفتم... پشت سر هم می گفت:تنها کَسَمه خدااااا
      


      
        آروم گفتم:چی شد اینجوری شد؟! یهو چی شد آخه؟!
      


      
        فین فینی کرد و گفت:امیرعلی قلبش... هستی... قبلا به زور نجاتش دادند.... خیلی کم پیش میاد... خـــــــــدا!!!!
      


      
        نفسم گرفته بود... یه حس بدی بود... یه حس عجیب...وقتی میدیدم کسی اینگونه برای مردی زجه می زند... و آن مرد خانواده ای را مختل کرده بود حال بدی به من دست می داد...
      


      
        با خودم فکر کردم... لحظه ی اول دیدارم با این مرد.... وقتی شباهتش با آن عکسی که کاملا تصادفی دیده بودم... حس نفرت سرتا سر وجودم... تمام لحظه هایی که کنج دیوار کمدم می گذراندم همه جلوی چشمم آمد... ولی به طرز عجییبی از مریضی اش پریشان بودم... یک حس مبهم داشتم... حسی که حتی درباره ی متینم نداشتم...
      


      
        پوزخندی زدم... رویا هنوز روی زمین بود و اشک می ریخت و من به دورانی بازگشتم که چندان دور نبود...
      


      
        دختری که 18 سال در آن زندان زندگی کرد... جایی که هر شب عیاشی های پدرش را می دید... ولی دیگر در کمد جا نمی شدم... اینبار می فهمیدم...
      


      
        پدرم را می دیدم... نمی دانم چرا مرا در آن خانه نگه داشت... یاد شبی که از خانه بیرونم کرد افتادم... چشمم و بستم... اشکی از گوشه ی چشمم چکید... سرهنگ دوست داشتنی من... اگر او نبود از عاقبتم بی خبر بودم...
      


      
        سرم را بالا گرفتم... به زن روبه رویم که از گریه زجه می زد نگاهی کردم... نگاهی پر از دلسوزی و همدردی... درکش می کردم... تنها بودن را می شناختم... چنگ زدن به هر چیزی برای رهایی از این احساس را می شناختم... و ناچاری اش را چشیده بودم... قطره ای اشک از گونه ام به پایین سُر خورد... برای چشمان قرمز اشک آلودی که ترس از تنها شدن را در آن میدیدم... کنارش رفتم ... کنارش نشستم و گفتم: تنها نیستی... من پیشتم رویا... هق هقش اوج گرفت... چنگی به لباسم زد... صدای زنگ گوشی اش بلند شد.... گوشی رو با دستانی لرزان جواب داد...
      


      
        و بعد صدای هیجان زده اش اومد: جـــدی می گی؟! محمد.... شوخی نکن... ممنونم... مرسی!
      


      
        اولین بار بود می دیدم کسی کبوتر را با نام اصلی اش خطاب می کند... محمد خبیر... با خوشحالی گفت:چیزیش نیس... خدا رو شکر... خدا رو شکر...
      


      
        برایم عجیب بود... انسان هایی که اینقدر گناهکار بودن هم از او کمک می خواستند... لبخندی زدم... حتی آن ها بی او ناچاری را حس می کردند...
      


      
        نفسم را آزاد کردم...با خودم گفتم:همه مون انسانیم دیگه....
      


      
        صدای هیجان زده اش آمد:هستی!!!! خوبه!!!
      


      
        لبخندی روی لبم نشاندم... لبخندی که شاید آنقدر ها هم دروغین نبود...
      


      
        آرام گفتم:به سلامتی... بخیر گذشت...
      


      
        نفسی کشید و گفت:ممنونم...
      


      
        سرم و تکانی دادم... یه حس رضایتی درونم بود... حسی که خیلی تجربه اش نکرده بودم... لبخندی بی اختیار روی لبم نشست... این مرد چگونه می توانست اینقدر بد باشد... در حالی که اینقدر برای دیگران مهم بود...
      


      
        نفسم را باری دیگر آزاد کردم... من هیچ چیزی درباره ی پیشینه ی این مرد با این خانواده نمی دانستم... باید می فهمیدم...
      


      
        به سمت اتاقم رفتم ... اتاقی که فعلا بهترین مامن برای لحظه های پر تلاطمم بود...
      


      
        چشمانم را روی هم فشردم... بوی چوب مرطوب به مشامم رسید... نفسم و آزاد کردم... به یاد روزگار عجیب... به یاد سرهنگ مهربان...
      


      
        به مهتاب در حال درخشش بیرون نگاهی کردم... دفتر را از روی میز ربودم... می خواستم امیرعلی و بشناسم... دفتر را باز کردم...و سطور نوشته شده پشت سر هم نمایان شد...
      


      
        

      


      
        نیاز امیدوارم روزی که اینارو می خونی منو مجازات نکنی... امیدوارم درکم کنی....
      


      
        امیرعلی وارد زندگیم شد... خیلی سریع و بدون دردسر... و به راحتی خودش و در زندگیم جا داد... امیر علی خوب بلد بود...
      


      
        امیدوارم هیچ وقت حس نکنی... هیچ وقت نبینی که نزدیک ترین کس زندگیت رهات کنه... امیرعلی یک رویا بود... یه توهم... ولی پدرت یک واقعیت بود... یک احساسی که طی زمان و محبت به وجود اومده بود... در یک انسان خالصانه... احساسات یک دخترک 17 ساله نبود... احساسات یک ذهن و قلب بود... که آرام آرام تو وجود آدم رخنه می کنه.... و بزرگترین آسیب به این احساس بی اعتمادیه!
      


      
        هیچ انسان عاشقی نمیاد برای این که کسی رو تصاحب کنه زندگیش و به هم بریزه... اون انسان عاشق نیست... انسان عاشق برای طرف مقابل همه کار می کنه... امیرعلی عاشق نبود... خودخواه بود... و پدرت بی اعتماد...
      


      
        با وجود تو خیالم راحته... نیاز کوچولوم... وقتی می خندی اون لثه های بی دندونت و می بینم دلم ضعف می ره... نمی دونم کی اینو می خونی... نمی دونم چه قضاوتی می کنی... ولی امیدوارم درکم کنی...
      


      
        من خواستم انتقام بگیرم... از تمام دورانی که اشک ریختم... ولی برعکس جواب داد... انتقام شیرینه... انتقام لذت بخشه و بسیار خطرناک... و بخشش بهترین کاره... انتقام مثل یک ضد حمله علیه ته! انتقام گرفتن مثل یک سم می مونه! هیچ وقت انتقام نگیر... ولی همیشه برای درست های زندگیت بجنگ... من اشتباه کردم... انتقام داشت زندگیمو بهم می ریخت... انتقام بر علیه خودم جواب میداد... من خودم و داشتم می باختم... برای احساسات بی بنیاد... امیرعلی هنوز برام مهم بود... نمی تونم بگم که مهم نبود... اون قسمتی از گذشته ی من بود... من پیشنهادش و قبول کردم... اون می خواست با من فرار کنه! شب فرار من با خنده ی شیطانی خوابیدم... یک احساس شیرین ... ولی اشتباه می کردم... خیلی هم اشتباه می کردم... امیرعلی مثل مار زخمی شده بود... وقتی اومد و دید شوهرم هنوز منو خانومم خطاب می کنه دیوانه شد... و من از کارایی که می تونست بکنه بی خبر بودم...
      


      
        هیچ وقت خودتو بخاطر شیرینی دروغین انتقام کوچیک نکن... انتقام یک حس نابه... یک حسی که تورو به اوج می رسونه ولی انتقامه!!! تو رو از خودت دور می کنه... بخشش..... اولش تلخه... ولی بعد آروم آروم درست می شه... اون بالایی همیشه هست... اون عادل ترینه! بسپار به اون!
      


      
        بدون که وارد بازی که بشی... تمومه...
      


      
        بی اختیار زمزمه کردم:مامان.... اشکم و پاک کردم... خدایا من اینجا بودم... برای چی؟!
      


      
        پوزخندی زدم... بری خودم... من وارد بازی شده بودم... بازیی که خیلی وقت بود ممنوع الخروج شده بودم...
      


      
        دفتر را پرتاب کردم... حس ترس بدی گریبان گیرم شده بود... ترس از باختن... زیر ملحفه ی سرد تخت خوابم خزیدم... چشمانم را بستم... به یاد روز هایی که گذرانده بودم... من چگونه وارد این بازی شده بودم؟!
      


      
        به یاد آوردم... تک تک لحظات پشت پلکم نمایان شد...
      


      
        دخترک 18 ساله که هیچ جا برای رفتن نداشت... دخترک تنها ...
      


      
        بی اختیار اشکی دوباره از صورتم لیز خورد... نفسم منقطع شده بود... همان جا بودم... دوباره همان احساس به من دست داده بود... ساعت 12 شب بود.. و من از خانه بیرون شده بودم... هیچ جا برای خواب نداشتم... هیچ پناهگاهی نداشتم... وبدتر از همه آن که آن شب شب تولدم بود... روی نیمکت نشسته بودم و به انسان عجیب غریبی که از جلویم رد می شدند نگاه می کردم... چند تا مرد لات از راه رسیدند... جلویم ایستادند ... می دانستم دیگر آخر خط است... من بار دیگر چوب زن بودنم را می خوردم... در پارک... در شب تولدم... فقط اشک ریختم... آن ها نزدیک تر می شدند... هیچ اراده ای نداشتم... اشک می ریختم... به شوم بختی ام... به تمام چیزهایی که تا الان نگه داشته بودم... برای تمام حسرت های زندگیم اشک ریختم بی صدا... نزدیک شدند... خیلی نزدیک... دست یکی از آن ها روی شانه ام بند شد... چشمانم را روی هم می فشردم... مصرانه! نمی خواستم ببینم... زوال خودم را ببینم... صدای لات مابانه اش آمد:به به خوشگل خانوم!!! تازه کاری؟!
      


      
        بی اختیار هق هق کردم... صدای خنده های کریهشان یادم می آید... هنوز در ذهنم طنین می اندازد... و بعد دگمه هایی که یکی پس از دیگری باز می شدند... و من فقط اشک می ریختم... دستان کثیفشان روی پوستم کشیده می شد و من در مقابل سه نفر عاجزانه فقط اشک می ریختم... که صدای آژیر آمد... آژیری که احساس خوبی را به منتقل می کرد... سپس صدای مردان:ولش کن! صدای ماشین پلیسه حاجی!!! برو بابا نمی ارزه به این هر*زه!
      


      
        صدای کریهش اومد: خوشگله بعدا می بینمت!!!!
      


      
        و صدای پا آمد... و یک سرمای بد تمام تنم را در بر گرفت.... و بعد صدایی آشنا آمد:این دخترک و منتقل کنین بیمارستان!!!!
      


      
        صدای بی سیم ها و آژیر ها به گوش می رسید... صدای مردی آمد... ریز نقش های مهربانی را درونش حس می کردم: دخترم ... خوبی؟!
      


      
        لای چشمان خیسم را گشودم به سمت مرد ریش دار با لباس پلیس نگاهی کردم... اشکی ریختم... سرم و به نشانه ی نه تکان دادم و هق هق کردم... چقدر احساس بدی داشتم... حس خجالت... حس شرم... حس بد بی پناهی...
      


      
        ترحم دیگران را نمی خواستم... یک مرد غریبه از راه رسیده بود... مرا از منجلاب کثافت بیرون کشیده بود... با تمام مهربانی... و من به او زندگی بدهکار بودم... زندگی که شاید از این باید بدتر می بود... من آن شب تا مرز تجاوز رفتم... تا مرز از بین رفتن رفتم... و من مدیون مرد ریش سفیدی بودم که معلوم نبود از کجا پیداش شده... و خدایی که اون بالا داشت منو با یک لبخند نگاه می کرد...
      


      
        اون شب رو چقدر خوب یادمه... تو دفتر مرد سرم را پایین انداخته بودم... و او با لحنی پدرانه از من ماجرا را می پرسید... آرام کنار اشک های شورم که هر از گاهی از کنار لبم رد می شدند و من طعمشان را حس می کردم حرف می زدم...
      


      
        -دخترم این جا این وقت شب چی کار می کردی؟!
      


      
        چی می گفتم؟! به مرد غریبه ای که هیچی نمی دانست... به مرد غریبه ای که الان نگاهش به من پر از ترحم بود... و من شروع کردم... پر بودم از حرف....
      


      
        -من پدرم منو از خونه بیرون کرد! جایی نداشتم برم! این جا پارک کودکی من بود...
      


      
        سرش را تکان داد... هیچی نپرسید... هیچی... فقط با صدای خشدار آرامَ ش که گوله گوله آرامش و امنیت به من تزریق می کرد گفت: بهت کمک می کنم...تو دیگه 18 سالته! سواد داری؟!
      


      
        پوزخندی زدم... یه لبخند تلخ... آرام گفتم:من داشتم برای کنکور آماده می شدم!
      


      
        با چشمانی باز مرا کاوید... لبش و گزید و گفت:نمی دونم چرادارم این کارو می کنم... نفسش و عمیق بیرون داد و گفت:نمی خوام بدبخت شی دختر... اسمت چیه؟!
      


      
        اشکم و پاک کردم و گفتم:نیاز!
      


      
        لبخندی زد و گفت:چه اسمی... چه پر معنا!
      


      
        اشکم و پاک کردم و گفتم: به چه دردی می خوره ... وقتی بی کس و کار شی تو این شهر بزرگ...
      


      
        نگاهی به من کرد و گفت:برنمی گردی؟!
      


      
        هق هق کردم... از ته دل.. تلخ... بریده بریده گفتم:سر...هنگ... ترو..خدا... می دونم...بازم همین کارو می کنه... منو... اذیت ...می کنه! ... ترو...خدا... کار.. می کنم... یه کاریش... می کنم...
      


      
        نگاهش بوی غم می داد... آخه دختر این جوری که نمی شه!!!
      


      
        نفسم و آزاد کردم: تروخدا... درس می خونم... می خوام بخونم... نمی خوام دوباره بدبخت شم... ترو خدا... می خوام مامانم و پیدا کنم... میخوام بهم افتخار کنه! سرهنگ...
      


      
        منو سنگین نگاه کرد... دوباره تمام احساس ها با هم به سراغم آمدند... استرس... التماس... عجز... و امید...
      


      
        نگاهم کرد و گفت:قول می دی موفق شی؟!
      


      
        از جام نیم خیز شدم و چشمان پر از اشکم و به او دوختم... به خدا... به جون خودم... قول مردونه می دم... نه نه قول زنونه می دم... اگه نشدم میام منو دستگیر کنید...
      


      
        خنده ای کرد و گفت:خیل خب.... نمی دونم چرا دارم این کارو می کنم... ولی برات یه کار تو کتابخونه جور می کنم خودت همونجا درس بخون... اونجا واسه کارکن ها خوابگاه هم داره! اگه دانشگاه قبول شی... یه رشته ی خوب... منم بهت قول می دم کمکت کنم! باشه؟!
      


      
        ذوق زده جیغ زدم و گفتم:خدا نگهتون داره! اگه نبودین الان من معلوم نبود کجا بودم... مرسی سرهنگ... من بهتون یک زندگی بدهکارم... مرسی! جبران می کنم! سرش و تکانی داد و با لبخند نا محسوسی گفت: امشب و فعلا همین جا سر کن تا فردا ببینیم چی می شه!
      


      
        ذوق زده تند تند گفتم:باشه باشه! هر چی شما بگین!!!
      


      
        نگاه مهربانی به من انداخت و لبخند زد... زندگی من ازون شب تغییر کرد...
      


      
        اشکم و تند و تند پس زدم.. هق هقمو خفه کردم... نفسم بالا نمی یومد... تمام تنم خیس عرق شده بود... من ازین افکار خسته شده بودم... ملحفه رو از تنم به زمین پرت کردم.. پنجره را باز کردم... پنجره ی میله دار را که پشتش یک باغ سرسبز بود... و باد نمناک پاییزی می وزید... و صورت خیس و داغم و نوازش می کرد... با تمام مهربونی و عطوفت با موهای باز و آشفته ام بازی می کرد... بوی زندگی را در ریه هایم پخش می کرد... لبخندی زدم... به بوی نم... به بوی چمن های نم خورده... به آسمان ابری.... به درختان رنگارنگ...و خدایی که هنوز اون بالا بود و حسش می کردم... لبخندی به آسمان ابری زدم... زیر لب زمزمه کردم: بهترینی... ممنونم که الان اینجاام!
      


      
        باد وزید... لبخندی زدم... اشکی چکید... اشکی که این بار از روی سپاسی بود که نسبت به خدایی داشتم که ازش دلچرکین بودم... و من ناسپاسی می کردم...
      


      
        متین:
      


      
        از در مستقیم وارد خانه شدم...نفس نفس می زدم... از صبح تو خیابون ها اعصابم به هم ریخته بود... در حالی که از سوز بد بیرون عاصی شده بودم به سمت اتاق خواب رفتم... باید پرونده ها رو و محاسبات دروغین رو تحویل رویا می دادم به سمت اتاقم رفتم صدای خنده های رویا می آمد و بعد صدایی آشنا از پشت در به گوشم رسید:
      


      
        -من مطمئنم این یه کاره ای هست...
      


      
        صدای رویا آمد: کور شه اون بغالی که مشتری شو نشناسه!!! می دونم الان همه چیو باور کرده!
      


      
        -معلومه!!!! پسره فکر کرد خیلی زرنگه!!! ولی هنوز سوالم اینجاس که اینجا چی کار می کنه! پلیس ملیس نباشه ...
      


      
        -نه بابا مگه ندیدی چقدر دنبالش گشتم؟!
      


      
        -هر چی... خیلی مشکوک می زنه... می گی که نزدیکتم نشده... پس چرا اینجاس؟! من مطمئنم چه کاسه ای زیر نیم کاسه هست...حالا برنامه ات چیه؟!
      


      
        -فعلا بذار بفرستیمش ببینیم چیکار می کنه اگه که پلیس یا کس دیگه ای از این داستان با خبر شه یعنی دوستمون یه کارس!!! اگرم نه که یعنی آقا بی گناهه!
      


      
        وبعد صدای احسان آمد که گفت:چقدر تو امروز خوشگل شدی!!! بی این جا ببینم...
      


      
        و بعد خنده ای کرد.. از پست در پوزخندی زدم... در اتاقم و باز کردم و واردش شدم... اینا هنوز منو نشناخته بودن!!
      


      
        به تندی لباس هایم را درآوردم... از اول می دانستم این دروغ است و می دانستم کار خطرناکی در پیش دارم اس ام اسی به نیاز زدم: بهمون مشکوکن!!! بپا
      


      
        و بعد آماده شدم...
      


      
        آاده شدم تا یه حال اساسی از این دوستامون که الان معلوم نبود دارن تو اتاق چی کار می کنن بگیرم...
      


      
        نیاز:
      


      
        صدای در آمد از تخت بیرون آمدم و در بدون اجازه ی من باز شد... دو چشم زاق در سر در ظاهر شدند...
      


      
        نگاه سردم و بهش دوختم که لبخندی بهم زد... آروم بهم گفت: سلام...
      


      
        سرم و تکونی دادم و گفتم:کاری داشتی؟!
      


      
        لبخندی زد... لبخندی که گرما رو به من القا می کرد... گرمایی که تا حالا از این مرد ندیدیه بودم... با تعجب نگاهش کردم...
      


      
        لبخندش پررنگ تر شد و گفت: می خوام ببرمت یه جایی میای؟!
      


      
        سرم و تکونی دادم و گفتم:آماده شم؟!
      


      
        با همون لبخند عجیب گفت:نمی خواد فقط با من بیا...
      


      
        دستش و به سمت سمتم گرفت... نگاهش کردم...گنگ...
      


      
        زمزمه کرد:نمیای؟!
      


      
        دستم و تو دستش گذاشت و در حالی که سرش و تو گردنم فرو کرده کرده بودو دستشو دور کمرم انداخته بود گفت:یه شب رویایی می خوام باشه....
      


      
        خود را از او دور کردم... نزدیکی این مرد مرا یاد چاه می انداخت... تاریک... پر از ترس... و تنهایی را به ارمغان می آورد... و من این را نمی خواستم....
      


      
        از او دور شدم... احساس گنگی داشتم... احساسی که هنوز به من اجازه ی نزدیکی با این مرد را می داد... مرد گنگی که هنوز از نگاهش معصومیتی را می خواندم... هنوز به من امیدوار بودن را نوید می داد... ولی از او دور شدم... دستم را در دستش گرفت و با حوصله انگشتانش را تک به تک در انگشتان من قفل کرد... در حالی که چشمانش رو به زمین بود... من از این صبر... از این حوصله... از این نزدیکی معذب بودم... با او هم قدم شدم... با همان پیژامه ای که پایم بود... بدون هیچ آرایشی... از پله ها سرازیر شدم... احساس مهم بودن داشتم!! احساس خاص بودن... این به حرکاتم یک ریتم خاصی داده بود... با ورودم به اتاق چشمانم درخشید... همه جا پر از شمع ها... بوی عود... نسیم خنک پاییزی... و یک مرد چشم آبی که با امید به من نگاه می کرد..
      


      
        بی اختیار لبخندی به رویش پاشیدم... احساس شیرینی درونم جریان یافت... کدوم انسانه که از توجه دیگران بدش بیاد... در چمن های رنگ و رو رفته در ماه آبان شمع هایی که تک به تک چیده شده بودند.... بوی سوختنشون به مشامم می رسید... باز تاب شمع در چشمان آبی اش... چشمانی که حالا درونش یک زندگی می دیدم... یک کوه یخی که آب شده بود و در چشمانش جریان داشت.. و من نمی توانستم نسبت به این نگاه بی تفاوت باشم... نگاه آبی رنگی درونش یک بی ریایی عجیبی می دیدم...
      


      
        لبخندی زدم... لبخندی که به نگاه آبی رنگ پر از امیدش زدم... ترسیدم نگاهش دوباره سرد شه... نمی خواستم این اتفاق بیوفته...
      


      
        دستم و فشرد و در راهی که وسط چمن ها با شمع درست کرده بود گذراند... به سمت ته باغ... به طرز زجر آوری بوی عطرش به نظرم خوب آمده بود... به طرز وحشتناکی من داشتم از این توجه لذت می بردم... داشتم وارد بازیی می شدم که می دانشتم شاید بازنده باشم... نمی دانستم این جا در این مرحله باید چی کار کنم... بعد یک ماه و اندی توجه مردی رو به خودم میدیدم...
      


      
        ته باغ کلبه ای بود... کوچک.... بوی چوب می داد... شیروونی داشت... در آن هوای سرد ته باغ کلبه ای کوچک دست در دست مردی ناشناس وارد خانه شدم...با احساساتی کاملا متناقض...
      


      
        در خانه باز شد... شمینه ای روشن که بوی چوب سوخته می داد... بوی سمع که در جای جای خانه بود و باز راهی را درست کرده بود...
      


      
        روی پله های پیچ در پیچ خانه... قلبم می کوبید... احساس خوبی داشتم... احساسی که در تمام زندگی ام اولین بار تجربه اش می کردم... از پله ها بالا رفتم... در کنار مردی که با لبخندی نادر به من نگاه می کرد... به تراسی رسیدم... هوای نیمه ابری... باد خنک... و منظره ی تهران زیر پام... چراغ هایی که برق می زدند... بوی شمع و بوی عود... دستانی گرمی که آرام و با گرما دست مرا در بر گرفته بود...و میزی زیبا... سرم و بالا گرفتم... سفت... سخت... با تحکم گفتم:این کارا....
      


      
        حرفم و برید... نزدیکم شد... کنار گوشم آرام زمزمه کرد:فکر کن برام مهمی!
      


      
        با حسی بد... که ناگهان پیدا کرده بودم...با تمام احساساتی که در ته توی دلم داشتند مرا عذاب می دادند نگاهش کردم و صادقانه گفتم: نمی خوام برات مهم باشم...
      


      
        نگاهم کرد... نگاه آبی رنگش که آتش براقش کرده بود... زمزمه کرد... تو... برام مهمی... هر کی می خوای باشی باش... نمی تونم بی تفاوت باشم... نمی تونم نادیده بگیرمت... نمی تونم...
      


      
        نسیمی وزید...صدای درختانی که شاخه هایشان با یکدیگر به شوخی پرداختند... و بوی نم... در فضا پیچید... نگاهش کردم آرام گفتم:تو چطوری منو قبول کردی... چرا این کارو کردی؟!
      


      
        نگاهش در صورتم در حرکت بود آرام نفس کشید و گفت:نامزدت خودش کشید کنار دیدی که!
      


      
        چشمم و ریز کردم و گفتم:تو ندیدی من چقدر دوسش دارم؟!
      


      
        خنده ای کرد و گفت: خب نامزدت منو بیشتر از تو دوست داشت... یا خواهرمو!
      


      
        زمزمه کردم: مجبورش کردی!!
      


      
        نگاهم کرد... بی ریا! گفت:من هیچ کاری نکردم... می خواست من بهش اعتماد کنم... گفت رویا رو دوست داره! بودی! دیدی که!!!
      


      
        ته دلم یه خوشحالی نشست... این یعنی باور کرده بود... ولی سرد در حالی داشتم از استعداد بازیگری ام استفاده می کردم با بغض گفتم:ولی من می ترسم...
      


      
        واقعا می ترسیدم... ولی این کاملا حالت شیرین من بود که به شخصه هیچ علاقه ای بهشون نداشتم...
      


      
        لبخندی زد و گفت: من دوستت دارم... خیلی... اون چشمات... اون مظلومیت توشون... دیوونه ام می کنه!
      


      
        نگاهش کردم... لبخندش پر رنگ تر شد... و گفت نمی شینی؟!
      


      
        حالت محجوب به خودم گرفتم و گفتم: سرد نیست؟!
      


      
        در حد مرگ حالم از خودم به می خورد.... من باید پیروز این بازی می شدم... برای این کار حتی مجبور می شدم باید قلبی را می شکستم...
      


      
        لبخندی زد... لبخندی مهربان... و بعد سرم را در آغوشش کشید... بوی عطرش برای بار دوم در دماغم پیچید... صدای ضربان قلبش دوباره گوشم را پر کرد... دوباره بوسه ای به سرم زد و گفت: من دوستت دارم... این حرف منه! سرم را بلند کردم... و با تعجب پرسیدم یهو؟! یا به خاطر ملیکا؟!
      


      
        نگاهش خون شد... سرد شد... یخ بست!!!
      


      
        دستانش شل شد... از آغوشش بیرون آمدم... با صدایی که از عصبانیت می لرزید گفت:دیگه... دیگه نمی خوام بشنوم... و در حالی که دستش را پشت گردنش گذاشته بود نعره ای کشید و از پله ها پایین رفت... و من لبخندی زدم... داشتم به نتایجی می رسیدم.. نتایجی که خیلی به درد بخور بودند...
      


      
        متین:
      


      
        رویا با لبخند از پله ها سرازیر شد... با دیدن من خشک شد... این بار من لبخندی زدم و گفتم:خوشحالی؟!
      


      
        صدای احسان اومد:رویا....
      


      
        با دیدن من حرف تو دهنش ماسید... دندان هایم را نشانش دادم و گفتم:به! داش احسان!!!
      


      
        سرش را تکانی داد... من از جایم برخاستم و گفتم: امیر علی امشب میاد اینجا! و از کنارشون رد شدم...
      


      
        از جلوی در رویا رد شدم تخت دونفره اش به هم ریخته بود... پوزخندی زدم... کسی که یک بار خیانت می کنه همیشه خیانت کاره!!!
      


      
        بی تفاوت از کنار اتاق رد شدم... و به یاد آن افتادم که چقدر من رویا رو دوست داشتم... چقدر آسیب دیدم... چقدر شکستم... وارد اتاق شدم... در را بستم آرام... حتی برایم مهم هم نبود...
      


      
        رو تختم دراز کشیدم... بدون خراب کردن رو تختی ام... به نیاز فکر کردم... آرامم می کرد... حتی فکرش هم آرامش را به من تزریق می کرد... به روزی رفتم که اولین بار دیدمش... توی راهرو یکی از دوستام بهش برخورد و همه چیزش ریخت... دوست من از خنده رو زمین افتاده بود... و نیاز با عصبانیت گفت:وحشی!!!
      


      
        نگاهش تک تک مارو کاوید و گفت:پسرید دیگه! بیشتر از این ازتون توقع نمی ره!
      


      
        و بعد برگشت و رفت... لبخندی به روی لبم نشست... توی کتابخونه دانشگاه کار می کرد... داشت درس می خوند... یکی از همکارا کنارش نشسته بود منم از قصد رفتم پیشش و گفتم:جامعه شناسی 2 رو می خوام!
      


      
        رو به همکارش گفت:نیوشا تو می تونی بدی به آقا؟!
      


      
        اون دختر نیوشا نامم با لبخند گفت:چرا که نه!
      


      
        ولی من در کمال وقاحت گفتم:خانوم آشوری شما بفرمایید همکارتون هستن!
      


      
        سرش و بالا آورد و با حرص تو نگاهم نگاه کرد... و من با لبخند ملیحانه نگاهش کردم.... تو دلم بهش می گفتم:خر خون بدبخت!!!!
      


      
        چشمان مشکی گیرایش را در نگاهم انداخت و گفت:قفسه دوم! شماره 3 تشریف ببرید!
      


      
        ابرویی بالا انداختم و گفتم:من بلد نیستم!
      


      
        با حرص از جایش برخاست... و من همان لبخند را نگه داشته بودم... به علی همان دوستی که با او برخورد کرده بود چشمکی زدم که از نگاه تیز بینش دور نماند...در حالی که زیر لب غر می زد کتاب را به سینه ام کوبید و با لحن تندی گفت: کتاب مرجعه! لطفا نبرید!
      


      
        و ازم دور شد! همه ی گروهمون از خنده ولو شده بودند... منم که کلا بچه مثبت گروه بودم لبخند بدرقه اش کردم... با حرص سرجایش نشست و به درسش ادامه داد... دوباره غرق درس شده بود... و مراجعین هم کم بودند... منم کرمم گرفته بود.. از جایم با سروصدای پسرا بلند شدم و گفتم:ببخشید خانومِ...؟
      


      
        اسم شریفتون چی بود؟!
      


      
        پوفی کرد و گفت:ببین پسره! این کارایی که می کنی و من جبران می کنما!!!!
      


      
        ابرویی بالا انداختم و گفتم: مرد و عملش...
      


      
        لبخندی زد و گفت: پس بچرخ تا بچرخیم....
      


      
        و خیلی ریلکس در حالی که به من تنه می زد از کنارم گذشت و گفت خیل خب... حالا چی می خوای؟!
      


      
        خنده ای کردم و گفتم: جامعه شناسی 1
      


      
        لبخندی زد... به سمت قفسه ها رفت جامع سناسی 1 رو روورد و دستم داد... بی هیچ کاری... ازش گرفتم که دوباره رفت سر میز...
      


      
        و دوباره سرش و تو کتاب فرو برد صدامو صاف کردم و گفتم: مثه این که خر خون داریم بچه ها! همه زدند زیر خنده! البته همه چپ چپ نگاهمون کردند ولی خب به حرص دادنش می ارزید...
      


      
        علی بلند شد و گفت:خانوم می تونم شمارتونو داشته باشم؟! آخه خیلی جیگر حرص می خورید...
      


      
        دوباره همه زدند زیر خنده که نیاز با لبخند شیطانی گفت: آقای سلطانی؟!
      


      
        مردی ریش دار جلوی ما ظاهر شد... در حالی که تسبیح و تو دستش می چرخوند گفت: بله خانوم آریایی دیدم! همگی حراست!
      


      
        چقدر اون موقع از دستش حرص خوردم!!! خوبم حالمونو گرفت!
      


      
        لبخندی روی لبم نشست!!!! چقدر خاطره داشتم...با صدای در از جایم نیم خیز شدم... صدای رویا بود که گفت:می تونم بیام تو؟!
      


      
        دوباره دراز کشیدم و گفتم:ترجیحا نه!
      


      
        نگاهم کرد و گفت: احسان رفت!
      


      
        شانه بالا انداختم و گفتم: معلومه !!! کارش اینجا تموم شده بود!
      


      
        با حرص نگاهم کرد و گفت:یعنی چی؟!
      


      
        لبخندی زدم و گفتم: تو همینی رویا! تو واسه اینی که همه ازت بهره ببرن!
      


      
        در حالی که از کنار چهره ی عصبی اش رد می شدم گفتم:برام مهم نیست... هر کاری دوست داری بکن! دوران تو خیلی وقته به پایان رسیده!
      


      
        فریاد زد:می دونی چیه سعید؟! تو لیاقت منو نداری... تو هیچ وقت مثل من نبودی... هیچ وقت نتونستم بهت اعتماد کنم... با احسان احساس زن بودن می کنم... ولی با تو اصلا!!!!
      


      
        پوزخندی زدم و گفتم:ببخشید شما زن بودن و فقط تو تخت خواب می بینید؟! همون بهتر احسان بهت این احساس و القا کنه! چون تو نمی فهمی که اگه کسی بهت دست نمی زنه از این نیست که نمی تونه! بلکه داره بهت احترام میذاره! برا این که احساس راحتی کنی... برای این که حس نکنی فقط بدنت مهمه! برای این که بفهمی توی یک رابطه فقط هورمون ها مهم نیست! من مَردم! من نباید این حرفا رو به تو بزنم! این تویی که باید متوجه این موضوع ها باشی! متوجه طرفت و علاقه اش باشی! ولی من به شخصه ترجیح می دم حداقل با کسی باشم که ارزشش و داشته باشه! و تو فقط مایه ی لذت دیگرانی...
      


      
        رویا غرید... بلاخره! بعد از این همه حرف که زدم سنگم بود بهش بر می خورد!
      


      
        صدایش می آمد... داشت حنجره اش پاره می شد... فریاد زد:بس کن!!!! من هر*زه نیستم!!!! بس کن دیگه! تو ارزشش و نداری!!! هیچ وقت منو دوست نداشتی!!!! احسان به من توجه می کنه! منو دوست داره... تو هیچ وقت نمی گفتی! هیچ وقت احساساتتو ابراز نمی کردی! من زنم سعید!!! می فهمی؟!
      


      
        آرام نگاهش کردم و گفتم: من قبل از مرد بودن انسانم ...رویا تو منو تنها گذاشتی... تو به من خیانت کردی.... به تمام احساستی که داستم زبون درازی کردی... تو منو شکستی... تنوع طلب بودن تو به من مربوط نیست... ولی وقتی نمی تونی با خودت یکی و نکش ته چاه!
      


      
        گریه کرد... گریه ای تلخ... گریه ای که بوی غم و اندوه می داد... ولی هنوز بوی تن مرد دیگری را می داد...
      


      
        به تندی گفت:من نمی خواستم... من خودم عذاب کشیدم... زیاد....هر چی دوست داری فکر کن! اصلا من هرزه! و بعد بلند بلند هق هق کرد...
      


      
        آرام گفتم:مگه یه شانس دیگه نمی خواستی؟!
      


      
        سرش را بلند کرد و گفت:یعنی میدی یه شانس دیگه؟!
      


      
        دستم را دور گردنش انداختم و به سمت خودم کشیدم... سرش را در سینه ام قایم کرد... و من دستم را روی پشت گردنبندش حرکت دادم... قسمت دوم نقشه ام به خوبی داشت اجرا می شد....
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        به سمت اتاقم به حرکت افتادم... در میانه ی پله ها صدای مردی آمد:
      


      
        -بیا این جا دخترک...
      


      
        روی پاشنه چرخیدم و به سمت صدا در تاریکی به راه افتادم... صدای فندک و بعد نور ناشی از آن را در گوشه ای از سالن دیدم... و بوی تنباکو که در تمام فضای خانه پیچید... به سمت صاحب صدا رفتم... پیپ را از دهانش درآورد و گفت:
      


      
        -هر کسی رو اون جا نمی بره!
      


      
        همان جا ایستادم... که ادامه داد:محمد شبیه منه... می شناسمش... می دونم چی تو تو مجذوبش کرده!
      


      
        منم عاشق شدم... غرق نگاهی سیاه شدم... منم متعلق به یک نگاه شدم... خودم را باختم به نگاه زنی که چشماش برق می زد... برق زندگی... امید... و عشق... ولی تو نگاهت... یه چیزی کم داره! نگاه تو یه نقطه تاریک داره... یه سرزمین فتح نشده... یه چیز مبهمی داره ...
      


      
        بغضم گرفته بود.. تلخ خندی زدم و گفتم:بلاخره همه تو زندگیشون تاریکی هایی دارن!
      


      
        او هم تلخ خند زد... یک تلخ خندی از روی غم روی هم تلمبار شده ... زمزمه کرد: وقتی واردش بشی دیگه از اون جا نجات پیدا کردن کار هر کسی نیست... پکی زد.. دود پیپ را در هوا پخش کرد...
      


      
        در چشمانم زل زد و گفت:براش مهمی!
      


      
        پوزخندی زدم بی مقدمه گفتم:فقط شبیه آدمیم که براش مهمه! اون منو بخاطر خودم نمی خواد... اون منو بخاطر ملیکا می خواد... چون شبیه اونم....تراس... برای اون دو تا بود... داستان اون دو تا بود...
      


      
        لبخندی زد... لبخندی که عجیب بود... آرام گفت: همراه من میای برام کتاب بخونی؟!
      


      
        نفسم را بیرون فرستادم و گفتم: حتما!
      


      
        به سمت اتاقش رفتیم... روی صندلی نشستم... توی تختش دراز کشید... لای پنجره را باز کرد... بوی نم در فضای اتاق پیچید... با همان لبخندی که بوی مهربانی می داد گفت:اون کتاب...
      


      
        با دیدن کتاب شازده کوچولو لبخندی روی لبم نشست... نگاهم را با بی پروایی در نگاهش چرخاندم و گفتم:چرا شازده کوچولو؟!
      


      
        لبخندی زد و گفت:چیه خیلی پیرم؟!
      


      
        لبخند پدرانه اش را جواب دادم... و به نگاهش طوسی براقش زل زدم و گفتم:نه فقط فکر نمی کردم...
      


      
        ادامه ی حرفم و خوردم... چیزی نگفت... سکوتی ایجاد شده بود که مرا به ادامه ی حرفم سوق می داد... آرام گفتم:فکر نمی کردم شما... اینجوری باشید....
      


      
        لبخندی زد... پدرانه... مهربان... پر معنا.... و بعد گفت:می خونی برام؟!
      


      
        سرم را تکانی دادم کتاب را باز کردم... لا کتابی رویش عکس نیما یوشیج بود... که با فونت بزرگ رویش حکاکی شده بود:آی آدم ها....
      


      
        نگاهم دوباره به سمت پیرمرد برگشت... از اول خواندم...
      


      
        شهریار کوچولو در آمد که: آدم ها!... می چینند تو قطار های تندرو اما نمی دانند دنبال چه می گردند.این است که بنا می کند دور خودشان چرخک زدن.
      


      
        و بعد گفت:این هم کار نشد...!
      


      
        آرام گفت:من شازده کوچولو رو خیلی دوست دارم... دیگر ادامه ندادم... کتاب را بستم...
      


      
        لبخندی زدم... بی حرف فقط منتظر ادامه اش شدم...
      


      
        گفت:من با هر کسی اینجوری نیستم... من فرق آدم هارو می فهمم...
      


      
        نگاهش را با نگاهم کاویدم... لبخندی روی لبش نشاند و گفت:خونده بودی!؟
      


      
        لبخندی زدم و گفتم:من با شازده کوچولو زندگی کردم...
      


      
        نگاهش در نگاهم با تحکم دوخته شد و گفت:تو می دونی چرا اینجایی؟!
      


      
        لبخندی زدم و گفتم:منم اهدافی داشتم... ولی الان خیلی شک دارم به درست بودن راهم...
      


      
        پدرانه نگاهم کرد و لبخندی زد و گفت: تو هنوز نمی دونی چی می خوای... خیلی سر در گمی...
      


      
        سرم را بالا گرفتم و در چشمان براقش نگاه کردم و گفتم:متوجه نمی شم؟!
      


      
        لبخندی زد و گفت:هدفت هر چی که هست... هنوز قانع نیستی... تو هنوز اون شازده کوچولویی هستی که داره سفر می کنه... هنوز خیلی مونده تا به مقصد برسه!
      


      
        نفسش را بیرون داد گفت:راه تو پیدا کن...
      


      
        عجیب بود از مردی که مسبب تمام مشکلاتم بود این حرف هارو شنیدن.... زمزمه کردم:چی کار کنم؟!
      


      
        لبخندی زد... لبخندی که انگار به من امید می داد... آرام گفت: اینو خودت پیدا می کنی.... و گفت:داشتی می رفتی آباژورم خاموش کن... سرم را تکانی داد م و از جایم بلند شدم... مغزم درگیر بود... آنقدر خسته بودم که از اتاق بدون هیچ اصراری خارج بشم.... ولی در میانه راه گفت:می تونم بازم ازت بخوام برام بخونی؟!
      


      
        زیر لب حتمنی من من کردم و از اتاقش خارج شدم... دوباره جمله در ذهنم آمد... جمله ای که چندین بار خوانده بودمش.... والان روبه رویم بود
      


      
        آدم ها!... می چینند تو قطار های تندرو اما نمی دانند دنبال چه می گردند.این است که بنا می کند دور خودشان چرخک زدن .
      


      
        احساس خستگی می کردم... وتخت هنوز مرا به آغوش خود فرا می خواند.... اما ندایش را بی پاسخ گذاشتم و به سمت پله ها روان شدم... بوی نان تازه دوباره اشتهایم را تحریک کرد اشتهایی که این روز امان مرا بریده بود....
      


      
        خسته بودم... حرف های دیشب به شدت فکرم را مشغول کرده بود... من این مرد را نمی شناختم... و با گذشت زمان با خودم آرزو می کردم تا شاید این مرد آن مردی نباشد که زندگی کودکی را به هم ریخته باشد...
      


      
        پیرمرد سیاه پوش مثل همیشه در صندلی اول نشسته و پیپش را با آرامش می کشید...
      


      
        کبوتر کنارش نشسته بود و با دیدن من لبخندی زد... لبخند محوی تحویلش دادم و روی صندلی ولو شدم... صدای کبوتر آمد:هستی بریم اتاق کارت دارم!
      


      
        نگاه زیر چشمی طوسی رنگ را حس کردم ولی کاملا بی تفاوت به سمت اتاق خوابم به راه افتادم... با وارد شدن در اتاق کبوتر با لبخند نگاهم را کاوید و گفت: امیرعلی خیلی از تو خوشش اومده!
      


      
        لبخندی تحویلش دادم... لبخندی با ماهیتی که خودم هم از درکش عاجز بودم...
      


      
        ناگهان مرا در آغوش کشید... بی مقدمه... بوی عطرش در دماغم پیچید... نفس هایی که همراه با بازدمش به گردنم می خورد قلقلکم می داد... و بعد حسی که باعث سرخ شدن گونه هایم شدند... شرم... خجالت... احساس مبهم...
      


      
        دستش دور کمرم بند شده بود... در گوشم آرام زمزمه کرد: چرا تو اینجوریی آخه؟!
      


      
        صورتم در هم جمع شد... صدایش ... بویش... همه باعث می شد حالم به هم بریزد... و محتویات معده ام به جوشش درآیند... به بوی این مرد حساس بودم... با تمام قوا هلش دادم و در دستشویی خودم را حبس کردم و به شدت عق زدم... صدای نگرانش از پشت در حالم را بدتر می کرد: هستی!!! هســــتی؟!! چی شد؟!!!!
      


      
        و من با عجز فقط تلاش می کردم خودم را از دست این احساس عذاب آور خلاص کنم...
      


      
        وضعیت طوری نبود که بتوانم از خودم دفاع کنم به همین دلیل آرام گفتم:فشارم پایینه! حالت تهوع داشتم!
      


      
        صدایش از پشت در بسته آمد:ای بابا!!!! بیا یه چیزی بخور... بدو! بدو!
      


      
        زیر لب زمزمه کردم:خدایا کی این عملیات لعنتی تموم می شه! در را باز کردم... قدم به زور به گردنش می رسید... سرم را در حالی که پایین بود بالا آوردم نگاهم باز به آن گردنبند افتاد دستم بی اختیار به سمتش رفتم سریع خودش را عقب کشید و با صدایی بلند گفت:چی کار می کنی؟!
      


      
        با تعجب نگاهش کردم و گفتم:خوشگله!
      


      
        نگاهش بوی تردید می داد... و من نگاهم را به صورت مشکوکش چشم دوختم... صورتی که ندا می داد این گردنبند چیز هایی رو داره!
      


      
        و من معصومانه نگاهش می کردم... رد خور نداشت نگاهم را باور نکند! حدثم درست بود!
      


      
        لبخندی زد و گفت:گردنبند مهمیه برامون! من مادرم گردنبند ساز بوده از اولین کاراشه که با چرمه برای منو رویا درست کرده برام ارزش داره!
      


      
        لبخندی زدم و اطمینان بخش سرم را تکانی دادم.... ولی از درون مطمئن بودم که درون آن گردنبند چیز حیاتی در حال حمل شدنه!
      


      
        دستش را دستم انداخت و با بوسه ای روی گونه ام مرا به سمت خارج اتاق سوق داد...
      


      
        متین:
      


      
        از روی تخت بلند شدم... بوی زنی آشنا می آمد زنی که تا سال پیش برایش از همه چیز دست کشیدم... حالا سرش روی سینه ی من بود... و گردنبندش در دستان من! و من همین را می خواستم....
      


      
        نفس های منظمش... دست های حلقه شده اش دور تنم به من اجازه ی حرکت نمی داد... سرش را از سینه اش جدا کردم... آرام.. صدایش آمد: سعید... سعیدم... نرو....
      


      
        یک حس مبهم بود... فردا داشتم با این زن نامزد می کردم... زنی که به من خیانت کرده بود... چون حریم ها را رعایت می کردم.... و حالا در آغوشم اسم دروغینم را صدا می زد... اسمی که مدت طولانی وقتی صدایش می زد احساس بدی پیدا می کردم...ولی الان خوشحال بودم از این که سرهنگ من رو مجبور به کارهایی کرد که سرنوشتم را تغییر داد...
      


      
        در جایم ماندم... گردنبند را فشردم... دیگه وقت بازی بود...
      

    


    
      
        

      


      
        ***
      


      
        با خنده به صورت راضیه خیره شده بودم به حرفای باحالش می خندیدم...
      


      
        خانُم... بابا زن باید چاق باشِد!!! این چیه عین ریقو ها! جانُم به فدایت...بخور....
      


      
        خنده ای کردم و گفتم:بابا راضیه بی خیال... می دونی چقدر بده؟!
      


      
        -چیش بده خانُم؟!!! خیلی هم خوبه!!!
      


      
        لبخندی زدم و در حالی که صورت سفیدش رو می بوسیدم گفتم:بی خیال من حالا توهم!!!!
      


      
        با صدای بلندی هر دو از جا جهیدیم... صدای نعره ی کبوتر از بالا میومد... هر دو دویدیم و به سمت اتاقی که صدای نعره می آمد رفتیم... کبوتر در درگاه در اتاقم ایستاده بود با چشمانی به خون نشسته! با نعره داد زد: زنیکه هرزه حامله ای؟!!!!!!!!!!!!
      


      
        با شنیدن حرف حاملگی رنگ از رخسارم پرید... استرس داشتم... شدید... زندگی خودم را تمام شده میدیدم... به سرعت به سمت آمد و موهایم را دور دستش پیچید و کشید... تک به تک تار هایم را حس می کردم... درد بدی که توی سرم پیچیده بود...
      


      
        کله ام را گرفت و سفت به دیوار کوبید... منگ شدم... ضجه می زدم تا مرا رها کند...با صدای دورگه شده فریاد زد:کثافت لجن!!!!! بچه کدوم .... برم بدم کله شو بیارن!!!! زر بزن لجن!
      


      
        فقط هق هق می کردم... با صدای جیغ گفتم:ولم کن آشغال!!!! من حامله نیستم!!!!!
      


      
        با این حرفم مرا زمین پرت کرد و به شدت به کمرم لگد زد... فریاد و شیون سر داده بودم... از درد به خودم می پیچیدم... راضیه را دیدم که با اشک به من چشم دوخته... با چشمانی ملتمس نگاهش کردم... ضربات پشت هم به بدنم می خوردند... و من از درد به خودم می پیچیدم ... راضیه سعی در ارام کردنش داشت و دستش را می گرفت ولی بدتر اورا به زمین می کوبید که راضیه فریاد زد:آقا بسه!!!!
      


      
        کبوتر ایستاد... به راضیه نگاهی کرد و گفت:راضیه زنیکه حامله اس!!!
      


      
        راضیه با اشک گفت:شما از کجا می دونی؟!
      


      
        تست و تو دستش گرفت و گفت:از این لعنتی!!!!!
      


      
        و بعد اشکی از چشماش سر خورد! راضیه نگاهی به من کرد... پر از تاسف.. ولی رو به کبوتر گفت:آقا اون تست مواِ!!! مو تو اتاق خانُم تست دادم...
      


      
        کبوتر یک قد عقب رفت... من هنوز رو زمین بودم و به درد شدید پیچیده شده توی دلم غلبه می کردم... نگاهی کرد و گفت:راضیه!!!! دروغ نگو!!!! خدا شاهده می کشمش!!!!
      


      
        راضیه سرش و تند تند تکانی داد و گفت: نه بخدا آقا... مو حامله ام!!!!
      


      
        زیر شکمم تیر کشید... شدید... راضیه نگاهی به صورت جمع شده ام کرد و گفت:آقا تو این بیچار رو کشتی....
      


      
        به سمتم آمد و زیر بغلم را گرفت و گفت:آقا حق نبود کارت!! دستم و گرفت و با نگاهی که نگرانی را از درونش می خواندم گفت:خانُم! چی کار کردی!!!!!
      


      
        زیر بغلم را گرفت... با گرفتنش احساس تهوع پیدا کردم به سمت توالت خیز بردم... با هر عق مقدار زیادی خون بالا می آورد... زیر دلم تیر کشید... دوباره... و بعد... خون تمام فضا را در بر گرفت... چشمانم سیاهی رفت و دیگر تمام شد...
      


      
        ***
      


      
        متین:
      


      
        کلید را آرام در فقل چرخاندم... با باز کردن در عکسی بزرگ روی دیوار دیدم... زنی با لباس سبز رنگی نقاشی شده بود... و مقتدرانه نگاه می کرد... آنقدر این تابلو بزرگ بود که بقیه ی جزییات به چشم نمی آمدند... زنی با موهای فرفری... که اطرافش آزاد کرده بود...
      


      
        به خودم آمدم و به سمت میز رفتم... کاغذ هایی که تمام محاسبات را داشتند پیدا کردم ولی این کافی نبود... من باید به مدارکی که این محاسبات را ثابت می کرد دست می یافتم... به دنبال گاو صندق تمام اتاق چشمم را گرداندم... ولی خبری از چیزی نبود...در حال قدم زدن در اتاق احساس کردم زیر پایم گرانیت ها صدایش متفاوت است... خم شدم و گرانیت را بالا زدم... با جعبه ای قفل دار تعجب کردم... سرم را برگرداندم... دوباره تگاهم به نقاشی اقتاد... و بی اختیار نگاهم به سمت گردنبند عجیب زن در عکس کشیده شد... این عکس به نظرم خیلی بی دلیل می آمد... بی دلیلی زیاد نشان از این بود که من هنوز از خیلی چیز ها بی خبرم...
      


      
        گوشی ام را درآوردم و شماره ی امیر را یافتم... فقط او حلال مشکلات بود...
      


      
        ***
      


      
        چشمانم را باز کردم... با سوزی که برایم آشنایی داشت... بوی گذشته ی مرا می داد... روی تخت بودم... همان تخت هایی که سفید بودند... همان هایی که از آن ها بیزار بودم....
      


      
        چشمانم را بستم... نمی دانستم چگونه آن جا آمدم... ولی این حس آشنا را یادم می آمد... آن شبی که پدر و مادرم مثل همیشه دعوا می کردند... و من گریه می کردم... اشکی از گوشه ی چشمانم چکید... صدای پدرم در مغزم پیچید: این بچه ی من نیست نه؟!!!! می دونم !!! داری مثه سگ دروغ می گی!!! صدای مادرم آغشته با هق هق سوزناک می آمد:رضا... نکن اینجوری... زندگیتو خراب نکن.... می دونی که این کاره نیستم.... من دوستت دارم!
      


      
        دندان هایم روی هم فشردم صدای پدرم دوباره می آمد: زنیکه بی همه چیز! گمشو از خونه ی من بیرون! برو بیرون!!!!! این بچه ی حرومزاده با من می مونه! آدمش می کنم...!!!!!! داغ بچه ی عشقت و به دلت می ذارم!!!
      


      
        هق هق کردم... منه 5 ساله چه می فهمیدم چه اتفاقی در حال وقوع است... هق هقم شدید تر شد... پر تر شد... نفسم منقطع شده بود... زیر شکمم تیر می کشید... من مایه ی انتقام نا عادلانه ی پدرم شده بودم.... زندگی... اگه با من کمی تا میکرد... کمی با رحم تر بود من اینگونه نمی شدم... زندگی با من خیلی بازی می کرد... هق هق کردم...سوزناک.... من دلم این جا را نمی خواست... دلم انتقام نمی خواست.... من دلم یک زندگی کوچک می خواست... آرام... بی دغدغه.... من دلم محبت می خواست... خالصانه عرضه کنم و ببینم... من این انسان هارا دوست نداشتم... انسان هایی که برایم ارزش قائل نبودند... همیشه بازیچه ی دستشان می شدم...من بی رحم بودن را از استادش یاد گرفته بودم... از زندگی...
      


      
        صدای گریه ی مادرم... و کوبیده شدن در.... و 13 سال زندگی با مردی که از چشمانم متنفر بود....
      


      
        آن شب پیش پدرم رفتم... احساس بدی داشتم...پیرهن صورتی تنم بود... همراه با دمپایی خرگوشی پشمی... موهایم دمب اسبی بود... پدرم همیشه موقع خواب با آن ها بازی می کرد تا خوابم ببرد... منه ناز پرورده با کتاب داستانی با قدم های کوچک وارد اتاق شدم... با دلی کوچک... با روحی کوچک و ظریف... با بغضی که تو گلوم بود گفتم:بابایی مامانی کجا رف؟!
      


      
        برایی کودکی 5 ساله که خانواده اش او را آموزش می دهند تا از کسی بترسد خانواده بزرگترین منبع اعتماد آن است... دخترک 5 ساله پدرش را دوست دارد... آن دست مردونه ای که با خلوص و عشق بر سرش کشیده می شود و دنیا دنیا آرامش را به انسان وارد می کند... تنها مردی که به فکرت است... بی قید و بند... بدون خواسته... پر از حمایت... من کودک بودم... کودکی که با ریتم کدو کدو قل قله زن رو می خوند... با کودکی شعر هایش را برای بزرگتر ها می خواند تا متوجهش باشند... من کودک بودم... و پدرم همان انسانی بود که با موهایم با حوصله و عشق بازی میکرد... من هنوز آن پدر را می دیدم... با تمام کودکی ام گفتم:برام داستان می خونی بابایی؟!
      


      
        دستان بزرگش حالا دیکر آیه ی عذاب من شده بود... دست هایی که روی تن من لک می انداخت... و من حیران به دنبال پدری بودم که تا چند ساعت پیش مرا در آغوش می کشید.... من کودک بودم... فقط یک کودک... 
      


      
        چشمان خسته و تن کوفته ام مرا آزار می دادند... نمی دانم این جا چه می کردم... فقط خوشحال بودم... از این که در اسیر نبودم...
      


      
        چشمانم بسته بود که احساس سایه ای کردم... و بعد بوی آشنایی در مشامم پیچید...
      


      
        چشمانم باز شدند... مردی سیاه پوش با مو هایی سفید و لبخندی مرا نگاه می کرد... اشکم درآمد... دلم پدرم را خواست... نگاهش کردم... آرام گفت:می تونم بشینم؟!
      


      
        لبانم را روی هم فشردم و جوابی ندادم... من محبت این مرد را نمی خواستم... صدایش آمد:خوبی؟!
      


      
        چه سوالی!! هه! می خواستم هوار بزنم... می خواستم فقط فریاد بزنم... مگر یک انسان چقدر گنجایش داشت!؟ ولی فقط سکوت کردم... سکوتی داشت آرام آرام از درون مرا از بین می برد... و من مچاله شدن قلبم را حس می کردم...آرام آرام کم شدن نفس هایم را حس می کردم... خم شدن کمرم را حس می کردم... ولی هنوز سکوت را به فریاد ترجیح می دادم...
      


      
        آرام گفت:بچه مال کی بود؟!
      


      
        پوزخندی زدم... سرم را برگرداندم و در چشمانش زل زدم... مستقیم... نگاهی پر از هیچ... نگاه دخترکی که زندگی اش خراب شده بود... نگاه دختر نو جوونی که از خونه بیرون شد... نگاه من... خود خودم... صاف ... در نگاه طوسی رنگش دوختم...
      


      
        نفسش را پر سرو صدا بیرون داد و گفت:کبوتر نمی دونه که بچه ات افتاده! نذاشتم بفهمه! می فهمید زنده نمی ذاشتت!
      


      
        پوزخندم پررنگ تر شد... مرگ یا زندگی... چه فرقی داشت؟!
      


      
        سرم را داخل بالشتم فرو دادم... صدایش باز آمد: چرا نگفتی؟! چرا به من نگفتی؟!
      


      
        خنده ای عصبی کردم و گفتم:چیو به شما نگفتم؟! این که حامله ام؟! اون وحشیی که منو اینطوری زد مثه سگ از شما می ترسه بیام به سرورش چی بگم؟!
      


      
        مستقیم در نگاهم زل زد و گفت: اون وحشیی که می گی پسر منه!
      


      
        اشکم فوران کرد... پوزخندی زدم و گفتم:تبریک می گم با این پسر تربیت کردنتون!
      


      
        نگاهش جدی بود... آرام گفت: اسم بابا ی بچه رو بگو تموم کنم! چرا از حق خودت دفاع نمی کنی؟!
      


      
        با صدای تقریبا بلندی گفتم: کدوم حق؟! اینه حق؟! تموم کردن کار آدم؟!!! کار آدمی که من خودم با خواسته خودم پیشش بودم؟!
      


      
        نگاهش بوی غم گرفت... و بعد با یک لبخند که به نظرم احمقانه می آمد گفت:می دونی احساس می کنم زندگیم داره تکرار می شه!
      


      
        از جایش برخاست و بدون هیچ حرفی به سمت در رفت... و آرام گفت: من می فهمم دوستت داره! همش از رو حماقته ترسه!
      


      
        سرم را در بالشت فرو کردم صدای در آمد... و بعد صدای قطره های آب سرمی که با آرامش به سمت رگ هایم روان می شدند...
      


      
        ***
      


      
        متین:
      


      
        امیر با آرامش ایستاده بود و به من نگاه می کرد! به آرامی گفتم:خب چیزی گیرت اومد؟!
      


      
        امیر آرام گفت:آره چیزای زیادیم گیرم اومد! اون زنه که گفتی نقاشیش بود... اون مادر بچه هاس! زن امیرعلی! امیرعلی از نوجوونیش عاشق یه دختره بوده ولی دوستِ دختره هم امیرعلی و دوست داشته... که همون مامان بچه هاس... نمی دونم یه شب یه چیزی می شه که امیرعلی مجبور می شه با دوست همونی که عاشقش بوده ازدواج کنه! ولی خب هنوز عاشق بوده! تا این که می فهمه دختره که عاشقش بوده ازدواج کرده و رفته یه چند ماهی می گذره می بینه بدون اون نمی تونه... تصمیم می گیره بره پیش زنه!
      


      
        یواش یواش با شوهر دختره خیلی صمیمی می شه بعد وارد زندگیشون می شه و اینا... هیچی در حالی که داشته این کار را رو می کرده زنش می بینه این اصلا بهش توجه نمی کنه و همش به سمت دوستش و اینا افسرده می شه و می ره روانپزشک که مرد خارجیی بوده یواش یواش روانشناسه عاشق این می شه و اینا هیچی دیگه !!! زن امیرعلی هم عاشق می شه و بعد داستان هایی پیش میاد و اینا... بعدش زن امیرعلی حامله می شه! و چون امیر علی کلا بهش دست نزده بوده متوجه می شه! از طرفیم زندگی اون دختره که دوسش داشته رو به هم می ریزه ولی می بینه الان زنه خودش مهم تره هیچی دیگه همه چی به هم می ریزه! زنش یه دو قلو میاره!!! روانشانه که مفقودالاثر می شه! همین دیگه!!!!
      


      
        با تعجب نگاهش کردم و گفتم:اینا کی رسیدن خلافکار شن!؟
      


      
        خنده ای کرد و گفت:بعد از به دنیا اومدن بچه ها پدرامیرعلی فوت می کنه که ازون خلافاش بوده! که امیرعلی هم نمی خواسته وارد این داستانا شه که نا خواسته کشیده می شه تا الان!
      


      
        سرم را تکانی داد م و گفتم:بابا!!!!! ملت عجب زندگیایی دارن! حالا زنش چش شد؟!نمی شه از اون استفاده کرد؟!
      


      
        با لحنی جدی گفت:زنش جلو چشم امیرعلی خودش و از دره پرت می کنه! یعنی خودکشی می کنه میمیره!
      


      
        با چشمانی گشاد شده گفتم:شوخی می کنی؟!
      


      
        با خنده گفت:حالا خبر نداری کبوترم یه زن داشته دقیقا جلوی کبوتر همونجایی که مامانش خودش و کشته خودش و انداخته!
      


      
        با دهانی باز نگاهش کردم... نفسم را حبس کردم و گفتم:بی خیال!!!! بیچاره!!!
      


      
        نگاهش آگنده از سوال شد و گفت:دلت سوخت؟!
      


      
        پوزخندی زدم و گفتم:خیلی بده یه نفر جلوت جون بده! بخاطر تو از زندگیش بگذره!!!
      


      
        آرام گفت: هر چی... به نظر من اونی که از زندگیش دست می کشه آدم ضعیفیه!
      


      
        نفسم را بیرون دادم و گفتم:بی خیال این بحثا! تو کی میای؟!
      


      
        نگاهم کرد و گفت:امشب که جشن شماس میام دیگه!
      


      
        سرم و تکانی دادم و گفتم:ببین یه چیز دیگه ... برو خونه کبوتر امروز حتما! دو سه روزیه هیچ خبری از نیاز نیست!
      


      
        سرش و تکون داد و گفت: ردیفه!
      


      
        در حالی که بلند می شدم گفتم:پس می بینمت!
      


      
        سرشو تکان داد و رفت!
      


      
        اصلا دلم نمی خواست امیر با نیاز کار کنه ولی فعلا کاری از دستم بر نمی آمد... نفسم را بیرون دادم... یه احساس بدی داشتم... یه احساسی که بهم هشدارهایی می داد.... ولی من بر پایه ی استرس امشب گذاشتم و به سمت ماشین حرکت کردم...
      


      
        نیاز:
      


      
        جلوی ایینه ایستاده بودم... به تصویر مبهم خودم در آیینه زل زدم... خودی که دیگر نمی شناختمش...
      


      
        به صورتی که متینم آرام نوازشش می کرد... متینی که امشب مال دیگری می شد... به صورتی که خون مردگی های خفیفش معلوم بود... دستم به گردنم رسید... همان جایی که متینم با عشق می بوسید... حالا جای انگشتان دیگری رویش بود... با بغض به خودم نگاه کردم... با چشمانی که در آن ها ساعت ها زل می زد...حالا در چشمان آبی رنگ دیگری زل می زد... هنوز به خودم زل زده بودم... در آن لباس مشکی رنگ مجلسی... و آرایشی تقریبا غلیظ برای حفظ آبرویم... کاش کنارم بود... دستم را می گرفت... آرامم می کرد... با محبتش... با عشقش... مرا می بوسید... کاش بود... کاش امشب جای دیگری من بودم...
      


      
        اشکم چکید... آرام... پر از حرف از روی صورتم آرام لیز خورد.... و بعد دیگری آمد... نگاهم به آیینه بود... اشک هایم آرام... بدون عجله سُر می خوردند.... و من فقط به خودم زل زده بودم... به منی که امشب داشتم به یک بازی می باختم.... لباس سیاهم را دید زدم... قلبی که آرام در جایش هر از گاهی خونی می فرستاد... قلبی که امشب صاحبش را از دست می داد... نفس عمیقی کشیدم... دوباره در آن اتاق بودم... صدای در آمد... مردی چشم آبی... در چشمان من... نگاهم بغض دار شد... من باید دست در دست این مرد می رفتم؟! مردی که قلبم برایش بی قراری نمی کرد؟!
      


      
        جلو آمد بی حرف... دیگر از معنی کردن نگاهش عاجز بودم... نمی خواستم معنی کنم... سرم را بالا گرفتم و نگاهش کردم... بی هیچ حرفی... بوی غلیظ عطرش در هوا.... در کت شلوار شیک و گران قیمتش... چرا هیچ کدام برایم مهم نبود؟!
      


      
        متینم کجا بود؟!!!!
      


      
        دستم را گرفت... بی حرف... دستش را در دستم قفل کرد... دستانی سرد... سرمایش از تنهایی سرچشمه می گرفت... باغ بزرگش.... ماشین مدل بالایش.... من چه می خواستم... من گرمای آغوش مردی را می خواستم... محبتش را می خواستم... من محبت فلزات و پول را نمی خواستم... دست در دست مرد به سمت ماشین کشیده می شدم... بی روح.... بی احساس...
      


      
        صدای در ماشین آمد... گنگ در نگاه مردی چشم آبی نگاه کردم... نگاهی که بوی پشیمانی می داد.... و من برایم مهم نبود... من متینم را می خواستم... فقط همین...
      


      
        من بوی گرم او را می خواستم... صدای مهربانش را... غر زدن های گاه و بی گاهش را... آغوش عضلانی اش را... خانومم گفتن هایش رو... ولی الان... غرق در هوایی بودم که بوی عطر سرد مرد چشم آبی را می داد...
      


      
        حرکت کرد... با شتاب... و من به حرکت درختانی که به سرعت از جلویم رد می شدند نگاه می کردم... به یاد همان شب اولی که اینجا آمده بودم....
      


      
        به یاد خدایم... حالا آسمان پاک بود از هر ابری... ستاره می درخشیدند.... و من نمی دانستم با غمی که در دلم است چه کنم....
      


      
        ***
      


      
        متین:
      


      
        کت شلوار را صاف کردم... بار دیگر یاد نیازم افتادم... حالم خراب بود... دلم می خواست امشب در نگاهی زل بزنم نگاهی مشکی رنگ... مثه آسمون امشب.... دوست داشتم دستان ظریف او را در دستم فشار دهم... دوست داشتم همان حلقه ی نازکی که با پول خودم می خریدم در دستش کنم... دلم او را می خواست... من نیازم را می خواستم... نیازی که احساس مرد بودن را در کنارش می کردم... نیاز با احساسم.... چشمانم را بستم.... چه حکمتی داری خدا؟! چی کار می خوای بکنی؟!
      


      
        دستم را فشردم... به سمت در رفتم... با باز کردن در نگاهم در یک جفت نگاه مشکی فقل شد...نگاهی که بوی غم میداد....
      


      
        لبش را روی هم می فشرد تا بغضش نشکند... می شناختمش.... دل نازک نیازم را می شناختم... آرام صورتش را کاویدم... نگاهم روی خون مردگی های روی صورتش ثابت موند... نیاز منو؟... کی جرئت کرده بود؟!
      


      
        دستش را گرفتم... به اتاق کشیدمش.... نفس نفس می زدم.. بی مقدمه بدون هیچ حرفی خودش را تو آغوشم انداخت.... دستم دور کمرش لیز خورد... در آغوشم هق هق می کرد...
      


      
        دستم را توی موهای صاف و لختش بردم... نوازشش کردم... نیاز من ... نیاز شکننده ی منو کی به این روز اوورده بود؟!
      


      
        آرام زیر گوشش زمزمه کردم:کی این بلا رو سرت اوورده؟!
      


      
        بی هیچ حرفی سرش را در آغوشم فرو کرد... فقط هق هقش شدید تر شد...سرش را از سینه ام جدا کردم تو چشمانش زل زدم...با لحنی محکم اما آروم گفتم:بگو چی شده...
      


      
        دستش را به صورتم رساند و آرام نوازشش کرد... در میان اشکان ریزانش لبخندی زد و گفت: متین قولت یادت نره... باشه؟! منو یادت نره... هیچ وقت... حتی وقتی مال یکی دیگه شدی!! باشه؟!
      


      
        صدایش...سفت در آغوشم کشیدمش... به تندی گفتم:خفه شو!!! من مال توام! تمومش کن! هق هق می کرد... خودش را از آغوشم آزاد کرد و گفت: می دونی هیشکی مثه تو تو زندگیم بهم محبت نکرده بود؟! مرسی... بابت تمامشون...
      


      
        اشکم را پاک کردم و گفتم:نیاز... نکن اینجوری... ترو خدا.... تموم میشه! فقط یه نامزدیه مسخره اس!
      


      
        چونه اش لرزید و آرام گفت: فقط قولت یادت نره!
      


      
        با عصبانیت دستش را کشیدم و در نگاهش زل زدم و گفتم:نیاز!!! بس کن!!!! قرار نیست چیزی بشه! تمومش کن! چی شده؟! این بلا رو کدوم آشغالی سرت اوورده بگو!!
      


      
        اشکش را پاک کرد و گفت:مهم نیست... من عادت دارم!
      


      
        با صدای بلندی گفتم:بهت می گم بگو!!!!
      


      
        نگاه مشکی رنگش دوباره بارونی شد... آروم گفت:کبوتر فهمید حامله ام!
      


      
        یک لحظه از حرفش منگ موندم... چند تا احساس به سراغم آمد... عصبانیت... استرس... و ترس...حسرت... همه با هم... ترکیب آزار دهنده ای بود...
      


      
        تو چشمانش نگاه کردم... می دانستم نگاهم گشاد شده! به تندی گفتم: چه بلایی سرت آورد عوضی؟!
      


      
        لبخندی زد... نزدیکم شد و صورت اصلاح شده ام را بوسید... چشمانم را بستم... از بویش... از گرمایش... از تمام احساساتی که وقتی او بود داشتم... و فقط مختص او بود...
      


      
        زمزمه کرد:مرسی که هستی... مرسی که همیشه پیشمی.... خیلی دوستت دارم...
      


      
        تنگ... به خودم فشردمش... حسرت ... حس بد نداشتنش... به خودم فشردمش... بویش را تو وجودم کشیدم... برای اثبات به آن احساسات لعنتی... گردنش را بوسیدم... تک تک خون مردگی هایش را... درست می شد... او را از دست نمی دادم... و او هنوز اشک می ریخت... زیر گوشم گفت: قول بده... جان نیاز قول بده که منو یادت نمی ره!
      


      
        زیر گوشش را بوسیدم... بوی عطرش آرام در مشامم جریان یافت... زیر گوشش محکم زمزمه کردم: قول می دم!!!
      


      
        بویش را با نفسی سفت به درونم کشیدم... بوی زنی که در آغوشم بود.... دوستش داشتم... اما حلقه را دست دیگری می کردم.... سفت... به خودم چسباندمش... می خواستم اثبات کنم... به تمام آن هایی که سر راه بودند... هنوز در آغوش من بود... هنوز قلب من سفت... محکم... با شتاب خودش را به دیواره ها می کوبید... برای زنی که الان در آغوشش اشک می ریخت... هنوز به هم می ریختم... برای تک به تک اشک هایی که از چشمان نیازم جاری می شدند.... من هنوز نباخته بودم... هنوز نگاه عاشق نیازک درون آغوشم را داشتم... هنوز قلب پاکش را داشتم... روی موهای بازش بوسه ای نشاندم... بوی شامپو در مشامم پیچید... صورت داغش روی سینه ام...آرام از خودم جدایش کردم و با لبخند... با اطمینان به چشمان ترسان نگاه کردم... با دستی گرم دست سردش را گرفتم...و آرام اشک هایی که ولرم روی صورتش اثر گذاشته بودند را پاک کردم... مگر این زندگی چقدر می توانست بازی کند؟! بلاخره باید این امتحان را پس می دادیم... برای نشان دادن ارزش این احساس باید می جنگیدیم... هیچ چیز مفتی به دست نمی آمد... وقتی هم که بدست بیاید به چشممان نمی آمد.... می فهمیدم... چشمانش... اشک هایش... بویش... با ارزش تر شده بود... قلب تندش... ضربان تند قلبم... همه و همه با ارزش شده بودند... و این همان جایی بود که انسان سختی می کشید ولی به آرامی با خودش زمزمه می کرد... اشکال نداره بهش می ارزید.... این دختری که الان چشم در چشم من .... دست در دست من بود... این همانی بود که ارزشش داشت... در همان نقطه از جهان.... باید دیده می شد.... تقدیر... خدا... سرنوشت... همه مارا مورد آزمون قرار می دادند... و من قصد کوتاه آمدن از این دخترک با چشمان افسونگرش نداشتم... دخترک صبور... دخترکی که بی قیدو شرط مرا دوست داشت... برای خودم.... پس چنین سختی هایی برای آخر شیرینش چیزی نبود... بلاخره زندگی هم آنقدر ها بی رحم نیست....
      


      
        جلویش زانو زدم... حلقه ی نازکش را آرام از ساعت بند چرمم جدا کردم... به آن جا وصل کرده بودم... دستان سردش را در دستم گرفتم.... حلقه آرام از انگشت چهارمش سُر دادم... به راحتی در انگشتش جای گرفت... با چشمانی اشکین مرا می کاوید... چانه ی لرزانش خبر از حالش می داد.... از جایم بلند شدم... دستش را به قلبم رساندم.. آرام زیر گوشش نجوا گونه زمزمه کردم: می بینی چجوری می زنه... می بینی تو رو می بینه می خواد از جاش بزنه بیرون....منو می بینی نیاز؟! این قلب تا حالا برای هیچ کس اینجوری نکرده...اشکش سرازیر شد... در حالی که لبخندی روی لبش بود... نگاهش کردم... با تمام احساسات درونم.... دستم را فشرد... دستم را بالا برد و روی قفسه ی سینه اش قرار داد... با احساس قلبش زیر دستم... لبخندی زدم... آرام... نا محسوس.... با لبخند... در کنار اشک جاری.... زمزمه کرد: می دونی برای هیچکس اینجوری نشده؟!
      


      
        لبخندی زدم... لبخندی از روی آرامش... پیشانی ام را به پیشانی اش چسباندم... بویش در مشامم بیشتر پیچید... غلیظ تر... مستقیم آرامم می کرد... آرام زمزمه کردم: من برام حلقه ی چند ملیونی مهم نیست... من برام مهم نیست اون زن اون جاس... وقتی من بی تاب یکی دیگه ام... وقتی انگشترش و همیشه کنارم دارم... وقتی خودم تو دستش با عشق اون انگشتر و می کنم... دیگه برام بقیه اش مهم نیست...
      


      
        خندید... با صدای آرامی خنده ای کرد... چشمانش بسته بود... با خنده اش خندیدم... قلبم تند تر... محکم تر کوبید... برای نیازی که با چشمانی بسته در حالی که پیشانی اش به پیشانی ام چسبیده بود ... با آرامش... دور از تشویش دقایق پیش... با لحن آرام که مرا از خود بی خود می کرد زمزمه کرد: هنوزم یدونه ای!
      


      
        چشمانش را گشود کنار همان لبخند... لبخند کجی گوشه لبم نشست... آرام گفتم:حاج خانوم راه افتادی... خندید... با چشمان مشکی اش به چشمانم زل زد و گفت:تو چجوری اومدی تو زندگیم...؟ نرم پلک زدم... لبخندم محو شد... چشمانش را بست... لبم را آرام روی لبش گذاشتم... بدون کوچکتین هوس... فقط از روی احساسات... نرم بوسیدم... دستش روی سینه ام حوالی قلبم بند شد... با همان چشمان بسته گفت: ممنونم...زمزمه کردم:من ممنونم... بابت این قلب بی ریات.... من ممنونم....
      


      
        هر دو به هم چسبیده بودیم....بویش... دستش با حلقه ی من... در دستم... آرام گفت:باید برم...
      


      
        چشمانم را باز کردم... در نگاه غم زده اش نگاه کردم....آرام روی قفسه سینه ام بوسه ای نشاند... با چشمانی درخشان گفت:جرئت داره واسه یکی دیگه اینجوری شه!!!!
      


      
        خندیدم... سفت فشردمش... بغلش کردم و چرخوندمش... می خندید... بلند... آرام روی زمین گذاشتمش... زیر گوشش گفتم: غلط کرده!!!!!! صاحابش کنارشه!
      


      
        خنده ای کرد... بیشتر محزون بود... ولی خندید... زیر گوشش آرام گفتم: دوستت دارم...
      


      
        لبخندی زد و گونه ام را بوسید و به تندی با حالت دو از اتاق خارج شد... می دانستم نمی تواند جلوی خودش را بگیرد...
      


      
        در سرمای مطلق فرو رفتم... ضربانم پایین آمد... ولی بویش... هنوز تو اتاق بود... نفش عمیق کشیدم... این دختر با من چی کار کرده بود؟!
      


      
        نیاز:
      


      
        از اتاق بیرون زدم... قلبم...بی تابی می کرد... روحم فریادش را سر داده بود... هنوز اشک می ریختم... حلقه ی دستم را دیدم... در میان اشک هایم لبخندی روی لبم نشست... روز آخر... لحظه ای که توی ماشینش بودم... بویش می آمد.... چشمان را بستم... بی اختیار... نگاه پر از خواستنش... پر از غمش... پر از نگرانی اش... صورتم را می کاوید.... آرام دستم را بوسیده بود... دستم مرطوب شده بود... لبخندم پر رنگ تر شد... انگشترم را در آورد و به ساعت چرمش وصل کرد آرام گفت:اینجاس... همیشه اینجاس... بغض امانم را بریده بود... ولی او به اندازه ی کافی نگرانم بود... در هوای بازدمش نفس کشیدم... در هوای عطرش... اشکم شدت گرفت...
      


      
        سرم را برگرداندم... روبه روی آینه قرار گرفتم... صورت رنگ پریده ام... و آرایش به هم ریخته ام صورت زیبایی را به نمایش نمی گذاشت... لباس سیاهم... یه حالت بدی داشتم... صدای متین در گوشم زنگ زد: قلب بی ریات....
      


      
        اشکم چکید... به آیینه نزدیک تر شدم... در چشمم کوچکترین اثری از انتقام نمی دیدم.... کوچکترین اثری از تنفر... تنها عشق بود... تنها قلب بی تابم ... اهدافم... همه و همه به باد رفته بودند....
      


      
        دنبال نیازی گشتم که می شناختم... اثری از او نبود... در چشم هایم... نیاز رفته بود... به همین راحتی دلش را باخته بود...
      


      
        لبخند زدم... این نیاز را بیشتر دوست داشتم... این نیازی که قلبش بی تابی می کرد را بیشتر ستایش می کردم...
      


      
        بویش را گرفته بودم... هنوز بویش را حس می کردم... اشک هایم را پاک کردم... به سمت باغ رفتم...
      


      
        اشک هایم را پاک کردم... ناشیانه بدون آیینه زیر چشم هایم پاک کردم.... باغ پر از چراغ های رنگی بود... و بادکنک های صورتی.... به سمت چمن هایش رفتم... بوی چمن... همراه با بوی متین... بوی عطر خودم... حلقه ی ولرمش در دستم... همه مرا به وجد می آورد... کفش هایم را در آوردم... تن سرد چمن پایم را که در لایه ی ظریف جوراب شلواری سیاه رنگم قدم زدم... در هوای شب... در شب نامزدی آدمی که عاشقش بودم... روی چمن های خانه ی زنی که صاحبش می شد.... چرخی زدم... باد به صورتم خورد... در تاریکی باغ... بوی چمن... باد خنک پاییزی... بوی عطر هایمان... چمن های مرطوب زیر پایم... پشت سر هم چرخیدم... احساس هیجان در بدنم جریان یافت... سرگیجه ی مطبوع کودکانه ام خنده ای روی لبم نشاند... در ذهنم تک به تک حرف ها و حرکاتش می آمد... هر چی خوب بود.... می چرخیدم... می خندیدم... او مرا دوست داشت... قلبم به تپش افتاد... از ته دل خندیدم... او مرا دوست داشت... همین کافی بود... برای منه عاشق همین کافی بود...
      


      
        به جسمی برخورد کردم... ایستادم... حالت تهوع از چرخش زیاد به سرغم آمده بود.... در تاریکی شب دو جفت چشم آبی دیدم... و بوی سرد عطر مردونه!
      


      
        سرد شدم... آرام آرام... تمام احساسات خروشانم آرام گرفتند....
      


      
        نگاهش سر تا پایم را کاوید... سرد خطابم کرد...در طول شبانه روز اولین بار بود مورد خطابش قرار می گرفتم...
      


      
        -بیا تو! سرده!
      


      
        پوزخندی زدم... زیر لب گفتم:از پیش تو بودن بهتره!
      


      
        چشمانش در هاله ی قرمزی قرار گرفت... رگ گردنش متورم شد... تند گفت: خفه شو بیا تو!
      


      
        ابرویی بالا انداختم و گفتم:نیام؟!
      


      
        عصبی نگاهم کرد... دستم را کشید داد زدم:ولم کن!!!! خدا شاهده چنان جیغ می زنم آبروت بره!!!
      


      
        عصبی تر دستم را کشید... فریاد زدم:ولم کن آشغال!!!!
      


      
        ناگهان با ضربه ای که توی دهانم خورده بود به خودم اومدم... با دستانی لرزان از خشم گفت: حرف دهنت و بفهم!!!
      


      
        با یک حرکت ضربتی... ناگهانی... از غرور و خشم درونم دستم سریع بالا آمد و سفت تو صورتش سیلی ای کوبیدم! با صدایی لرزان از بغض گفتم:دفعه ی بعدی... اگه دستت رو من بلند شه.... خدا شاهده دیگه نمی ذارم قیافه ام ببینی!!!!!
      


      
        با بهت نگاهم می کرد... با همان اعصاب متشنج گفتم:تو هیچ کس من نیستی!!! هیچ کس!!!! با چه اجازه ای ؟! دستت رو یه آدم که غرور داره.. احساس داره بلند می کنی؟! چون زنم؟! چون زورت می چربه؟!
      


      
        هنوز نگاهم می کرد... بی حرف... با بهت! از کنارش رد شدم و گفتم:حالم ازت بهم می خوره! فقط دوست دارم از دستت خلاص شم! همین!!!!!
      


      
        به داخل رفتم... با احساس خوب...با احساس شیرین تلافی... گرمای مطبوعی صورتم را نوازش داد... که بدنم را بی حال کرد... روی مبل بی حال ولو شدم... بی توجه به زنان مردان جام بدست.. بی توجه به قهقهه های عشوه ای زنان... بی توجه به نگاه های هرزه ی مردان... فقط به اتفاقات امشب فکر کردم... به حلقه ای که الان هم دما با بدنم بود... و در دست من بود... به همان حلقه ی نازک و ظریف که وقتی اولین بار دیدمش با بی رغبتی تمام در دستم فرو کردم... ولی حالا... احساس شیرینی به من منتقل می کرد... به مردی که الان عاشقانه قلبم را در دستش گرفته بود و من بی نهایت از سپردن قلبم به دستانش خوشحال بودم....
      


      
        صدای دست آمد... نگاه خسته ام به سمت دختر چشم آبی دست در دست متینم کشیده شد... لباس سفید رنگش... نگاه آبی اش...
      


      
        نگاه مَردم آرام بالا آمد... در نگاهم نشست... لبخندی زدم... لبخندی که اطمینان می دادم که ناراحت نیستم... ولی ته دلم... غوغایی بود...صدای بلند امیر علی آمد:
      


      
        امشب در کنار این دو جوون که می خوان مقدمه ی یه زندگی رو آغاز کنند هستیم....
      


      
        تنها کاری که می کردم این بود که به نگاه قهوه ای رنگش که به سختی در تلاش بود به سمت من بر نگردد نگاه کنم...
      


      
        چشمانم را آرام بستم... چه احساساتی داشتم... بماند... در دلم آرام با او سخن گفتم... در دلم ار او خداحافظی کردم... برای آخرین بار... برای او بودن را تجربه کردم... چقدر از پایان ها بدم می آمد... برای آخرین بار به نگاه قهوه ای رنگ عاشقش زل زدم... به نگاهی که دیگر برای من نبود... نمی دانست... یا شاید هم می دانست به من نمی گفت... قرار عقد گذاشته شده بود... بار آخر.... در هوایش نفس کشیدم... نگاه او با بی پروایی روی نگاه من ثابت ماند... من در تلاطم بودم... من به این مرد باخته بودم... خودم را احساسم را...
      


      
        حلقه ها آرام در دستشان لغزید... صدای دست بلند شد... احساس بدی داشتم.... حلقه ی دستم ناگهان بی ارزش ماند... و به حلقه ای که در دستشان بود نگاهی کردم.... به لبخند روی لب رویا...
      


      
        پوزخندی زدم... دستی دورم حلقه شد... مرا به کشید... به آغوشی غریبه... به آغوشی با بوی سرد... زیر گوشم حرفی مثل ببخشید زمزمه شد.... و من هنوز به نگاه قهوه ای که در نگاه زنی چشم آبی دوخته شده بود نگاه می کردم... به متینم که حالا زنی دیگر در آغوشش با مهارت می رقصید...
      


      
        کی مهم بود من چه می خواهم؟! در آغوش مردی دیگر...
      


      
        از او جدا شدم... از آن محیط بیرون آمدم... برای یک دم نفس... برای نفسی که حالا احساسش نمی کردم...
      


      
        توی باغ بزرگ با هوای خنکش که لرزی را به بدنم انداخته بود راه رفتم... کنار درختی نشستم.... سرم را به درخت تکیه دادم...
      


      
        از اول همین بود... نگاهم در باغ چرخید... به انگشتر درون دستم چشم دوختم... لبم را گزیدم.... آرام... آن روز... آن حلقه... و متین مهربونم...آن روز که با دستانی لرزان انگشتر را دستم کرده بود...
      


      
        او مرا نمی خواست... فهمیدن این موضوع کار سختی نبود... ولی آن روز... حس عجیبی بود... من گونه هایم برای اولین بار گل انداخت... برای اولین بار حس مبهمی داشتم... صدای بله ی خشکش که به گوشم رسید... احساسات حریحه دار شده ام... و دلی که دوست داشت محرمش با رغبت جواب مرد عمامه دار را بدهد... دستم زیر چادر گل گلی سفید رنگ می لرزید... صدای گنگ مرد می آمد... دستی روی شانه ام قرار گرفت... و فشاری خفیف به آن ها وارد کرد... نگاه منتظر دیگران خبر از آن را می داد که وقت جواب من است... به مرد کنارم نگاهی کردم... با نگاهی سرد نگاهم می کرد... بی تفاوت... چرا من نباید بی تفاوت نمی بودم؟! با صدایی بی احساس بله ای من من کردم.... خودم را قانع کردم... من به سرهنگ مدیون بودم... یک زندگی را... باید قبول می کردم... حتی نگاهش هم نکردم... سریعا چادر را از خودم جدا کردم... می خواستم به خودم اثبات کنم برایم مهم نیست... به سمت سرهنگ رفتم و سرد گفتم: می تونم برم؟!
      


      
        با لبخند بر خلاف قیافه ی عبوس من گفت: عصبانی نشو دختر... متین و خوب می شناسم... به من اعتماد کن... این کاری که دارم می کنم به نفع جفتتونه!
      


      
        لب هایم را روی هم فشردم و تکرار کردم:می تونم برم؟!
      


      
        که با صدای عاطفه خانوم همسر سرهنگ سرم را برگرداندم:کجا دختر؟!!!! بیا ببینم! از کیفش انگشتر را در آورد... حلقه های ظریف طلایی رنگ را
      


      
        با صدای زنگ مانندش متین را صدا زد و گفت:متین پسرم بیا ببینم!!!!
      


      
        متین سر به زیر با احترام آمد... پوزخندی زدم... چقدر تو مودبی!!!!! با اعصابی متشنج فقط به عاطفه خانوم نگاه کردم... به تندی گفت:تو تو دست این دختر یه انگشتر نمی کنی؟!و با چشم غره به من گفت: تو هم که انگار دنبالت کردن!!!!! بیاین ببینم! انگشتر را به ما داد و گفت:دست همدیگه کنین !
      


      
        متین پوف کشداری کشید و گفت:عاطفه خانوم...
      


      
        صدای جیغ مانندش مرا به خنده انداخت: رو حرف من حرف میاری متین آقا؟!
      


      
        ابرویی بالا انداختم و با لودگی دستم را به سمتش دراز کردم... با همان لبخند حرص دارار نگاهش کردم... صورتش از این حالتم جمع شد... و من را وادار به یک خنده ی ریزی کرد... سرش را بالا آورد و نگاهی عجیب به من کرد... نگاهی که اینبار فرق داشت... نگاهی که آنقدر شدت عمل داشت که لبخندم را از روی صورتم ربود... حالا او با دستانی لرزان انگشتر را در دستم فرو می کرد... و من متوجه نگاهش بودم که از صورتم دزدیده می شد... و قلب من آرام آرام در جایش بی قراری می کرد... بلاخره حلقه در دستم جای گرفت... نگاهم را به سمت عاطفه خانوم که با نگاه مو شکافانه مار را در نظر گرفته بود چرخید... با دیدن نگاهم رو خودش لبخند معنی داری زد... و با ابرو اشاره کرد تا انگشتر را در دستش بیندازم... نفسم را به بیرون پرتاپ کردم و با لحنی عصبی گفتم:دستت و بده ببینم!
      


      
        پوزخندی روی لبش خشک شد... انگشتر را از دستم قاپید و خودش دستش کرد و گفت:لازم نکرده ممنون از لطفتون!
      


      
        که با صدای جیغ عاطفه خانوم از جا پریدیم: سریع اون انگشتر و برگردون! شگون داره پسر!!!! بدو!!! بذار زنت بکنه دستت!!!
      


      
        از واژه ی (زنت) احساس خوبی به من منتقل شد... با حالتی کلافه انگشتر را به سمتم گرفت دوباره خنده ای ریز کردم با عصبانیت گفت:خیلی مثه این که داره بهت خوش می گذره هی می خندی!
      


      
        لبم را تر کردم و گفتم: به تو چه؟! دیگه جلو حضرت عالی نمی شه خندید؟!
      


      
        با لبخند گفت:الان خیلی خوشحالی یکی مثه من گیرت اومده؟!
      


      
        حرصم گرفت اما با خنده ای بلند پنهانش کردم و با همان لحن گفتم: شما کلا خیلی خودت و آدم حساب می کنی!!! مشکل اینجاس که من تو رو آدمم حساب نمی کنم!
      


      
        بحث داشت به مشاجره می کشید که صدای عاطفه خانوم به قدری بلند شد که هر دو یک قدم عقب رفتیم:جفتتون!!! ساکت شید! اون حلقه رو دستش کن زود!
      


      
        ناراحتی و دلخوری اش از زوایای نگاهش به چشم می خورد... دست مردونه اش را دستم گرفتم و انگشتر را در دستش کردم... دستش داغ بود... گرمایی که عجیب بود... نگاهم را بالا آوردم... دوباره نگاهش عجیب شده بود... و من به شدت جذب این نگاه شده بودم... آرام دستم را از دستش جدا کردم...
      


      
        عاطفه خانوم نگاهی به ما کرد و گفت: خب کجا بریم؟!
      


      
        با صدایی مصمم گفتم:عاطفه خانوم من باید برم! می شه بعدا...
      


      
        صدایش آمد:اعتراض نمی خوام!
      


      
        با نگاهی عاجزانه به سرهنگ خیره شدم... سرهنگ گرفت... باید پیش پدرم می رفتم... سرش را تکان داد و گفت:عاطفه بذار بره... عاطفه خانوم با نگاه دلگیر به شوهرش نگاه کرد و گفت اصن خودتون می دونید! به من چه! و با دلگیری از ما جدا شد!
      


      
        پوفی کردم و با ابرو هایی در هم به سمتش خیز بردم و گفتم:عاطفه خانوم جان من... وایسا یه لحظه!
      


      
        با دلخوری ایستاد به سمتش برگشتم و گفتم:به قرآن واجبه! نمی تونم نرم! ولی شام می تونیم بریم که نه؟!
      


      
        لبخندی روی لبش نشست... نفس راحتی کشیدم و با لبخند گفتم:پس شام بریم بیرون!
      


      
        سرش و تکان داد و گفت:بخدا دخترم من برا خودت می گم...
      


      
        میان حرفش پریدم و گفتم:خدا شاهده می دونم! منم برا همین می گم! قبوله ؟!
      


      
        سرش را تکانی داد و با ذوق و با صدای نه چندان خوبش گفت: احمد شب بریم! متین...
      


      
        نگاه متین بی تفاوت را دیدم که شانه بالا انداخت و گفت:برا من فرقی ندار هر چند زود تر تموم می شد بهتر بود!
      


      
        خنده ای کردم... دستم را مشت کردم... اشک های سرازیرم را پاک کردم... من کی به این جا رسیده بودم؟!
      


      
        آرام تن سرد چمن و رطوبت حاصل تر آن در لباسم نفوذ می کرد... اشک ریختم... رو به آسمون... دلخور نگاهش کردم....
      


      
        ازش دلخور بودم... برای این که هر بار مرا در سیری از انسان ها قرار می داد... انسان هایی مرا دوست نداشتند....
      


      
        اشک هایم را پاک کردم... لباسم دیگر بوی متین نمی داد.... آسمان هنوز صاف بود....
      


      
        از جایم برخاستم که صدایی آشنا و عجیب در گوشم طنین انداخت:
      


      
        -سلام عرض شد!
      


      
        این صدا را می شناختم... پوزخندی روی لبم نقش بست... سر جایم با لبخند دروغین برگشتم و به صورت آشنا و قیافه ی جذابش چشم دوختم...
      


      
        با لبخند گفت: خانوم آریایی تحویل نمی گیری!!!
      


      
        لبخندم به حالت تمسخر تبدیل شد... آرام در حالی که از حرفم کاملا هدف داشتم گفتم: آقای محمدی!!! شمام اینجایید؟! سرهنگ گذاشتن بیاین؟! فکر نمی کردم اجازه به شما داده بشه!
      


      
        لبخندش محو شد... و این بسیار در دلم نشست... لبخندی حواله ی صورت به ظاهر آرامش کردم و با حالتی شرمگین گفتم:با اجازتون من برم تو!
      


      
        اولین قدمم مصادف با صدایش شد...
      


      
        -من فکر کنم نیاز باشه ما کمی با هم حرف بزنیم!
      


      
        سرم را چرخاندم... و با کنجکاوی نگاهش کردم... در حالی که لبخند می زد گفت:مثل همیشه چشماتون بارونیه!
      


      
        از این حرفش جا خوردم... خیلی وقت بود نشنیده بودم... این لحن و ... این مهربانی و...
      


      
        چشمانم را روی هم فشردم و گفتم: شما امرتون و بفرمایید!
      


      
        لبخندی زد و گفت:درست نمی بینم اینجا حرف بزنیم...
      


      
        راست می گفت... با این که باغ کسی نبود ولی آرام ب سمتش قدم برداشتم و گفتم:احتمال می دید که کبوتر منتظرمه!
      


      
        لبخندی زد و گفت:فکر نکنم !آخرین بار سرش خیلی شلوغ بود...
      


      
        پشتش راه افتادم... لبخندی زد و گفت: این لباس خیلی بهتون میاد!
      


      
        لبم را روی هم فشردم... رسمی ...سرد گفتم: نظر لطفتونه!
      


      
        برگشت... در نگاهم زل زد و گفت: 3 تا مسئله هست! باید بدونی!
      


      
        پوفی کردم و سرد گفتم:بله بفرمایید!
      


      
        لبخندی روی لبش نشست... مثل همیشه... دندان های سفیدش را نمایان کرد...
      


      
        سرد گفتم:چیز خنده داری هست!؟
      


      
        لبخندش برخلاف تصورم پر رنگ تر شد و گفت: مهم نیست... فقط... یاد یه چیزی افتادم...
      

    


    
      

    


    
      

    

  


  
    
      

    


    
      همین کافی بود... تا نگاهم روی صورتش بچرخد و با لحنی سفت و پر صلابت دهنش را ببندد!
    


    
      -امرتون!
    


    
      لبخندش جمع شد! حالا همه چیز برعکس شده بود... الان من(!!!!) دیگه او را نمی خواستم...
    


    
      لباش و تر کرد و در حالی که از این حرکتش چال گوشه ی گونه اش نمایان شد... آرام گفت:
    


    
      ممممم.... امیرعلی و.... چقدر می شناسی نیاز؟!
    


    
      سرم را بالا گرفتم و به چشمان مشکی اش نگاه کردم... اخم هایم در هم رفت آرام گفتم: در همون حدی که شما می شناشید!
    


    
      صدایش را صاف کرد و آرام ومحکم گفت: نیاز! داستان مامانت چیه؟! چرا نیستی پیشش؟!
    


    
      از این حرف فشار ضعیف بدنم پایین تر افتاد...
    


    
      حالم خوب نبود... ولی تلاش کردم مسلط باشم...
    


    
      نفسش را بیرون داد و آرام گفت: نیاز! بگو بهم! بگو ببینم چه خبره!!!!
    


    
      سرم را تکانی دادم... نمی توانستم از جایم تکان بخورم... لبم را تر کردم و گفتم: نمی خوام درباره اش حرف بزنم...
    


    
      سرم را تکانی دادم... نمی توانستم از جایم تکان بخورم... لبم را تر کردم و گفتم: نمی خوام درباره اش حرف بزنم...
    


    
      با لحن جدی اش با نگاه مصمم به من چشم دوخت و گفت:نیاز می دونی که اگه بخوام همه چیو همین جا تمومش می کنم...
    


    
      نگاهم بی پروایانه در نگاه همگون پدرش چرخید... نگاهی که دیگر از زل زدن مستقیم به آن صورتم گل نمی انداخت... پوزخندی زدم... به تندی گفتم:اوه... اونکه 100 البته! دَدی جون همیشه هستند... نگران پسرشونن که یه وقتی یه دختر بی همه کس تورش نکنه... یا از این عملیات نقشی به پسرش نمی ده تا یه وقت عزیزک بابا از راه بدر نشه! بله می دونم بخوای تموم کنی یه بابا گفتنت کافیه!
    


    
      با نگاهی عصبی ولی با لحنی جدی گفت:نیاز بگو چیه داستان... اذیت نکن...
    


    
      نفسم را سفت پرتاب کردم تند جوابش را دادم: داستانی وجود نداره!
    


    
      عصبی با صدایی که حالا در حال بالا رفتن بود گفت: نیاز ... داری مشکوکم می کنی! چرا نرفتی پیش مامانت؟
    


    
      متین... نیاز تو می دونستی مامانت همسر پدر متین شده... از قصد رفتی...
    


    
      فریادم آمیخته با اشک هایم رها شد... به تندی فریاد زدم: تهمت نزن!!! تو یکی هیچ حقی در قبال این نداری که به من تهمت بزنی! متین پیشنهاد خودت بود!!! نبود؟! من هیچی نمی دونستم... من همون موقع که رفتم سر کار مامانم و پیدا کردم... با یه پسر جوون داشت می خندید... هی پسرم پسرم می کرد... من می دیدم مامانم چقدر شاده! می دیدم اگه برم جلو ممکنه همینی هم که داره از دست بده! تا حالا شده فکر کنی چقدر دلم تنگش بود؟! می دیدم چقدر شاده... منو می خواست چی کار؟! یه سر بار؟! تو فکر می کنی دلم نمی خواست برم بغلش؟! می دیدم... من نه متین و می شناختم نه کس دیگه ای رو... من اون روز متین و حتی ندیدم... ولی مامانم.... حقش بود... یه زندگی راحت... یه زندگی که گذشته شو هی یادش نندازه... من یه بدشانسی بودم... تا حالا شده کسی توی این دنیا دوست نداشته باشه؟! معلومه نچشیدی... من حس کردم... من برای مادرم از خودم گذشتم...
    


    
      من بعد از صیغه فهمیدم مادرم همسر پدرشه! من هیچی نمی دونستم... منه بدبخت الان توی این داستان فقط یه بازنده ام... همه زورشون به من می رسه!
    


    
      برام مهم نیست تو مشکوک شی واسه من کارگاه بازی در بیاری... برام چیزی مهم نیست... امیرعلی... یک تصادف بود... من باورم نمی شد... من هیچی نمی دونم... الانم می گم... من هیچی از گذشته یادم نیست!
    


    
      لبش را تر کرد و سرش و نزدیکم آورد و گفت: نمی تونم بهت اعتماد کنم!
    


    
      ابرویی بالا انداختم و گفتم: اولالا... بیا برو بابا... کی اعتماد تورو خواست؟! صورت منو دیدی اصلا؟! جاهای کبودی و ؟! اعتماد؟! من خیلی وقته کارم از این حرفا گذشته!
    


    
      نگاهش در نگاهم گشت و گذاری کرد و بازوانم را چسبید و آرام گفت: من به بابام پیشنهاد نداده بودم...
    


    
      از این جواب بی ربطش ابرو هایم به هم گره ی ریزی خورد... ادامه داد: من حرفی نزدم... این خود متین بود که اومد جلو... من ... سرش و پایین انداخت و گفت: من نمی خواستم بهت دل ببندم... تو منو همه جوره داشتی جذب می کردی... من ترسیدم نیاز... نمی خواستم بهت علاقه مند شم...
    


    
      پوزخندی روی لب هایم آمد ولی بعد آرام به لبخند تلخ تبدیل شد... آرام گفتم:حق داشتی... دختر بی خانواده... کی دوست داره یه آینده ای باهاش داشته باشه نه؟! اشکم را آرام پاک کردم به نگاه غمزده اش در نگاهم چشم دوختم و گفتم: راست می گی... منم بودم نمی داشتم پسرم گیر یه همچین زنی بیوفته... پلک زدم و گفتم:چه بهتر رفتی... چقدر خوب که قدم نذاشتی جلو... چون یه عمر بدبخت می شدم... فکرش و بکن یه مردی که همیشه زنش و کم ببینه! ممنونم که رهام کردی... اینجوری خیلی بهترم شد...
    


    
      اسمم را زمزمه کرد... ولی من فقط اشکم را که آرام روی پوستم می لغزیدند پس زدم و گفتم: امیر بس کن! مهم نیست! باور کن! نگاه نکن اینجوری اشک می ریزم... من عادت دارم... همیشه همین بوده... واقعا بهت حق می دم... لبخندی روی لبم نشاندم و پشتم را کردم... به سمت در خانه که مسافت طولانیی بود قدم برداشتم... باید تمام می کردم...
    


    
      بلاخره به خانه رسیدم... در نگاه اول متوجه کبوتر شدم... که در حال نوشیدن مشروب بود... نگاهش بی تفاوت از رویم گذشت... بی توجه تمام لیوانش را یک نفس خالی کرد... و بعد صورتش از مزه اش جمع شد... سرم را برگرداندم... متین هم جام بدست در حالی یکی از دست هایش دور کمر رویا حلقه بود در حال صحبت بود
    


    
      خسته بودم... خیلی هم خسته... دستی آرام دورم حلقه شد... بوی سردش... همراه با بوی خشن الکل در بینی ام پیچید... زیر گوشم گفت: امشب... مال خودمی...
    


    
      از لحنش حالم بد شد... خواستم عقب بکشم ولی نذاشت... دستش پر حرارت تر روی بدنم لغزید... در گوشم با لحنی که کاملا خبر از حال خرابش را می داد گفت: فرار نکن کوچولو.... امشب خبری از یاغی بازی نیست... امشب تو رام من می شی... زیر گردنم را بوسه های ریزی نشاند... حالم بد شد... زیر دستش تقلا می کردم... با دیدن ورجه وورجه ی من دستم را به تندی کشید و مرا کشان کشان به سمت ماشین برد... مرا در ماشین پرت کرد در را بست... آمدم از زیر دستش فرار کنم که با دیدن قفل بودن در آه از نهادم برخاست... پوزخندی به این بیچارگی ام زد... بالحنی عصبی گفت:امشب دیگه خبری از کبوتر نیست... امشب دیگه مال من می شی کوچولو....
    


    
      به تندی گفت:مانتوت تو ماشینه بپوشش! سرم را تکانی دادم... با آخرین توان مانده در وجودم... تند گفت: مانتو تو می پوشی یا نه؟! با اشک مانتو ام را چنگ زدم... لباسم را تن کردم... حالا دیگر وقت گریه ی واقعی بود... هق هقی که اینبار از وحشت به جانم چنگ می انداخت...
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      کی این مهمانی لعنتی تمام می شد؟!
    


    
      با چشمانم به دنبال نیاز بودم... دلم دخترکی را می خواست که به چشمان مشکی اش زل بزنم...ولی خبری از او نبود...
    


    
      صدای رویا آمد:دنبال کسی ای!؟
    


    
      سرم را تکانی دادم و گفتم:آره یوسف رو ندیدی؟!
    


    
      لبخندی محو تحویلم داد و گفت:نامزد من تو نامزدیشم به فکر کاره!؟
    


    
      لبخندی زدم و چال گونه اش را بوسه ای زدم... و با حالتی کاملا دروغین گفتم: آره عزیزم...
    


    
      خنده ای کرد و گفت:چه شیطون شدی!!!
    


    
      تو دلم گفتم: می گی کجاس یا نه؟!
    


    
      لبخندی زدم و آرام گفتم: حالا دیدیش؟!
    


    
      سرش و تکانی داد در حالی که جرعه ای از جام شرابش می خورد گفت: آره فکر کنم رفت بیرون!
    


    
      ممنونی زیر لب من من کردم و به سمت باغ رفتم... با پا گداشتن به باغ کبوتر را دیدم که از پشت درخت به مکالمه ی امیر و نیاز نگاه می کند... مطمئنا از آن فاصله چیز زیادی دستگیرش نمی شد .. نگران پشت درختی با فاصله ایستادم... صدایشان را نمی شنیدم...
    


    
      ولی حرکات امیر... خیلی با نیاز صمیمی بود... جوری که من هم با اخم به آن ها نگاه می کردم... کبوتر عصبی به سمت خانه قدم برداشت... این عصبانیت خبر چیز های خوبی را نمی داد... بعد از او وارد خانه شدم... به سمت میز بار هجوم برده بود... هوای خفه قان آور سالن از بوی سیگار و بقیه ی مخلفات... و صدای زنان مست و قهقهه هایشان... همه و همه داشتند اعصابم را به هم می ریختند.. زنی با دیدن کبوتر به سراغش رفت... آرام و لوند با او سخن می گفت... از این فاصله و با این صدای زیاد نمی توانستم صدایشان را بشنوم...زن با لوندی خودش را نزدیک می کرد... و کبوتر... اصلا ناراضی به نظر نمی آمد... تا حدی که بعد از پنج دقیقه دختر کاملا در آغوش کبوتر بود...
    


    
      خیلی وقت بود که کبوتر با زنی نبود... حتی نگاهی هم به آن ها نمی انداخت... تا نیاز... بعد از دیدن نیاز و آن نقشه ی هوشمندانه ی سرهنگ... ولی این نزدیکی خبر های خوشی را نمی داد... دختر لباسی قرمز و نقریبا تو چشم که به قول بعضیا بیا بیا صدا می کرد پوشیده بود... که تقریبا تا خم می شد تمام محتویاتش معلوم بود... با آرایشی سنگین که اصلا باب میل من نبود... در آغوش کبوتر بود... با چشمانی خمار و سبز که احتمالا لنز بود خودش را در آغوشش رها کرده بود... و کبوتر با حرص او را در آغوش گرفته بود و لمس می کرد... دیدن این صحنه در این مهمانی چیز کاملا عادیی بود... ولی کبوتر....
    


    
      کبوتر زیر گوش دخترک چیزی گفت و دخترک قهقهه ای زد... که در آن صدای بلند طنین خفیفی انداخت... کبوتر آرام او را می بوسید... حالا دیگر وقت نگران شدن بود... تا بحال کبوتر را این گونه ندیده بودم... بعد از مرگ ملیکا او فرق کرده بود...
    


    
      بوسه ها آنقدر شدید شد که دخترک کبوتر را پس می زد... و من به این صحنه زل زده بودم... به شدت نگران نیاز بودم...
    


    
      دخترک را رها کرد که دخترک با لبخند چیزی را گفت... کبوتر در حال خودش نبود این را می دیدم... سرم را برای پیدا کردن نیاز گرداندم... خبری از او نبود... دوباره به صحنه ی روبه رویم نگاهی انداختم... کبوتر کاملا وحشی شده بود... دخترک او را پس می زد... که ناگهان دخترک را هل داد و او را نقش بر زمین کرد... با ابروانی در هم به او نگاه می کردم... این دیگه کی بود؟!
    


    
      که با صدای رویا که جامی به طرفم گرفته بود و با لبخندی که خبر وجود کس دیگری را می داد برگشتم
    


    
      -متین جان با آقای شیخ آشنا شدی؟!
    


    
      لبخندی به مرد رو به رویم زدم... سلامی کردم... لحظه ای برگشتم... با دیدن کبوتر که نیاز را در آغوشش گرفته بود حالت بدی به من دست داد... به سمتش خیز برداشتم که با صدای شیخ مزخرف سر جایم ایستادم... سرم را هی بر می گردوندم تا متوجه موقعیت شوم که دیر شد... نیازم کشان کشان رفت....
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      در دستشویی را قفل کردم....
    


    
      صدایش آمد:زود حاضر شو....
    


    
      هق هق کردم... جلوی آیینه به تصویر خودم نگاه کردم... به چشمان پف کرده ام...دستم را به کاسه ش دستشویی تکیه دادم... سرم را پایین انداختم... با پایین افتادن سرم حجم زیادی از موهایم اطرافم را فرا گرفتند... زیر لب صدایش زدم... سرم را بالا آوردم...
    


    
      صدای مادر جون تو گوشم پیچید: اون همیشه هست... می بینتت! مگه می شه ولت کنه؟!
    


    
      صورتم را آبی زدم... نا خودآگاه... بی اختیار... دستم پر از آب شد و روی ساعد دستم ریخته شد... قطراتی که آرام از نوک بینی ام می چکیدند... مرا با دستانی لرزان همراهی می کردند....دستم آرام روی سفیدی سرم قرار گرفت... عمود با موهایم حرکت کردند... مسح پایم را کشیدم... قدم برهنه ام را روی کاشی سرد گذاشتم... قطرات روان روی صورتم لیز می خوردند و پایین می آمدند... آرام به سمت کمدم قدم برداشتم... با باز کردن در کمد نگاهم مستقیم به محل گنگ ته کمد دوخته شد... من جا نمازم را جایی که خودم در آن حبس می شدم رها کرده بودم... در تاریکی های ته لباس ها... دستم پارچه ی ترمه اش را لمس کرد... بازش کردم... حجم عظیمی از بوی گل یاس بینی ام را نوازش دادند... تسبیح رنگانگی که از چندین جا نماز پدرم کش رفته بودم... روی سرم چادر را انداختم... رو به خانه اش ایستادم... زیر لب شروع کردم... به دلم آرامشی نشست... آرامشی که از فقدانش از من دریغ شده بود... آرام او را ستایش می کردم... آرام دستم را بالا گرفتم و گفتم: می بینی کجام؟! هستی خدایا؟! منو می بینی؟! من بدون تو تو این گرگ ها... چرا ولم کردی؟! من که جز تو کسی رو ندارم... یعنی قهرت گرفته؟! نجاتم بده... اشکی از چشمام فرو ریخت... خدایا... نذار همین یه تیکه تنی هم که دارم آلوده بشه... بذار همین یه تیکه بمونه برام... نذار بیوفتم...
    


    
      با اشک... با زاری خواندمش... زیر لب تند تند می گفتم...گله می کردم.... هر چی تو صلاح بدونی... بعد نگی اگه منو صدا می زدی می اومدم.... من صدا زدمت... بقیه اش تویی و سرنوشت... روی سجاده ام هق هق کردم... آرام... نمی خواستم... ولی این بار من دیگر یاغی نبودم....این بار نیاز... با نیازک درونش همه و همه تسلیم سرنوشت بودند....
    


    
      صدای در آمد... با دیدن من پوزخندی زد و گفت:چیه!؟ به اماما متوسل شدی؟! همون مگه همونا نجاتت بدن ...
    


    
      چادر را از سرم برداشتم و با اشک به سمتش رفتم... با تلخی به رویش نگاه کردم و گفتم: من تمومم! هر کاری می خوای بکن!
    


    
      دستم را گرفت و گفت:شک نکن!
    


    
      دستم را گرفت... آرام... از پله ها بالا برد... روی پشت بام خانه... با کبوتر هایی که سرو صدایشان همه جا رو برداشته بود...
    


    
      نگاهی به من کرد و کبوتر ی را آورد... آمرانه گفت: بگیرش!
    


    
      دوست نداشتم لمسش کنم... ولی در دستم نگهش داشتم... تن گرم کبوتر و حرکات سرش به اطراف ته دلم را یه جوری می کرد... لبش آرام روی پوست گردنم کشیده شد... دستش به سمت دگمه هایم کشیده شد... آرام و تک به تک یکی بعد از دیگری گشوده شدند...
    


    
      لبش با حرارت روی پوست سفیدم کشیده می شد... متینی زیر لب من من کردم... هنوز بوی الکل ته مانده از نفس هایش به مشامم می رسید...
    


    
      دستش دور شکمم قفل شد ... به پرواز کبوتر ها نگاه کردم... لبش روی پوست تنم کشیده شد... هنوز به کبوتر ها نگاه می کردم ....کبوتر های آزاد ولی در قفس مرد کبوتر باز... دستش به حرکت درامد اشکم چکید... متینم کجا بود؟ به کبوتر نگاهی کردم... با غب غب براقش...متینم کو؟
    


    
      دستش روی تن برهنه ام کشیده شد ... بازنده من بودم... داستان به پایان رسیده بود و من هنوز به کبوتر ها زل زده بودم... آخرین نگاهم به آزادی
    


    
      دستانش آرام روی تنم لغزیدند... و من در نا امیدی مطلق فقط اشک می ریختم... صدایش کنار گوشم آمد: گریه نکن...
    


    
      صدایش بوی خستگی می داد... مسخره بود... تو این حالت به فکر گریه ی من باشد... با این حرفش گریه ام شدت گرفت....
    


    
      زیر گوشم آرام و خسته گفت:چرا منو نمی خوای؟! چی کارت کردم؟
    


    
      دلم یه جوری شد... آرام گفتم:زوری آخه؟! درسته؟!
    


    
      دستش آرام روی تنم لغزید:- آخه من خیلی دوست دارم...
    


    
      سر جایم برگشتم... تو چشمان آبی پر آبش نگاه کردم...لبم را جمع کردم و گفتم:آدم کسی رو که دوست داره اینجوری اذیتش می کنه؟!
    


    
      نگاهش روی اجزای صورتم چرخید... دستش آرام روی گونه ام کشیده شد... در حالی که اشک سردم را پس می زد گفت:تو مثه معجزه می مونی... بعد این همه سال.... نمی تونم...
    


    
      نمی دانم این عکس العمل از کجا آمد... برای آرام کردن مردی که تنهایی اش را حس می کردم... مردی که امیدی بعد از مدت ها بدست آورده بود... و آن را چنگ می زد... دستش را گرفتم... بی توجه به موقعیت ناجورم... من برهنه بودم... ولی چشمان این مرد... فریاد سر داده بودند... حس می کردم... داشت عذاب می کشید... نگاهش کردم... آرام گفتم:بگو چیه داستان کبوتر... بگو...
    


    
      همان طور با اشک و چشمانی معصوم روی زمین افتاد... و بی وقفه شروع به فریاد زدن کرد... پیرهنم را تن کردم... سردم بود... از نگاه این مرد عجیب غریب...
    


    
      اشک می ریخت و فریاد می زد... روی زمین کنارش نشستم... دستش که می لرزید را گرفتم و گفتم: چیه داره اینقدر عذابت می ده؟!
    


    
      تو چشمام نگاهی کرد و گفت:ملیکام.... من ملیکا رو خیلی اذیت می کردم...
    


    
      نگاهم را روی صورتش سر دادم... تند تند شروع کرد:همیشه همین بود... من همیشه سر هر رابطه باید اشکش و می دیدم... منو نمی خواست... هیچ وقت... منو دوست نداشت... ولی من عاشقش بودم... هر کاری کردم نشد... گریه می کرد... دوست نداشت...هیچکی منو دوست نداشت... من خیلی بدم... ملیکای من از من بدش میومد... ملیکای مهربونم....
    


    
      با چشمانی سرخ سرش و بالا آورد و گفت:نگاهش... عین نگاه تو بود... من با اون هیچی کم نداشتم... منو یه ذره دوست نداشت... من تو آرزوی این بودم که نگاهش یک لحظه برای من باشه... بعد از هر رابطه! همشون از بس گریه می کرد بیهوش می شد... من له می شدم... من بهش نیاز داشتم... دوسش داشتم... لعنت بهش... هیچ وقت اونقدری که دوسش داشتم منو دوست نداشت.... تحمل دیدن گریه شو نداشتم... حتی برای اذیت نشدنش 1 سال بهش دست نزدم... لعنت به من... که اینقدر بد بودم که قلبشو نتونستم برای خودم کنم... خاک بر سر من کنند...
    


    
      دستش و رو سرش گذاشت و اشک ریخت... سرش تو یقه اش فرو برد...من در تمام زندگیم یه همچین صحنه ای ندیده بودم... یک مرد...چقدر می تونست عاشق باشه.... این مرد عاشق زنش بود....اشکم لیز خورد... به من دست نزده بود... سرش و نوازشی کردم و گفتم: بس کن کبوتر...
    


    
      سرش و بالا گرفت ... در نگاه مظلومش چشمم را چرخاندم... زمزمه کرد: اون همه چیز من بود... یعنی اینقدر بد بودم که جلوی چشمم خودش و پرت کرد؟! لعنت به من...
    


    
      نفس عمیقی کشیدم... آرام گفت: تو هم اشک ریختی... ملیکای کوچولومم اشک می ریخت... با اون قلبش بخاطر منه آشغال اشک می ریخت...
    


    
      سرش و بالا آوردم و گفتم: تو واقعا بدی؟!
    


    
      نگاهم کرد... با همان نگاه کودک خردسال....لبم را گزیدم و گفتم: تو عمرا اگه بد باشی...
    


    
      اشکش فرو چکید ... تند گفت:منو دوست نداشت...
    


    
      لبخندی به صورتش زدم و گفتم: حتما یه دلیلی داشته... حتما...
    


    
      نفسم و فوت کردم... ادامه دادم: کبوتر تو شاد نیستی... تو چی می خوای؟!
    


    
      لبخندی زد و آرام گفت:ملیکا همیشه می گفت چشمات خیلی خوشگلند... می گفت یه مهربونیی توشه که منو جذب می کنه...
    


    
      زل زد به من... صاف بی پرده... و با صدای لرزان گفت: خسته ام... خیلی هم خسته ام...
    


    
      از جایم برخاستم و از پله ها سرازیر شدم... از رو میز امیر علی کتاب را چنگ زدم...تو ی هوای بی ابر پاییزی... در زیر ستاره ها... به چشمانش نگاهی کردم و بدون هیچ مقدمه ای شروع کردم...
    


    
      دلایل قطعی دارم که که ثابت می کند که شهریار کوچولو از اخترک ب 612 آمده بود...
    


    
      این اخترک را فقط یک اختر شناس تُرک توانسته بود ببیند... که تو کنگره ی بین المللی نجوم هم با کشفش سروصدای زیادی به راه انداخت... اما بخاطر لباسی که تنش بود هیچکس حرفش را باور نکرد... آدم بزرگ ها اینجوری اند...بخت اخترک ب 612 زد و ترک مستبدی ملتش را به ضرب دگنک وادار به پوشیدن لباس اروپایی ها کرد...اختر شناس اینبار با سرو وضع آراسته برای کشفش ارائه ی دلیل کرد... و این بار همه جانب اورا گرفتند...
    


    
      بخاطر آدم بزرگ هاست که من این هارا نقل می کنم... آن ها عاشق عدد و رقم اند... وقتی با آن ها درباره ی دوست تازه تان حرف بزنید هیچ وقت درباره ی چیز های اساسی نمی پرسند... سوال نمی کنند که.! هیچ وقت نمی پرسند آهنگ صدایش چطور است؟ چه بازیی دوست دارد... پروانه جمع می کند یا نه!
    


    
      می پرسند:(چند سالش است؟ چند تا خواهر برادر داره؟ پدرش چقدر حقوق می گیره) تازه بعد از این سوال هاست که می فهمند طرف و شناخته اند یا نه!
    


    
      

    


    
      اما اگر بهشان بگویی سیاره ای که ازش آمده بود ب 612 است بی برو برگرد قبول می کنندو...بزرگ ها اینجورند دیگر... نباید ازشان دلخور شد.... بچه باید نسبت به بزرگ تر ها گذشت داشته باشد....
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      نفس سفت شده ام را در سینه رها کردم... رویا در کنارم با همان تق تق کفش های پاشنه دارش روی اعصاب مرا خط خطی می کرد... نیاز کوچکم الان کجا بود؟ خیلی نگرانش بودم...
    


    
      با نفس های داغی کنار گوشم سرم را برگرداندم... رویا با چشمانی مخمور صورتش در چند سانتی متری من ایستاده بود... از جایم برخاستم... حوصله اش را نداشتم... به محض برخاستنم دستم را گرفت و تو چشمام نگاه کرد... با همان نگاه مخمورش... لب هایش را خیس کرد... نزدیکم شد... از این نزدیکی بدنم بی اختیار داغ شده بود... احساس گرمای شدید... بوی تن زن... داشتند به حال خرابم دامن می زدند...
    


    
      زیر گردنم آهسته بوسه ای نشاند... چشمانم آرام بسته شد... حرکاتش داشتند دیوانه ام می کردند... از همان فاصله گفت: دلم برات خیلی تنگ شده...
    


    
      اخطار هایی در گوشم پیچید... به سختی خودم را از او دور کردم... در حالی سعی داشتم به خودم مسلط شوم گفتم:رویا... امشب خسته ام...
    


    
      بدون توجه به حرفم... زیر گوشم گفت: بهانه نیار...
    


    
      صاف و مستقیم در نگاهم زل زد... لبش را حس کردم... چشمانم باز بسته شدند...
    


    
      تشر زدم: به خودت بیا... رویا را تقریبا پرتاب کردم و گفتم: من می رم بخوابم... پله ها را دو تا یکی بالا رفتم...خودم را داخل اتاق انداختم... نفس نفس می زدم... تمام تنم عرق شده بود... نگاه مشکی دخترکی جلوی چشمم جان گرفت... روی تخت افتادم... لبم را خیس کردم... بازی داشت خطرناک می شد...
    


    
      روی تخت چشمانم را بستم... به تک به تک لحطه هایی که پر بود از نیازم فکر کردم... به اولین های این دخترک... لبخندی نا خواسته روی لبانم جا خوش کرد... دخترک کوچک لجباز من...
    


    
      یاد لبخند شرمگینش افتادم... سرم را توی بالشت فرو کردم... در خانه مان همیشه تخت خواب بوی او را میداد... اما الان... تهی بودم از نیازم....
    


    
      من احساسم به این دخترک متفاوت بود... این را از حساسیت های گاه و بی گاهم که سراغم می آمدند می فهمیدم... نفسم را پرتاب کردم... از جایم برخاستم... فردا روز سختی در پیش داشتم... لباس هایم را چنگ زدم... در حال باز کردن دگمه هایم بودم که در باز شد... سرم را برگرداندم... رویا با نگاه بغض دار آمد و گفت: منو تو نامزد کردیم!
    


    
      زمزمه کردم: تا همین هفته پیش نامزد احسان بودی!
    


    
      چشمانش را ریز کرد و به من نزدیک شد... در حالی که دستان پر حرارتش را روی سینه ام می کشید گفت: تو از خودت می ترسی... می ترسی به من ببازی...
    


    
      از خودم جدایش کردم و گفتم: برو بابا!!!
    


    
      نزدیک شد.. نفسش به صورتم می خورد... مستقیما! دستش را یه دگمه ی آخرم بند کرد و آرام گشودش... زیر لب با یک لحن هوس آلود گفت:پس چرا پسم می زنی؟!
    


    
      لبم را از این همه گرمای ریخته شده در بدنم تر کردم... نگاهم را آرام در محلی حوالی لبش چرخاندم و گفتم: تو چرا اینقدر اصرار داری؟!
    


    
      دگمه بعدی را با لوندی گشود.. زیر گوشم با نفس داغش گفت: می خوام بهم ثابت شه چقدر منو می خوای...
    


    
      بازی کثیفی بود... خیلی هم کثیف... و من باید بازی را می چرخاندم...
    


    
      به تندی از روی زمین کندمش و رو تخت انداختمش... باید امتحان می کردم... منطقم مرا از این ریسک وا می داشت ولی احساسم به من این ندا را می داد که از قصد این کار را می کند...
    


    
      لبم را روی لبش گذاشتم... پر حرارت بوسیدمش... مگر حرارت نمی خواست؟!
    


    
      آرام آرام دست و پا زدنش را حس کردم... دیگر احساس گرما نمی کردم... حالا دیگر بوی دیگری به مشامم می رسید... بوی مکر زنانه...
    


    
      خودم را زا او جدا کردم... دستم را به سمت زیپش بردم... به نگاه ناراضی اش لبخندی زدم... تند گفتم:مثه این که نمی خوای؟!
    


    
      از جایش نیمخیز شد... بدون توجه به این که می خواست چیزی بگوید بوسیدمش....
    


    
      با کف دست آرام هلم داد... از این حرکتش به خنده افتادم....سرم و عقب بردم و گفتم:چیه؟! چرا پسم می زنی؟!
    


    
      از جایش برخاست و گفت:خیلی احساس خستگی می کنم.... ببخشید عزیزم....
    


    
      مگر تا همین 5 دقیقه پیش خوب نبود؟!
    


    
      لبم را تر کردم و گفتم: بهانه میاری... منم خسته بودم... ببین خوب شدم... بیا این جا!
    


    
      سریع ازم دور شد... که لبخندی روی لبم نشست... آرام گفت:سعید!!!! باشه یه وقت دیگه! و از اتاق فرار کرد... خنده ای کردم ... من دیگر رویا را می شناختم... با تجربه تر از آنی بودم که به یک زن بخاطر بدنش ببازم... لباسم را عوض کردم و دراز کشیدم... فردا روز سختی بود...
    


    
      ***
    


    
      نیاز
    


    
      نگاهم آرام روی چشمان بسته اش لیز خورد... خسته بودم... از این همه اتفاق....
    


    
      خودم را بالا کشیدم و آرام سرش را روی کتم گذاشتم... سردم بود... ولی اهمیتی ندادم... به سمت آسمان با ستاره هایش نگاهی انداختم... زیر لب گفتم:ممنونم که نجاتم دادی....
    


    
      از شدت سرما لرز بدی توی تنم نشسته بود... خودم را به پله ها رساندم... به سمت اتاقم رفتم و زیر پتوی سردم خزیدم... دندان هایم از شدت سرما به هم ساییده می شدند... نمی دانم چرا ناگهان این جوری شده بودم... خودم را در جستجوی گرما زیر پتو مچاله کردم... چشمانم را روی هم فشردم... یک چیز عجیبی حس می کردم... احساسی که خواب را از من سلب کرده بود...
    


    
      بوی چوب مرطوب... اتفاقات امشب... همه و همه داشتند به من اخطار هایی را می دادند... از این که هر آن ممکن است همه چیز از دست برود...
    


    
      نگاه خسته ام روی پنجره ی میله دار اتاقم نشست....تن کوفته ام از این همه حمله منقبض شده بود... اشکی آرام از چشمانم سرازیر شد... اشکی که از شوک ... ریخته می شد... احساس حقارت می کردم... با او مهربان رفتار کردم... چون تنها بود... چون آزرده بود و من خوب درکش می کردم... ولی احساسی که گریبان گیر من بود خیلی شدید تر بود... یک احساس محاکمه در سرم بلند فریاد می زد و یاد آوری می کرد این مردی که برایش داستان خواندم داشت به حریم هایم پا می گذاشت داشت در سرم مرا محاکمه می کرد و یادآوری می کرد هر وقت بخواهد می تواند دوباره این کار را تکرار کند... دلم تیر کشید... از این همه بی رحمی که به من روا داشته می شد... از این که همه به دنبال محبت بودند بدون آن که قسمتی از آن را ،خودشان عرضه کنند...
    


    
      حس بدی داشتم... الان شاید در آغوش مرد دیگری بودم... از فکرش دوباره و چند باره اشکم چکید... از زن بودن خودم بدم می آمد... از تن خودم بدم می آمد... خودم را بیشتر مچاله کردم و بیشتر زیر تخت فرو رفتم...برایم زن بودن مثل یک عذاب می بود....
    


    
      چشمم را بستم... چقدر سخت بود محافظت از چیزی که همه به آن چشم داشتند... یعنی اینقدر برایشان مهم بود؟! یعنی خودم... شخصیتم هیچ ارزشی نداشت؟!
    


    
      صدای قدم های سنگینش در راه پله ها پیچید... می دانستم اینجا می آید... سر می زند... می دانستم امشب من بخاطر ملیکای او از این داستان قسر در رفتم.. می دانستم انقدر اورا دوست دارد که حتی نمی تواند به کس دیگری دست بزند... می دانستم کبوتر پراحساس که نمی توانست آن حجم سنگین از احساساتش را خفه کند امشب بخاطر گریه ی من از من دست کشید...
    


    
      این مرد عجیب بود... و من درکش می کردم... می فهمیدم که دارد آرام آرام از بین می رود... می دانستم برای تک به تک اتفاقات خودش را مقصر می داند... حس می کردم در حال منجمد کردن زندگیی بود که دیگر برایش معنا نداشت... می دانستم مرد کبوتر باز بخاطر این که ملیکایش کبوتر هارا دوست داشت کبوتر باز شده... می دانستم هنوز قلبش برای یگانه زن زندگی اش می تپد... می دانستم از نبودش دارد ذره ذره آب می شود... و من نمی توانستم با او بد باشم... تنهایی چیزی بود که خودم در تلاطمش غرق بودم... و می دانستم برای نجات از این همه "خودش "دارد به همه چیز چنگ می زند... انتقام... خیانت... خباثت... ولی همه و همه بدترش می کرد... چون داشت لحظه به لحظه از خودش دور می شد... خسته بود از این همه تنهایی... درکش می کردم....
    


    
      چشمانم را بستم... نمی خواستم متوجه بیداری ام شود... می دانستم شرمنده است... می دانستم حتی به من فکر هم نمی کند... او مرا نمی خواست... او به دنبال ملیکایش بود... و من فقط شبیه او بودم... و همین برای دل نا ارامش کافی بود... بوی عطر سردش در فضای اتاق پیچید... کنارم نشست... و من در کلنجار با خودم بودم تا چشمانم را بسته نگه دارم... دستش آرام روی موهایم لغزید... آرام نوازششان می کرد... به سختی بغضم را قورت دادم... یاد پدرم می افتادم... او هم هر از گاهی به اتاقم می آمد و موهایم را نوازش می کرد... ومن در خواب ناز کودکی ام از ذوق بیدار می ماندم... همین برای منه کودک کافی بود... همین نوازش های گاه و بی گاهش که از دل مهربانش سخن می گفت... ولی آرام آرام سرد شد... انسان است دیگر... پدر من هم انسان بود... ولی فراموش کرده بود که من هم انسانم...
    


    
      کبوتر به دنبال گمشده اش بود... ولی من ملیکا نبودم...
    


    
      همه و همه نقشه بود... می دانستم عاشق زنش است... می دانستم برای شباهتم به او مرا می خواهد... سرهنگ هم این را می دانست... ولی الان دلم برای این مرد می سوخت... او داشت اذیت میشد... او قاچاقچی بود... اصلا بدترین آدم روی کره ی زمین ...ولی آدم بود... و داشت عذاب می کشید... خیلی جالب بود... من از وقتی به این خانه آمده بودم حتی محافظ هایشم نمی آمدند... این جا کار نمی کرد... می دانستم خانه ی اصلی اش نیست... ولی این جا ساکن شده بود... او اینجا از آن قاچاقچی قاتل، انسانی متمایز بود... او بد بود چون فقط باید بد می بود...
    


    
      بوسه ای کش دار روی موهایم نشاند... از حرکت تخت متوجه بلند شدنش شدم... می خواستم برگردم که صدایش آمد و مرا در همان حالت سخت خواب دروغین نگه داشت...
    


    
      -ببخشید... نمی خواستم اذیتت کنم... ببخشید که اینقدر بدم...
    


    
      می فهمید بیدارم... وقتی من اینقدر در کلنجار بودم معلوم بود که می فهمد...
    


    
      صدای قدم هایش آمد و بعد صدای تق در به گوشم رسید... او خودش داشت از بد بودن خودش عذاب می کشید... منه دیگری نمی توانستم محاکمه اش کنم وقتی خودش داشت بدترین آزار دنیا را از خودش می دید...
    


    
      تن سردم در حجم گرمای پتویم گم شده بود... این مرد فرای از تصورم مهربان بود... و این موضوع همانقدر که به دردم می خورد مرا بیشتر آزار میداد...
    


    
      چشمانم را بستم... برای جستجوی کمی خیال آرام در خواب... برای آن که کمی از خود هایم جدا شوم و کمی در دنیای شیرین آرزو هایم قدم بزنم.... چشمانم را بستم.... خسته بودم... به خواب شیرین رفتم... خوابی که بعد از این روز سخت شیرینی خاصی در بدنم تزریق می کرد....
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      کتم را روی شانه ام مرتب کردم... کیفم را برداشتم و به سمت ماشین رفتم... استرس داشتم... امروز روزی بود که با مشتری های دروغین قرار کاری داشتم.... و اولی قدم برای اعتماد به حساب می آمد... نمی دانم چرا احساس بدی داشتم... سوار ماشین مشکی شدم و بدون توجه به هوای ابری با نم نمک بارون پایم را روی گاز گذاشتم و به تندی حرکت کردم...
    


    
      با دیدن کامیون سفید رنگ و مردی با سبیل و هیبت پایم بی اختیار روی ترمز فشرده شد... آرام پیاده شدم... و به صورت جدی اش لبخندی زدم...
    


    
      بدون توجه به قدم اولیه برای تعامل گفت: تو همون مردیکه سعیدی؟!
    


    
      ابرویی بالا انداختم!!! چقدر لات بود!!!
    


    
      در حالی تلاش می کردم این لحنش را هضم کنم لبخندم را پاک کردم و صاف و سخت گفتم: تو هم همون مرتیکه محمود باید باشی!
    


    
      ابروهایش را در هم کشید! مردک بی فرهنگ!!!!
    


    
      من هم به تبعیت از او با اخم شدید نگاهش کردم! به تندی گفت :ببین حاجی مالت اونجاس... من کارم تمومه!! نونمو بده و هری! اعصاب دردسر ندارم!
    


    
      ابروهایم بیشتر به هم نزدیک شدند... پول را از جیبم در آوردم و مستقیما تقریبا به سمتش پرت کردم و با صدایی بلند در حالی که به سمت کامیون می رفتم گفتم: پس هری داداش!
    


    
      زیر لب فحش رکیکی به من داد که خودم را به نشنیدن زدم... حوصله ی دعوا نداشتم... از اول داستان بد پیشرفتن به نفعم نبود!
    


    
      با صدایی بلند گفتم: راننده این کیه؟!
    


    
      صدای محمود لات اومد: الان میاد!!!
    


    
      سرم را تکانی دادم... خودم را در حدی نمی دیدم که با آن ها هم کلام شوم...
    


    
      سوار کامیون شدم... بعد از چند دقیقه انتظار بلاخره راننده سلانه سلانه سوار شد! با صدایی محکم گفتم: حاجی راه بیوفت دیر شد!
    


    
      سرش و تکانی داد و کامیون را روشن کرد! هوای سرد منطقه با عث شده بود پایم سر شود... ولی بی توجه به سرمای هوا به سمت مرز راه افتادیم...
    


    
      بعد از چند دقیقه احساس سرما روی من تاثیر گذاشت و خوابم گرفت: به آرامی گفتم:من یه چشم رو هم بذارم مشکلی که نیس؟!
    


    
      در حالی که با تکان های کامیون و آهنگ ترکی رو مخش زیر لب زمزمه می کرد گفت: نه داداش بخواب.. بلندت می کنم نزدیک شدیم هنوز راه زیاده!
    


    
      سرم را تکانی دادم و چشمانم را بستم... ولی تا چشمانم را بستم خواب از سرم فراری شد... کلافه شده بودم... و هنوز راه طولانیی در پیش داشتیم... بعد از چند دقیقه در همان حال ماندن صدای گوشی مردک بلند شد... تمام رادار هایم به فعالیت ایستادند... با صدای آرامی گفت: علیک سلام!
    


    
      پشتم به او بود و صدایش را می شنیدم
    


    
      -نه بابا بچه مون خوابه!!!
    


    
      ....
    


    
      -ردیفه!! خبر نداره داره عمرش به پایان می رسه آق پلیسمون!
    


    
      با شنیدن این حرف تک به تک سلول هایم یخ بستند... چجوری؟!!!
    


    
      -باشه از راه دومیه میارمش قشنگ کرک و پرش بریزه حالا دارم واسش!
    


    
      -...
    


    
      -ردیفه حاجی... دهن دوستمون صافه خبر نداره!
    


    
      دو تا فحش رکیک دیگر نثار من کرد و تلفن رو قطع کرد... دستم را آرام بالا بردم... به زیر تی شرتم... دگمه را روشن کردم... مسلما سرهنگ متوجه این وضعیت می شد... سوشا ی درون گوشم به آن ها خبر را می رساند... رد یاب را روشن کردم... می ترسیدم... حالا دیگر راه فرار نداشتم... خودم را به خواب زدم فعلا بهترین حالت ممکن همین بود...
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      صدای اس ام اس گوشی ام بلند شد... گوشی را از کنارم چنگ زدم یا دیدن شماره ی آشنا ابروهایم جمع شد
    


    
      امیر بود:
    


    
      مواظب خودت باش... م.ت بیمارستانه!
    


    
      با نگرانی از جایم برخاشتم و به سمت پله ها خیز برداشتم... به سمت کبوتر که با آرامش پا روی پایش انداخته بود رفتم... هر رفتار غیر عادی دلالت بر این داشت که از همه چیز خبر دارم... به کنارش رفتم و خودم را روی مبل دو نفره ای که روش نشسته بود پرت کردم... نیم نگاهی به من انداخت و بی توجه به دیدن تلویزیون ادامه داد... لبم را تر کردم... باید بحثی باز می کردم... لبم را گزیدم و گفتم:هوا خیلی خوبه نه؟!
    


    
      یعنی از این بدتر نمی شد شروع کرد... تو دلم به خودم لعنت فرستادم! این هوای سرد و خشک بیرون کجاش خوب بود؟
    


    
      دوباره نگاهی به من کرد و گفت:خب؟! چی کار کنم؟!
    


    
      خودم را نزدیکش کردم... به سمتم برگشت و با تعجب نگاهم کرد... باید اعتمادش را جلب می کردم... آرام گفتم: بریم تراس؟!
    


    
      ابرویی بالا انداخت و گفت:چرا؟!
    


    
      نفسم را آزاد کردم و لبام و بر چیدم و گفتم: حوصله ام سر رفته بابا!!!
    


    
      پوزخند نا محسوسی زد که اصلا احساس خوبی به من منتقل نکرد... از جایش بلند شد و گفت: خب بیا!
    


    
      دستم را گرفت و مرا به سمت در برد... نمی دانم چرا ولی عکس العمل هاش عجیب بود... و این منو خیلی می ترسوند... به طوری که گفتم: می خوای بی خیال!
    


    
      سرد و بی روح گفت: مگه حوصله ات سر نرفته بود؟!
    


    
      سرم را با ترس تکانی دادم... که آرام گفت: پس بیا!
    


    
      حرکت کردم... آرام... با احساسی بد که به من اخطار هایی بد می داد... نگران متین بودم... شدید... نگران نیمه ی وجودم بودم... نمی دانستم چطور است... هیچی نمی دانستم... و الان ترسی مبهم وجودم را فرا گرفته بود...
    


    
      بوی عطر سردش می آمد... مرا به خانه برد... در را بست و با همان نگاه بی روحش که از اول امروز تحویلم می داد گفت: می دونی چی شد اینجا رو درست کردم؟!
    


    
      سرم را به معنی نه تکان دادم... پوزخندی زد و گفت: روز اول بهت گفته بودم دروغ... خیانت جزاش مرگه نه؟!
    


    
      
        

      


      
        از این حرف تمام تنم یخ بست... پوزخندی زد و گفت: این خونه زندان بود... زندان آدمایی که لیاقتشون این بود که بمیرن! تک به تک لحظات زندگیشونو زجر بکشن... دستم را گرفت که از دستش بیرون کشیدم و با ترس نگاهش کردم... قهقهه ای به من زد و محکم دستم را گرفت و مرا کشان کشان به سمت زیر زمین خانه برد... صدای ناله ها هر چه به سمت زیر زمین می رفتیم بلند تر می شد... دستم را به شدت تکان دادم تا از دستش خلاص شوم... ولی بی فایده بود... نگاهی به من کرد و گفت: می ترسی خوشگله؟!
      


      
        با نفس های منقطع گفتم: چرا منو می بری اونجا...
      


      
        پوزخندی زد و گفت: ملیکا هم اینجا رو نمی دونست... اون از این کارا متنفر بود... براش روی همین زندان یه بهشت ساختم...
      


      
        دستم را کشید و از پله ها ی مر مری که پایین تر میرفتیم به محل تاریک تر با بوی وحشتناک به مشامم می رسید...
      


      
        صدای ناله زن بلند شده بود... عصبی گفتم: صدای کیه؟!
      


      
        پوزخندی زد و گفت همونی که زندگیم و از بین برد...
      


      
        در حالی که از این همه استرس و ترس زانو هایم به هم می خوردند به سمت عمق زمین کشیده می شدم... بوی بد... صدای ناله ی سوزناک... در تاریکی مطلق فرو رفته بودیم... فقط نور کمی بود... کبوتر آرام گوشی اش را در آورد و چراغ قوه اش را روشن کرد... با دیدن نور صدای جیغ آمد... به کبوتر چسبیدم... آنقدر احساس بی پناهی می کردم که به کسی که مرا به اینجا آورده بود چسبیدم...
      


      
        با دیدن یک زندان بررگ و زنی که به زنجیر کشیده شده بود جیغ زدم... زن جیغ می زد... با چشمانی بسته... لباسی پاره و کثیف... بوی مدفوع می آمد... بوی کثافت... بوی ناچاری... بوی غم...
      


      
        با صدای بلند گفت: برو بیرون!!!! از این جا برو بیرون! جیغ زد... بلند... با گریه گفت: ولم کن!!!!!
      


      
        زن سن داری بود... کبوتر با لبخندی کج وارسی اش کرد و گفت: تو خجالت نمی کشی تو خودت دستشویی می کنی؟! نچ نچ... بزرگ شدی دیگه!!!
      


      
        قهقهه ای سر داد... تنم به لرزه افتاد... حالم اصلا خوب نبود... به زور سر پا ایستاده بودم...زن همان طور ولو شد و اشک ریخت... اشکش آنقدر بی صدا بود که دلم تیکه تیکه شد... به تندی گفتم: این کیه اینجوری کردی اش؟
      


      
        نگاهی به من کرد... زن چشمانش را باز کرد... یک چشمش چپ بود و نشان از از کار افتادن یک چشمش را می داد... از لا به لای پلک سعی کرد صدای مرا تشخیص دهد... کبوتر با لبخند گفت: مامان جان خودت و معرفی کن!!!!
      


      
        با شنیدن نام مامانچشمم گشاد شد ....حالم به هم خورد... تمام وجودم تهی شد... خالی شدم از هر چیزی....
      


      
        جیغ زدم بلند... با فریاد در حالی تشنج کرده بودم بلند گفتم: منو ببر بیرون!!!!!!
      


      
        دست پاچه شدنش را حس کردم... نفسم قطع شد... هیچ اکسیژنی از هوا دریافت نمی کردم... به همان لحظه ها رفتم... همان روز هایی که ته کمد تاریکم حبس می شدم... عرق سرد نشسته بر تنم ... بوی بد فضا... صدای ناله ی بلند شده زن... همان جا بالا آوردم... آنقدر فشار عصبی به من وارد شده بود که در حال مرگ بودم... چشمانم بسته شد... دقیقا به لحظه ای رفتم که از شدت ترس تو کمد خودم را خیس کرده بودم... همان لحظه... همان جایی که از خودم خجالت کشیدم... همان جایی که فریاد می زدم و کسی در کمد را باز نمی کرد... همان جایی که تمام وجودم تهی شد... و بعد تنبیه وحشتناک پدرم... به همان لحظه ها برگشتم... تک به تکشان جلوی چشمم جان گرفت... صدای خنده ی پدرم که به زنان رو*سپی خانه می گفت : دخترم تو خودش جیش کرده... و مرا ایستاند و به من خندید... بلند بلند... و من آب شدم... جلوی زنانی که ارزششان همان فروختن تنشان بود... آن ها به منی که از ترس... از بی محبتی از بدبختی این کار را کرده بودم می خندیدند... کسانی که تن و روحشان را به آدم ها به 50 هزار تومان می فروختند... به من می خندیدند... به منی که بخاطر همان آدمی که با آن وقت می گذراندند خودم را خیس کرده بودم... می خندیدند...
      


      
        روی دست بلند شدم... ولی من دیگر متوجه نمی شدم... من در تاریکی ذهن خودم هنوز حبس بودم... همین برایم کافی بود... این دیگر چه امتحانی بود؟!
      


      
        متین:
      


      
        تاریک شدن تدریجی هوا را حس می کردم... درتلاطم بودم... ترس... در سرتا سر وجودم حکم فرمایی می کرد... صدای زوزه ی گرگان... اصلا احساس خوبی منتقل نمی کرد... به سمت کردستان در حال حرکت بودیم...
      


      
        کامیون از حرکت ایستاد... می دانستم می خواهد اذیتم کند... برای همین به خوابم ادامه دادم... صدای مرد آمد: بابا ماشالا پاشو ماشین خراب شده!
      


      
        حالتم و تغییری ندادم و گفتم: من اینجاام هر کاری می خوای بکنی بکن! از اول طی کردیم ماشین درست باشه وگرنه نصف پولو نمی دم! و با حالت دستوری گفتم: سروصدا هم نکن!
      


      
        یه لحظه یه سرمایی تیکه ای از سرم را نوازش داد... چشمان خواب زده ام را باز کردم... با دیدن اسلحه روی شقیقه ام پوزخندی زدم... مرد از حرکت من تعجب کرد... با یک حرکت ناگهانی دستش و گرفتم و پیچوندم... بر خلاف اون سیبیلای بلندش اصلا قوی نبود... با یک حرکت اسلحه رو کش رفتم و تند از تو جیبش گوشیشو کش رفتم... اولین شماره شماره ی آشنای زنی بود که کاملا از برش بودم... پوزخندی زدم ... با لحن بدی گفتم: ببین جوجه یا منو ببر اونجایی که باید ببری یا دهنت سرویسه.. نمی خوای تو دره بیوفتی بمیری نه؟!
      


      
        صداش گربه گونش اومد: نه ... نه ... باشه ... باشه! بریم!
      


      
        سوار شد... ابرویی بالا انداختم و گفتم: لخت شو!
      


      
        با تعجب نگاهم کرد و گفت: لختم و می خوای چی کار؟!
      


      
        خنده ام گرفته بود ولی با همون اخم گفتم: باید لخت رانندگی کنی! هم یاد بگیری آدم با هر کسی در نمی وفته! و این که اگه اسلحه و گوشی هم داری نتونی دیگه ارتباط بر قرار کنی! زود!!!
      


      
        لخت شد و سوار شد... اسلحه رو به پیشونی اش تکیه داد م و گفتم: را ه بیوفت! تا 1 ساعت دیگه رسیدیم رسیدیم... نرسیدسم تو مرده ات می رسه!
      


      
        سرش و تکانی داد و با سرعت حرکت کرد...
      


      
        بعد از رسیدن مرد که حالت موش رو به خودش گرفته بود گفت: می تونم لباس بپوشم؟! دارم یخ می زنم؟!
      


      
        پوزخندی زدم... یاد تمام دوره هایی که تو سرما داشتیم افتادم و ابرویی بالا انداختم و گفتم: نچ! عادت می کنی.... از ماشین بیرون کشیدمش و با کلید در را قفل کردم... یه ذره سرما حقش بود... فریاد زد.... و من بی توجه گفتم... می تونم با خون خودت گرمت کنم! می خوای؟!
      


      
        صدایش بریده شد... تند گفتم: همین جا می مونی... البته می تونیم بری... تو 5 دقیقه خ می زنی... همون مرگه آخرش... اینجا حداقل ممکنه کمکت کنم... پوزخندی زدم و به سمت خرابه ای وسط بیابان بی درودشت رفتم... الحق که ترسناک بود...
      


      
        نفسم و فوت کردم که صدای سرهنگ تو گوشم پیچید: متین! متین!
      


      
        میکرفون رو نزدیک دهنم کردم و گفتم: به گوشم سرهنگ!
      


      
        صداش اومد و گفت: متین این اصلیه اس... واقعا محموله جابه جا می شه... با تعجب به حرفای خش خش دار سرهنگ گوش دادم حرف هایش را نمی شنیدم... یه چیز مثل نرو به گوشم خورد ولی واقعا هیچ درکی از صداهای آن طرف نداشتم... به سمت داخل خرابه رفتم... با دیدن امیر کنار احسان با دهانی باز نگاه می کردم... جلویم پسر سرهنگ داشت وارد جریانی می شد که من خبر نداشتم... سوشا را روشن کردم... صدایشان به گوش من به سختی می رسید... پس این بود ک هر کس وارد این عملیات می شد می مرد... امیر... چی کار داری می کنی؟!
      


      
        از کناره ی دیوار نیمه ساخته شده به چمدون پر از پول چشم دوختم... مسلما به صورت نقد برایشان آسان تر بود... نگاهشان کردم... که با صدای آشنای راننده به عقب برگشتم: آقا آقا....این جاس!!!
      


      
        از ترس قبضه روح شدم... با تمام وجود دویدم.... تا آنجایی که می توانستم تند... صدای تیر های پشت سرم خبر های خوبی نمی دادند...
      


      
        و ناگهان با احساس سوزشی در نقطه ی کتفم از پا افتادم.... نمی دانم چی شد... فقط افتادم... همین و بس....
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        سر سنگین شده ام را آرام بالا آوردم... حالت گنگی داشتم... روی تخت اتاقم افتاده بودم... صدای ناله در سرم پشت سر هم تکرار می شد... با عجز چشمانم را گشودم... در نگاه مردی با چشمانی قرمز و آبی رنگ گره خورد... مستقیم...
      


      
        سرم را دوباره به تن بالشتم فشردم... پشتم را به او کردم... احساس خوبی نداشتم...
      


      
        صدایش آمد: هستی؟!
      


      
        اسم دروغینم با یک لحنی بیان شده بود که بعد از مدت ها می شنیدم... حتی با دروغین بودنش به دل می نشست! هستیی پر از شرم... پر از غم...
      


      
        سرم را برگرداندم و لبم را به دندان گرفتم... چشمان پر شده ام خبر از حالم را می دادند...
      


      
        صدایش آمد: اون منو خیلی اذیت کرد...
      


      
        اشکم را پاک کردم و گفتم: الان اینجوری عوضش درمیاد؟!
      


      
        اشک راه پیدا کرده از نگاهش را با سر انگشتان مردانه اش ربود...در حالی که مانند پسر بچه ها بغ کرده بود گفت:من... نمی دونم... نباید نشونت می دادم...
      


      
        دستم بی اختیار به سمت صورت معصوم شده اش در هوا سر خورد... روی پوست صاف تازه اصلاح شده اش نشست... صورتی که نم اشک ها هنوز رویش مانده بود...
      


      
        با سر انگشتانم صورتش را لمس کردم...نمی دانم من درکش می کردم... من گذشته ای را در این مرد می دیدم که خودم با تلخ ترین حالت تجربه اش کرده بودم... او بزرگ نبود... او فقط زخم دیده بود... می فهمیدم... من هم در کودکی برای پدرم کلی نقشه می کشیدم... تا آزارش دهم... با خودم می گفتم: بزرگ می شی می ری از خونه! کودک بودم... کوچک بودم... و روحم زخم دیده... این مرد هم مثل من بود... هنوز روحش دنبال آرام شدن بود... منی که رها کرده بودمم آرام نشدم... حتی بعد از سکته ی پدرم بدترم شدم... آن لحظه ی احمقانه ای که تمام خوبی ها محبت ها به ذهن آدمی سرازیر می شود... آن لحظه ای که باید تمام لحظه های بد توی سرت بیاید و فقط یک دخترم گفتنش آشفته ات می کند... درکش می کردم... او داشت خودش را عذاب می داد... دلیلش را نمی دانستم ولی اگر کسی کسی را دوست نداشته باشد برایش حرکاتش مهم نیست... مادر او برایش مهم بود... صدایش ناله گونه آمد:
      


      
        نکن هستی... نکن...
      


      
        درکش نمی کردم... دستم را کشیدم... در نیمه ی راه در پنجه هایش قفل شد.. آرام گفت: چرا محبت می کنی؟!
      


      
        ابروهایم را به هم نزدیک کردم... چرا محبت می کردم....سرم را بالا گرفتم و در نگاهش نگاهم را چرخاندم و گفتم: نمی دونم... شاید چون تو موقعیت تو بودم...همین کارو می کردم...
      


      
        صاف تو نگاهم زل زد و گفت:پس چرا حالت بد شد؟! تو فقط به من ترحم می کنی!
      


      
        پوزخندی روی لبم نشست ابرویی بالا انداختم و گفتم: کسی که اینجا نیاز به ترحم داره منم... نه تو... تو خونه ی یه مرد غریبه ام... هر وقت بخواد می تونه منو بکشه... می تونه زنده به گورم کنه... می تونه وادارم کنه براش کلفتی کنم... همه کار می تونه بکنه.... حالم بد شد چون من می دونم مامانت چی می کشه! حالم بد شد چون می دونم حقیر شدن از طرف نزدیک ترین کس زندگیت چقدر سخته و سنگینه... بذار به حساب روحیه ی لطیف و از همین چرت و پرتا... بذار رو حساب تجربه هایی که داشتم و می تونستم نداشته باشم... بذار به حساب روحی که دیگران تا دیدن تمیزه اومدن و خط خطی اش کردن... برای این که خودشونو آروم کنند.... بذار به حساب عاقبت یک انتقام که روی من پیاده شد...
      


      
        دلسوزی کردن بد نیست کبوتر... ولی ترحم... چیزی نیستش که من بتونم حس کنم... من اونقدر بالا بالا ها نیستم که خودم و در حدی بدونم که به دیگران ترحم کنم...
      


      
        سرم را پایین انداختم و با صدایی عجیب و نا آشنا برای خودم زمزمه کردم: به نظر من تو ارزش بهترینا رو داری....
      


      
        نگاهش نکردم... حتی نمی دانم این حرف از کجا آمد... ولی به تک تکشان ایمان داشتم... روح پسر بچه ای را در کبوتر می دیدم که از او اسباب بازی اش را دزدیده بودند... پسر بچه ای که تنها شادی اش بازی با همان اسباب بازی بود... و دیگران او را تنبیه می کردند... و او گریه می کرد... توجه می خواست.... او فقط خودش و شادی اش را که با همان اسباب بازی بدست می آورد می خواست... اما (دیگران) نمی گذاشتند... آن دیگران بی رحمی که هیچ وقت به آسیب هایی که وارد می کنند فکر نمی کنند ... آن هایی که خودشان را برتر و بالا تر از همه می دانند... و حرف خود را فقط و مطلق قبول دارند... وای بر آن (دیگران) که باعث می شوند روح یک انشان اذیت شود... کبوتر از این دسته مستثنا نبود... او فقط دنبال شادی بود... دنبال همان اسباب بازی کوچکش بود ... همانی که بنیان گذار دنیای زیبایی بود که در ذهن پسرک چشم آبی بهترین دنیا بود... شاید پر از خوبی... شاید پر از اسباب بازی... ولی آن دنیا امیدش بود... آن دنیا چیزی بود که می خواست و برایش می جنگید... همان دنیای پر از مهربانی ها... آن دنیا را از او دزدیده بودند... آن شادی... آن خواب زیبای کودکانه که در آن باید به دنیایش در خیالش اضافه می کرد... وقتی از او دنیایش را می دزدند... او هم به همه چی چنگ می انداخت... به همه پرخاش می کرد.... او انسان بود... و من به خوبی درکش می کردم...
      


      
        نگاهم کرد... عمیق... پر حرف... از جایم برخاستم... پایم با کاشی سرد اتاقم بر خورد کرد... احساس مورمور شدن در تمام بدنم پیچید... صدایس مرا از حرکت بازداشت:
      


      
        -تو واقعا دربارم این فکر و می کنی؟!
      


      
        سرم را بیشتر توی یقه ام فرو کردم... نفسم را بیرون دادم... پر سرو صدا... آرام برگشتم و در نگاه مشتاقش نظری کردم ...
      


      
        لبخندی به رویم زد و گفت: می دونی تو خیلی خیلی مهربونی؟!
      


      
        لبخندی روی لبم بی اختیار نشست... حس عمیق آرامش در وجودم پیچید... نگاهش کردم باز هم چیزی نگفتم... باز سکوت کردم...
      


      
        لبخندش پر رنگ تر شد و گفت: حوصله داری برات حرف بزنم؟!
      


      
        لبخندم عمیق تر شد ... دوباره به سر جام برگشتم... سرش را بالا گرفت و آرام گفت: می دونی... تو یه موجود خاصی هستی... با این که به زور اومدی... با این که سعید و وادار کردم تو رو به من واگذار کنه ولی تو هنوز با من مهربونی... و من ممنونتم....
      


      
        لبخندی زدم آرام شروع کرد صحبت کردن
      


      
        -من بچه ی نا خواسته از رابطه ی نا خواسته بودم... پدرم عاشق یه دختر دیگه بوده... گویا اون دختره هم از پدرم خوشش میومده... مادرم دوست صمیمی همون دختره بوده... فکر کنم اسمش نیایشه! چشمانم گشاد شد... با تعجب نگاهش کردم... ولی او غرق بود... غرق در گذشته ای که با هم شریک بودیم...
      


      
        امیرعلی پدر خونده ی منه! مادرم عاشق امیرعلی بوده ... حاج رضا پدر بزرگ خلاف کارم که البته در سایه ی شرع و دین متوجه کشش پسرش به سمت نیایش می شه و اصلا نمی خواسته این وصلت صورت بگیره! داستان پدر بزرگم خودش خیلی جالبه... مادر بزرگم و پدر بزرگم با هم فامیل بودن و همو می خواستن! ولی پدر مادر بزرگم اجازه نمی ده... می گفته پدر بزرگم بی پوله... پدر بزرگ منم شروع می کنه کار کردن...تا چند ماه بعدش می فهمه دختر عموش یا مادر بزرگ مو دارن شوهر می دن... پدر بزرگمم که با یکی از مشتری های خر پولش مشورت می کنه و یارو میارتش تو کار مواد...
      


      
        در این جای داستان به من نگاهی کرد و دوباره ادامه داد:مادر بزرگ من ازدواج می کنه ولی خب یارو خیلی پیر بوده... و فقط بخاطر پولش مادر و پدر مادر بزرگم به این وصلت راضی می شن....یارو شب زفاف سکته می کنه...
      


      
        خنده ای کرد و گفت: بابا بزرگمم سریع دست به کار می شه و آخرش مادر بزرگم و می گیره... ولی پدر بزرگم همیشه می گه من بدترین ظلم و به انسان عزیز تر از جونم کردم... می گه پولی که از این زهرماری بدست میومد باعث بدبختی ما می شد... ولی پدر بزرگم نتونست دست برداره... حرص پول داشت می کشتتش... کلی هم اسم در می کنه... مادر بزرگ من عاشق پدر بزرگم بوده... برای اینکه شوهرش دست از این کار بکشه دیگه لب به غذا نمی زنه پدر بزرگمم جدی نمی گیرتش... و مادر بزرگم از افت فشار غش می کنه که پدر بزرگم باور نمی کنه... و مادر بزرگم می میره....
      


      
        تلخ خندی زد... متاثر شدم...
      


      
        گفتم: با این اوصاف تو چرا هنوز داری این کارو ادامه می دی؟!
      


      
        دوباره غمگین خندید... نگاهم کرد و گفت: چون امیرعلی می خواد....
      


      
        نگاهش کردم و گفتم: چرا اینقدر بهش احترام میذاری؟!
      


      
        چشمانش پر از غم شد... آرام گفت: من بچه ی امیرعلی نیستم... من بچه ی یک رابطه ای از جنس خیانتم... و اون با محبت منو بزرگ کرد... من همیشه به اون مدیونم... من کاری نمی کنم در مقابل این همه زحمت و بزرگی اون...
      


      
        مشتاق بودم... داستان نیایش... داستان مادرم از زبان یک مرد که از خون دوست صمیمی مادرم بود داشت روایت می شد....
      


      
        نفس عمیقی کشیدم و گفتم: می دونی عاقبت اون نیایشه چی شد؟!
      


      
        لبخندی زد و گفت: امیرعلی سالیان سال دنبالش بود... و دنبال دخترش....
      


      
        سرم را به سمتش چرخاندم...یاد سطور نوشته شده در دفتر مادرم افتادم... پدرت... پدر من امیرعلی نبود!
      


      
        سرم را با تعجب به سمتش برگرداندم و گفتم: یعنی چی؟!!!!!!!!!
      


      
        چشمانش را بست و گفت: امیرعلی همیشه دوست داشت یه دختر داشته باشه... بعد از چند سال می فهمه نمی تونه بچه دار شه... مادرم هم با روانپزشکش که می شه پدر اصلی من رابطه بر قرار می کنه و من حاصل این زندگی پاکم!
      


      
        دوباره تلخ خندی زد و گفت:مادرم خودش و از دره پرت می کنه پایین ولی زنده می مونه! یعنی امیرعلی به زن شرعیش هیچی نمی گه... تا من بزرگ می شم... و تازه متوجه داستان می شم... مادرم منو میاره توی دره و تلاش می کنه منو بکشه... همیشه به من می گفت اون چشمای آبیت به اون بابای لاش خورت رفته... همیشه نسبت به من ابراز تنفر می کرد... اون روز که منو می خواست بکشه حالت دیوانگی بهش دست داده بوده.... اون عاشق امیرعلی بود... ولی امیرعلی دلش پیش نیایش بوده... که بعد از بچه دار شدن نیایش کلا به سمت نیایش می ره و تلاش می کنه دوباره بدستش بیاره... همه کار می کنه... تا این که زندگیشو خراب می کنه... آخرین باریم که نیایشو می بینه نیایش بهش میگه نمی ذارم حتی دیگه قیافم یادت بیاد... وتف می اندازه تو صورتش و گم و گور می شه... و مادرم با دیدن وضعیت امیرعلی حالش بدتر می شه و مسبب تمام مشکلات و مساوی با من قرار می ده... از من متنفر بود هستی... من عاشقش بودم... ولی اون... منو دوست نداشت...
      


      
        متین:
      


      
        هیچ درکی از اطرافم نداشتم... صدای امیر و می شنیدم ولی نمی فهمیدم چی می گه... دوباره داشتم هوشیار می شدم... تمرکز کردم تا حرفاش و بشنوم... ولی نشنیدم... نفهمیدم... صدای پا آمد و بعد بوی آشنایی در مشامم پیچید... و بعد دوباره هوشیاری ام را از دست دادم... این لعنتیا با من چی کار می کردند؟!
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        صدای امیر از پشتم از فاصله ی نه چندان دوری به گوشم رسید: خب 5 شنبه خلاصی....
      


      
        صدایم را بالا بردم و گفتم: امیر مسخره بازی در نیار! متین کجاست؟!
      


      
        چشمانش را ریز کرد و گفت: به نظر نمیاد نگران شوهرت باشی...
      


      
        نفسم و سفت... عصبی توی صورتش شلیک کردم و صاف تو نگاه گستاخ شده اش زل زدم... برای من نیاز سرد شدن کار آسونی بود... اینا هنوز منو نمی شناختن!
      


      
        نگاه خالی از احساسم را به چشمان بی پروایش دوختم و گفتم: ببین امیر آقا! اوکی بابات یه کاره اس! فهمیدیم... ولی متین... شوهر منه... همه کس منه! و تو ... تویی که هیچ بویی از محبت خالصانه نبردی حق نداری درمورد شوهر من صحبت کنی...حق نداری درباره ی نگرانی صحبت کنی... حق نداری خودتو با مرد من مقایسه کنی....
      


      
        نگاه خروشان شد... عصبی غرید: خوب فیلم بازی می کنی... خوب حرف می زنی خانوم آریایی! تو واقعا فکر می کنی کیی؟! چیی؟! حتی معلوم نیست بابات کجاست! برا من شاخ می شی؟! برو بابا! حالا واس من شوهر شوهر می کنه! اون موقع که ادای دختر خونه رو در میووردی یادت رفته؟! همون موقع که گفتم نه بغض کردی... حالا داری یکی دیگه رو می زنی تو سرم؟! برو بابا!!!!
      


      
        دندان هایم را روی هم ساییدم... از این همه تحقیر ناگهانی روا شده به سمتم... صاف... با تحکم تو نگاهش زل زدم و گفتم: شمامثه این که خودت یادت رفته... همون روزی که من با متین محرم شدم و؟! اومدی پیشم... گریه کردی... یادت رفته هر روز زنگ می زدی... یادت رفته... من هیچ وقت از کسی جواب نه نشنیدم... من هیچ وقت نیومدم به تو بگم بیا جلو...تو فکر می کردی من واست کسر شانم...من بابام سکته کرد... منو میبینی امیر... منه بی خانواده ی خیابونی و؟! میدونی دارم پول بیمارستان بابامو می دم؟! می دونی چند شب کلوچه با آب خوردم که پول کم نیارم؟! تو می دونی من چجوری اومدم اینجا؟! تو نظری درباره ی چیزایی که من کشیدم داری؟! تویی که اعتقاد داری من ادای دختر خونه رو درمیارم می دونی من با چنگ و دندون خودم و نگه داشتم؟! می دونی داشتم مورد تجاوز قرار می گرفتم؟! می دونی بابات منو نجات داد؟! تو چی می دونی؟! فقط می دونی من خانواده ندارم... می دونی چرا این عملیات و قبول کردم؟! چون با پولش خیلی کارا می تونم بکنم... می تونم برا خودم خونه بگیرم... به دور از منت دیگران.... تو.. تویی که خانواده ات مثه کوه پشتتن حق نداری منو بخاطر کم کاری خانواده ام مجازات کنی.... تویی که جلوم زانو زدی و اشک ریختی نمی تونی به من بگی من شوهر شوهر می کنم... اون مرد با همه چیه من راه اومد... با بداخلاقیام... با بچه بازیام... با همه چیم... ولی تو... حتی حاضر نشدی فقط منو قبول کنی... فقط بخاطر خودم... معلومه شوهر شوهر می کنم... در مقابل آدمی که فقط کمبودامو تو صورتم می زنه معلومه می گم شوهرم... آقای محمدی... بلایی سرش بیاد... با من طرفی... با نیاز آریایی!!!! من نمی دونم تو دست اون مرتیکه چی کار می کنه... من نمی دونم چرا هیچ کاری نمی کنی نجاتش بدی... ولی می دونم اگه یه تار موش کم شه منه بی خانواده دنیا رو به هم می ریزم! و تا متین دست از کار نکشه عملیات و ول نمی کنم... تا اون رها نشه منم اسیرم!
      


      
        عصبی نگاهم کرد... نفس های تندش... و صورت سرخ شده اش و فک منقبضش همه چیز را به وضوح توضیح می داد... من هم از شدت خشم به خودم می لرزیدم... این سخنرانی کوبنده برای خودم آنقدر درد آور بود که حال او برایم مهم نباشد... حرف زدن درباره ی زندگیی که داشتم برای فرار از آن هر کاری می کردم و هر کس کم می آورد شلاقی به صورتم می زد... برای من سخت بود برای غریبه ای از سختی هایم بگویم... چرا اینقدر بی انصاف بودند... چرا اذیتم می کردند... چرا اینقدر مرا عذاب می دادند...
      


      
        پوزخندی زد... و با صدای کنترل شده ای و حرصی گفت: پیشنهاد سناریو نویسی رو بهت می دم... و با حالت مسخره ای اشک ها ی فرضی اش را پاک کرد و گفت: متاثر شدم...
      


      
        پوزخندی زدم و گفتم: از تو بیشتر از این توقع نمی ره امیر جان... شما خودتو اذیت نکن... به اندازه کافی از صحبتتاتون لذت بردیم... شما بردی.. بریکلا! با پوزخندی برایش دست زدم
      


      
        می دانستم از این رفتار بیزار است... می دانستم داره اتیش می گیره... با خشم مرا کاوید و با فریاد گفت: لعنتی!!!! لعنتــی!!!!! با چشمان گشاد شده از خشم مرا نگاه کرد و گفت:می دونی چیه؟! یه دختر هرزه ارزشش و نداره!!!!
      


      
        می دانستم فقط سعی دارد خودش را آرام کند..ولی این حرف را نباید می زد... با خشم دستان لرزانم را بالا آوردم و تو صورتش کوبیدم... با بغض و خشم... سر جایش تلو تلو خورد... با پاهایی لرزان و اشک هایی که یکی پس از دیگری صورتم را خیس می کردند راه افتادم...به سمت خانه ی خالی رویا... به سمت اتاق متینم... به سمت تخت خواب خوشبویش... به سمت جرئه ای آرامش... هرزه... چقدر سخت بود... فقط اشک ریختم... تا سر پله ها فقط اشک ریختم... من گناه داشتم... من هم انسان بودم... چرا این ها اینقدر بی وجدان بودند... نفسم کم آمد... دستم را به دسته ی پله گرفتم... به سختی به دنبال جرئه ای نفس به ریه هایم فشار آوردم... اما دریغ... دستم کشیده شد... امیر با نگرانی نگاهم می کرد... و من هنوز در تکاپوی یافتن نفس بودم... دستی روی ناحیه ی قلبم حس کردم... نمی دانم چه شد... ولی بعد از چند ثانیه حسش کردم... کمی اکسیژن وارد ریه هایم شد...و بعد نگاه و صورت رنگ پریده ی امیر جلویم ظاهر شد... زیر لب تند تند فقط می گفت: ببخشید.... نیاز... ببخشید....
      


      
        بوی متین را حس کردم...از این همه بو چشمانم را بستم... دلم بی تاب یارش بود... نفسم را فوت کردم... آرام... طوری که هوای اتاقش آرام از ریه هایم خارج شود... از جایم بلند شدم... به سمت کمدش رفتم... دلم برای موهای مجعدش... برای صورت مردانه اش...برای تک به تک لبخند هایی که می زد و دندان های مرتب و سفیدش را نمایان می کرد تنگ شده بود... دلم برای ریش های نیمه بلندش تنگ شده بود... دلم برای محبت های خالصانه اش بی تابی می کرد...در کمدش را باز کردم... حجم عظیمی از عطرش در فضای نفسش پر شد... از این همه نفس بی نفس می شدم... از این همه عطر مست می شدم... لبم را گزیدم... کت قهوه ایش را برداشتم... عاشق این کتش بودم... بویش کردم... بوی عطر مورد علاقه مرا می داد... پر شدم از وجودش... چشمانم را بستم و تصورش کردم... لحظه به لحظه ی شیطنت های دلهایمان را...اشکم چکید... چقدر دلم تنگش بود...
      


      
        چشمانم را هاله ای از اشک پر کرده بود... نگاهم به جعبه ی چوبی درون کمد افتاد... کت را سر جایش گذاشتم... و جعبه را ربودم... بویش کردم... بوی آشنایی در مشامم پیچید... چشمانم از تعجب بار شد... بوی همان گردنبند را می داد.... به جای کلیدش نگاهی کردم... کلیدش همان کلید درون گردنبند بود... سرم را از خوشحالی تکانی دادم...
      


      
        ***
      


      
        متین:
      


      
        نگاهم را شلیک وار به سمت رویا پرتاپ کردم و تند گفتم: تمومه! من دیگه پیش شما جایی ندارم...
      


      
        صدای کبوتر بلند شد:سعید مسخره بازی در نیار!
      


      
        محکم گفتم: من نامزدمو به تو واگذار کردم که بفهمی چقدر برام مهمی! من اون دختر بی چاره رو بی قید و شرط گذاشتم کف دستت!!! منو امتحان می کنین؟!!!!!!!!!!!!!
      


      
        کتم را از روی مبل برداشتم و تند گفتم: کار من اینجا با شما تمومه!
      


      
        صدای رویا از پشتم آمد: ما از کجا بدونیم تو لومون نمیدی؟!
      


      
        برگشتم و گفتم: چون پای خودم گیره! مسلما من قبل شما و دوست پسرتون به فکر خودمم...
      


      
        از تیکه ای که بهش انداختم اخماش جمع شد و گفت:
      


      
        -سعید این 5 شنبه آخریشه! بزرگترین کار ماست... این جا نمی تونی رهامون کنی!
      


      
        دوباره سرم و تکان دادم و گفتم: من دیگه با شما ها کار نمی کنم! تموم!
      


      
        کبوتر با لحن آمرانه ای گفت: یا خودت میای تو کار یا به زور میاریمت! می گم آخریشه!
      


      
        نفسم را فوت کردم و گفتم: آخریشه!!!!
      


      
        سرشونو تکون دادند... سرم و تکون دادم و کتم و رها کردم.... کتفم تیر کشید.. ولی توجهی نکردم... از این همه استرس قلبم درد گرفت... نفس بلندی کشیدم... تا قلب نا آرامم را آرام کنم...
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        چشمانم را بستم و تلاش کردم این بوی آشنای پیچیده در بند بند تار این جعبه را تشخیص دهم... پلک های بسته ام از روی هم می پرند... این بو... بوی ملیکاست...چشمانم را می بندم... به یاد روی می افتم که در اتاقم لباس زنانه پیدا کردم... همین بو را می داد... در اتاق کبوتر عطرش بود... این بوی ملیکا بود....
      


      
        نفسم را بلند درونم کشیدم... نفسی که الان بوی خوبی را به مشامم می رساند...
      


      
        روی تخت خوشبوی متینم ولو شدم... سرم را در بالشت سردش فرو کردم و آرام حرکت آرام قلبم را حس کردم... حرکتی که خبر از آرامش نهفته در بویش را درونم به رخم می کشید... حقیقتی که شاید بعد از این عملیات با آن رو به رو می شدم...
      


      
        ***
      


      
        متین:
      


      
        جلوی امیر علی نشستم... با آن هیبتش... سرم را پایین انداختم... حوصله نطق هایش را نداشتم... و او بدون وقفه حرف می زد... زیر لب به خودم گفتم: یعنی می شه تموم شه؟!یعنی می شه من این عملیات و تموم کنم و دیگه به هیچ کسی دینی نداشته باشم... یعنی می شه!؟ با شنیدن نام سعید سرم را بالا آوردم... خسته بودم از این همه استرس... از این قلب درد های گاه و بی گاهم... خسته بودم...
      


      
        نگاهش می کنم... جدی در صورتم زل زده بود... لبم را خیس می کنم... پایم از شدت استرس ضرب گرفته بود... حالم خوب نبود... از جایم بلند شدم وگفتم: می شه بعدا صحبت کنیم؟!
      


      
        بدون انتظار جواب خارج شدم... به رویا که با برادرش گرم صحبت بود نگاه گردم و گفتم: من می رم... کبوتر برای این دختره هم یه راننده بفرست...
      


      
        کبوتر نمی خواست نیاز وارد داستان شود... و او را خانه ی رویا فرستاده بود... کتم را از روی مبل ربودم و با ماشین مشکی رنگم به سمت خانه ی رویا به راه افتادم...
      


      
        با ورودم به خانه و با دیدن اضطراب امیر نگران شدم...به سمتش رفتم و گفتم: چیزی شده؟! سرش را تند تکانی داد... می شناختمش... بی خودی اینطوری نمی شد... اولین فکری که به سرم آمد نیاز بود... زیر لب نیازی زمزمه می کنم و رو به امیر گفتم: نیاز کو؟!
      


      
        نفسش را بیرون داد... عصبی... خسته... این حالت هایش را می شناختم.. من امیر را خیلی خوب می شناختم... به سمت پله ها رفتم و دویدم... یکی دو تا بالا رفتم... در اتاق هارا تک تک باز کردم....بلند اسمش را داد می زدم... در اتاقم را باز کردم... نیاز کوچکم... با موهای باز پهن شده روی بالشتم ... با صورت رنگ پریده اش روی تخت خواب بود... دلم ضعف می رفت... از این همه مظلومیتش... از این همه اذیتی که به او روا شده بود... به سمتش رفتم... چقدر دلم تنگ موهای لخت و بلندش بود... چقدر بویش را کم داشتم.. چقدر لبخند موقر و آرامش را می خواستم... کنارش روی تخت خزیدم...آرام در آغوشم حبسش کردم... برای لحطه ای پر شدن از یارم... با لحظه ای حس شیرین آرامش... برای لحظه ای بی تابی قلبی که فریاد درد را سر داده بود... برای نیازکی رنگ و رفته ای که روی تخت من به خواب رفته بود... برای دختری که نفرت من را به عشق تبدیل کرده بود... برای لحظه های ارزشمند و کوتاهی که می توانشتم او را در خواب ببویم... برای تمامشون... نوازشش کردم... آرام... برای دل مردگونه ام که باید نوازش می کرد... برای خودم که نیاز به دستان لطیفش داشت... برای منی که خودم را به دخترک لجوج باخته بودم... بویش کردم... با لذت... سرم را در خرمن موهایش فرو بردم... نفس هایم را تند بیرون می دادم... برای بوی بیشتر... برای آرامش بیشتر.... برای آرام شدن دلم...سر جایش برگشت... بیدار بود... هیچی نمی گفت... و من چقدر به سکوت نیاز داشتم... سرش را فرو برد و گفت: کی منو می برن؟!
      


      
        سکوت می کنم... او هم جواب را می دانست... دستم را دورش سفت می کنم... برای جرئه ای آرامش... برای کمی کم کردن از دلتنگی درونم...نفس هایش بار دیگر منظم می شود... و من با نفس های منظمش لبخندی می زنم... دستم را در موهایش فرو می کنم... نوازش می کنم... صدای اف اف آمد... سرم را تکانی دادم... خودش را بیشتر در آغوشم فرو کرد... نمی خواستم برود... اراده ام را جمع می کنم... دوری از او برایم خیلی سخت بود... گفتم: پا نمی شی نیاز خانوم؟!
      


      
        جوابی نداد... دستم را از موهایش جدا می کنم... باید جدا شوم... باید از او دوری کنم... چرا نمی توانم؟! نفس می کشم بلند... عمیق ...پر درد... زیر گوشش گفتم: 5 شنبه تمومه! 5 شنبه تمومش می کنیم... پاشو خانومم... پاشو خوشگل خانوم... لبخندی زد... دلم آرام یم گیرد... هنوز با حرف هایم لبخند می زند... موهای آشفته اش در اطرافش باعث شد بوسه ی نا گهانی روی موهایش بزنم... تند گفتم: پاشو نیاز...پاشو... منو بی تاب تر نکن... از غم چشمانش را باز کرد و در جایش با لب های آویزان نشست... نفس عمیقی کشید... از جایش برخاست و مانتو اش را تن کرد... بی حرف از اتاق بیرون رفت... روی تختی که حالا بویش را می داد غرق شدم... ناراحتش کرده بودم... ولی باید می رفت... می دانستم می توانم زیر همه چیز می زنم... باید می رفت....
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        در جایی از زمان... در محصور شدن درون یک بحبوحه ی احمقانه.... خودت را ... همه چیزت را می بازی... چون می خوای به خودت ثابت کنی... به همه ثابت کنی هستم... می خوای فریاد بزنی... من خسته بودم... از اینهمه ندیده شدن...من خشمگین بودم... نفسم را خشمزده بیرون فرستادم... از این همه هوای پر از سکوت... خسته بودم... از این همه نا دیده گرفته شدن... روی قلبم چیزی سنگینی می کرد... این جایگاه من نبود... من حقم این نبود... این همه عذاب سزای منه بی گناه نبود... من دلم آغوش خدا را می خواست... آغوش پر محبتش را... آغوشی که بعضی از شب ها خودم را درونش حس می کردم... نوازشش را می خواستم... از همان هایی که همیشه می گفت: هیشکی نیست من هستم... همان جاهایی در اوج ناچاری ام فریادش می زدمو او بی عصبانیت... با روی خوش به این بنده ی نا شکرش لبخند می زد و دستم را می گرفت و مرا از آن جا بیرون می کشید... من او را می خواستم که بی قید و شرط... با محبت... بدون این که لحظه ای مرا فراموش کند کمکم می کرد... من خودم را هزاران بار باخته بودم... هزاران بار متفاوت شده بودم... من برای توجه دیگران همه کار می کردم... چرا نمی فهمیدند من هم انسان بودم... من هم محبت می خواستم... من هم دلم آغوش مادرم را می خواست...من هم دلم حمایت آن مرد ریش سفید که الان روی تخت بیمارستان افتاده بود را می خواست... من دلم می خواست با ناز و نعمت... با هزار عشق به شوهرم بله بگویم... من هم دلم می خواست....می توانستم فرار کنم... از آدم های بی وجدان این شهر... مندلم خیلی چیز ها می خواست... من هنوز 22 سالم بود... من هنوز محتاج خانواده ام بودم... من هنوز خدایم را می خواستم... من هنوز دلم برای بوی گل یاسی که وقتی با او دردودل می کردم در مشامم می پیچید را می خواستم... من این بازی انتقام را نمی خواستم... من چه کرده بودم؟! به چه قیمتی الان اینجا بودم؟! به سزای کدوم اعمالم!؟ به سزای کدوم گناه نکرده ای؟! چرا می خواستم انتقام بگیرم!؟ همین هایی که کشیدم بس نبود؟! من خدایم با دستان خودم از خودم دور کرده بودم... همانی که همه چیز را در غالب تصادف برایم فراهم کردو مرا نجات داد....
      


      
        من خودم را باخته بودم... من... من نیاز نام... از خودهایم... از من هایم جدا شده بودم... من نیاز آریایی نباید امیدوار می شدم... امیدوار شدن برای من مصادف با سقوط آزاد درون دره ای بود که هر بار از درونش آش و لاش بیرون می آمدم... من نباید به خودم اجازه می دادم... به احساساتم پرو بال می دادم... این پسر... پسر مردی بود که مادر مرا نجات داده بود... من دختر بی خانمان شهر بزرگ تهران بودم... معلومه! هیچکس مرا در حد خودش نمی بیند... من حق نداشتم عاشق شوم... من حق نداشتم امیدوار شوم... من آنقدر بی عرضه بودم که حتی نمی توانستم خودم را از شر بازیچه بودن نجات دهم... از ماشین پیاده شدم... برای اینکه پیش مردی که مرا شبیه زن قبلی اش میبیند بروم... پوزخندی زدم... تلخ... سردم بود... دستم را دور خودم پیچیدم... تمام میشود... روزی تمام می شود... نمی دانم کی... ولی تمام می شود... باد وزید... لبخندی زدم... نوازشم می کرد... من امیدم او بود... او تنها کسی بود که آرام با من رفتار می کرد... مرا زجر نمیداد... نوازشم می کرد... با دستان مرطوب باد نوازشم می کرد... فقط او بود و او... او مطلق بود... و من شیفته اش بودم... دوستش داشتم... سرم را بلند کردم... به آسمان تاریک شده ی زمستانی نگاهی کردم... آسمانی که از ابرهای پنبه مانند سیاه رنگ پر شده بودند و نوید لطافت و امید را می دادند... نوید اشکان آسمان مهربان و با عطوفت را می دادند... نوید نسیم خوشبوی نم و نگاه عاشقانه ی خدایم را می دادند... من از توصیف او عاجز بودم... من بی او یک هیچ مطلق بودم... من او را داشتم... و چقدر این همراهی بی قید و شرطش را دوست داشتم...
      


      
        در خانه ی چوبی را باز کردم... واردش شدم... عطر سردش همه ی فضا را پر کرده بود... لحظه ای ایستادم... من از این آدمی که روی مبل نشسته بود و سرش را با کلافگی بین دستانش نشانده بود بدم نمی آمد... من از چشمان آبی او بدم نمی آمد... من حتی او را دوست داشتم... روح زخم دیده اش را دوست داشتم... این محبت عجیب غریبش که روانه ی من می کرد را دوست داشتم... او خاص بود... او عاشق بود... او هم انسان بود... نگاهش کردم... کاش وارد این بازی نمی شدم... کاش...
      


      
        من دردهایم شاهدم بودند... امیدهای شکسته شده ام شاهد تک به تک لحظه های زندگی ام بودند... به سمتش رفتم... لمینت چوبی صدای جیر جیر دلچسبی می داد... به سمت مبل رفتم... با همان پالتوی مشکی روی تنم روی مبل کنارش نشستم... این 5 شنبه تمام می شد... من دیگر این مرد را نمی دیدم... و بدون هیچ رودربایستی دلم تنگش می شد... نگاهش کردم... با دلتنگی... حداقل خودش بود... حداقل مرا به خاطر خودم می خواست... حداقل تا حالا دست درازی به حریمم نکرده بود... بد بودن چیز نسبی است... به نظر من او بد نبود... سرش را بلند کرد... تلاش کرد لبخند بزند... حداقل تلاش می کند جلویم ناراحت جلوه نکند.... دستم را لیز دادم به سمت دستان بزرگ و انگشتان کشیده اش... دستان سردش را گرفتم... نگاهم کرد... با غم... لبخند تلخی زد... گفتم: چی شده؟!
      


      
        سرش را تکانی داد... حداقل مهربان بود.... حداقل نگرانم بود...
      


      
        زیر لب زمزمه کرد: آدمیزاد هیچ وقت جایی را که هست خوش ندارد.
      


      
        لبخندی زدم شازده کوچولوی ستاره هم دل مرد بد داستان را هم به رحم آورده بود... حداقل او دلش نرم می شد...به طرز عجیبی خودم را وارد آغوشش کردم... او بد نبود... و من دلم برای این مرد زخم دیده ی عجیب غریب تنگ می شد... مرا در آغوشش گرفت... حداقل آغوشش مردانه بود... حداقل بوی هوس نمی داد... صدایش بلند شد: ممنونم... بابت این که حرفم و گوش دادی... ممنونم که ملیکارو از یادم بردی... ممنونم که بهم بها دادی!
      


      
        لبخند زدم... لذتی بالا تر از این نبود...من کی بودم... چی بودم... من یک آدم را خوشحال کرده بودم... من دیگه از این بالا تر... از خوشحال کردن یک انسان بالا تر چی داشتم از این جا با خودم ببرم؟!
      


      
        یاد شازده کوچولو افتادم: اگر من یک شال گردن ابریشمی داشته باشم میتوانم بپیچم دور گردنم با خودم ببرمش. اگر
      


      
        یک گل داشته باشم میتوانم بچینم با خودم ببرمش. اما تو که نمیتوانی ستارهها را بچینی!
      


      
        حس ناب در تنم پیچید... من به دنبال گلم بودم...
      


      
        متین:
      


      
        نفسم را عمیق به درون کشیدم... امیر صاف روبه رویم ایستاده بود... دست به سینه به پدرش نگاه می کرد...و من صاف با فکی منقبض شده داشتم تمام معلومات را تک به تک به آن ها می گفتم... آخرین کارشون بود... دیگر تمام می شد... با ذوق و شوق داشتم این عملیات لعنتی را تمام میکردم...صدای امیر میان حرفم می آید: راستی متین این برنامه ای برای خارج داشتی؟! چی شد؟! میری؟!
      


      
        سرم به دوران افتاد... لبخند پیروزی اش اعصابم را داغون تر کرد... صدای عصبی سرهنگ بلند شد: امیـــــــــر بس کن!
      


      
        دوباره لبخند پیروزش را تحویل من داد و از اتاق بیرون رفت... من اگه بذارم تو دستت به نیاز برسه اسمم متین نباشه!
      


      
        با نفس عمیق درباره ی تمام جزئیات صحبت می کنم... آخرین روز جداییست....لبخندی زدم... آخریشه!
      

    


    
      

    

  


  
    
      

    


    
      ***
    


    
      کتش را تنش می کند... آرام به من چشم می دوزد... کنارم می آید... کنار لپم را آرام می بوسد... زیر لب می گوید: من اگه یه وقتی برنگشتم... فقط و فقط منو ببخش... همین...
    


    
      لبخندی تحویل صورتی که حالا به نظرم زیباست می زنم و می گویم: هیچی نمی شه!
    


    
      درونم غوغایی به پاست... میدانم چیزهای بدی می شود... لبخند دروغینم را پاک می کنم... به رفتنش چشم می دوزم... به آخرین دیدارم با مرد چشم آبی کبوتر باز زندگیم...
    


    
      سرم را بر می گردانم راضیه خانوم با یک نگاه غمگین کنارم می آید و می گوید: آقارو نا حالا اینجوری ندیده بودم...
    


    
      سرم را تکانی می رهم... یعنی من هم ندیده ام... ولی دیم می گیرد... برای مرد عجیب ... دلم برایت تنگ می شود کبوتر بازه بی پر بال حبس در قفس... دلم برایت خیلی تنگ می شود....
    


    
      سرم را بلند می کنم... امیر علی را می بینم.. مرا می کاود... با صدایی سرد می گوید: بیا کارت دارم!
    


    
      به سمت پله ها می روم... ساکم را آماده کرده ام... پالتو ام را چنگ می زنم... بعد از این داستان باید از این جا بروم!
    


    
      روی صندلی اش می نشینم... بوی قهوه در تمام اتاقش نشسته.... فنجانش را در دست می گیرد و می گوید: می شه بپرسم اسمت چیه؟!
    


    
      با تعجب نگاهش می کنم... پوزخندی می زند و می گوید: هستی بودی؟! نه نه... وایستا... نیاز که نیستی نه؟!
    


    
      نفسم بند می آید... پوزخندش پررنگ تر می شود... چشمانش خمار تر.... نگاهم می کند و می گوید: می دونی عین مامانتی؟! خیلی ضایع سوتی می دی!
    


    
      حرکت خون را در بدنم حس نمی کنم... حس بدی دارم... فقط حس بدی دارم... و هنوز نشسته ام...
    


    
      پوزخندی می زند و می گوید: اون بابای بی لیاقتت که سکته کرد... تو هم اون دفتر رو تا آخر نخوندی... خانوم پلیسه خیلی کار داشته!
    


    
      فقط تلاش می کنم خودم را نبازم... می خندد و می گوید: تو درباره ی من... امیرعلی چی فکر کردی؟!
    


    
      فریاد می زند: چرا لال مونی گرفتی؟!
    


    
      زبانم از کار افتاده... متینم... الان ... همه لو رفتیم... سرم به دوران می افتد... می فهمد... صدای کبوتر در مغزم طنین می اندازد: من خیانت و نمی بخشم... خیانت آخرش مرگه!
    


    
      ته دلم از مرگ می هراسم... نگاهش می کنم... فقط همین از دستم بر می آید... پوزخندی می زند و می گوید: می تونی با این دنیا خدافظی کنی دخترک کوچک... می دونی بابات همیشه تورو دخترک کوچک صدا می زد؟! قهقهه می زند... در نگاهم زل می زند با تنفر... با خشم...با حرص می گوید: اون بابای بی لیاقتت لیاقت مادرت و نداشت... اون پدرت نمی فهمید... می دونی بهش گفتم دختر منی... می دونی حالش از تو بهم می خورد... می دونی من بودم که تو رو از خونه بیرونت کردم نه بابات؟! می دونی من بهش اون دفتر رو دادم؟! می دونی بعد از اون مثل یه تیکه گوشت آشغال افتاد؟!
    


    
      دندانم هایم را می فشارم تحملش را ندارم... در نگاهش زل می زنم... من که قراره بمیرم... حداقل حرفامو بزنم... تو صورتش نگاه می کنم... نیاز بی پروا بیرون می آید... تو صورتش می روم و می گویم: تو می دونی منم اگه جای مامانم بودم بهت بله نمی دادم... تو میدونی تو چقدر رذل و کثافتی؟! تو میدونی بخاطر خودت زندگی منو... زندگی مادرمو ... زندگی پدرم و به هم ریختی؟!!! نگاهش می کنمو می گویم: می دونی زن عزیزت الان زندست؟! نگاهش گشاد می شود... تو چشمان میشی اش زل می زنم و می گویم: تو لیاقتت خیانته... تو زندگیت روی بدبخت کردن دیگرانه... چه توقعی داری... همونه که الان اینجا داری بحثه 20 سال پیش و می کشی وسط... چون هنوز بازنده ای... نفسی تازه می کنم... از نگاهش اعتماد به نفس می گیرم و داد می زنم... می خوای منو بکشی؟! ببینم تو تا حالا ته کمد رفتی؟! نفس نفس می زند... عقده دارم... باید خالی اش کنم... باید تمامش کنم... تا حالا شده هر روز بمیری؟! هر روز ته کمد از شدت ترس سکته کنی؟! تا حالا شده تو 22 سالگیت رو تنت لکه های سیگار باشه؟! تو تا حالا نمردی... من هر روز مردم... هر روز... وقتی منو دختر خیابونی خطاب می کردند... من می مردم جناب امیرعلی... تو لیاقتت اینه ... تو باید اینجا باشی... تو باید بهت خیانت شه... چون همونیم که داریو قدرشو نمی دونی... چون انسان نیستی.... تو چشمانش زل می زنم و می گویم: من خیلی وقته خواهان مرگم... منو از چی می ترسونی؟ از مرگ؟!
    


    
      اشک هایم فوران می کند... با تعجب ایستاده و به من نگاه می کند... نفسم را تازه می کنم... لبش را تر می کند و بلند فریاد می زند: مهدی!!!!
    


    
      تنم به لرزه می افتد... من هنوز باید زنده باشم... به دست او مردن... حقارت بود... آرام می شمارم: 1...2...3... با سرعت می دوم... به سمت در می روم و در را می گشایم... صدای پایش از پشتم می آید: وایستا آشغال!!! می کشمت!
    


    
      تند تر می دوم... صدای سگ ها پشتم می آید... صدای امیر علی آمد: اون درو ببند ممد!!!!! هنوز نا امید نشده ام.... چشمانم را می بندم... تمام نیرویم را جمع می کنم... باسرعت باور نکردنیی می دوم... ناگهان به همان شدت به چیزی برخورد می کنم... نقش زمین می شوم... چشمانم را باز می کنم... و آن صحنه ی دلخراش را می بینم... دو نگاه آبی پر از خشم....
    


    
      نگاهم را سر تا سر محل گرداندم... همه چیز آماده بود... همه بودند... به جز او... چرا نبود... این همه زحمت برای گرفتنش توی کار بیهوده شده بود... حتی طرف معامله هم آمده بود... نفس عمیقی کشیدم... نمی دانستم داستان از چه قرار است... دیگر وقتی نبود... اسلحه را کشیدم... صدای آژیر پلیس همه جا را برداشت... و من وارد شدم... صدای تیر ها می آمد... نگاهم لحظه ای به نگاه رویا افتاد... بر خلاف تصورم به من پوزخندی زد و اسلحه را رها کرد و دستش را بالا برد و تسلیم شد... نمی فهمیدم چه خبر است... واقعا از این رفتارشان بهت زده بودم...
    


    
      بعد از اتمام عملیات گوشی ام زنگ خورد
    


    
      صدای کیوتر درونش پیچید... نفسم بند آمد... نیـــــــــاز...
    


    
      صدایش آرامشم را تماما سلب کرد: به به... داش سعید... بذار ببینم تو همون متینی هستی که الان این دختره داره زیر لب می گه؟! نه نه بذار... صدای جیغ نیاز در گوشی پیچید: ولم کن!!!!!
    


    
      با لحن مضحکی گفت: آره مثه این که... بذار ببینم... اسمش چی بود... بگو... صدای هق هقش اوج گرفت... دندان هایم را روی هم فشردم و گفتم: ولش کن!!!!
    


    
      خنده ای کرد و گفت: مگه جلو خودش به من واگذارش نکردی؟! مگه به من برای جلب اعتمادم ندادیش... الان دوست دارم بکشمش... ببین...
    


    
      دوباره صدای جیغش بلند شد... دلم ریش شد... دلم خون شد... او نیاز مرا.... از میان دندان هایم گفتم: چی می خوای؟!
    


    
      صدای سوتش آمد و گفت: فعلا آزار دادن تو لذت بخشه! یه ذره زجرش بدم اینو... ببینم چی میشه... آخه می دونی کشتنش راحت تره!
    


    
      فریاد زدم: لعنتی چی می خوای؟! چی می خوای؟! صدای سرهنگ اومد: چی شده؟!
    


    
      صدای قهقهه ی کبوتر باز آمد: به سرهنگ بگو نیاز جونتون الان گروگانه! ممکنه کفنش و ببرید... فریاد زدم: خفه شو... اگه یه تار مو از موهاش کم شه ... دنیا رو رو سرت خراب می کنم... اینکارو می کنم...
    


    
      صدای مضحکش آمد: اوه اوه اوه... جیمز باند!!!!!!! حالا تو می تونی خراب کردنش و شروع کنی... و با لحن مسخره ای گفت: خدافظی کن هستی جان...
    


    
      صدای نیاز لرزان آمد:متین نیــــــــــا!!!! هیشکی نیاد.... هیشکی.... خطر دار....
    


    
      صدایش قطع شد و صدای کبوتر آمد: فردا ساعت 6.... تنها... پلیس بیاد کار این دختره تمومه! اول اون بعد خودم... خلاص می شیم! فهمیدی؟!
    


    
      تند تند گفتم: باشه باشه... آدرس...
    


    
      حرفم را قطع کرد: تند نرو... فردا می زنگم... فعلا بابای... و ارتباط قطع شد.... لعنـــــــــــــــتی!!!! من شانس ندارم....روی زمین زانو زدم... نیاز رنجورم... خدایا خودت نگهش دار...
    


    
      ***
    


    
      توی تاریکی مطلق فرو رفته بودم... فریاد زدم... که با ضربه ای نقش بر زمین شدم... صدای عصبیاز همین نزدیگی ها روی پرده ی گوشم نشست: به به... خانوووم... خوبین؟!
    


    
      صدایش زدم: کبوتر؟!
    


    
      سکوت کرد و گفت» اسمن منو نیار... بدبختت می کنم...بی چارت می کنم... پوزخندی زد و گفت:
    


    
      نتیجه ی اعتماده!!!
    


    
      سقوط می کنم به ته اعماق وجودم... به ته هق هق هایم... صدایش آمد: از اول قرارمون این بود شازده کوچولو... از اول خیانت کار جاش تو گور بود...
    


    
      اشکم چکید به آرامی کنار گوشم گفت: نخواستم پیش مامانم ببرمت... ایشالا در یه فرصت مناسب...
    


    
      فریاد زدم: منو بگش لعنتی؟ چی از جونم می خوای؟! منو بکش....
    


    
      صدایش می آید: مرگ آرام لیاقت می خواد... به بدترین شکل میمیری... ببینم این پلیسه رو خیلی دوست داری؟! شنیدم با هم نامزد بودین... خب یه ذره جلوت دل و جیگرشو بیرون بریزیم ببینیم چی میشه!!!
    


    
      جیغ زدم و گفتم: ترو خدا... نکن...
    


    
      پوزخندی می زند و در تاریکی نوری می بینم... نور گوشی که صورت سفیدش را سفیدتر می کرد...
    


    
      ***
    


    
      

    


    
      متین:
    


    
      آرام ملحفه را از رویم کنار زدم... سوییچ را از روی میز قاپیدم و با سرعت زیادی از خانه ی درندشت بیرون زدم... سوار ماشین شدم ... قلبم بار دیگر تیر کشید... نفس عمیقی کشیدم... باید آرام می شد... راه دیگری نداشت... گوشی ام را از جیبم بیرون کشیدم... دوباره و دوباره اس ام اس را مرور کردم... نیازم در خطر بود...
    


    
      پایم را روی گاز فشردم...
    


    
      نیاز کوچکم... نمی ذاشتم... قلبم دوباره تیر کشید... پایم بی اختیار روی گاز آرام شد... دوباره به خودم و بخت گندم لعنت فرستادم...
    


    
      پایم را روی گاز فشردم...خدایا...خدایا... نذار نیازم از بین بره...خدایا... دنده را عوض کردم از پنجمین چراغ قرمز رد شدم...هنوز با خدا حرف می زدم...خدایا...
    


    
      با دیدن گنبدی و کبوتر های اطرافش فقط گفتم:یا امام رضا... هیچ ربطی نداشت ولی فقط کمک می خواستم بی اختیار قلبم آرام گرفت...دوباره به کبوتر های اطراف گنبد نگاهی کردم... نمی ذاشتم...
    


    
      صدای زنگ گوشی آمد... سریع گوشی را قاپیدم صدای کبوتر از پشت گوشی مو را به تنم راست کرد:
    


    
      -آقا متین بیا نامزدتو تحویل بگیر تا دیر نشده....
    


    
      گوشی را قطع کردم و تو دلم برای هزارمین بار تکرار کردم: تو پلیسی... به خودت بیا!
    


    
      با عصبانیت ضربه ای به فرمون زدم... چرا خوشبختی به سراغ من نمی آمد؟!
    


    
      ***
    


    
      آدم ها...
    


    
      من و اشتباهاتم...سرم را روی علوفه ها گذاشتم... چشمانم را بستم... نفسم بند آمده بود... هوای دم کرده ی طویله... تشنگی و گشنگی این چند روز از پا مرا انداخته بود...با لبخند چشمانم را بستم... من این عذاب حقم بود... من دل او را شکسته بودم... چشمانم را بستم... همیشه از کودکی این کار را می کردم... چشمانم را می بستم و تصور می کردم... یا در گذشته ها فرو می رفتم...
    


    
      الان هم مثل همیشه چشمانم را بستم... آرام... متین...به یاد روزهایی افتادم... روز هایی که برایم مثل دیروز بود...حداقل متین نیامده بود...متین مهربانم از این بلا دور مانده بود... نفس عمیقی کشیدم... از دستش دلخور بودم... من اگر بودم می آمدم... ولی این انتخاب من بود... و او حق داشت این انتخاب را بکند...
    


    
      چشمانم را بستم... دیگر می دانستم در طویله ی بزرگ کبوتر تنها هستم... تن خسته ام را روی زمین طویله حرکت دادم... چشمانم را بستم... آرام... پرواز کردم... به روز هایی که سرنوشت برایم آرام نوشته بود و من محکوم به زندگی کردن نوشته ها بودم... چقدر همه چیز ناگهانی اتفاق افتاد...
    


    
      دستم را کنار بدنم بند کردم... لب خشک شده ام را با ناچیز خیسی زبانم تر کردم... چشمانم را بستم... فراموش کردم..فراموش کردم در تنگنای مرگ دست و پا می زنم... فراموش کردم مردی که به من اعتماد کرده بود از من خیانت دیده بود و به خونم تشنه بود... فراموش کردم که مردی که منتظرش بودم پیشم نبود... همه را تک به تک از ذهنم پر دادم... و فقط لبخند زدم و به چیز های خوب این زندگی فکر کردم...به اولین های شیرین زندگی ام فکر کردم...
    


    
      اولین بار که مجبور شدم سرم را در کنار قلب نا آرام متینم بند کنم... به همان شبی که به دلیل کل کل های شیرین در شب زمستانی در یک اتاق حبس شویم... لبخندی زدم... حتی یادم نمی آمد از کجا شروع شد... سر یک موضوع احمقانه بحثمان شد... مثل همیشه... و بعد من با دعوا خواستم از اتاق خارج شوم... و در قفل بود... هر چه داد زدیم... هر چه فریاد زدیم بی نتیجه ماند... یادم می آید آن شب از شدت سوز و سرمایی که از درز های پنجره به داخل اتاق می آمداتاق یه شدت سرد.... حتی دست و پایم هم سر شده بودند... لرزی که وجودم را آن شب گرفته بود به حدی بود که حتی غرور او هم نتوانست جلوی نگرانی را بگیرد... با دیدن لرز من مرا آرام در آغوشش کشید... و من گرم شدم... به شدت و سرعت... انگار در حجم عطیمی از آتش گیر بیوفتم... خونی که آرام زیر پوست صورتم دویده بود و آرام دست دلم را باز می کرد را به خوبی به یاد دارم... آنقدر که خجالتم هم خجالت می کشیدم... خنده ام گرفت... آنقدر در آغوشش آرامش و گرما بود که از این همه حجم بزرگ وارد شده به سلول هایم متحیر شدم... من آن شب در کنار قلبش به خواب رفتم.... قلبی که نا آرامی اش مرا به لبخند نا خواسته وا می داشت... نا آرامی که نور امیدی را آرام در دل بی محبتم داشت رشد می کرد... و صبح با حجم عظیمی از بوی عطر گرم بیدار شدم... در کنار چشمان بسته و خسته اش... و منظره ی سفید از برف رو به رویم... آن روز احساس می کردم من در این دنیای کثیف نیستم و در دنیای دیگر سیر می کنم... در را باز کردم و پتویی روی آغوش گرمش انداختم... آغوشی که به من یک زندگی جدید هدیه داد...
    


    
      بدون وقفه دوره می کردم... آن حمایت هایی که دلم برای تک به تکشان ضعف می رفت... آن نگاه قهوه ای محکمش به دیگران بی رحم.... لبخندی زدم... در کوچه بودم و باز با او لجبازی کرده بودم... ساعت 10.5 شب در کوچه ی خلوت و خطرناک خانه مان بودم تا به خانه بروم... صدای های سوت یک نا شناس که نمی دیدمش مرا می ترساند که در کوچه ی بن بست 5 نفر نا گهان پدیدار شدند... آن روز را به خوبی به یاد دارم... حس تلخ تولد 18 سالگی ام را به یاد آورده بودم... با نا امیدی فقط کیفم را رها کردم... صدایشان را نمی شنیدم... حرف می زدند... مسلما برای آزار من بود... ولی صدای متین را به خوبی به یاد دارم...
    


    
      -آقایون کاری داشتید؟!
    


    
      5 نفر بودند... من تنها کاری که کردم این بود که کیفم را چنگ زدم و به سرعت از کنارشان رد شدم و دست متین را در دستم گرفتم و به دویدن وادارش کردم.... می دانستم سرعتش خیلی بالاست... فقط به یاد دارم نزدیک به 2 دقیقه بی وقفه با تمام قوا دویدم و بعد پایم به جدول گیر کرد و پیچ خورد... متین در حالی برخلاف انتظار لبخند می زد با لحنی که مثل مته روی مغزم می رفت گفت: حاج خانوم.... حالا بدیم گرگا بخورنت؟!
    


    
      نفس نفس می زدم و او هم دست کمیاز من نداشت... آن ها هنوز دنبال ما بودند... به تندی گفتم: متین لوس نشو الان میان....
    


    
      پوزخندی زد و گفت: بچه ای که حرف گوش نده همین می شه!
    


    
      این جا هم دست بردار نبود!
    


    
      با حالت التماسی گفتم: متین اذیت نکن!!
    


    
      با جدیت تو صورتم زل زد و گفت: از این به بعد حرف گوش می دی! قول بده!
    


    
      اخم هایم را توی هم کردم... صدای پایشان را شنیدم... ولی بی توجه گفتم: عمــــــــرا!!!
    


    
      با عصبانیت دندان قرچه ای کرد و گفت: پس شب رویایی رو با 5 نفر برات آرزو می کنم!
    


    
      اشکی از چشمام چکید... لعنتی.... کلافه زیر لب چیزی من من کرد و مرا در آغوش کشیدوسط خیابون!!!!! و آرام حرکت کرد... دست و پا زدم و گفتم: دیوونه چی کار می کنی وسط خیابون! الان میان!
    


    
      خنده ای کرد و سوییچش را در آورد و دزدگیر را زد و گفت: خیلی حرف می زنی!!!!
    


    
      دست و پا زدم: متین! وسط خیابونه! میام خودم...بذار منو پایین.!!!
    


    
      ولی او بدون توجه مرا عین بچه ها توی ماشین گذاشت و گفت: ببین تو از نظر شرعی الان زن منی! من هر جا دوست دارم بغلت می کنم... می تونی سکوت کنی تا این لات و لوتا نرسیدن! نفسش و عصبی پرتاب کرد و گفت: می دونی باید ولت می کردم اونجا می فهمیدی!
    


    
      سرم را تکانی دادم... از تصورش هم تنم مورمور می شد ناگهان مانند کسانی که مچ کسی را بگیرند گفتم: تو اینجا چی کار می کردی؟!
    


    
      رنگش آشکارا پرید... و با من من گفت: می دونستم اینجوری می شه...
    


    
      سرم را تکانی دادم و با لحنی که شیرینی مختص به خودم را چاشنی اش کرده بودم گفتم: یعنی نگرانم شدی؟!
    


    
      لبخند نا محسوسی زد و گفت: رو کاناپه می خوابم... و به رو به زل زد... و من کیلو کیلو قندی که در دلم در حال آب شدن بود را احساس کردم... ضربانی که برای اولین بار احساسش می کردم... و مردی که برای اولین بار نگرانم شده بود....
    


    
      من این مرد را چقدر دوست داشتم... چقدر حمایت هایش... چقدر مهربانی هایش... به دلم می نشست... غیرت هایی که باعث می شدند لبخند بزنم... نفس عمیقی کشیدم... با وجود بوی بد پهن و هوای دم کرده ی طویله این نفس به شدت به دلم چسبید!!!
    


    
      وقتی شب ها یواشکی کنار بالینم می نشست و موهایم را نوازش می کرد... من غرق می شدم... در این همه محبتی که بدون بازخواست به من عرضه می شد... در به آغوش کشیدن هایش... در نفس های بلندی که می کشید... در آغوشی که درونش پر بود از محبت و دلدادگی... پر بود از اعتماد و صداقت... من چقدر دوستش داشتم...هنوز حلقه اش در دستم بود... و من هنوز عاشقش بودم... مطمئن بودم کسی حتی به نبود من هم پی نبرده! من تنها بودم... ولی همین مدت کوتاه هم برای من پر بود از خاطره... غریبه ای که اینقدر به من محبت می کرد... منی که از آشنا ندیده بودم در محبت یک غریبه غرق شدم و دست و پا زدم... من به این مرد باخته بودم...
    


    
      من آرام آرام با روحم با این مرد عجین شدم... مردی که تنفر را به راحتی به عشق تبدیل کرد... در دل پر از گره و عقده ی دختری که هیچی نداشت... ولی او در من همه چیز می دید... و من از این همه برای خودم خواسته شدن لذت می بردم... بردن حقش بود... و من باختن شیرین را دوست داشتم... حتی اگر الان پیش من نبود...
    


    
      با صدای در چشمانم را باز کردم... صدای کفش های کبوتر آمد خودش آرام کنارم نشست و با لحنی مسخره گفت:
    


    
      تو هنوز نمردی؟!
    


    
      لبخندی به رویش زدم... زمزمه کردم: حالا باشم یا نباشم چه فرقی داره! بکش بره!
    


    
      کلافه شدنش را حس کردم... با محبت نگاهش کردم... برای مرد غریبه ای که مرا 3 ماه بود می شناخت سخت بود شکنجه دادنم! ممنونتم خدایا... ممنونم که مثل پدرم نشدم... نای اشک ریختن نداشتم... حتی مرگ هم دلش برایم نمی سوخت... مگ همیشه بد نیست... مرگ هر از گاهی نجاته... یک زندگی بلند و خوبی رو به ارمغان میاره!
    


    
      مرگ در حال حاظر برایم دلچسب بود... زندگی ام آنقدر خوار به نظرم می آمد که مرگ را به آن ترجیح می دادم...
    


    
      صدای بلندش در دیوار های طویله طنین انداخت و پیچید: هه!! فکر کردی به همین آسونی می ذارم خلاص شی؟!
    


    
      عصبی بود... می دانستم... نگاهش کردم و گفتم: بلاخره هممون گیر میوفتیم... حالا چه با زجر چه بی زجر...
    


    
      پوزخندی زد و گفت: نامزدتم اینجاس... می خوام با هم پرواز کنید...
    


    
      لبخندی از روی خوش حالی روی لبم نشست... متینم...
    


    
      سرم را تکانی دادم... نباید می آمد! ولی من چقدر از بودنش خوشحال بودم... نگاهش کردم... صورتش تلخ شد و گفت: میارمش اینجا که اون لبخندت به هق هق تبدیل شه! خنده ای سر داد و خارج شد... منظورش چی بود؟!
    


    
      با صدای در باز به خودم آمدم... متین با قیافه ی درب و داغون روی زمین پرتاپ شد... در با شدت بسته شد... به سمتش خیز رفتم در آغوشم گرفتمش... نگاهی به صورت خونینش کردم... اسمم را زمزمه می کرد... اشک ریختم... بوسه های خشکم را روی جای جای صورتش نشاندم... چشمانش بی فروغ باز شد: نیـ...از...
    


    
      دوباره بسته شدند... همان نگاه قهوه ای رنگ که تمام زندگی ام بود بسته شدند... من عذاب می کشیدم... از آزار او عذاب می می کشیدم... روی علوفه ها گذاشتمش... نوازشش کردم... ترس از از دست دادنش را آنقدر حس کردم که تند تند اسمش را می گفتم: متین.. متینم.. جان نیاز پاشو... چی کارت کرده... متینم... منو نگاه کن...
    


    
      آرام پلک هایش را باز کرد... با اشک نگاهش کردم: چی کارت کردن؟! دستش لرزان بالا آمد و روی صورتم نشست... لبخند زد... به سختی نفس می کشید...آرام و مقطع گفت: میان... من دووم نیارم... تو بیار... میان...
    


    
      اشکم تند تند آمد او هم آرام اشکم را ربود....با اشک گفتم: غلط کردی!!!! تو بهم قول دادی! باید بمونی!!! نمی ذارم... به ولای علی اگه تنهام بذاری می دونم با تو!!! قوی باش... من تازه می خوام یه عمر مغزت بخورم... جرئت داری ول کن!
    


    
      لبخندی به سختی روی لبش نشاند... نفس به سختی می کشید و سینه اش خس خس می کرد... جس می کردم نفس ندارد... تند گفت: من قلبم.... ضعیفه... اگر از کار افتاد....
    


    
      با تمام وجود تمام هوای درونریه ام را توی دهانش دمیدم... دهانش را بستم... بس بود... من او را می خواستم... من زندگی آرام می خواستم... دیگر بس بود!
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      نفس عمیقی کشیدم... صدای سرهنگ از پشت تلفن آمد:
    


    
      -پسر دیوونه بازی در نیار!!! اون مسلما می دونه تو به زنگ زدی! معلومه یه آدرس دیگه رو می ده! ببین متین! بسپار به دست من... بری می کشتت... نکن!
    


    
      قلب دردم شروع شد... باز... دوباره... این خون رسان بی خاصیت دوباره صدایش در آمده بود... مرگ در یک قدمی ام بود... حالا حداقل برای او بمیرم...با لحن محکم دهانش را بستم: من نمی تونم نیاز و اونجا ول کنم... اینا همش بخاطر من شد... این دختر اصلا تجربه نداشت... تقسیر ما بود سرهنگ...الان اگه این دخترک اینجاست بخاطر اینه که منو شما نتونستیم جلو شو بگیریم...
    


    
      صدای سرهنگ آمد... بی رحمانه روحم را تراشید... دلم برای نیاز کوچکم پر کشید: ببین متین... من نیاز و خیلی دوست دارم... خودتم می دونی ولی نیاز بهترین گزینه برای انجام این کار بود... اون هیچکس نگرانش نبود و وابستگی نداشت... این خودش کلی مهمه!!
    


    
      نفسم به شماره افتاد... با صدایی لرزان از درد قلبم و خشم گفتم: سرهنگ اینایی که میگین یعنی چی؟!
    


    
      با لحنی عذاب آور گفت: متین متاسفم ولی واقعا مرگ این دختر برای هیچکس مهم نبود... یکی دلایل مهم من برای انتخاب این دختر همین بود...
    


    
      با فریاد از سر خشم گفتم: اون دختری که دارید می گید هنوز زن منه! برای شما مهم نیست برای من مهمه! واقعا که! من این همه سال به یه آدمی اعتماد کرده بودم که براش جون آدما مهم نیست! سرهنگ... واقعا براتون متاسفم...
    


    
      با صدایی که حالا آرام تر شده بود گفتم: سرهنگ ندید چجوری داشت به زندگی چنگ می زد تا نیوفته... فکر می کنید نمی تونست مثل هر کس دیگه ای بره تن فروشی کنه؟! نمی دیدید داشت زور می زد آدمی بشه... نمی دیدید؟! او شما رو پدر خودش می دونست سرهنگ...گناه نداره؟! اون چون تنهاست آدم نیست؟! نمی تونه زندگی داشته باشه؟! براتون متاسفم... هیچ کس نباشه من هستم... من نگرانشم... برای این که این دختر بهترینا حقشه... من عاشقشم... شما براتون مهم نیست خودم می رم! من که پدر مادر دارم... پدرمم که دوست خودتونه! حالا مدیونش شید!
    


    
      گوشی را قطع کردم... مرتیکه ی بی شرف!
    


    
      نفسم را آزاد کردم... نیاز رنجورم... من بودم... من همیشه پشتش بودم... من هنوز نمرده بودم و هنوز عاشقش بودم... تا من بودم نباید احساس تنهایی می کرد...من بودم...
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      لب های کبود شده اش و نفس های آرامش مرا به ترس انداخته بود... تن سردش را در آغوشم فشردم... هوا سرد بود و متینم نیاز به گرما داشت... در آغوشم با همان قوای ته مانده ام فشارش می دادم... زیر گوشش با بغض زمزمه کردم: متینم... چی شدی تو... چرا اینقدر سردی... خدایا چی کار کنم... خدایا... کمکم کن.... خدایا گرماشو از من دریغ نکن... متین.... نذاری منو بری... خدایا... بَسَم نیست؟! بَسَمه دیگه! خدایا...
    


    
      صدای در آمد... و سوزی که همراهش وارد شد... و نوری که چشمم را می زد... صدای کبوتر آمد: آخی.... چه عشقی؟!
    


    
      لب های خشک شده ام را روی هم فشردم چشمانم را روی هم فشردم... نمی خواستم جلویش گریه کنم...
    


    
      کنارم آمد و نشست... با همان لبخند خونسرد... حرص می خورد... دیگر آن کبوتر بی تفاوت نبود... می شناختمش... نگاهم کرد... در نگاهم صاف خیره شد و گفت: حالم ازت به هم می خوره!
    


    
      پوزخندی حواله اش کردم و گفتم: باور کن مشخصه!
    


    
      با حرص نگاهم کرد و گفت: خیلی دوستش داری؟!
    


    
      مثل خودش بی حس نگاهش کردم و گفتم: تو چی؟! ملیکا رو خیلی دوست داری؟!
    


    
      وقتش بود... دیگر کافی بود... باید متین را نجات می دادم...
    


    
      صدایش آمد: دوست داشتم... ملیکا رفت...
    


    
      نگاهش کردم و گفتم: اگه نرفته باشه چی؟!
    


    
      با چشمان آبی گنده شده نگاهم کرد... زیر لب گفت: امکـ...ان... نداره....
    


    
      پوزخندی زدم و گفتم: جدی؟!
    


    
      یقه ام را اسیر کرد و گفت: حرف بزن لعنتی!!! چی می دونی؟!
    


    
      

    


    
      نگاهش کردم و گفتم: مثه این که هنوز دوستش داری...
    


    
      هر از گاهی باید بگذری... از تمام چیز هایی که برایت انسانیت تلقی می شن... باید تک تکشونو زیر پاهات له کنی... چون اونجا داشت یکی جون می داد... نمی دونم چش بود... نمی دونم چرا اونجوری شده بود... ولی می دونستم من نیاز آریایی آدمی نبودم که بذارم اینجوری تموم شه....
    


    
      ما انسان ها... نمی دونیم کییم... نمی دونیم چییم... به خودمون و توانی هامون ایمان نداریم... ما آدم ها... بلند پرواز های با دست و پا... غول بزرگ بشر... هیچ نظری درباره ی خودش نداره... انسان... و تمام توانایی اش... نفسم را فوت کردم... من انسان بودم... همان غولی که خدا برایش از خودش مایه گذاشت... من همانی بودم که در آرزوی پرواز بودم و ابر پرنده را ساختم... من از همان نسل بودم... از همان بشر بودم... و هیچ کس نمی توانست مرا دست کم بگیرد...نگاهش کردم... نگاه مرا دست کم می گرفت؟! بدن مرا بی قدرت می دانست؟! من جزئی از از خدایم بودم... من همانی بودم که با روح خدایم آرام ساخته شدم... مرا دست کم می گرفت؟! پوزخندی زدم و گفتم: ملیکا زنده اس!
    


    
      صدایش بلند شد... دروغ می گی!!!!
    


    
      طبیعت هر انسانی است... انکار کردن...نفسم را با فشار فوت کردم و گفتم: من دروغ نمی گم... و با پوزخند سطر به سطر نامه ی زن این مرد را به یاد آوردم...
    


    
      نگاهش کردم و گفتم: یه نامه برات گذاشته...
    


    
      نگاهش را رویم گرداند و گفت: لعنتی من بهت اعتماد کردم!!!!!
    


    
      سرم و تکون دادم و گفتم: اینجوری؟!
    


    
      چشمانش را روی هم فشرد و گفت: تو پلیس بودی!!!!
    


    
      صاف ایستادم و گفتم: برو بابا... کدوم پلیس... من فقط اومدم حواست و پرت کنم... من کتابخونه کار می کنم... بابام فلجه... مامانم زندگی خودش و داره! من هیچی ندارم بهت بدم کبوتر... این مرد و می بینی؟! این تنها کسیه که دارمش... تنها آدمیه که با همه چیه من ساخته... کبوتر... این فرصت هم به زندگی خودت بده هم به من... این مرد
    


    
      نفسشو سفت بیرون کرد و با لحنی عجیب گفت: اگه من نخوان این زندگی رو به تو با اون بدم چی؟!
    


    
      سرم را تکون دادم... که بلافاصله گفت: من می خوامت... برام مهم نیست عاشق کیی... این کیه... برام ملیکا مهم نیست... من می خوام برای من باشی...
    


    
      نفسم را حبس شده تو سینه نگه داشتم... با چشمم سرتا پایم را کاوید و گفت: می خوام مال من باشی... خنده هات... وجودت... همه چیت مال من باشه...
    


    
      نفس نفس می زدم.. تند گفتم: من متل تو نمی شم... این حرفا چیه؟!
    


    
      پوزخندی زد و گفت: تا حالا تجربه کردی آدمی که عاشقشی جلوت پرپر بزنه؟!
    


    
      بغضم را فرو خوردم... که گفت: اگه می خوای رهاش کنم باید مال من شی... بی برو برگرد... این جا تمام اون سوشا ها و ردیابای وصل بهش و از کار می اندازه... ولی تو و انتخابت می تونن نجاتش بدن... با این قلب مریضش!!!
    


    
      با چشمای گنده شده نگاهش کردم.. قلب مریض؟!
    


    
      بلند گفتم: قلب مریض؟!
    


    
      پوزخندی زد و گفت: بله عشق عزیزتون قلبش خیلی ضعیفه... فکر می کنی الان برا چی اینجوریه! قرصاش دست منه و مرگ در یک قدمی اش... تصمیمت و شب ازت می پرسم... برای آخرین و اولین بار... با قدم ها بیرون رفت و من با هر قدم بیشتر خم می شدم... بیشتر می شکستم... قدم به قدم....
    


    
      به سمت متین آرام خفته ام به پرواز در آمدم.... بوی خوشش هنوز به مشامم می رسید... سرم را روی قلب بی قرارش گذاشتم... چرا به من نگفته بود؟! اشک ریختم... آنقدر که لباس قهوه ای اش با لکه ای بزرگ پر رنگ تر شد... متین مهربانم تو این جا چه می کنی؟! پوزخندی زدم... من و زندگی ام همیشه همین طور بودیم... من و زندگی ام... زندگیی که همیشه همین کار را با من می کرد... این حقم نبود... این حق منی که بعد سالیان سال زجر به یکی رسیده بودم حقم نبود... نفس نفس زدم... حق من این بود که در آغوشش فرو بروم در محبتش غرق شوم... دلم می خواست خودم را ببازم... به احساساتم... دلم می خواست با وجود آن احساسات عذاب آور در آغوشش بمانم کاش چشمانش باز بود... کاش چشمان قهوه ای اش در چشمانم گره می خورد... کاش همان طور آرام مرا وابسته می کرد... از اول با او... من عاشقش بودم... دستم را روی صورت ته ریش دارش کشیدم... متین مهربانم... تو نبودی من چه می کردم؟!
    


    
      هق هق زدم... بی وقفه... می دانستم امشب دستخوش حس احمقنه ای مثل فدا کاری می شدم...من زندگی ام این بود... تنها ها جایی برای زندگی ندارند... تنها ها فقط باید له شوند... من تنها بودم... برای این که تنها انسان پایبندم را به چاله نکشم باید رها می کردم... خداحافظ متینم... شب شده بود... می دانستم همین فرصت کوتاه دیدار با مردم را هم برایم زیاد می دانست... دوستت دارم... هیچ چیز دیگه نداشتم به صورت رنگ پریده ی عاشقانه اش بگویم... از جایم بلند شدم... خداحافظ متین آرامم... ممنونم که بودی... ممنونم که بهم بها دادی... ممنونم که با عاشقانه هایت برایم خاطره ساختی... ممنونم منو شهربازی بردی... ممنونم که به پای من بچگی کردی... پا به پای من از دردام اذیت شدی... ممنونتم که منو به آغوشت راه دادی... ممنونتم... ممنونتم برای اشک هام زحمت کشیدی... فراموشت نمی کنم... اشکم فرو ریخت... من نیاز آریایی بودم... دختر سیاه بخت... دخترکی ذره ذره آب می شد و دم نمی زد... لبخندی تلخ زدم... کاش نیاز آریایی نبودم...
    


    
      صدای در آمد... می دانستم الان باید بروم... نزدیگ سه روز بود نه آب خورده بودم و نه غذا.... کثیف و زشت بودم... پوزخندی زدم... کاش زشت بودم...کاش رهایم می کرد...
    


    
      صدایش آمد: خب برنامه ات چیه؟!
    


    
      بینی ام را بالا کشیدم... نگاهم را روی صورت رنگ پریده ی مردم چرخاندم و گفتم: سالم می مونه؟!
    


    
      پوزخندی زد و گفت: برات مهمه؟!
    


    
      نگاهش کردم و گفتم: مامانم زن باباشه! ناراحت می شه... گناه داره! برای من نکن... برای اون زن بیچاره بکن... باباش میمیره!
    


    
      نفس عمیقی کشید و گفت: بد قول نیستم!
    


    
      دوباره حریصانه نگاهش کردم و گفتم: بریم!
    


    
      لبخندی زد... و من با لبخندش اشک ریختم... سخت بود... خیلی سخت بود... کاش من هم خانواده داشتم... کاش یکی نگران منم می شد... کاش .... سخت بود دست در دست مردی بگذاری در حالی که یارت جلوی چشمت با لبای کبود و صورت رنگ پریده خوابیده بود... بی صدا... سخت بود تنها بودن... سخت بود فراموش شدن... لبخندی زدم... با نفس... زندگی اش نجات می یافت... مگر من چه می خواستم.... او همه چیز من بود... او عاشقانه هایم بود... او تمام خاطراتم بود... او همه چیز من بود... لبخندی زدم... حداقل او نجات میافت.... شاد باشی... حتی اگه سهم دیگری شدی... حتی اگر دیگری را در آغوشت راه دادی... حتی اگر حرف هایی که به من می زدی را به او گفتی...فقط شاد باشی... سرم را بالا گرفتم... خداحافظ... رو به کبوتر گفتم: بردیش بیمارستان من یه روز می رم دیدنش... قول بده...
    


    
      سرش و تکون داد... تند گفتم رهاش می کنی... ولش می کنی می ذاری بره! قول بده! لبش را تر کرد و با حالتی غمگین نگاهم کرد و گفت: باشه!
    


    
      سرم را تکان دادم و راه افتادم که گفت: خودت چی؟! تو از زندگیت چیزی نمی خوای؟!
    


    
      لبخندی زدم... تلخ... گفتم: نه... نمی خوام! لبش را تر کرد... و به طرفم آمد و دستم را گرفت... نمی توانستم راه بروم... نفس کشیدم... ولی نشد... ولو شدم... روی همان زمین ولو شدم... مرا گرفت... با نگاه آبی اش به من نگاه کرد و گفت: نیاز...
    


    
      چشمانم بسته شدند... و سیاهی مطلق...
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      چشمانم را گشودم... با دیدن وسیله ای که روی دماغم گذاشتند تعجب کردم... خواستم بلند شوم که در ناحیه ی قلبم تیر کشید ... پرستار با دیدن من لبخندی کشداری زد و گفت: سلام آقا... نمی دانم چرا به یاد نیاز افتادم...دلم او را می خواست... چه اتفاقی افتاده بود... اخم هایم در هم رفت... پرستار با لبخند گفت: آقا بیرون منتظرتونن اگه خوبید بگم بیان دیدنتون!
    


    
      گنگ گفتم:نیاز...
    


    
      نگاهش بوی سوال گرفت و گفت: بله؟!
    


    
      به سختی دوباره گفتم: نیاز....
    


    
      سرش را تکان داد و بیرون رفت... بعد از دقایقی پدرم سوار بر ویلچر آمد در حالی که ستایش خانوم هم ویلچر را گرفته بود... و بعدش سرهنگ با پسر یکی یدونش وارد شد و لبخند زد... با دیدنش اخم هایم توی هم رفت... فهمید ولی به روی خودش نیاورد... دوباره نامش را گفتم: نیاز...
    


    
      همه با تعجب نگاهم کردند... به خصوص ستایش بانو... اسم دختر او هم نیاز بود... اخم های امیر در هم رفت... نفس نفس می زدم... چه خبر بود... نیازم کجا بود... من اینجا چه می کردم... چرا او نبود... بلند تر گفتم: نیاز... احساس خوبی نداشتم... لعنتی... کجا بود... مگر قرار نبود با هم بمیریم...چرا نبود... کجا بود... صدای مانیتور کنارم بلند شد... همه را پس زند و دکتر وارد شد... نیازم کجا بود؟!
    


    
      نیاز:
    


    
      در گرگ و میش غمزده ی صبح زمستانی چشمم را دواندم... ژاکت بافتنی مادر بزرگم را به خودم فشردم...اشکم آرام لیز خورد و پایین آمد... سلام زندگی جدید و احمقانه... پوزخندی زدم... روی تخته ی تراس نشستم... زانویم را آرام در آغوش کشیدم... چونه ام را روی زانوم گذاشتم... دلم می خواست به آتش بکشم همه چیزم را... همه دنیا را... خسته بودم...
    


    
      با صدای قدم های پشت سرم برگشتم... با دیدن امیر علی کاملا بی تفاوت به خورشید در حال طلوع چشم دوختم...
    


    
      صدای آرامش آمد: شبیه مامانتی....
    


    
      بی حرکت نشستم... حوصله اش را نداشتم... حوصله ی مادرم را هم نداشتم... من حتی خودم را به زور تحمل می کردم...
    


    
      آرام زمزمه کرد: روزی که به دنیا اومدی و خوب یادمه... تا صبحش سیگار کشیدم... دلم می خواست اون شب بمیرم... پوزخندی زد و گفت: تو همه چیز پدرت بودی... تمام زحمات منو به باد دادی... می دونی چیه تو خیلی بد شانسی اووردی... درکت می کنم... و متعجبم... که از بین این همه کثافت چجوری اینجوری شدی... نمی دونم واقعا... ولی کار آسونی نبوده... اونروز تو بیمارسان که بچه ات افتاده بود یاد مامانت افتادم... یا این که چقدر دوست داشتم من دستشو بگیرم و دلداریش بدم... چقدر دوست داشتم بچه مال ما باشه... من یک بی عرضه ی به تمام معنام... من زنم و تنها گذاشتم... برای انتقام از زنی که هنوز دوستش داشتم...
    


    
      سرم و بلند کردم و با صدای گرفته ای گفتم: شما عاشق نبودید... فقط خودخواه بودید! عاشق برای معشوقش بهترین و می خواد... شما اونو می خواستید برا خودتون... چون نمی تونستید نه بشنوید... زندگی چند نفر رو به هم ریختید... به خاطر این که به خودتون ثابت کنید کسی به شما نه نمی گه!
    


    
      دوباره به حالت قبلی ام برگشتم آرام... با سکوت... نفسش را بیرون داد و گفت: شاید تو راست می گی...
    


    
      سکوت کردم... پاسخش همین بود... شاید تو راست می گی....
    


    
      سرم را تکانی دادم... و به طلوع خورشید سرخ و وحشی چشم دوختم... توی این نا کجا آبادی که بودم تنها منظره ای که آرامم می کرد همین بود....
    


    
      ***
    


    
      صدای پدرم آمد که با سرهنگ حرف می زد: سرهنگ اون دختره کجاست؟!
    


    
      سرهنگ: حاج آقا با اون مرده گم و گور شده... نمی دونم کجاست... متین و آوردن این جا و بعد رفتن... فکر کنم دختره خودش راغب بوده بره!
    


    
      پدر گفت: لا اله الی الله... سرهنگ مطمئنی؟!
    


    
      سرهنگ گفت: نمی دونم منم حدس می زنم... وگرنه چرا بره؟
    


    
      پوزخندی زدم... پوزخندی صدا دار... پدرم برگشت... این همان مردی بود که نیازم را رها کرده بود... هیچی نگفتم... فهمید... از نگاهم... سکوت کرد... مگر کی بود که نیازم را اینگونه تو بیخ می کرد... او کی بود؟!
    


    
      سرم را بلند کردم و مسمم گفتم: هنوز هم نمی خواین نجاتش بدید؟!
    


    
      پدرم بهت زده نگاه ی کرد... با همان محاسن سفیدش... با همان چشمان قهوه ای اش .... همان صورت مهربانش....
    


    
      اما سرهنگ رنگش پرید... به تته پته افتاد...می دانستم برای من رفته... می دانستم ...وگرنه من اینجا حقم نبود... نگاه غمگینم را به پدر دوختم و گفتم: اون دختر دست اون مرده... مطمئنم...
    


    
      سرهنگ پوزخند زد... جری ام کرد... او همه چیز من بود... سرش را تکانی داد و گفت: به هر حال... بودنش یا نبودنش فرقی نداره... تو که باید بری ایتالیا... نفسم را بیرون دادم و گفتم: تا اون دختر پیدا نش خبری از رفتن نیست... صاف و سخت نگاهشان کردم... من نیازم را راحت بدست نیاورده بودم که راحت از دست دهم...
    


    
      ***
    


    
      شب شده بود... من در تخت دو نفره در گوشه ای کز کرده بودم... در تخت قدیمی که تق تقش حالم را به هم می زد... چون همیشه آمدن مردی را خبر می داد که شب پر از ترس را به ارمغان می آورد... شب هایی را که آرام دستانش را مانند ماران ضحاک دورم می پیچید و من مانند جوانی بودم که هر بار می مردم... نفسم بند می آمد... از هم آغوش شدن با این مرد با بوی سردش... و او هر بار... بدون توجه به حالم... بدون توجه به بدن سردم از ترس... بدون توجه به هق هق هایی که می زدم مرا سفت تر در آغوش می کشید... و من مصرانه در تکاپو بودم... دوباره صدای تکراری تخت آمد... می لرزیدم... مانند جوجه هایی که از سرما می لرزند... قلبم می زد... از ترس... از زن بودنم بیزار بودم... از احساساتم بیزار بودم... کاش می شد تک به تکشان را به آتیش بکشم... کاش تمومش می کردم... دستش دوباره دور تنم پیچیده شد... دوباره لرزیدم... دوباره بویش باعث حالت تهوعم شد... من متینم را می خواستم... من دستان او را می خواستم... من محبت خالصانه اش را می خواستم... من آغوش این مرد را که به اجبار به من تحمیل شده بود را نمی خواستم... صدایش آمد... مثل همیشه غمگین... مثل همیشه لرزان...
    


    
      -شازده کوچولو چرا می لرزی؟!
    


    
      چشمانم بستم و قطره قطره اشکان دویده بر روی صورتم را به بالشت بوی نم گرفته مالیدم... جوابش را ندادم... چه می گفتم... می گفتم دلم دستانت را نمی خواهد؟1 دلم دستان شوهرم را می خواهد؟! چه می گفتم؟
    


    
      صدایش از کنار گوشم بلند شد: از من می ترسی کوچولو؟!
    


    
      دوباره چکید... لعنت به آن ها... همش می چکیدند و ضعفم را به همه نشان می دادند... لبم را تر کردم و باز سکوت کردم...
    


    
      دستش را روی موهایم کشید و گفت: از من نترس... من که کاریت ندارم...
    


    
      اشک هایش را حس کردم... ولی همچنان می لرزیدم... مرا سفت به خودش فشرد و گفت: کاش می تونستم آرومت کنم... کاش یه ذره تلاش می کردی منو ببینی...
    


    
      اجبار... آدمی از اجبار متنفر است... این همان چیزی بود که مرا از تمام احساساتش دور می کرد... من نمی توانستم در آغوشش آرام بگیرم... من با دیگری آرام می شدم... من با او شاد بودم... من با عاشقانه های او ضربانم بالا می رفت... من با بوی او مست می شدم... من با درد او ناراحت می شدم... من دلم برای مردی که مرا آرام و با حوصله برای خودش کرده بود پر می کشید... نه مردی که مرا با اجبار به آغوشی فرا می خواند... من خیلی وقت بود که مال دیگری بودم... نمی توانستم فکر کنم... کاش می فهمید... سرم را در بالشت فرو کردم... چشمانم را بستم... زیر لب زمزمه کردم: کاش سالم باشه... کاش خوشبخت بشه....
    


    
      متین:
    


    
      روی تخت افتادم... هنوز بد از آن عمل جراحی سنگین جداره ی سینه ام درد می کرد...چشمانم را بستم مگر می توانستم به چیزی جز او فکر کنم... دلم خانمان را می خواست... با تمام خاطرات مدفون درونش... دلم بوی شیرینش را می خواست... دلم موهای لختش را می خواست... من دلم برایش تنگ شده بود... چشمانم را بستم... به گذشته ها رفتم...
    


    
      -امیــــــــر!!!! وایستا! وایستا ببینم!
    


    
      با بی حوصلگی نگاهم کرد و گفت: باز چی شده؟!
    


    
      
        

      


      
        نگاهم را از پشت به کمر باریکش کشاندم و گفتم: این دختره این جا چی کاره اس؟!
      


      
        چشمانش ریز کرد و گفت: کاری داری؟!
      


      
        سرم را تکانی دادم و گفتم: آره هم دانشگاهیمه...
      


      
        با بی حوصلگی گفت: شبیه نامزد نمی دونم کی کیه! بابام گفت بیاریمش تو کار...
      


      
        فکم منقبض شد و گفتم: می خواین بیارین تو کار کبوتر؟!
      


      
        سرش و تکون داد و گفت: خب آره دیگه... احتمالا چون سرپرست نداره باید با یکی صیغه شه...
      


      
        سرم و تکون دادم و بدون تعلل به سمت اتاق سرهنگ رفتم که پشت در صدایش آمد: ببین این دختره 90% مشکله! یعنی با این در جا وا می ده... فقط باید نامزد شو معرفی کنیم...
      


      
        با لبخند در زدم و وارد شدم... این دختر باید مال من می شد...
      


      
        سرم را تکانی دادم... از روی تختم بلند شدم... دلم بی تابی اش را می کرد... سویچ را چنگ زدم... به سمت در رفتم که پدر گفت: مگه دکتر نگفت رانندگی تا یه مدت ممنوعه؟!
      


      
        بدون توجه به حرفش در را باز کردم و به هم کوبیدم... در دلم چیزی سنگینی می کرد... ماشین را روشن کردم و فقط راندم... نمی دانستم مقصدم کجاست... نیازم الان کجا بود؟!
      


      
        لبم را تر کردم... اولین بوسه ای که روی لبش نشاندم... وقتی لپ هایش سرخ شدند... وقتی آن نی نی چشمانش برق زدند و من محصور آن چشم ها شدم... جلوی در آشنا ایستادم... خانه ی کوچکمان... واردش شدم... از پله ها بالا رفتم و در را باز کردم.. با موجی از خاطره ها کوبیده شدم... هر قدم که بر می داشتم یاد خاطره ای جدید می افتادم... صدایش در خاطراتم بلند شد...
      


      
        زمانی که غذای مرا شور کرده بود و من تمام خانه با خنده دنبالش دویدم... لحظه ای که در آغوشم حبسش کردم و بویش با تمام قوا مرا از خود بی خود می کرد... وقتی خنده ی بچگانه اش را تحویلم می داد و می گفت: همینی که هست!
      


      
        من دیوونه می شدم... از این همه نزدیکی و نداشتن... از این نزدیکی دور دیوانه می شدم...از این همه خاص بودنش... از این همه مهربانی هایی که روانه ی دل بی تاب من می کرد... به اتاق خواب رفتم... اتاقی که او را در آغوشم می گرفتم... بویش را به وجودم می کشیدم... دمر روی تخت افتادم... با تمام قوا هوای درون بالشت را درونم کشیدم... بویش را جستجو می کردم... پیدایش می کردم... فردا قرار بود به بازجویی رویا بروم... پیدایش می کردم... او سهم من بود...
      


      
        جایش را لمس کردم... دلم می خواست می بود و با من کل کل می کرد... دلم نیازک آرامم را می خواست...دلم بوسه های عاشقانه اش را می خواست... دلم نیازی را می خواست که در آغوش من مانند گربه می شد... در آغوشی که با بودنش آغوش مرد می شد... سرم را بلند کردم... لعنت به این خانه هنوز بویش را می داد... هنوز تخت بویمان را می داد... و من هنوز گیر افتاده بودم... کجایی نیاز آرامم؟! کجایی دوباره این قلب قدیمی و به کار بندازی.... این بی چاره صاحبش و می خواد... کجایی؟!
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        در آغوشش بودم... مثل هر روز نفرت انگیز بود...
      


      
        خودم را از آغوشش جدا کردم... به سمت دیگر تحت رفتم... محلی دور از نور... دور از خورشید... دور از گرما... دلم متینم را می خواست...
      


      
        همان طور خواب بود... از تخت بلند شدم... دلم می خواست از این جا فرار کنم... دلم می خواست دیگر نبینمش... ضربانم بالا رفت... به هوای تازه روشن شده نگاه کردم... می شد فرار کرد... لبم را تر کردم و به کبوتر نگاهی کردم... آرام از در بیرون رفتم... به سمت در خروجی رفتم... در را باز کردم و به سمت ته باغ رفتم... صدای خرناس سگ ها مرا به هراس انداخته بود ولی بی خیال به راهم ادامه دادم و به در باغ رسیدم... با دیدن قفل بزرگ رویش آه از نهادم بر آمد... برگشتم که با دیدن چشمان به خون نشسته ی کبوتر روبه رو شدم....
      


      
        نفسم حبس شد... نزدیکم شد و گفت: اینجا چه غلطی می کنی؟!
      


      
        آب دهانم را پر سرو صدا قورت دادم و گفتم:من ..من...
      


      
        صدایم را خفه کرد و گفت: می خواستی فرار کنی نه؟! آره عوضی؟!
      


      
        با رنگ پریده و با من من گفتم: فقط می خواستم دور بزنم...
      


      
        صدایش بالا رفت: غلط می کنی... حق نداری از بغلم جم بخوری! دستم گرفت و کشان کشان به به ویلا بردو در یکی از اتاق ها حبسم کرد و با صدای بلندی گفت: سری بعد این کا رو نمی نمی کنم... فکر نکن نمی تونم پایبندت کنم... با یه بچه راحت می تونم تو را تا ابد مجبورت کنم بشینی بر دل من! پس اعصاب منو به هم نریز... در و به هم کوبید... سپس صدای کلید تو در اومد... و من اشک ریختم... اشکانی که از اعماق وجودم سر می کشیدند... اشکانی که از زن بودنم می ریختند....
      


      
        ***
      


      
        متین:
      


      
        صدای مته وارش گوشم را آزرد:
      


      
        -پسرم یعنی چی نمی رم؟! بخاطر یه دختر فراری می ارزه؟!
      


      
        نفسم را با بی حوصلگی فوت کردم و گفتم: عاطفه خانوم... اون دختر فراری هنوز زن منه!
      


      
        صدای رو اعصابش باز بلند شد با خودم فکر کردم سرهنگ این همه سال چجوری صدای این زن و تحمل کرده!
      


      
        -حالا هر چی که هست... باید بری... من اگه امیرم بود می فرستادمش!
      


      
        پوزخندی زدم... امیر برای این که جای من باشه هر کاری رو می کرد... نفسم و فوت کردم و گفتم: فعلا منتفیه عاطفه خانوم من 2 سال منتظر جواب بوم... جواب باید 6 ماهه میومد حالا بعد 1 سال و خورده ای جواب مثبت دادند... من نمی تونم زندگیمو ول کنم... الان که اصلا... اون دختره بیچاره همینجوریش دست یه مشت آدم گرگ صفت افتاده!
      


      
        مستقیما به سرهنگ که با اخم مرا نگاه می کرد نگاه کردم و گفتم مگه نه سرهنگ؟!
      


      
        اخم هایش بیشت تو هم رفتند... از جایم بلند شدم و گفتم: من می رم اتاقم با اجازتون... صدای عاطفه خانوم دوباره باعث جمع شدن صورتم شد:
      


      
        -متین جان منو که می شناسی... خدا شاهده مثل پسرم دوستت دارم... آینده تو تباه نکن...
      


      
        دوباره... چندباره... نفس لعنتی رو با فشار بیرون کردم و گفتم: چشم... فکر می کنم روش... با اجازه!
      


      
        از پله ها بالا رفتم... صدای ستایش بانو اومد: متین مادر یه لحظه وایسا کارت دارم...
      


      
        از لحن مادر گفتن هیچ زنی مثل او لبخند به لبم نمی آمد... اخم های عاطفه خانوم تو هم رفت... ولی او بی توجه به سمتم آمد و دستم را در دستش فشرد و گفت:فکر کنم ازت یه چند تا سوال دارم... با تعجب نگاهش کردم... با هم به سمت اتاق رفتیم...
      


      
        روی تخت نشستم کنارم نشست و گفت: پسرم این دختره...نفسش و با لرزش بیرون داد و ادامه داد: فامیلیش چیه؟!
      


      
        نگاه متعجبم را رویش ثابت کردم و گفتم: برای چی نیایش بانو؟! چیزی شده؟!
      


      
        با بغض و لرزش نگاهم کرد و گفت: این دختره که اسمش ...نیازه... نفسش و به سختی بیرون داد و گفت: متین فامیلیش چیه؟!
      


      
        با نگرانی نگاهش کردم و گفتم: آریایی!
      


      
        لحظه ای با بهت مرا پایید و گفت: متین شوخی نکن!
      


      
        سرم را با تعجب تکان دادم و گفتم: نه برا چی؟! نیایش بانو چه خبره....
      


      
        دستش و رو دهانش گذاشت... با چشمانی که پر بودند از اشک... با صدای لرزان گفت: دخترم....
      


      
        با چشمای گنده شده نگاهش کردم و گفتم:نیایش بانو چی می گی؟! کدوم دختر؟!
      


      
        اشکاش پشت هم ریزش کرد و گفت: متین... عکسشو داری؟!
      


      
        سرم را با تعجب تکنی دادم و کیف پولم را از پا تختی ربودم و عکسش را به نیایش بانو نشان دادم... با گریه گفت: خدایا... باورم نمی شه... خدایا... با گریه گفت: متین... متین... نیاز... دخترم....
      


      
        با حالت عجیبی بلند شد و دستش و تو موهای نیمه بلندش کرد و با سر در گمی دور خودش چرخید و گفت: لعنت به من... دخترم... یه لحظه نفس عمیقی کشید و بعد اشک ریخت... پشت هم... و من عاجزانه او را در آغوشم گرفتم و گفتم: نیایش بانو... آروم... تروخدا...آروم...سرش و تو سینه ام فرو کرد و گفت: یعنی تو... الان شوهر دختر منی؟! الان دختر من دست اون عوضیا گروگانه؟! الان سرهنگ به دختر من می گه فراری؟!
      


      
        خودش را از آغوشم جدا کرد و گفت: دختر بیچاره ام... چی کشیده... الهی مادر قربونش بره... با حالتی زار از اتاق خارج شد... و من در بهت به اتفاقاتی که داشت زندگیم و دگرگون می کرد فکر کردم...
      


      
        که دوباره نیایش بانو داخل شد و عکسی در دستش داشت... به سمتم آورد و گفت: متین ببینش... این همونه! متین...
      


      
        من این عکس را توی وسایل نیاز پیدا کرده بودم حتی یادم میومد سر این عکس کلی عصبی شده بود... با تعجب گفتم: آره اینو اونم داشت!
      


      
        با صدایی لرزان گفت: متین... دخترم پیدا شد... متین... با اشک زانو زد و گفت: پیداش کردم... مرسی خدااااا!!!!!با صدای او همه به اتاق آمدند...
      


      
        نیایش بانو رو به پدرم گفت: حاج آقا نیاز دخترمه... حاج آقا... پدر با حالتی گنگ به من نگاه کرد... من هم دست کمی از او نداشتم... پدرم دست نیایش بانو را گرفت و گفت: پاشو ببینم بگو ببینم چی می گی نیایش!
      


      
        نیایش با بغض گفت: دخترم پیدا شد مرد!!!!! این دخترمه!!!! عکس را در دستش به پدر نشان داد... و با صدای بلند گفت: علی بعد این همه سال... علی خدا شنید صدامو... خدا صدامو شنید... تو آغوش پدر به هق هق افتاد... لبم را گزیدم... سردرگم لبم را گزیدم...
      


      
        این همه اتفاق یعنی چی... یاد تک به تک حرفای نیاز افتادم: مادرم سهم یه بچه دیگه شده...
      


      
        چشمامو سفت به هم فشردم... سرم از این همه فکر هجوم آورده شده درد گرفته بود... تک به تک حرفاش توی سرم فریاد زدند
      


      
        -مادر من الان یه زندگی خوبی داره... مطمئنم حتی به من فکر نمی کنه....
      


      
        به نفس نفس افتاده بودم
      


      
        -اون الان یه بچه دیگه داره خیلیم دوستش داره... منو می خواد چی کار...
      


      
        سرم تیر کشید... اون می دونست مادرش همسر پدرمه! چشمامو فشردم... یاد حرفاش با نیوشا افتادم:
      


      
        نیوشا من انتقاممو می گیرم.... نمی ذارم اینجوری بمونه!
      


      
        یک لحظه هنگ کردم... با تمام وجود تهی شدم... این دختر برای انتقام با من ازدواج کرده بود!
      


      
        صدای هق هق های ستایش خانوم... صدای متعجب سرهنگ... نیاز منو برای چی می خواست؟! عصبی شدم... خروشیدم... من برای کی دارم خودم و به آب و آتیش می زنم.... برای دختری که حتی به من نگفت مادرش همسر پدر منه؟! برای دختری که ازم انتقام می خواست بگیره؟!
      


      
        سرم و تکون دادم.... توی اون همه صدا با صدای تقریبا بلندی گفتم: سرهنگ بلیط و رزرو کنید... همه با تعجب به من نگاه کردند... با حرص از اتاق بیرون رفتم... در طی راه گفتم: من امروز نمیام بازجویی رویا! از پله ها به تندی پایین رفتم و گفتم: تاریخشم برام اس ام اس کنید...
      


      
        از خونه بیرون زدم... از عصبانیت... از حرص.... من فقط طعمه ی انتقام بودم... من اون دختر رو دوست داشتم... سوار ماشین شدم... با اعصبانیت کمربند را کشیدم... یه لحظه نفس حرص زده ام را بیرون فوت کردم... و با تمام شدت روی فرمون کوبیدم و نعره کشیدم.... لعنت بهت... چرا نگفت... چرا؟!!!!!!!!!!
      


      
        حالم بد... خیلی بد بود... احساس به بازی گرفته شدن داشتم... مگه منو دوست نداشت... لعنت بهت که با من بازی کردی... لعنت به من که بهت اعتماد کردم.... پامو رو گاز گذاشتم... مصمم از این جا می رم... برای همیشه!
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        از پنجره به بیرون نگاه کردم... به حرکات ماهرانه ی درختان که با باد م آوازی می کردند و منو در این اتاقک کوچک به بی تابی می انداختند...
      


      
        صدای امیر علی ضعیف از پشت لایه ی ضخیم در گذشت:
      


      
        -باید تمومش کنیم کنیم محمد... اینجا دووم نمیاریم... باید بریم اونور آب...
      


      
        دستانم را توی هم چفت کردم... تنم یخ بود... و هنوز آن لباس روی تنم بوی مادر بزرگم را می داد...صدایشان آرام بود و بلند...در مغز خالی شده ام طنین می انداخت... در قلب بی روحم صدایش می پیچید...
      


      
        -و این دختره! برامون دردسر می شه... تمومش کن!
      


      
        پوزخندی زدم... چقدر امیدوار بودند... من تنها بودم... کی حال مرا می پرسید... من فقط متینم را داشتم... کنار دیوار کز کردم... بوی نای طنیده شده در لابه لای مولکول های دیوار در مشامم نشست و مرا عصبی کرد...ولی بی توجه چشمانم را بستم و شروع کردم زمزمه کردن...
      


      
        لالایی های آرام... چشمانم را بستم وبرای روح نا آرامم خواندمش... لبم را تر کردم... می چکیدند... این لعنتی ها هنوز می آمدند... از کجا نمی دانم... ولی مصرانه می آمدند و مرا دیوانه می کردند... سردم شده بود... باد می وزید و من خودم را جمع کرده بودم... نوازش سرد خدا را حس می کردم... نوازشی که آرام به من گوشزد می کرد( ببین هنوزم هستم)ولی سرمای پیچیده در پنجه هایش مرا به لرزه می انداخت... نه از سرما نه از ترس... بلکه از آن حس بی پناهی که در همه ی حالات تو صورتم کوبیده می شد...صدای بلند شده ی کبوتر مرا به گوش دادن وا داشت:
      


      
        -امیرعلی... تو همیشه برام پدر بودی... حقت و هیچ وقت نمی تونم بدم... ولی این دختر... نمی تونم ازش بگذرم... تمومش کن!
      


      
        از لا به لای حجم عظیمی از ابر ها آفتابی بیرون زد... اشعه هایش مستقیم روی تنم خوابیدند... آرام و گرم.... من چند ثانیه پیش از سرمای دست هایش می گفتم و او مرا با آرامش گرم می کرد... باز حسش کردم( من هستم...)
      


      
        چشمانم را بستم... کبوتر دوباره گفت: اون بال و پر منه... اون منو آروم می کنه... نمی تونم امیرعلی... اون کبوتر گمشده ی منه....
      


      
        دوباره کز کردم... پرده های قدیمی با حرکت باد می رقصند و دوباره آرام می گیرند... تو دلم آرام می گویم: من همونیم که بالاش چیده شده... برای تو بال و پرم؟!
      


      
        صدایش باز آمد و باز به فکر فرو رفتم: امیر علی... اون کبوتر منه... اون همونیه که منو داره آروم آروم به کبوتر بازش وابسته می کنه....
      


      
        اشک هایم جاری شد... اینایی که می گی منم؟! من خودم در چاله ی زندگیم دارم دست و پا می زنم... خودم دارم یواش یواش خودم و به تباهی می کشم... از من می خوای نگهت دارم؟!
      


      
        دوباره وزید... اینبار با شدت... تاریک شد و تنم را سرد کرد... سرمایی که به تنم لرز را برگرداند...دوباره و هزار باره حسش کردم صدای امیرعلی آمد:
      


      
        -گوش کن ببین چی می گم... یه بار... فقط یه بار محض رضای خدا گوش کن... اون دختر دوستت نداره... اون پایبندت نمی شه... اون رام تو نمی شه... چرا نمی فهمی... هر چی بیشتر زور بزنی بیشتر دور می شه.... از ملیکا درس بگیر... من دیدم تیکه تیکه شدی... من دیدم با مرگش مردی... دوباره نکن با خودت... ایندفعه خودتم نمی تونی خودتو جمع کنی...
      


      
        لبخندی روی لب هایم نشست... چه خوب نصیحت می کند... پس چرا خودش با زندگی مادرم بازی کرد... چه خوب نصیحت می کرد....
      


      
        لبخندم تلخ شد... رو به پنجره به آسمان گرفته چشم دوختم فقط چشم دوختم...
      


      
        به برگانی که از لابه لایشان نور می تابید... نوری که خودش در آن ابرهای عظیم حبس شده بودند... با ناخن هایم بازی کردم... چقدر فرق کرده بود... رابطه ی دو مردی که اولش اینقدر رسمی الان مانند پدر پسر سخن می گفتند...
      


      
        من شاخه ای ز جنگل سرورم
      


      
        در گشوده شد و قامت کبوتر در در نمایان شدو مرا پایید لبخندی تلخ زدم
      


      
        از ضربه ی تبر،
      


      
        بر پیکر سلانه ی من یادگار هاست
      


      
        می دانستم حرف حرف امیر علی است... مرگ چه شیرین بود... زمزمه کرد: به اندازه ی من درد نکشیدی...
      


      
        با همان لبخند نگاهش کردم
      


      
        با من نگو سخن ز شکستن!
      


      
        با غم نگاهم کرد و گفت: به اندازه ی من عاشق نبودی....
      


      
        هرگز شکستگی به بر ما شگفت نیست
      


      
        ابرویی بالا انداختم... دلم برای نیازی پر کشید که قوی بود... برای همان دختری که خودش و از این کثافت ها بالا کشیده بود... دلم برای مرامش پر کشید... دلم می خواست تو صورت فریاد بزنم: من عاشق شدم... مگر من دل ندارم! می خواستم تو صورتش بکوبم....
      


      
        ولی همانطور خیره شدم و دم نزدم... با نفس همه را به درونم ریختم... ذره ذره...
      


      
        صدبار اگر به خاک کشندم
      


      
        صد بار اگر استخوان شکنندم
      


      
        گاهِ نیاز، باز
      


      
        آن هیمه ام که شعله برانگیزد
      


      
        آن ریشه ام که جنگل از آن خیزد
      


      
        سکوت کردم. مردم... سکوت کردم له شدم... دوباره زیر بار حرف هایش...
      


      
        -تو خودخواهی
      


      
        لبخندم پر رنگ شد... مسخره شد... پر از شد از بی معنایی.... متنفربودم از این لحن ها... از صدایش بیزار بودم... چشمانم را بستم... من اگر خودخواه بودم الان کنار تو چه می کردم...
      


      
        حرص زده نفسش را هوای اتاقم که با خدایم عجین شده بود آزاد کرد... هوایش کدر شد... و من دلم گرفت... اونا رهات کردن نیاز... همونی که براش از زندگیت دست کشیدی رهات کرد... داره می ره....چشمانم را فشردم... این دیگر چه جهنمی بود؟!
      


      
        تند گفت: امروز رویا رو ازش حرف کشیدن... امروز به رویا گفته داره می ره...
      


      
        نبضم تو سرم می کوبید... پشت هم صدایش را به رخم می کشید...
      


      
        -متینت داره می ره.....
      


      
        برخلاف انتظار خندیدم... فقط خندیدم... سهم من بود از زندگی....
      


      
        تنها شدم، بجاست که برخیزم
      


      
        با خود چو گردباد بیاویزیم
      


      
        راهی بَرَم به جایی و آنگاه چون نسیم
      


      
        خاموش وار از مه بگریزم...
      


      
        دلم می خواست فرار کنم...به ناکجا آباد بروم.. حالا که می توانستم بروم... حالا که وابسته به پدر بی رحمم نبودم... حالا دیگر ته کمد نبودم... حالا دیگر روسپ*یان به من نمی خندیدند.... این من بودم... و من خودم بودم که خودم را در این زنجیر گرفتار کرده بودم.... این من بودم....و تمام این بودن ها تقصیر من بود... سلام زندگی تلخم... سلام....
      


      
        دلم هوای خدایم را کرده بود... دلم می خواست در آغوشش آرام بگیرم... دلم می خواست باز از اون بالا مر نگاه کند و لبخندش را صاف به اشکانم بزند... دلم مهربانی هایش را می خواست...سرم را تکان دادم و فقط و فقط با بغض گفتم: کی تموم می کنین؟!
      


      
        فهمید... گرفت چه می گویم... زندگی من چه اهمیتی داشت... نگاهم کرد... شفاف...تو چشمانم زل زد و گفت: تا من هستم... تا جون من هست ... جون تو هم می مونه!
      


      
        خلا محض حس کردم... حتی تشکر هم نکردم... از او بابت این که زود تر خلاصم نمی کرد تشکر می کردم؟! متینم داشت می رفت... من برای چی زنده ام... خدایا برای چی؟!!!!
      


      
        متین:
      


      
        نمی دانم کی و چگونه جلوی آن در لعنتی ترمز کردم... باز...
      


      
        نفسم را فشرده بیرون دادم... یک حقیقت بود... برایم هنوز مهم بود... معلوم بود مهم است.... او همسر من بود...
      


      
        چشمانم را از این همه احساس ریخته شده در وجودم بستم... کرخت شدم... سست شدم... من مرد بودم...پوزخندی روی لبم نشست... چقدر جنس شکستنم با جنس شکستن زنان فرق داشت... چرا من حق گریه ندارم... مرد... صدایم در ماشین پیچید... مرد.... یه واژه ی بیگانه ای... چه واژه ای....چرا برام مهم بود؟!
      


      
        تو سرم فریاد بلند شد...فریاد ها ... مخلوطی از صدا ها... مخلوطی از بو ها... مخلوطی از یک مشت خاطره که همه با هم هجوم آوردند... برای روحی که از مرد بودن استعفا داده بود... برای مواخذه ی لحظه ها تو سرم فرو ریختند...و من هنوز جلوی در کلانتری ایستاده بودم... باید داخل می رفتم؟! باید با آن زن روبه رو می شدم؟! چرا منو برای بار دوم شکست... چرا؟!
      


      
        پیاده شدم... وقت این حرفا نبود...از پله ها بالا می رفتم... تند تند... خسته بودم از تناقض هایی که در خودم را از پا در می آورد... خسته بودم...
      


      
        به سمت اتاق بازجویی رفتم...در را باز کردم و وارد شدم... هیچ کس از من نپرسید چرا دیر آمدی... هیچ کس حرفی نزد... به داخل رفتم... رویا را دیدم... حرص زده بودم... انسان بودم... و احساساتم در غلیان...
      


      
        رو به رویش ایستادم... وآن پوزخند مسخره همیشه به لبش را به نمایش گذاشت....
      


      
        ولی من به اندازه ی کافی امروز چشیده بودم... به اندازه ی کافی له شده بودم... به اندازه ی کافی مرد بودنم به رخم کشیده شده بود...
      


      
        کتم را از دوشم کندم... لبم را تر کردم... صاف تو چشمان آبی اش زل زدم با خودم فکر کردم اگر رویا را بار دیگر بپذیرم همان ضربه ای که به من وارد شده به او هم وارد می شود...؟!
      


      
        خندیدم... وسط بازجویی خندیدم... چقدر احساس بدبختی می کردم... چقدر ...
      


      
        با همان خنده به او نگاه کردم... و او بی روح به من نگاه می کرد... رویا... رویای بی احساس....
      


      
        لبخندم به پوزخند تبدیل شد... صندلی را برگرداندم و رویش نشستم... به چشمانش زل زدم... نگاهم کرد... پوزخند زد و گفت: خیلی خنده داره وضعیتم؟!
      


      
        قهقهه زدم... از جایم برخاستم و پشتش ایستادم... کنار گوشش گفتم: خیلی خودتو تحویل می گیری خانوم خبیر... کی به تو خندید؟!
      


      
        نگاهم کرد... بی احساس و گفت: پس دیوونه ای با خودت می خندی؟!
      


      
        تلخ شدم... ولی تو چشماش زل زدم و گفتم: آره... دیوونه شدم... از بدشانسی تو...
      


      
        صدای در آمد... صدای سرهنگ آمیخته با تعجب پرده ی گوشم را لرزاند:متین....
      


      
        از او هم متنفر بودم... از این لحن پدرانه ی دروغینش متنفر بودم... از این که زن مرا رها کرده بود... از او متنفر بودم... با تمام وجود... نگاهم و از او گرفتم و گفتم: سرهنگ یه نیم ساعت دیگه بازجویی مال شما....
      


      
        در آن اتاقی که با یک لامپ روشن شده بود و فقط یک میز و یک صندلی داشت هوای گرفته و مرطوب... همه و همه دیوانه ام می کرد ... در نگاه آبی اش زل زدم و گفتم: پل های ارتباطی... مشتری ها... همه رو بنویس خودت و بدون کتک خلاص کن!
      


      
        چشمان آبی اش را ریز کرد و گفت: از چی مثل مار به خودت می پیچی؟!
      


      
        عصبی شدم و در نگاهش براق نگاه کردم نگاهم کرد و گفت: آدرس اون دختره رو می خوای بهت می دم!
      


      
        سرم تیر کشید... بلند بلند فریاد سر داد... نگاهش کردم و گفتم: به سرهنگ بده!
      


      
        صاف تو نگاهم زل زد و گفت: فقط به تو می دم... فقط!
      


      
        لبم را تر کردم و فاصله ی صورتم را با صورتش کم کردم... از جایش جم نخورد و همانطور در نگاهم بی احساس زل زد به تندی گفتم: چرا به من می دی!؟ فقط؟!
      


      
        رد کمرنگی روی لبش افتاد و گفت: چون عذابت می ده!
      


      
        چشمامو ریز کردم و گفتم: اون زن منه! چیش عذابم می ده؟!
      


      
        وقتی این حرف هارا می زدم چیزی سرکش درونم فریاد می زد... حسی که هنوز مصرانه داشت از این دختر دفاع می کرد... حسی که آخرین نفس هایش را داشت می داد...
      


      
        نگاهم کرد و گفت: این که ببینی برادر من داره با زنت....
      


      
        وسط حرفش پریدم و با صدای آرام و حرص زده گفتم: تو خفه!
      


      
        خندید و گفت: دختره هم به نظر نمیومد خیلی بدش بیاد!
      


      
        صاف تو چشماش زل زدم و گفتم: حداقل اون دختره روزی با 5 نفر نمی خوابید...
      


      
        کدر شدن نگاهش رو حس کردم... نفس های حرص زده اش رو پخش کرد... نگاهش کردم و گفتم: و اون دختر... مطمئن باش اگه می خواست کاری بکنه می کرد... موقعیت براش خیلی جور بود... لبم و تر کردم و به نگاه عصبی اش لبخند پیروزی پاچیدم و گفتم:و البته برام خیلی مهم نیست... من دارم می رم... برای همیشه! حالا خیلی علاقه داری آدرس و به سرهنگ بده... وگرنه خیلیم مهم نیست...
      


      
        کتم را چنگ زدم و گفتم: و از طرف من یه پیشنهاد... تا قبل از این که یه سریا بیان اون چشمای آبی تو توی چاله های بنفش فرو کنند می تونی اون کاغذ رو پر کنی... اینم برای دینی که هر چند کم بهت داشتم... خوش بگذره رویا... با همان لبخند از در خارج شدم...
      


      
        با بستن در بازجویی لبخندم پاک شد و نگاهم پر از عصبانیت شد... با قدم های محکم به سمت ماشین رفتم... صدای سرهنگ میومد... نمی دونم باز چی می گفت... حوصله اش و نداشتم... به سمت در رفتم و سوار ماشینم شدم...
      


      
        سرم و روی فرمون گذاشتم و چشمام و بستم... برای بلعیدن ذره ای آرامش ولی دریغ....
      


      
        نیاز:
      


      
        چشمانم را باز کردم...در دوجفت چشم آبی قفل شدند... اخم هایم جمع شد... ولی او با لبخند دستم را گرفت و گفت... باید بریم...
      


      
        با اخم هایم جوابش را دادم...نفسش را بیرون داد و گفت:با من لجبازی نکن نیاز!
      


      
        حوصله اش را داشتم؟... نه اصلا... از جایم بلند شدم... ذهنم تماما درگیر متین بود... که با حرکت دستش دور کمرم به خودم آمدم... خودم را عقب کشیدم... ولی او مصرانه دستش را انداخت... مصرانه مرا در آغوش سردش پنهان کرد... نفسم بند می آمد... خدا شاهده نفسم بند می آمد... از آغوشش می ترسیدم... با تمام وجودم... از آن چشمان آبی می ترسیدم... از این حمایت های احمقانه اش می ترسیدم... ولی این آدم یک چیز را داشت مصرانه به من یاد آوری می کرد... من از آشنا بیشتر خوردم تا غریبه... دلم تیر کشید... دستم را به صافی شکمم بند کردم... نمی دانم چی بود... لبم را به دندان گرفتم... دوباره در ذهنم آمد همه... همه یشان که الان در خانه های گرمشان لم داده بودند... در کنار خانواده هایی که جانشان برایشان در می رفت... همه شان.... بیزار بودم... از پدرم... از مادرم... از متین... از سرهنگ... از تک به تکشان بیزار بودم... حالم به هم می خورد... از وجود تک به تکشان... تنفر دویده در وجودم طغیان کرده بود... و دلم بدتر تیر می کشید... و ذهنم برایم مرور می کرد... تک به تکشان را... روی زمین زانو زدم... نفسم بالا نمی آمد... اشک ها می ریختند... و آن چشم های آبی لعنتی.... و این مرد عجیب غریب لعنتی! این دل رئوف لعنتی اش... همه بدترم می کرد... نجوا های عاشقانه اش... دیوانه ام می کردند... دیوانه!!!!!! از این که یک غریبه اینقدر راحت به من محبت می کرد دیوانه ام می کرد... و آشنایانم محبت جیره بندیشان را از من دریغ می کردند... جیغ می زدم... از درد؟ می دانم از درد نبود... از آن همه احساس گندی بود که داشت مرا از خود بی خود می کرد... واین مرد هنوز... هنوز زمزمه می کرد... از آینده ی خوبی که محال بود به آن دست پیدا کند.... او یک فراری بود... ولی این امید مسخره اش... دیوانه ام می کرد... صریح اعتراف کردم... کاش از اول با او بودم... کاش از اولش کنار او بودم... حداقل تلاش می کرد... حداقل تنهایم نمی گذاشت... آنقدر فکر در مغزم می لولید که نمی دانستم کجا می روم... نمی دانستم کجا مرا می برد... مهم بود؟! یک ذره اهمیت نداشت... مردی که عاشقش بودم داشت می رفت! و این مرد می توانست مرا بکشد... ولی توی چشمانم زل زد و گفت: تا من هستم تو هم هستی... این حس احمقانه چه بود؟! اگر درصدی... فقط درصدی می توانستم او را نجات می دادم... حداقل خودش بود.... عجیب بود... آدم عجیبی بود... کبوتر باز بود... ولی بد نبود... یا عاشق من بود... برایم مهم نبود...
      


      
        به خودم آمدم... اشک هایش را دیدم... روی صورتم فرود می آمدند... خفه شدم... به معنای واقعی کلمه خفه شدم... به چشمان آبی اش نگاه کردم... لبخند زد... مانند پسر بچه ها که مادرشان با آن ها قهر می کنند و سپس آشتی می کنند به صورتم لبخند زد...صدای غمگینش بلند شد: خوبی؟!
      


      
        در بغلش بودم... بالا بودم... دلم همچنان تیر می کشید... چه اهمیتی داشت... این آدم برای من گریه می کرد...لبم را تر کردم و گفتمک چرا گریه می کنی؟!
      


      
        من چه احساسی داشتم.... حس عجیب... حسی که خیلی وقت بود نداشتم... حس دختر بچه ای که کار خلافی انجم می دادو دوستش را به گریه می انداخت... و دلش می گرفت...
      


      
        لبخندی زد... آرام... و فقط یک کلمه گفت صاف...دم در منتظرته...
      


      
        نفسم بند آمد... با صدای بلند گفتم: کی؟!!!!!!
      


      
        نگاهش پر اشکش را به من دوخت و گفت: همونی که داری براش از من فرار می کنی ... ببخشید... اذیتت کردم...
      


      
        صاف تو نگاهش زل زدم و گفتم: متین اینجاس؟!
      


      
        سرش را آرام تکان داد.... تو صورتش نگاه کردم و گفتم: پس تو؟!
      


      
        سرش و تکون داد و گفت: به فکر من نباش... آخرش مرگه...
      


      
        آویزونش شدم... تو چشماش نگاه کردم و گفتم: نمیرم!
      


      
        ابرویش بالا رفت و خندید... خنده ی مردانه ای داشت تازه جلوی چشمم جان می گرفت... صدایی که تازه داشت روحم را آرام می کرد...
      


      
        با همان چشمان غمگین گفت: نیاز... برو...
      


      
        از آغوشش بیرون آمدم... به چشماش زل زدم و گفتم:مگه قرار نبود منو ول نکنی؟!
      


      
        احمقانه بود... داشتم به او پناه می بردم...
      


      
        نگاهم کرد و گفت: من فراریم دختر... اگه بود... اگه می شد... همه کاریو می کردم که داشته باشمت... ولی ندارم... نیستم... نمی تونم... کم دارم... کافی نیستم... برای دل تو کافی نیستم...
      


      
        حقش نبود... روی پنجه ام ایستادم و لبم را به لبش چسباندم... کافی نبود؟! او از سرمم زیادی بود... او حقش اینجا نبود... اشک می ریخت... مانند باران اشک می ریخت... قاچاقچی مواد مخدر آدم بد روزگار با بوسه ی من اشک ریخت.... من چه کرده بودم....
      


      
        دستش روی بازویم نشست و هلم داد... اشک هایش را پاک کرد و گفت: نکن... لطفا نکن... امیدوارم نکن...خاطره نساز... فقط برو...
      


      
        نگاهش کردم... مانند کودکان لب برچیدم و با اصرار گفتم: نمی خوام... نمی خوام برم...
      


      
        صدایش مانند مته روی مغز خسته... احساسات در همم کشیده شد:
      


      
        -مامنتظر شما نیستیم خداحافظی عاشقانه کنید... زود باش!
      


      
        با حرص... برگشتم و تو چشمان قهوه ای اش زل زدم... چشمانی که غمگین بودند... چشمانی که حرص داشتند...
      


      
        چشمان پر بغضم را به او دوختم و گفتم: ببخشید اینقدر نامردم... ببخشید...
      


      
        سرم و انداختم و از کنار همه شان گذشتم... از کنار همه آن هایی که با نگرانی حالم را می پرسیدند... از تمامشان که رهایم کرده بودم... حتی نگاه هم نکردم مستقیم جلوی آن مرد ریش سفید ایستادم و تو چشمانش نگاه کردم و گفتم: خیلی نامردین سرهنگ... خیلی....
      


      
        در نگاه همه تعجب را خواندم... پوزخند زدم و به چشمان قهوه ای که از فاصله نه چندان دوری مرا می پایید نگاه کردم و گفتم: مرسی شوهر عزیزم... ممنونم که پیشم بودی... ممنونم که اینقدر بهم انگ چسبودی...من که بخاطر تو رفتم پیش این مرد ولی اون از تو معرفتش بیشتر بود...
      


      
        پشتم و کردم که صدای ناله ای به گوشم رسید... صدای زنانه... برگشتم... با دیدنش... تمام تنم سر شد... صدای آژیر در گوشم می پیچید... صدای پلیسانی که به داخل می رفتند... و او ناله می کرد و ضجه می زد...
      


      
        صدای امیرعلی بلند شد: ستایش؟!!!!
      


      
        من هم زل زده بودم... به همان زن ستایش نام... به همانی که مادر نام نهاده بودنش....
      


      
        ولی او به من نگاه می کرد و اشک می ریخت... چقدر شکسته شده بود... چقدر پیر شده بود...
      


      
        پوزخندی زدم... هر چند مادر بود... ولی جای من دیگر اینجا نبود....برگشتم... بدون توجه به اوج گرفتن صدایش... بدون توجه به نگاه هایی که مرا دنبال می کردند.... سوار ماشین شدم... صاف و چشمانم را بستم.... بازی تمام شده بود....
      


      
        ***
      


      
        متین:
      


      
        خونم به جوش آمده بود.... بعد از این همه مدت ... دیوانه ام می کرد... این پوزخند هایی که جدیدا از لباش جدا نمی شد... به سمت ماشین رفتم و در را باز کردم و تو چشماش زل زدم و گفتم: بلند شو! بیا اینور!
      


      
        پوزخندی زد و دوباره سرش را تکیه داد... دستش را گرفتم و کشیدم... آنقدر بی قدرت ده بود که به سمتم پرت شد... و من ،منه دیوانه... باز با آمدنش ضربانم بالا رفت... باز دلم خواست بفشارمش... ولی نفس عمیقی کشیدم... و از خودم دورش کردم.... داشتم دیوانه می شدم... از بودنش و نداشتنش داشتم دیوانه می شدم...
      


      
        کشیدمش و تو ماشین سوارش کردم و به سمت ویلا راندم ویلایی که چند سال پیش زندگی ام را به هم ریخته بود....
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        هیچ حرفی نبود... سکوت محض.... ایستاد و نفس عصبی اش را در فضای ماشین پخش کرد... رو به من گفت: پیاده شو...
      


      
        از ماشین پیاده شدم ... با همان سرو وضع... با همان تن لرزانم از گشنگی... با همان احساسات در هم برهم... با همان احساساتی که یگ گره ی گنده در گلویم انداخته بودند....
      


      
        دستم را نرم در دستش گرفت..و من بدون هیچ حرفی پشتش راه افتادم...
      


      
        در خانه را زد... صدای زن بلند شد: کیــــــــه؟!
      


      
        تنم لرزید... نمی دانم فهمید با نه ولی دستانم که نصف دستانش بود را آرام فشرد ... و با صدا بلند گفت: مینا منم....
      


      
        اسم مینا تنم را لرزاند... باز دوباره... به داخل رفتم و زنی تقریبا میان سال ر دیدم که با نگاهش سر تاپایم را می کاوید....
      


      
        متین با سر به من اشاره داد بنشینم و خودش آرام در گوش زن مینا نام چیز هایی گفت و مرا باز صدا زد و گفت: پاشو بیا!
      


      
        پشتش راه افتادم... فقط دلم فرار می خواست... از این شهر و مردامانش فرار کنم...به سمت در رفتم... در را باز کردم... دختری را دیدم لاغر روی تخت دراز کشیده بود... در حالی که زیر چشمانش گود بود... به سمتش رفتم و به صورت بی روحش نگاه کردم و به متین نگاه کردم... متین با لبخند گفت: سلام مریم... خوبی؟!
      


      
        ولی او بدون توجه به سقف نگاه کرد... با همان حالت مهربان گفت: ایشون خانوم منه مریم... نمی خوای ببینیش....
      


      
        اشکی از گوشه ی چشمم دوید و آرام در بالشت محو شد... صدایش آمد: می دونی گرفتیمشون... می دونی تموم شد؟!
      


      
        دوباره قطره ای لیز خورد و پایین ریخت... سرش را آرام برگردوند و نگاه کرد... بی احساس... بی روح...
      


      
        نفسم بند اومد... من این نگاه را خوب می شناختم... نگاهش از جنس نگاه من بود...
      


      
        متین رو به من گفت: کبوتر ....
      


      
        

      


      
        صدایش بریده شد... صدای دخترک بلند شد: آره کبوتر... مرد کبوتر باز... اون منو اینجوری کرد...
      


      
        صدایش اوج گرفت و به فریاد تبدیل شد: آره اون لعنت خدا اینجوری کرد... وقتی پول نداشتم برا مواد منو می فرستاد 5 نفر می ریختن رو سرم... آره... همون... وقتی سواستفاده می خواست بکنه من در لیستش بودم... آره همونی که باعث شد شب که جای خواب نداشتم برم تو پارک با یه عمله بخوابم تا به من جا بده... آره همون آشغال... همونی که منو معتاد کرد... همونی که همه دارو ندارم و ازم گرفت... همونی که منو آروم آروم توکثافت غرق کرد...
      


      
        تشنج کرد... و مینا به تندی او را روی تخت خواباند و فکش و سفت گرفت و با صدای خشمگین گفت: متین بیا بگیرش.... زورم نمی رسه!!!!
      


      
        و متین سفت چسبید به دستان نازک دخترک... ومن با حال خرابم فقط چشمانم را بستم... این دختر چی می گفت؟!
      


      
        لعنت بهت... به آرام شد... و مینا با لحن تندی گفت: بهت گفتم الان نه متین... اون هنوز 6 ماهم نشده که ترک کنه... الان زود بود متین... الان زود بود... به من نگاهی کرد و گفت: خوبه حالا؟!
      


      
        سرش را آهسته تکان داد و گفت: همینه... کسی که تو ترکه همینه! درست می شه الان...
      


      
        متین با نفس عمیق خالی شده اش گفت: خدا کمکت کنه...
      


      
        مینا سرش و تکونی داد و گفت: اون زندگی نکرد... فقط بدبختی کشید... فقط.... خواهر کوچولو ی من بخاطر مواد فاحشه شد... سرشو زیر انداخت و نرم نرم اشک ریخت و گفت: خدا نگذره ازشون... نگذره... متین آرام گفت: خیل خب... باشه... من اصلا می رم مزاحم نمی شم...میام دیدنش... آرم شه میام... صدای مینا نیامد ولی تایید کرد... از آن سر کمی که تکان داد فهمیدم... و ما بیرون رفتیم بی حرف از این خانه ی پر از حرف بیرون رفتیم...
      


      
        دستم بار دیگر در دستش رفت... پوزخند زدم و دستم را بیرون کشیدم.... وابستگی به این آدم ها مرگ بود... مرگ خالص...
      


      
        نگاه معنی داری به من کرد و سرد توپید: این منم که باید طلبکار باشم... نه شما... سوار شو!
      


      
        از حرص چشمانم را روی هم فشار دادم... با صدای بلندی گفتم:تو؟!!! ره اینو نگی چی بگی... من دو ماه پیش این آدم بودم...دو ماه! چرا من ندیدم که کسی رو 5 نفر بندازه روش... چرا ندیدم با کسی باشه... چرا؟!
      


      
        پوزخندی زد و گفت:بیا یه جا دیگه هم هست می خوام ببینی... یه آشنا....
      


      
        چشمانم را ریز کردم و به لبخند مضحکش چشم دوختم... با لبخند گفت: نیاز جان... نیوشا رو چند وقته ندیدی؟!
      


      
        نفسم بند آمد... زیر دلم تیر کشید... نفس های قطع شده ام را دوباره بیرون دادم ... چشمانم سیاهی می رفت... متین با پوزخند گفت: بس کن نیاز... به تو بد نمی گذشت...
      


      
        بی توجه به کنایه هاش چشمانم بسته شد و ولو شدم.... مایع لزجی که حسش می کردم...
      


      
        ***
      


      
        متین:
      


      
        از روی زمین بلندش کردم و توی ماشین گذاشتم... یک بند... زیر لب نفرین می کردم... خودم رو که اینقدر بی رحم شده بودم... نسبت به زنی که اینقدر دوستش داشتم....
      


      
        روندم... تا بیمارستان روندم... با پیاده شدنم و باز کردن در ماشین پرستار ها آمدند... و نیاز لاغر شده ی رنگ پریده رو روی تخت گذاشتند... کی اینقدر رنگش پریده بود؟! کی اینقدر لاغر شده بود؟! من به این دختر یه غذا ندادم... سرم به دوران افتاد... من چقدر بی فکر بودم... بعد از این همه آزار.... توی ماشین کلافه نشستم... و نعره کشیدم...من چقدر بی فکر بودم... چقدر اذیتش کردم...بعد از دو هفته فقط به بار جنگ روانی اش اضافه کرده بودم... چی می خواستم ثابت کنم؟! این دختر حتی نتونست مادرشم درست بغل کنه... و همش همه ی این ها تقسیر من بود!!!!
      


      
        عصبی وارد بیمارستان شدم و روی نیمکت های سیاه رنگ نشستم... بوی الکلی که توی فضا موج می زد حالم را بد می کرد... دیوانه ام می کرد... به کفه زمین زل زدم ... با هر ورود خروجی به سمت پرستار ها می رفتم و دست خالی بر می گشتم... که بلاخره زنی میانسال آمد و کنارش رفتم و از او پرسیدم:
      


      
        -خانوم... خانوم...
      


      
        ایستاد و با لبخندی آرام مرا نگاه کرد که گفتم:
      


      
        -خانوم همسرم و الان آوردن خونریزی شدید داشت... می دونین مشکل چی بوده؟! حالش خوبه!؟
      


      
        لبخندی زد و گفت: خانومی که تازه اومدن؟!
      


      
        سرم و تکانی دادم... کلافه... لبش و تر کرد و گفت: نه مشکل خاصی نیست... ایشون فقط عادت ماهانه شدن... ولی خب چون فشار و قند خون پایینی داشتن دچار ضعف شدن...مشکلی نیست... سرم تموم شد می تونین ببریدش.... و می تونین کارای ثبت و اینارم انجام بدید....
      


      
        سرم را تکانی دادم که لبخندی زد و رفت... نفسم و فوت کردم... دختره کله شق!
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        چشمانم را باز کردم... سرم می چرخید... اتاق تار بود... حالت تهوع داشتم... ولی مصرانه چشمانم را باز کردم که متین آرام سرش و کنار تختم گذاشته بود و به خواب فرو رفته بود... دستای سردم تو دستاش بود... بغض کردم... حال تکون دادن به بدنم و نداشتم... اونقدر اون جا شلوغ بود که داشتم کلافه می شدم... صدای همه بلند بود... یکی جیغ می زد... یکی غیبت می کرد... یکی آه و ناله می کرد... چه جو بدی بود... و متین تو این همه سرو صدا خوابیده بود... لبخندی به رویش زدم...به سرم در حال اتمام نگاهی کردم ... دستم و آرام از زیر دستش کشیدم که چشم هایش نیمه باز شد... با دیدنم لبخندی زد... از همان هایی که ته دلم برایش ضعف می رفت... با دیدن نگاهم لبخندش پر رنگ تر شد و گفت: حاج خانوم... خوبی؟!
      


      
        لبخندی زدم و گفتم: هنوز زنده ایم به لطف و مرحمت الهی!
      


      
        خنده ای کرد و گفت: ببخشید...
      


      
        به نگاه مظلومش نگاه کردم و لبخندم را محو کردم و گفتم: به تو چه... من دلم درد می کرد... ولی ... کلا تقسیر تو نبود!
      


      
        دستش را روی موهای پریشانم کشید و گفت: چرا تقسیر بی فکریای من بود... تقسیر من بود... آرام خم شدو صورتم و نرم بوسید و گفت: بذار این تهش تموم شه می ریم خونه استراحت کن...
      


      
        سرم را تکانی دادم و گفتم: متین....
      

    

  


  
    
      

    


    
      نگاهم کرد ادامه دادم: نیوشا...
    


    
      سرش و تکون داد و گفت:بعدا درباره اش صحبت می کنیم...
    


    
      و از جاش بلند شد...
    


    
      و من رسا تر گفتم: متین الان می خوام بشنوم...
    


    
      لبش و تر کرد و کلافه گفت: الان تو فقط باید استراحت کنی... به اندازه کافی کشیدی... دکتره می گفت خیلی فشار عصبی روت بوده... بسه... تو حتی مادرتم ندیدی... حتی بغلشم نکردی... حالا نیوشا پیش کش....
    


    
      لبخندی زدم و گفتم: وقتی نیوشا بود مامانم نبود... وقتی پای تک به تک حرفام می شست مامانم نبود...
    


    
      نفسی کشید و گفت: چرا نگفتی بهم؟!
    


    
      پوزخند زدم و گفتم:چیو؟!
    


    
      لبخند محزونی زد و گفت: تو بخاطر مامانت با من ازدواج کردی نه؟!
    


    
      به روبه رو خیره شدم و گفتم: اولش آره...
    


    
      برگشت... با چشمان قهوا ای آتشین... و با صدای کنترل شده ای زیر گوشم گفت: خیلی....
    


    
      فکش منقبض شد و گفت:ارزشش و نداشتی... از اولش...
    


    
      پوزخندی زدم و گفتم: تو هم همین طور....
    


    
      سرم تموم شده بود... من هم سرم و از دستم بیرون کشیدم و از جام بر خاستم... به سمت اطلاعات رفتم و گفتم: من یه آژانس می خوام...
    


    
      صدای متین آمد: آقا کنسل کن... من شوهر این خانومم....
    


    
      مرد با تعجب به ما نگاه می کرد... رو به من با حرص گفت: بچه بازی در نیار... یک بار ... فقط یک بار ...
    


    
      با عصبانیت گفتم: بچه بازی؟!!!!! من ارزشش و ندارم متین... برو برای کسایی که ارزش دارن تلاش کن... برو نمی خواد... نه محبتت و می خوام... نه توجه... هیچی نمی خوام... تو برو ایتالیا... برای همونایی که ارزشش و دارن بجنگ... اونایی که بهتر از منن... نمی خواد نگران من باشی شوهر عزیزم...
    


    
      صورت برافروخته شو از نظرم گذروندم... هیچی نگفت... هیچی!!!... دستم و گرفت... آنقدر سفت که در حال شکستن بود... زیر گوشم گفت: همه دارن نگاه می کنند... عین آدم بیا وگرنه می دونم چجوری بیارمت!
    


    
      دستم و کشید و و تا بیرون حرفی نزد... مرا تقریبا توی ماشین پرت کرد... و من با استرسی که گرفته بودم نشستم... و چشمام و روی هم گذاشتم... خودش نشست و ماشین و روشن کرد... و بعد به پرواز در آمد... آنقدر تند می روند که چشمام و باز کردم و زمزمه کردم: آروم تر!
    


    
      گوشه ی خیابون ایستاد... نفس نفس می زد... عصبی بود... رو به من برگشت و گفت: تو که هیچی نمی دونی... تو که نمی دونی به من چی گذشت حرف نزن!!!
    


    
      تو که نمی دونی مامانت هر شب گریه می کرد و عکساتو بو میکرد... می دونی؟! می دونی چقدر دنبالت بود!؟ می دونی هر وقت منو بغل می کرد اشک می ریخت... می دونی یا نه؟! می دونی از بچگیات یه شال گردن داشت اونو اونقدر بغل می کرد گریه می کرد که بابام قایمش کرد! تو چی می دونی؟! تو می دونی اون زن چی کشید!؟ تو فکر می کنی چون نگفتی خیلی فداکاری کردی؟! تو فکر می کنی با این کارت از من انتقام گرفتی؟!
    


    
      نه... نه نیاز آریایی... تو یک احمقی... با این کارای بچگانه ات...اون زن تمام عمرش دنبال تو بود... همه ی عمرش... منو بغل می کرد هق هق می کرد... تو چی فکر می کنی؟! من 10 سالم بود مامانم فوت شد... می دونی چی بود؟! چه عذابی بود؟! تو چی می دونی؟! از چی می خواستتی انتقام بگیری؟! از کی؟! از من!؟ حداقل تو می دونی مادرت وجود داره... مال من نبود... مال من رفت... مادر من مرد... تو چه می دونی من چی کشیدم... تو چه می دونی بابام چی کشید... الان میای جلوی من.... دفاعیه ات اینه که مادر نداشتی... پوزخندی زد و گفت: تو فقط احمقی! همه به جز تو گناهکارن نه؟!
    


    
      عصبی نفسم و فوت کردم ...بغض احمقانه ام رو قورت دادم گفتم: تو هیچ نظری نداری... نه درباره ی زندگی من.. نه درباره ی پدرم... نه درباره ی دفاعیه ی من... تو می دونی وقتی ببینی مادرت زندگی شادی داره و با وجود تو فقط اذیت می شه یعنی چی؟! تو تا حالا حس اضافه بودن بهت دست داده... هرز بودن... فقط عذاب آور بودن...؟! اون زندگی خوبی داشت... نمی خواستم خرابش کنم... بعد از این همه سختی حقش بود... یه بچه ی خوب... یه شوهر خوب... زندگی آرام... حق این زن بود... و من فقط مخل اینا بودم...نمی تونستم قدم بذارم... خودخواهی بود... وقتی وارد بازی شدم دیدم بهت حسودیم می شه... دیدم دوست دارم جای تو باشم... دوست دارم برم بغل مامانم... و تو صاحب تمام آرزوهام بودی... می خواستم پس بگیرم... فکر می کردم تقسیر تو ه! ولی متین چقدر طول کشید... تو نمی فهمیدی من دوستت دارم... تو نمی دیدی؟! لبم تر کردم و اشکای روی صورتم و با کف دست پاک کردم و گفتم: من پدرم منو دوست نداشت... نمی خوام برات از چیزایی که دیدم و چشیدم بگم... درست نیست که بگم... ولی من فکر کردم... به این که اون زن گریه می کرد.... ولی من که می بودم بی چاره می شد... زندگیش از بین می رفت... تو فکر می کنی پدرت قبول می کرد من بیام وارد زندگیتون بشم... تو می دونی من چی کشیدم... انگ بی خانواده بودن به من می چسبید... همون سرهنگ... دیدی انگشت کوچیکشم برا من تکون نداد... فکر می کنی من اگه بابام بود... اگه مامانم بود می ذاشتن اینجوری شه؟! نه متین... نه... من سختی کشیدم... منم بدون اون سختی کشیدم... می دونی چون با خانواده نبودم فکر می کردن شغلم تن فروشیه؟! می دونی یه دختر بی خانواده تو جامعه چی می کشه؟! تو می دونی من چی کشیدم؟! اسمش و بذار حماقت... من اسمش و می ذارم فداکاری! حداقل اون زندگی خوبی بدون من داشت... چرا برم بریزمش به هم... بدون من... زندگی همه بهتر بود... تا تو اومدی... اولش فقط می خواستم تمام لحظاتی که با مادرم داشتی و از دماغت در بیارم... ولی بعدش... نمی دونم چی شد.. نمی دونم کی شد... من معتادت شدم... چون بودی... همیشه... بدون این که چیزی در ازاش بخوای... محبت می کردی... خالصانه... نچشیده بودم... ندیده بودم... من تو بغل هیچکس آروم نشده بودم... تو چرا تنهام گذاشتی؟! تو چرا می خواستی بری؟! چون فهمیدی مادرم زن پدرته!؟ چون فکر کردی دارم انتقام می گیرم؟! تو نمی دیدی دیوونتم؟! نمی دیدی؟! نمی دیدی برای تو از جونم می گذرم؟! من رفتم پیش این مرد که تو رو ببره بیمارستان... چون نمی دونستم قلبت ....
    


    
      نفس نفس زدم و گفتم:مهم نیست متین... واقعا مهم نیست... من از آدما زیاد کشیدم... ولی تو برام فرق داشتی... تو همه کس من بودی... تو منو بی کس کردی متین... تو منو تنها گذاشتی... من فقط رو تو یه حساب دیگه باز کرده بودم... همین... وقتی می دیدم با منی حس می کردم همیشه هستی... تقسیر من بود... من بودم که زیادی توقع داشتم...
    


    
      اشک های مثل سیلم رو پاک کردم که صدای لرزانش بلند شد و گفت:
    


    
      پدر من تو رو قبول که هیچ ... روی چشمش بزرگ می کرد... مادرت از اول شرطش این بود... تو اگه به من گفته بودی... اگه به من اعتماد می کردی اینقدر عذاب نمی کشیدی... نیاز فداکاری با کاری که تو کردی فرق داره... مادرت افسرده شد... مادرت بخاطر تو تا 3 شب بیرون می موند... مادرت بخاطر تو کابوس می دید... من پدرم همیشه می گه من عاشق دخترم... نیاز... خیلی یک طرفه قاضی رفتی... خیلی دل شکوندی... خواسته یا نا خواسته... من تنهات نذاشتم... تو می دونی چه احساسی به من دست داد... وقتی احساس کردم فقط برای انتقام بود... تمام احساساتم به غلیان افتاد... نیاز من... تو فرق داری... تو با هر کی دیده بودم فرق داشتی... من دوستت دارم.. داشتم... خواهمم داشت... ولی نیاز کارت حق نبود... من نمی دونستم بخاطر من رفتی پیش اون مرد... ببخشید... ولی نیاز خدا شاهده من بودم... مگه من مردم که کسی تنهات بذاره.... تو وجود منی... من کنار تو آرومم... منو به سمت خودش کشید و در سینه اش حبس کرد و گفت: تو خانوم منی... من تصمیمم از روی احساس بود... فکر می کردم دیگه منو نمی خوای... نه از رو چیز دیگه... حالا تموم شد... همه اش تموم شد....
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      در آغوشم بود... نرم و نازک...لطیف مثل همیشه... آروم... توی آغوشم آروم گرفته بود... و هیچ حرفی نمی زد...
    


    
      بوسه ای روی سرش زدم... زمزمه کرد: می ری نه؟!
    


    
      ضربانم بالا رفت... نمی دونستم چه جوابی بدم... وقتی هنوز با خودم درگیر بودم...
    


    
      سرش و بلند کرد و تو چشمام نگاه کرد... همون نگاه مظلوم رو تحویلم داد و گفت:می خوای بری... قلبت داره تند می زنه... استرس گرفتی!
    


    
      لبخندی روی لبم نشست نگاهش کردم و گفتم: برم؟!
    


    
      نگاهش جدی شد و گفت:یه سوال ازت بپرسم؟!
    


    
      نگاهش کردم و سرم و تکونی دادم... نفس عمیقی کشید و گفت: به نظرت من نیمه ی گمشده ی تو ام؟!
    


    
      چشمام و ریز کردم و گفتم: این چه سوالیه؟!
    


    
      صاف تو نگام زل زد و گفت: آدم فقط یک نفر و می تونه دوست داشته باشه... متین... نمی خوام دروغ بگم... من واقعا به کبوتر احساس پیدا کردم... و تو ... چرا به من نگفته بودی یه مدت عاشق رویا بودی؟!
    


    
      با تعجب... با حرص... با حسادت به او چشم دوختم و گفتم: منو رویا تموم شدیم...
    


    
      نفسش و سفت پرت کرد و گفت: متین ملیکا هنوز زنده اس... و طعمه ی کبوتر از اول من بودم چون شبیه ملیکا بودم... سرهنگ منو از او فرستاد برای همین کار... می دونست ریسکش زیاده ولی خب چی بهتر از یه دختر بی خانواده نه؟!
    


    
      نگاهش کردم و گفتم: به چه نتیجه ای می خوای برسی؟!!!
    


    
      لبش و تر کرد و گفت: متین تو منو دوست نداری!
    


    
      تو سرم نبض می زد... از شدت عصبانیت...فریاد زدم: نیاز تو مشکلت چیه؟! تو مشکلت چیه هان!؟ دنبال بهانه ای؟! می خوای منتظر کبوتر بمونی؟! چی از جون من می خوای؟! چجوری دیگه باید بهت ثابت کنم؟!
    


    
      ولی اون خونسرد گفت: یک عاشق از جونش می گذره متین... تو نگذشتی... تو هنوز منو پایین می دونی... و اگه این رابطه جدی شه می دونم تا آخر عمرم تو سری می خورم... تو خیلی با محبتی... خیلی مهربونی... ولی متین با اینا نمی شه زندگی و گردوند... با دلسوزی که نسبت به من داری نمی شه گردوند... اگه به مامانم از همون اول اسم منو گفته بودی شاید منو می شناخت ولی تو منو معرفی نکردی... تو منو جدی نمی دیدی! من منتظر بودم... منتظر اون لحظه بودم...که بیای بگی چرا نگفتی... چرا نگفتی مامانت تو خونه ماه ولی الان منو معرفی کردی وقتی گم شدم... متین.... تو منو دوست نداری... و می دونی چیه... شاید بری بهتر باشه... نمی خوام تا آخر عمرم بشنوم بخاطر تو موفق نشدم... بخاطر تو ادامه ندادم... نمی خوام..نمی خوام یه انگشت متهم تمام عمرم بالا سرم باشه منو بکشونه پایین... نمی خوام نفرت داشته باشی... نمی خوام حس کنی مانع پیشرفتتم!. من یه زندگی آروم می خوام... یک زندگی با آرامش... و با این حالت هایی که من می بینم با تو غیر ممکنه! شاید باید بری... شاید باید فرصت بدی... به جفتمون... به من فرصت بدی با خودم روراست شم... من نمی خوام تو بغل تو باشم و به یه مرد دیگه فکر کنم... کبوتر قاچاقچی بود... ولی منو دوست داشت.... من اینو می خوام... یه آرامش خاطر... بدون احساس کم بودن.. بدون احساس کمبود... لبش و تر کرد و جدی زل زد و گفت: و من هنوز احساس می کنم تو شک داری... حتی با خودتم روراست نیستی... تو اعتقاد داری از من بهتر پیدا می شه و با اون به چیزی که می خوای می رسی... حتی اگه یه ذره شک داری برو... حسرت نمی خوام!... من اینو از نگاهتم می فهمم.... برو متین... برو و یه مدت با آدم های جدید... با زندگی های جدید آشنا شو... برو شاید دختر مورد علاقه ات اونور پیدا شه... متین منو تو به درد هم نمی خوریم... روشو کرد سمت منو تو چشمام زل زد و گفت: من دوستت دارم... بدون هیچ دروغ... بدون هیچ اغراق... ولی من نمی تونم با یک احساس بگردونم... من باید از طرف مقابلم ببینم ... تو هنوز اون قدر علاقه ات زیاد نیست که تو خطر ها پشتم و خالی نکنی... من متینی و می خوام که قبل از این اتفاقات بود... روشو از من برگردوند و گفت: برو! رفتن تو به نفع همه است... اگه برات نظر من مهمه برو... به منم فرصت بده بیام بالا... به من فرصت بده کبوتر و ببینم... ملیکا رو ببینم... نمی خوام فرار کنم... می خوام تموم کنم... همه چیو... همه چیو به کبوتر بگم و خلاص شم...و سرش و به پشتی تکیه داد و گفت: این از من... من از خودم گذشتن خوب بلدم... ولی دیگه بسمه! می خوام ادامه ی زندگیمو آرام باشم... می خوام بخندم... می خوام راحت باشم... خودم باشم... نمی خوام کم باشم... حالا بریم خونه ... می خوام مامانمو ببینم... بعدش اگه سختت نیست منو ببر پیش نیوشا!
    


    
      من زل زده بودم بهش... به زنی که حالا داشتم به احساساتش پی می بردم... به زنی که بر خلاف تصورم حرف هارا که خودمم هم به خودم اعتراف نمی کردم به من گفت... به زنی که حالا فهم و شعورش داشت به من چیز هایی که در حال از دست دادن هستم را یاد آوری می کرد...
    


    
      هیچی نگفتم... فقط برگشتم و پایم و روی گاز فشردم... به تمام حرف هایش حق می دادم... دنده را عوض کردم و از خیابان آشنا گذشتم...
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      چادر مشکی را روی سرم درست کردم... صدای سرهنگ خش دار آمد: برو تو دخترم!
    


    
      از لفظ دخترم حالم به هم خورد...نگاه منفوری تحویلش دادم و گفتم: ممنونم... و ممنون تر می شم اگه منو دخترم صدا نکنید... حرمت داره!
    


    
      اخم هایش در هم رفتند و چشمانش بخار خشم گرفت... تازه اول کار بودم...
    


    
      وارد اتاق شدم... صدای کفش هایم طنین عجیبی در سر تا سر اتاق می انداخت...چشمان آبی اش را که به زمین دوخته شده بود دیدم...
    


    
      لبم را گزیدم و با صدایی نا آشنا من من کردم: سلام...
    


    
      نگاهش بدون حرکت ماند و بعد آرام بالا آمد... سرتا پایم را آرام آرام کاوید و نی نی چشمانش در نگاهم نشست... لبخندی به رویش زدم...
    


    
      و او همچنان مبهوت مرا می کاوید... صدایم را صاف کردم و رو به رویش نشستم... وقت کمی در اختیار داشتم... و او هنوز نگاهش می لرزید و مرا نا باورانه نگاه می کرد...
    


    
      با صدایی که شک داشتم صاف و بدون خش است شروع کردم:
    


    
      -کبوتر.... باید حرف بزنیم... من خیلی کم تونستم وقت بگیرم... برات وکیل گرفتم... نمی دونم چقدر تاثیر داره ولی شنیدم کاربلده...
    


    
      ممممم
    


    
      کبوتر .... باید باهات درباره ملیکا حرف بزنم...
    


    
      پلک زد نرم... بدون هیچ حرفی... ته ریش هایی که روی صورتش نمایان شده بود جذاب ترش کرده بود...
    


    
      صدایش را شنیدم... به سختی...
    


    
      -تو واقعی ای؟!
    


    
      چشمانم را بستم.... و با بغضی که عجیب گریبان گیرم شده بود گفتم: منو نگاه کن... کبوتر... معلومه واقعیم... معلومه... اشکم را ربودم و گفتم: بذار حرفم و بزنم ... لعنتی نکن اینجوری...
    


    
      نگاهش اشکین بالا آمد و گفت: تو هستی منی؟!
    


    
      لبخندی زدم و سرم و تکون دادمو گفتم: نیاز...
    


    
      صدایم را قطع کرد و گفت:سسسس.... نه تو هستی منی... هستی به تو بیشتر میاد...
    


    
      نگاهش کردم و گفتم: نکن کبوتر... نکن... ملیکا...
    


    
      عصبی بلند شد و گفت: اسم اونو نیار....نیار... نمی خوام بشنوم...
    


    
      نفسم و بیرون دادم و گفتم: کبوتر آروم باش... کاغذ تا شده را روی میز هل دادم و گفتم: ملیکا دلیل داشت محمد... ملیکا دوستت داشت... بخون نامه رو.... توی گردنبدش یه کلید بود... توی اتاق مادرتم یه جعبه... کبوتر... اون عاشقت بود...
    


    
      با نگاه قرمز گفت: نه... اون هیچی من نبود... کسی که دوست داره رها نمی کنه... مثل تو....
    


    
      نفسم بند آمد... صدایش در مغزم طنین انداخت
    


    
      سرم را تکانی دادم و گفتم: کبوتر... اگه اول کار بود... اگه می تونستم... اگه سرنوشت اینجوری نبود.. شک نکن انتخابم تو بودی! ولی اینو دارم بهت می دم که خودتو دست کم نگیری... نه برای ملیکا برای خودت... برای این که کم نبینی قلب بزرگتو... برای این که این همه زجری که کشیدی و حق خودت ندونی... تو هم آدمی... و به نظر من تو خیل ماهی... خیلی...
    


    
      سرش را بلند کرد و باز نگاه آبی اش را در نگاه کشید و گفت: تو نبودی... منو کی اهلی می کرد؟!
    


    
      اشکم سرازیر شد و گفتم: کبوتر مهربون... کاش اینقدر سرنوشت باهات بد نمی کرد...
    


    
      لبخندی زد و گفت: حکمم... قصاصه نه؟!
    


    
      اشک می ریختم... به پهنای صورت... تند گفتم: مگه من دارم برای عمه ام سخنرانی می کنم؟! نجاتت می دم... نمی ذارم قصاص شی... نمی ذارم!
    


    
      لبخند تلخی زد و گفت: من به درد این جا نمی خورم... من از خدامه... بپرم و پرواز کنم پیش کبوترام...
    


    
      به دستاش که بالا رفته بود و مثل بال باز شده بود نگاه کردم... داشتم اشک می ریختم... به پهنای صورتم اشک می ریختم...
    


    
      صدای پر خنده اش آمد: بازم میای پیشم؟!
    


    
      لبم را تر کردم و گفتم: مگه می شه پیش دوست اهلیم نیام؟!
    


    
      لبخندی زد و گفت: برو مامانم و در بیار بیرون از اون زندان... برو بهش بگو بلاخره پسرت داره پرنده می شه ... پسرت داره پرواز می کنه می ره پیش کبوترا...
    


    
      هق زدم و گفتم: نکن محمد... نکن....
    


    
      زمزمه کرد: گریه نکن شازده کوچولو... گریه نکن... اشکای تو دنیام و بهم می ریزه... بذار با خنده ببینمت... بذار وقتی پرواز کردم لبخندت و همه جا ببینم....
    


    
      دیگه تحمل نکردم و هق هقم بالا رفت... تند گفتم: بس کن... برای من باید بجنگی.... برای من باید امید داشته باشی....
    


    
      با لبخند گفت: هستی من... کبوترم و آزاد کن... بذار پر بزنن برن تو آسمونا.... بذار برن... همه رو آزاد کن...
    


    
      صدای مرد پشت در آمد: خانوم...
    


    
      سرم و تکونی دادم و به چشمان مظلومش نگاهی کردم و گفتم: منتظرم باش....
    


    
      اشکی از گوشه ی چشمش سر خورد و بی جواب فقط به من نگاه کرد... لعنت به من... لعنت....
    


    
      یاد شازه کوچولو افتادم
    


    
      همه ی آدمها هم عین همند. این وضع یک خرده خلقم را تنگ میکند. اما اگر تو منو اهلی کنی
    


    
      انگار که زندگیم را چراغان کرده باشی. آن وقت صدای پایی را میشناسم که باهر صدای پای
    


    
      دیگر فرق میکند: صدای پای دیگران مرا وادار میکند تو هفت تا سوراخ قایم بشوم اما صدای
    


    
      پای تو مثل نغمهای مرا از سوراخم میکشد بیرون. تازه، نگاه کن آنجا آن گندمزار را میبینی؟
    


    
      برای من که نان بخور نیستم گندم چیز بیفایدهای است. پس گندمزار هم مرا به یاد چیزی
    


    
      نمیاندازد. اسباب تاسف است. اما تو موهات رنگ طلا است. پس وقتی اهلیم کردی محشر میشود!
    


    
      گندم که طلایی رنگ است مرا به یاد تو میاندازد و صدای باد را هم که تو گندمزار میپیچد
    


    
      دوست خواهم داشت...
    


    
      خاموش شد و مدت درازی شهریار کوچولو را نگاه کرد. آن وقت گفت: -اگر دلت میخواهد منو
    


    
      اهلی کن!
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      لبم را تر کردم... نفسم را در فضای اتاق خالی کردم... روی تخت دراز کشیده بودم که صدای در آمد و صدای ستایش خانوم از پشت در خفه به گوش رسید: متین مادر... بیا شام بخور....
    


    
      باید تصمیمم را می گرفتم... فوتی کردم و گفتم: باشه ستایش بانو میام الان... صدای پایش خبر از دور شدنش را می داد... گوشی را از رو عسلی چنگ زدم و شماره را از بر روی صفحه ی لمسی لمس کردم و کنار گوشم قرار دادم...
    


    
      صدای بوق های عذاب آور بلند شد... بعد از چند روز به او می خواستم زنگبزنم... حتی ازش خبرم نداشتم...
    


    
      بوق سوم....نفسم و بیرون دادم... دلم تنگش بود؟!... بوق چهارم...آره... دارم بهش فکر می کنم... اسم این احساس چیه؟! ... بوق پنجم....صدایش در گوشم پیچید:
    


    
      -بله؟!
    


    
      چرا اینقدر سخت بود باهاش حرف زدن!؟ مگه زنم نبود.... چرا احساس می کنم یه پسر دبیرستانیم که استرس می گیره با یه دختر حرف می زنه....؟! چرا؟!
    


    
      صدایش بلند شد: متین؟!
    


    
      نفس عمیقی کشیدم و گفتم:سلام... ببخشید مزاحم شدم!
    


    
      خنده ای کرد... چقدر راحت بود... چرا من راحت نبودم؟!
    


    
      -نه بابا مزاحم چیه؟! کاری داشتی؟!
    


    
      چرا لحنش اینقدر بی تفاوت شده بود؟! چرا مثل یک دوست معمولی با من حرف می زد... من همسرش بودم...
    


    
      لبم را تر کرد و به سختی گفتم:راستش آره... باید باهم حرف بزنیم...
    


    
      صدای بوق ماشینی در گوشی پیچید تند گفت: خب بگو دیگه!
    


    
      کلافه شدم و بی حوصله گفتم: ببخشید نیاز جان... زنگ می زنم دیر برمی داری اینم طرز برخوردته!؟
    


    
      از بی محلی اش دیوانه شده بودم... از یک دوست معمولی بودن عصبی شده بودم... چرا ؟!!
    


    
      صدایش آمد دلخور:متین وسط خیابونم... چرا به پروپام می پیچی؟! حرفت و بزن برم تو اتوبوس ملت می خورن منو... بگو!
    


    
      لبم را تر کردم و گفتم: نمیای خونه؟!
    


    
      با سر خوشی گفت: الان دارم می رم خونه!
    


    
      عصبی گفتم: من منظورم خونه خودت نیست!
    


    
      سکوت کرد و گفت: منظورت کدوم خونه اس...
    


    
      نفسم و سفت بیرون دادم... داشتم حس می کردم کار اشتباهی کردم زنگ زدم... ولی دیر شده بود گفتم:نیاز مامانت و نمیای ببینی!؟
    


    
      پوزخندش را حس کردم.. با لحن سردی گفت: آهان خانه پدریتونو عرض می کنید؟!
    


    
      خونسر گفتم: حالا هر چی دوست داری اسمش و بذار... میای؟!
    


    
      سکوت کرد و بعد از چند ثانیه گفت: نمی دونم واقعا! چرا بیام!؟
    


    
      با همان لحن خونسرد که به خوبی عذاب آور بودنش را حس می کردم گفتم: هیچی مامانت تقریبا افسرده شده... گفتم شاید بخوای نجاتش بدی!
    


    
      نفسی کشید... که من از پشت تلفن به خوبی حسش کردم....
    


    
      صداش آرام اومد: آدرس و بگو!
    


    
      لبخندی زدم... و در حالی که لبخندم را پشت لحن خونسردم مخفی می کردم گفتم: اس می کنم الان!
    


    
      -باشه تا بعد!
    


    
      گوشی و بدون انتظار من قطع کرد... خوشحال بودم... خیلی خوشحال بودم... چرا؟! چون مادرش و می دید؟! یا چون من بعد از یک هفته می دیدمش؟!
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      جلوی خانه ی مرمری ایستادم... زنگ را فشردم... به 20 ثانیه نکشید که در با صدای تق باز شد... لبم را تر کردم... استرس داشت... بعد از این همه سال... خانه ای بودم که مادرم در آن زندگی می کرد... چشمانم را گرداندم... زیر لب بسم اللهی گفتم و راه افتادم... با دلی که مثل گنجشک تو سینه ام می کوبید...
    


    
      به در خانشان رسیدم... در را زدم... در آرام گشوده شد... بوی عطر گرم آشنا در مشامم پیچید... اینبار غلیظ در هوای راهروروان شد... چشمان در نگاه قهوه ای اش نشست... به صورت اصلاح شده و موهای خوش حالتش نگاه کردم و لبخندی زدم... چه به خودش رسیده بود.... خنده ای کردم و گفتم: قرار داری حاج آقا؟!
    


    
      برایم سخت بود بی تفاوت بودن... ولی باید به او فرصت می دادم... می دانستم تمام این حرکاتش از روی احساس دلتنگی است... همان احساسی که داشت مرا به تباهی می کشید... ولی عادت با دوست داشتن فرق داشت... و او فقط عادت را اشتباه گرفته بود...
    


    
      بدون انتظار پاسخ از جلوی لب های کش آمده اش از خوشی گذشتم و گفتم: دعوت نمی کنی خوشتیپ؟!
    


    
      لحنم زیادی صمیمی و دوستانه بود... و به شدت محو شدن لبخندش را حس می کردم... از جلوی در کنار رفت... از با نمک بودن جلوی یک پسر بیزار بودم...ولی نمی دانستم صمیمیتم را چطور نشان دهم...صدای متین بلند شد: نیایش بانو... بیا ببین کی و برات اووردم!
    


    
      برگشتم و با چشمان گشاد نگاهش کرد یعنی مادرم در جریان آمدن من نبود....؟!!!!!
    


    
      مادرم از آشپر خونه بیرون آمد... چشمان سرخش نشان از رنج این چند روزه اش بود... در حالی که دمپایی های قرمزش صدای جیر جیر می دادند با غرغر گفت: متین ... پسرم غذاتــ.....
    


    
      نگاهش روی من ثابت موند.... از شدت استرش دستانم یخ بسته بود... پلک زد... و با صدای بغض دار گفت: نیاز... مادر... تویی دخترم؟!
    


    
      باورم نمی شد جمله به این سادگی دلم را اینقدر به جنب و جوش بیاندازد.... لبم و برچیدم که گریه نکنم... ولی مادرم... با اشک دستش را به دامن گل گلی اش مالید و مرا سفت در آغوش کشید و هق هق کرد... مو های سفید شده اش را نوازش کردم و گفتم: گریه برای چیه مادر من!؟
    


    
      و او مرا سفت در آغوش کشید و گفت: الهی مادر قربونت بشه... الهی برات بمیره... خوبی؟! کجا بودی!؟ چرا نیومدی پیشم مادر؟! ببخشید.... از دستم ناراحتی؟!
    


    
      نفسم و به سختی بیرون دادم... بغضم عجیب سر باز زده بود... تند گفتم: نه مادر من... نه عزیزم... ببخشید من دیر اومدم... تو کاری نکردی.... نگاهم بالا آمد و متین با لبخندی در حالی که به ستون تکیه داده بود ما را نگاه می کرد... با دیدن نگام لبخندش پر رنگتر شد... چشمکی برایم زد...لبخندی به رویش زدم...
    


    
      دستش را آرم رو گونه ام کشید و گفت: الهی من فدای تو بشم... الهی قربونت برم دخترم... چرا اینقدر رنگت پریده؟! خوبی؟!
    


    
      چشمم را از متین گرفتم و با لبخند گفتم: مادر من ... من خوبم شما خوبی؟! اومدم یه سر بزنم برم...
    


    
      چنان اخمی کرد که ترسیدم... متین با خنده گفت: اوه اوه... نیایش بانو عصبانی شد....
    


    
      مادرم با لحن جدیی گفت: متین سریع برو اتاقت!
    


    
      متین با شیطنت ابرویی بالا انداخت و گفت: حاج خانوم 29 سالمه!!!!!
    


    
      لبخندی زدم ولی مادرم با همان اخم به او نگاهی کرد و گفت: گفتم برو بالا!!!! من باید با این خانوم صحبت کنم... بدو!!!!
    


    
      متین با لبخند گفت: نیاز جان اشهد و بخون....
    


    
      خنده ای کردم که مادر لبش و گزید و گفت: متین... خجالت بکش... این چه طرز حرف زدن با خواهرته؟!
    


    
      با شنیدن لفظ خواهر لبخندم محو شد... متین هم همین طور... نگاهی به هم کردیم...مادرم لبش و دوباره گزید و گفت: وااای... ببخشید... از دهنم پرید...
    


    
      لبخندی زدم... سخت... و بی تفاوت گفتم: خب من مانتو مو در بیارم مادر جان؟!
    


    
      ولی متین بدون هیچ نرمشی بالا رفت... و صدای کوبیده شدن در به گوشم رسید....
    


    
      سرش و تکونی داد و گفت: وااای خدا... باز ناراحتش کردم... برم بالا...
    


    
      دستش و گرفتم و گفتمک ولش کن مامان... اتفاقا خوب شد گفتی... باید فکر کنه....
    


    
      چشمان مادرم ریز شد ولی چیزی نگفت... دستم را در دست مرطوبش گرفت و گفت: الهی مادر قربونت بشه... خدایا شکرت... خدایا هیچ مادری و از اولادش دور نکن... خوایا مرسی نیازم و برگردوندی....
    


    
      لبخندی به صورت پر اشکش زدم و گفتم: خوبی مادر من؟! از زندگیت راضیی؟!
    


    
      اشکش چکید و گفت: الهی من قربونت بشم... تو نگران منی؟! تو چطوری؟!
    


    
      بغض کردم... دلم می خواست بگویم بدون او چی کشیدم... دلم م یخواست فریاد می زدم... ولی فقط آرام گفتم: خوبم....
    


    
      لعنت به این خوبم... نه خوب نبودم... حسرت در دلم بود... پر بودم از حسرت داشتنش...
    


    
      پلک نرمی زد و گفت: الهی مادر قربونت بره... می دونی چقدر دنبالت گشتم؟! می دونی؟! پدرت خوبه؟! خبر داری ازش؟!
    


    
      خندیدم... بلند بلند قهقهه زدم... و پس از آن ها اشک هایم روان شدند... آرام صورتم را خیس کردند... با همان لبخند تلخ گفتم: عالیه!!!! عالی....
    


    
      هق هقم گرفت... ناگهان در آغوشی حبس شدم... یه آغوش داغ... با ضربان تند... با بوی زنانه همراه با بوی مخلوط مواد غذایی... و چقدر این بو ها... چقدر این ضربان... چقدر این آغوش خاص بود... چقدر مهربان بود... چقدر فرق داشت... و من خودم را رها کردم در مخلوطی از این همه احساس های خوب... همراه با گذشته ی تلخی که آرام آرام روحم را زخمی کرده بود....
    


    
      زمزمه کرد: الهی من بمیرم اشکت و نبینم... تو چی کشیدی....
    


    
      اولین بار بود از کسی می شنیدم... من چی کشیدم... می فهمید؟! واقعا می فهمید؟!
    


    
      بویم می کرد... تند تند... با اشک گفت: الهی مادر قربون اون چشمای مشکی آهوییت بشه... گریه برا چیه؟! تموم شد... من دیگه نمی ذارم از کنارم جم بخوری.... خدا ذلیل کنه اونیو که منو از دیدن خنده هات محروم کرد... خدا ذلیل کنه...
    


    
      خدا ذلیلشون کنه که زندگی مو از هم پاچوندن... یک عمر منو تو سوگ تو نشوندن... نذاشتن تو بغلم بگیرمت... نذاشتن بوت کنم... نذاشتن بزرگ شدنت و ببینم... نذاشتن.... خدا لعنتشون کنه....
    


    
      با هم اشک می ریختیم... دلم پر بود... تند تند می گفت: گریه نکن ناز من... گریه نکن کوچولوی من... مگه مامانت مرده اینجوری گریه می کنی؟!
    


    
      تا من هستم دیگه اشکت نمیاد... منو نگاه کن... تموم شد نیاز کوچولو... تموم شد.... یه زندگی جلو روته... پر از خوبی... تموم شد... دیگه من هستم....
    


    
      نمی دانم چرا احساس می کردم واقعا تنها نیستم... آنقدر آغوشش بی ریا بود... آنقدر مهربان بود... نمی دانستم با این حجم محبت چه کنم... من محبت ندیده در محبت غرق شدم...
    


    
      بویش کردم... آغوشش بوی آغوش خدا را می داد... بوی لطافت او را می داد... اشکم چکید... زیر لب گفتم: شکرت... الحق که تکی....
    


    
      من بودم و یک دنیا محبت .... من بودم و خواب لطیف و آرم در آغوش مادرم... من بودم و بوی لطیف خدا و بوی شیرین عطر مادرم که در مشامم می پیچید و مرا بیش از بیش شرمنده ی پروردگارش می کرد....
    


    
      ممنونم خدایا.... ممنونم....
    


    
      ++++
    


    
      متین:
    


    
      از تو اتاق نشستن و فکر کردن خسته شدم... از پله ها سرازیر شدم... کل اتاق توی نور ملایم آباژور ها غرق بود....
    


    
      نگاهم را چرخاندم پدرم را دیدم که با لبخند در فکر به نیاز و نیایش بانو زل زده... نگاهی کردم... نیاز تو بغل مادرش مچاله شده بود... و نیایش بانو در آغوشش گرفته بود... نمی دونم منم بی اختیار لبخندی زدم...
    


    
      کنار پدرم نشستم و گفتم: بابا...
    


    
      برگشت و با چشمای پر برقش نگاهم کرد و گفت: جون بابا؟!
    


    
      خنده ای کردم و که آرام سرم و نوازش کرد و گفت: نمی دونم جای نیایش بودم چی کار می کردم... واقعا اولاد یه چیز دیگه اس...
    


    
      نفسی کشیدم و گفتم: ناراحتی بابا؟!
    


    
      با تعجب نگاهم کرد و گفت: از چی ناراحت باشم؟!
    


    
      لبخندی زدم و به نیاز اشاره کردم و گفتم: زنت و ازت دزدیدن!
    


    
      خنده ای کرد... از ته دل.... به طوری که نیاز تکان آرامی خورد... با همان خنده گفت:باورت می شه اولین باره می بینم اینقدر با آرامش خوابیده؟!
    


    
      ابرویی بالا انداختم و گفتم: آخ آخ... بابا... هر شب بیدار بودی؟!
    


    
      اخمی کرد و با لبخندی که به شدت سعی در پنهانش داشت گفت: خجالت بکش چشم سفید!
    


    
      خندیدم که آروم گفت: متین می خوای بری؟!
    


    
      لبخندم کاملا محو شد و بی اختیار به صورت رنگ پریده ی زن خواب رو به روم نگاه کردم و گفتم: نمی دونم... وقعا نمی دونم!
    


    
      پدرم لبخندی زد و گفت: ببینم چقدر دوستش داری همچین با حسرت نگاهش می کنی؟!
    


    
      نفسم و خالی کردم و گفتم: منم بگم نمی دونم باور می کنی؟!
    


    
      نگاهم کرد... با یک نگاه عاقل اندر سفیه... با لبخند گفت: یعنی این همه بی خودی دنبالش دوییدی؟!
    


    
      جدی نگاهم را به نیاز دوختم و گفتم: با من حرف زد بابا... حرفایی که به خودم به زور به خودم اعتراف می کردم رو تو چشمم نگاه کرد و گفت... و همه اشو متاسفانه راست می گفت... می دونم برام مهمه... می دونم یه احساسی بهش دارم... ولی نمی دونم چقدر دووم میاره... می ترسم خسته شم و اذیتش کنم...
    


    
      ابرویی بالا انداخت و گفت: این نیاز خانوم مثل این که خیلی میخشو سفت کوبیده...
    


    
      لبخندی زدم و گفتم: می دونی بابا... خیلی اذیت شده... به من گفت شاید اونی که می خوای من نباشم... سرم با خنده مسخره تکون دادم و گفتم: هر چی فکر کردم... هر چی اینور اونور کردم دیدم واقعا دوستش دارم... ولی نمی دونم دوست داشتن کافیه یا نه.... جفتمون کم گذاشتیم بابا.... و الان موندیم....
    


    
      نگاه جدی شو تو چشمام دوخت و گفت: سوال من یه جواب داشت... می ری یا نه؟!
    


    
      سرم و تکانی دادم و گفتم: فکر کنم لازمه ی مدت دور شم....
    


    
      سرش و تکانی داد و ویلچرش را به سمت اتاق پایین هدایت کرد و گفت: امیدوارم هر چی صلاحته اتفاق بیوفته پسرم... چشمکی حواله ام کرد و گفت: نمی ذارم ازدواج کنه... و با همان لبخند مرموز به اتاق رفت... با خنده از جایم برخاستم... با حسرت به صورت خواستنی اش نگاه کردم...هفته ی دیگر پروازم بود....
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      به درگاه در تکیه داده بودم و به چمدون بسته شده اش نگاه می کردم... سرم و بالا انداختم احساس بدی داشتم... یک احساس بد....
    


    
      صدای مادرم آمد: نیــــــاز!!!!! نمیای؟!
    


    
      لبخندی روی لبم نشست.... تکیه مو از در گرفتم و بلند گفتم: الان میام!!!
    


    
      برگشتم که نگاه متین و با یک لبخند رو خودم دیدم... دلم نمی خواست بهش لبخند بزنم... دلم نمی خواست بفهمه احساس بدی دارم... دلم نمی خواست بفهمه دارم از دوریش که هنوز به واقعیت نپوسته بود داغون می شدم... می ترسم... از این اعتیادی که بهش داشتم می ترسیدم... جواب لبخندش و ندادم... نای فیلم بازی کردن نداشتم... باید تا رفتنش دور می شدم... پله ها را با سرعت طی کردم و پایین رفتم... مانتو مو از رو مبل چنگ زدم که مامانم گفت: کجا دختر؟!
    


    
      لبم و تر کردم و به چشمای مشکی اش نگاه کردم و گفتم: مامان من از اول گفتم قرار نیست اینجا زندگی کنم...
    


    
      اخم هاش تو هم رفتند... ولی من بدون توجه مانتو مو تن کردم و شالم و رو سرم انداختم... صداش اومد: خیلی پاچه می گیری!
    


    
      پوزخند زدم... برگشتم و گفتم: نه پاچه نمی گیرم... اسمش و بذار یه تجربه... یاد گرفتم به کسی وابسته نشم!
    


    
      لبخند مرموز رو لبش پر رنگ تر شد و گفت: برای انتخابای خودت تو زندگی کسی و گناهکار ندون...
    


    
      عصبی شدم... سرم و برگردوندم و گفتم: انتخابای من از رفتارای طرفم نشئت می گیره! و تو در حدی نیستی که بتونی در باره ی انتخابای من نظر بدی... من 24 سال خودم جنگیدم... خودم سرپا موندم... حالا تو یکی لازم نیست درباره ی انتخاب با من حرف بزنی...خیلی مردی... خیلی کارت درسته می تونی مواظب خودت باشی!
    


    
      احساس راحتی کردم... نگاهو ازش گرفتم و خواستم برم که صداش اومد... جلوی مادرم و پدرش که داشتند ما رو با تعجب نگاه می کردند داشتیم جروبحث می کردیم... چرا این قدر حساس شده بودم؟! من خودم می دونستم باید بره... ولی نمی دوونم چرا بد بودم... نمی دونم چرا!
    


    
      -فیلم هندیش نکن نیاز... حرفتو نزن بعد سرتو بندازی بری... وایستا بجنگ... تو چی از زندگی من می دونی؟! تو چی می دونی که خودت و مظلوم تر و بدبخت تر از همه می دونی؟! بعدشم دلت به حال خودت می سوزه... بعدشم معلوم نیست از چی ناراحت شدی میای پاچه می گیری!؟
    


    
      دیگه واقعا داشت حالم به هم می خورد گفتم: برای من از جنگیدن نگو شازده! تو که نمی دونی من چی کشیدم سکوت کن... مظلوم نمی دونم هیچکس و... فقط دارم می گم همه اطرافیان من خودخواه بودند...همشون... همه شون برا احساسات خودشون... برای منافع خودشون از من سو استفاده کردند... می دونی شازده... ترجیح می دم تنها باشم... ترجیح می دم مستقل باشم... تا این که یه مشت آدم بی خود کنارم باشن... می دونستم ناراحت می شین از شما اجازه می گرفتم برای کجا موندنم سری بعد با شما صحبت می کنم... پوزخندی زدم و گفتم: زندگی منه... همون طور که تا الانش مال من بوده... همون طور که تو... خود شما به منی که همسرت بودم شک داشتی... با یک حرف منو گذاشتی کنار... برای من از مظلومیت و دل سوختن صحبت نکن شازده! واسه من کلا صحبت نکن.... تویی که کارت فرار کردنه حق نداری درباره جنگیدن حرف بزنی... همون قدر که این زن سختی کشید من 100 برابرش کشیدم... بهم 100 تا انگ چسبید... همون سرهنگ عزیزتون به پسرش گفت این دختره هرزه اس... می گفت نمی دونی تو چه حالتی پیداش کردیم... با حرص... با درد ... با عصبانیت گفتم: تو برای من حرف نزن! در باز کردم و کوبیدم... سفت... و اشکام سرازیر شد... از پله ها تند پایین رفتم! لحظه ای ایستادم... چرا تند می رفتم... مگه کسی بود براش مهم باشه؟! پوزخندی زدم... در ورودی را گشودم و هوار آزاد ابری بهاری به صورتم خورد... اواخر اسفند بود... بوی عید میومد... قدم های کندم و روی سنگفرش های بالا پایین این شهر دود زده کشیدم...اشک ریختم... آرام راه رفتم... صدای زنانه ای پشتم بلند شد: نیاز... مادر؟!
    


    
      ایستادم... قطره ای روی صورتم چکید... با صورت داغم تضاد داشت... قطره ی بعدی چکید... و بعد هم آواز آمدند... کنارم آمد و دستم و گرفت و گفت: من اجازه دارم حرف بزنم؟!
    


    
      اشک شدت گرفت که آروم گفت: چرا گریه می کنی؟
    


    
      با عصبانیت گفتم: تو هم منو ول کردی... تو هم مثل بقیه! نیودی منو از دست اون مرد بگیری... نیومدی.... تو شوهرت پلیس بود ولی نیومدی.... دستشو گرفتم و گفتم بیا ببین ... دستم و بالا گرفتم و برای صمند های زرد رنگ دست تکون دادم بلاخره یکی از آن ها ایستاد... دستش را کشیدم و سوارش کردم و گفتم: دربست آقا... آدرس را گفتم... چند دقیقه سکوت مطلق در ماشین برقرار بود... فقط مادرم بود که نرم نرم اشک می ریخت... آنقدر عصبانی بودم که برایم مهم نباشه... 21 سال زجر کشیده بودم... ایستاد و دو تا اسکناس 10 هازر تومانی برایش گذاشتم و پیاده شدم... برایم مهم نبود... زیاد یا کم بودنش... دستش را گرفتم کشیدم... نمی آمد... تند گفتم : بیا... بیا ببین...
    


    
      

    


    
      

    


    
      کشیدم و به بیمارستان بردمش... همان طبقه همان بوی لعنتی... همان خاطرات زجر آور... سوار آسانشور شدیم و به اتاق پدر آمدم... به سقف زل زده بود... مثل همیشه! با اشک گفتم: به به... بابا ی مهربونم....سرش را به سختی حرکت داد و منو دید و دوباره اشکی از چشمانش چکید... و مادرم دیگر اشک هایش به هق هق تبدیل شده بود... ابرویی بالا انداختم و گفتم: ببین مامان... این بابامه... آستینم و بالا زدم و گفتم:ببین... جای سیگار هارو می بینی؟! اشک می ریختم... ببین مامان... من از 19 سالگی کار می کردم پول این مرد و تو بیمارستان بدم... من خونه نداشتم شبا تو کتابخونه می خوابیدم برا این که پدری که با من اینجوری رفتار کرد جا برا خواب داشته باشه! می بینی؟! می بینی؟! منت نمی ذارم... هیچ منتی ندارم... اینا رو دارم می گم که فکر نکنی کوتاهی کردم... فکر نکنی کم گذاشتم...
    


    
      پدرم شک می ریخت... برنامه ی هربار ما بود... لبم و تر کردم و گفتم: با اشک هیچی درست نمی شه نه پدر من!؟ نه جای این این لکه ها پاک می شه ... نه خاطرات ته کمد من... مادر من با گریه ی شما هیچی پاک نمی شه... نه تنهایی من... نه برای این که از کسی پول قرض نگیرم نون خالی خوردنام... هیچی...قربانی این داستان منم...نه این مردی که الان هیچ جاییش کار می کنه قربانیه... نه تویی که به قول خودت یه شب آروم خواب نداشتی... شما جفتتون برای خواسته های خودتون از من مایه گذاشتین... تا الانش تنها بودم... تا الانش هرزه بودم... تا الانش خیابونی بودم... تا الانش هر کی می فهمید خانواده ندارم می خواست بیاد یه حالی با ما بکنه... از این به بعدم می تونم سر کنم... جفتتون رهام کردین... ببین مادر من... این مرد پدر من بود...
    


    
      
        دیدی عشقشو... دیدی چقدر منو دوست داشت... و رو به پدر گفتم: دیدی پدر من... دیدی من مثل مامانم بی وفا نیستم؟!دیدی ننداختم ته کمد؟! دیدی جلوت هر کثافتکاری و نکردم... دیدی؟! دیدی باهات بد رفتار نکردم... ببخشید... منو ببخشید دارم حرف می زنم... منو ببخشید دارم زخم هامو باز می کنم...ولی خیلی با من بد کردید... خیلی...
      


      
        جفتشون اشک ریختن... جفتشون گریه کردن... منم باهاشون همپا شدم... نمی دونم چرا این کارو کردم... خسته بودم... منم خودخواه شدم... منم بریدم... از این همه احساسات بد من هم بریدم...
      


      
        نمی دونم چقدر گذشت... نمی دونم چی شد... ولی می دونم بعد از مدتی همه مون ساکت به دیوار زل زده بودیم...صدای مادرم آمد... مثل آدم هایی بود که سوگ گرفته باشند... به دیوار زل زد و گفت: من نمی خواستم اینجوری شه... من ذره ذره آب شدم... از نبودت لحظه لحظه مردم... شبا بدون عکست خوابم نمی برد...من اذیت شدم نیاز... پدرت رفت... من نمی دونستم کجا دنبالش بگردم... نمی دونستم چی کار کنم... تو می دونی وقتی دستت به هیچ جا بند نیست چی کار باید بکنی؟! منم نمی دونستم! هر شب برای شال گردنت داستان می خوندم... هر شب با همون موهای لختت تصورت می کردم... هر شب نوازشت می کردم... من مادرم... من غذا نمی خوردم چون فکر می کردم تو گشنه ای! یه مادر چجوری وقتی بچه اش گشنه اس غذا می خوره؟! چجوری وقتی بچه اش نمی خوابه خودش می خوابه؟! من نا بود شدم... من هر شب هر روز که تلفن زنگ می زد امیدوار بودم... نیاز می ترسیدم... می ترسیدم برات تو زندگی کم بذارم... من پدرم به گوشش رسیده بود من با امیرعلی رابطه داشتم... منو خونه اش راه نداد... منم تنها بودم... منم بی کس بودم... منم کار کردم... منم مردم... منم هر شب... هر شب لعنتی اشک ریختم... من یه تیکه از تنم کنده شده بود... داشت ازش خون می رفت... تو یه تیکه از جون من بودی... یه تیکه ی کوچولو... من چجوری ازت می گذشتم... من دنبالت گشتم... دستشو بالا برد و گفت: به همون بالایی قسم که همه کار کردم... نبودی... نبودی.... هی گشتم... کمتر پیدا می شدی... داشت کارم به بیمارستان می کشید...من وقتی دیدمت نمی دونستم چی کار کنم... یه حجم زیادی احساس داشتم... یه حجم زیادی ترس... کلی چیز دیگه... می ترسیدم منو نپذیری.... منم آدمم.... اشک ریخت و تو چشمام نگاه کرد و گفت: منم زجر کشیدم دخترم... ولی دیگه نمی ذارم بهت کمتر از گل بگن... خوشحالم که اینقدر فهمیده ای ... خوشحالم که هستی... خوشحالم که خودت رو پای خودت وایستادی... ولی کافیه... به پدر نگاه کرد و گفت: نمی بینی رضا هم داره زجر می کشه... اونم پشیمونه... الان نمی تونه حرف بزنه ولی خیلی حرفا شاید داشته باشه... اونم هم دستخوش سرنوشت شده.... اونم آدمه! کاراش غلط مطلق... منم قبول دارم... ولی بسه.... تمومش کن... حرف زدن از این چیزا چیزی رو جبران نمی کنه... نگاهی کرد و گفت: من هیچی نمی گم... هر کاری می خوای بکن... بهت اون قدر اعتماد دارم که بدونم داری کاری که درسته رو انجام می دی... و بدون من پشتتم... چه خوشم بیاد چه خوشم نیاد... دستم و گرفت و گفت: دخترک ناز من.... دختر عاقل من... بهت افتخار می کنم... من نمی تونم یه سری حرفا رو بزنم... نمی تونم نشون بدم... خنده ای کرد و گفت: دختر من بزرگ شده... خانوم شده... موهامو نوازش کرد و گفت: دختر من بی نظیره... اینا کار هر آدمی نیست بهت افتخار می کنم... چشماشو به چشمای پر اشک من دوخت و گفت: تموم شد... بخند دیگه بخند... حالا دیگه نوبت تو شده لبخند بزنی... اشکم تو کف دستش چکید... لبخندی زد و گفت: مادر قربون اون اشکات بشه... دختر قوی من اشک نمی ریزه... هوم؟!
      


      
        سرم و تکون دادم... خدای من...این همه احساس خوب کی اومد زیر پوستم... این همه شوق از کجا داره میاد... تو همون لحظه بخشیدم... فراموش نمی کردم.... ولی می تونستم خودم و از این همه نفرت نجات بدم... این همه نفرتی که روی شونه ام زیادی می کرد... خالی شد... آرام شدم... خدایا...مصلحتت چی بود؟!
      


      
        -یک گل هم دارم.
      


      
        -نه، نه، ما دیگر گل ها را یادداشت نمیکنیم.
      


      
        -چرا؟ گل که زیباتر است.
      


      
        -برای این که گلها فانیاند.
      


      
        -فانی یعنی چی؟
      


      
        جغرافیدان گفت: -کتابهای جغرافیا از کتابهای دیگر گرانبهاترست و هیچ وقت هم از اعتبار
      


      
        نمیافتد. بسیار به ندرت ممکن است یک کوه جا عوض کند. بسیار به ندرت ممکن است آب یک
      


      
        اقیانوس خالی شود. ما فقط چیزهای پایدار را مینویسیم.
      


      
        شهریار کوچولو تو حرف او دوید و گفت: -اما آتشفشانهای خاموش میتوانند از نو بیدار بشوند.
      


      
        فانی را نگفتید یعنی چه؟
      


      
        جغرافیدان گفت: -آتشفشان چه روشن باشد چه خاموش برای ما فرقی نمیکند. آنچه به حساب
      


      
        میآید خود کوه است که تغییر پیدا نمیکند.
      


      
        شهریار کوچولو که تو تمام عمرش وقتی چیزی از کسی میپرسید دیگر دست بردار نبود دوباره
      


      
        سوال کرد: -فانی یعنی چه؟
      


      
        -یعنی چیزی که در آینده تهدید به نابودی شود.
      


      
        -گل من هم در آینده نابود میشود؟
      


      
        -البته که میشود.
      


      
        شهریار کوچولو در دل گفت :گل من فانی است و جلو دنیا برای دفاع از خودش جز چهارتا خار »
      


      
        هیچی ندارد، و آن وقت مرا بگو که او را توی اخترکم تک و تنها رها کرده ام(شازده کوچولو)
      


      
        متین:
      


      
        به ساعت که به صورت عمود روی هم قرار گرفته بودند چشم دوختم... به ساعتی که داشت ساعت 3 نیمه شب را توی سرم فریاد می زد و هنوز خبری از مادر دختر نبود...
      


      
        صدای نفس های خشدار پدر خبر از نگرانی اش می داد... رو به روی تلویزیون نشسته بودیم و داشتیم به حرکات آدم ها در آن قوطی سیاه رنگ نگاه می کردیم...
      


      
        نگاه می کردیم؟! نه نگاه نمی کردیم... نمی دانم چی کار می کردیم...فقط می دانم آنقدر فضا ی گرفته و هوای خانه از نفس های نگران پدر پر بود که احساس می کردم دیوار ها همه به سمتم هجوم می آورند...نفسم و رها کردم و گفتم: من می رم بیرون!
      


      
        چه کاری احمقانه تر از این بود که ساعت 3 نیمه شب بین معدود رفت آمد های خیابانی خودم را جا دهم و در شهر پر از گرد و غبار تهران رانندگی کنم... بین این همه خطر در کمین... نگاه پدر با جذبه به من دوخته شد و با صدای گرفته گفت: هیچ جا نمی ری!
      


      
        نفسم را پرتاپ کردم... لبم و تر کردم و به سمت اتاقم رفتم... در میان راه گفت: به نیاز... دوباره زنگ بزن!
      


      
        ابرویی بالا انداختم...سرم و تکون دادم و گفتم: شاید نیاز داشته باشن یه ذره تنها باشن بابا... ولشون کن!
      


      
        غرید و گفت: صبح و ازشون نگرفتن!
      


      
        سرم و تکونی دادم و گفتم: اگه می خواست ورداره تو اون 56 میس کالی که براش انداختم بر می داشت پدر من... می شناسمش... ور نمی داره!
      


      
        راه پله ها رو در پیش گرفتم که صدای کلید در خانه پیچید... پدرم تنها حرکتی که کرد این بود که سرش را برگرداند و به در چشم دوخت... با همان نگاهی که مو را به تن آدم سیخ می کرد...
      


      
        نیایش در درگاه ایستاد و نگاهی به ما کرد و گفت: سلام...
      


      
        چشمانش... نگاهش... همه پر از خون بودند... پر از غم... چقدر اشک ریخته بود...
      


      
        سلامی زیر لب کردم و بالا رفتم.. انتظار یک مشاجره ی حسابی رو داشتم... صدای پدر آمد: متین بیا بشین اینجا!
      


      
        ایستادم و برگشتم... نیایش ولی بدون توجه به چشمان به خون نشسته ی پدر مانتو اش را دروورد و شالش را از سرش کشید... و به سمت آشپزخانه رفت... صدای پدر بلند شد: نیایش...
      


      
        صدایش آمد: بله ؟!
      


      
        پدر حرص زده نگاهش را به عقربه های منطبق بر هم دوخت و گفت: بیا این جا!
      


      
        نیایش بانو خسته آمد و گفت: علی امشب نه! یه امشب رو نه از من بپرس تا الان کجا بودی؟! نه بپرس نیاز کجاست... نه بگو سرم منت بذار... هیچ کاری نکن... فقط یه امشب رو منو ول کن...
      


      
        و به سمت اتاق رفت... گفتم: من که بهت گفتم...
      


      
        صدای بلندش چهار ستون خانه را لرزاند: نیایش! با تو بودم!
      


      
        ول کن نبود... این کار در این وضعیت اصلا درست نبود ولی کو گوش شنوا!
      


      
        نیایش بانو با حالتی کلافه و خسته بیرون آمد و در حالی که سرش و بین دستش می مالید گفت: داد نزن! حرفی داری بگو!
      


      
        پدر من مانند ببر زخمی شده بود... می دانستم برایش این همه بی محلی زیاد است... ولی نیایش بانو را هم کم و بیش می شناختم... بی خود حرفی را نمی زد...
      


      
        صدای پدر بلند شد: کجا بودی؟!
      


      
        نیایش بانو سرش و کلافه بالا گرفت و گفت: بیمارستان!
      


      
        پدر تند گفت: برای چی؟!
      


      
        نیایش پوزخندی تحویل پدرم داد و گفت: می خوای چی کار؟!
      


      
        پدرم لبش را روی هم فشرد و گفت: ارزش یه خبر دادن ندارم من نیایش؟! نمی گی نگران می شم؟!
      


      
        ولی او مسکوت گفت: اومدم که از نگرانی در بیاید وگرنه نمی اومدم!
      


      
        و از جایش برخاست... صدای پدر بلند شد: نیایش چی می گی؟!
      


      
        برگشت و با عصبانیت گفت: علــــی! نمی خوام حرف بزنم... نمی خوام... چرا نمی فهمی؟! الان عصبی ام... بعد ممکنه حرف هایی زده بشه که گفتنش درست نباشه... بذار آروم شم... فقط ولم کن... یه چند روز فقط ولم کن! و به اتاق رفت و درو بست... سرم و تکون دادم و دستم و روی شانه ی پدر بند کردم و گفتم:پدر من فرصت بده...
      


      
        از جام برخاستم و پله ها را دو تا یکی بالا رفتم... دوباره به چمدون نیمه بازم خیره شدم... گوشی ام از رو تخت چنگ زدم و به لیست نام هام رفتم... دستم را روی صفحه ی صاف گوشی ام سر دادم... بی اختیار روی نام لاتین نیاز ایستاد... دستم را رویش زدم و تماس گرفتم... چرا تماس گرفتم... نمی دانم... صدای گرفته اش از گریه آمد: بله متین!
      


      
        کلافه بود... چی شده بود!؟ آروم گفتم: خوبی؟!
      


      
        خنده ای کرد... اخمم جمع شد و گفتم: چیز خنده داری گفتم!؟
      


      
        با خنده و با همون صدای گرفته گفت: آره... خیلی خوبه یهو همه نگرانم شدن! خوشحالم... و با خنده گفت: خوبم! دیگه؟!
      


      
        بهم بر خورد... و با کنایه گفتم: یه کاری کن دیگه ازت احوالت و نپرسن باشه؟!
      


      
        با خنده ی توی صداش گفت: اوه اوه... تهدید می کنی؟!
      


      
        یه جوری بود... آروم گفتم: نیاز چته تو؟!
      


      
        خندید ... چه احمقانه خندید... گفتم: کجایی تو؟!
      


      
        خندید و گفت: یه جای قدیمی... پیش دوستای بابام...
      


      
        اخمم جمع شد و گفتم: نیاز داری مشروب می خوری؟!
      


      
        خندید و گفت: نه بابا... خوشحالی ؟! فقط دلم می خواد یه امشب رو الکی بخندم... اشکالی هست؟!
      


      
        با لحن جدی گفتم: کجایی نیاز؟!
      


      
        اونم با همون لبخند گفت: خونه بابام!
      


      
        نفسی کشیدم و گفتم: نیاز چی شده؟! چرا اینجوریی؟!
      


      
        پاسخ داد: متین کار دارم... خوبم ... امری نیست؟!
      


      
        نفسم و پرتاپ کردم و گفتم: تو قدیما اینجوری نبودی... اینقدر بی رحم نبودی!
      


      
        صداش پاک شد از خنده و گفت: تو هم اینطوری نبودی... و گوشی و قطع کرد... یه چیزی تو سینه ام تیر کشید... یک درد قدیمی آشنا... سرم را از پشت رو بالشت پرت کردم و گوشی را رو عسلی پرت کردم و زیر لب فحش دادم....
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        گوشی رو قطع کردم و با لبخندی که رو لبم جا خوش کرده بود گفتم: ایول سیاوش... ایول... از کجا پیداشون کردی؟!
      


      
        با لبخندی گفت: مگه می شه نیاز از ما یه چیز بخواد ما انجام ندیم... با خنده گفتم: ببین از امروز بهتر نمی شد برای این خبر...
      


      
        لبخندش پر رنگ تر شد و گفت: خب پس... خیلی دنبالشون گشتم... لبم و تر کردم و گفتم: سیا... ایول داری... رو به زنان پیر شده نگاهی کردم و گفتم: آخی... چقدر شما ها پیر شدید...
      


      
        همه شان با تعجب به من نگاه می کردند...
      


      
        به تک به تکشان نگاه کردم و اسمشان را گفتم:
      


      
        تو ملیسا بودی... تو آتی جون بودی فکر کنم...با نیشخند گفتم: تو سوگلی بابام بودی..سوگل جوووووون!
      


      
        قهقهه ای زدم و گفتم: آخی.... آخی... الان می رین بازداشگاه؟!
      


      
        همه با هراس به هم چشم دوختند و گفتند :چی؟!!!!!
      


      
        سرم و تکون دادم و گفتم: ببخشید... شما شغلتون چی بود؟! بذار یه ذره فکر کنم... مممم... فکر کنم شما خیابونی باشید...
      


      
        یکی از آن ها با لحن لاتی گفت: ببین جغله... این راهی که تو داری می ری من 17 ساله دنده عقب دارم با ... می رم! مارم از تاکسی خالی نترسون! باشه!؟
      


      
        ابرویی بالا انداختم و گفتم... اوه اوه... عزیزم عفت کلام داشته باش... خوب نیست اینجوری با مشتری حرف می زنیا... به فری می گم بیاد کارتونو راست کنه ها!
      


      
        همه شان خفه شدند... قهقهه زدم و گفتم: عزیزممم... چی شد... زبون دو متریتو خوردی؟!
      


      
        با نگاه بدش به سرتا پام گفت: پتانسیل داری... و در حالی که به چشمام زل زد و با لبخند کجش نگاهم می کرد گفت: خیلی پتانسیل کار مارو داری...
      


      
        نگاهی به لباس قرمز و تو چشمش کردم و با پوزخند گفتم: من کلا از آدمایی که راه کوتاه و انتخاب می کنند بدم میاد... به خودشون سختی نمی دن و تنشون که ارزش داره و حرمت داره رو به پول می فروشن... منو با خودت مقایسه نکن ...
      


      
        با خنده گفت: مثل معلم دینی مون حرف می زنی... و همه با هم خندیدند... دقیقا مثل روزی که تو کمد خودم را خیس کرده بودم و آن ها می خندیدند.. من هم با آن ها همپا شدم و قهقهه های بلند و مستانه سر دادم... تا جایی که ایستادند و با تعجب نگاهم کردند....
      


      
        با خنده نگاهشان کردم و گفتم: سیا!!! آمد و گفت: بگو نیاز...
      


      
        با همون نگاه پر کینه گفتم: به پلیس زنگ بزن... خیلی دارن ور ور می کنند... فکر می کنند ما بلد نیستیم فحش بدیم...
      


      
        با خنده سرش و تکون داد و گفت: به چشم....
      


      
        تلفن را برداشت... به چشمان آرایش کرده ی همه شان زل زدم... به ترس درونشون.... با خنده گفتم: با معلم دینیتون خدافظی کنید خانوما!!!!!
      


      
        یکی از آن ها طاقت نیاورد و گفت: نکن این کارو... می کشنمون....
      


      
        همین تلنگر کافی بود برای زنان تن فروش که کارشان به همان دخترکی افتاده بود که به او می خندیدند....
      


      
        چشمانم و ریز کردم و با همان لبخند بدجنسانه گفتم: می ترسی کوشولو؟!
      


      
        حرف خودش بود... تو صورتش حرف هایش را پس دادم... ابروهایش در هم رفت... به دست و پایشان اشاره کردم و گفتم: البته خب منم بودم می ترسیدم... ولی ماشالا شما ها خوب زبون دارید...و به آن ها لبخندی زدم و گفتم: یاد می گیرین... اشکال نداره!
      


      
        با خنده گفتم... می دونین .... شما ارزشش و نداشتین...من یک عمر سر شما شما ها و خنده هاتون زجر کشیدم... سر آدمایی که ارزششون همون 50 تومن پوله!
      


      
        ولی دلم می خواست حس کنین... مسخره شدن و ....
      


      
        همون زن که کلام لاتیی داشت با تلخ خند گفت: ما به اندازه کافی مسخره شدیم... تو فکر می کنی ما دلمون می خواست اینجا بودیم!؟ من شوهرم معتاد بود.... منو به دوستاش می فروخت برای پول موادش... ببین بچه جون ... نمی دونم چی کارت کردم اینقدر کینه از من داری... ولی برای ما الان بهترین نعمت مرگه....
      


      
        نگاهش کردم... چشمامو ریز کردم و گفتم: تو بچه داری؟!
      


      
        تلخی لبخندش بیشتر شد و گفت: هه.... آره دارم... فکر می کنی چرا زنده ام...
      


      
        سرم و تکون دادم و به ملیسا نام نگاهی کردم ... با آرایش رو مخش...
      


      
        گفتم: تو بگو.... چجوری اومدی تو این عرصه؟!
      


      
        خنده ای کرد و گفت: من از حماقت خودم اومدم... عاشق یه پسره شدم از خونه فرار کردم... اونم حالشو کرد و گذاشت رفت...برگشتم دیدم کسی رام نمی ده... همه منو پاک کردن... هر چی خواستم پاک بمونم نشد... همه ازم سو استفاده کردن... همه! تو یه دختر تنها تو جامعه تصور کن... شبا برای یک لقمه نون همه سو استفاده ای رو می کردن! یه جای داستان دیدم آب از سرم گذشته...
      


      
        به بعدی اشاره کردم و گفتم: تو ام بگو ببینم...
      


      
        با پوزخند گفت: دیگ کار از کار گذشته... چی می خوای بدونی؟!
      


      
        با بی حوصلگی گفتم: از بازداشگاه شیرین تره باور کن!
      


      
        آروم گفت: می دونم...
      


      
        سرش و تکون داد و گفت: من پدرم خیلی پولدار بود... همه پول و پله شو می کشن بالا و بابای ما هم سکته می کنه.... مامانمونم مرده بود... منم مجبور می شم برم کار کنم... که یه جا به زور پیدا کردم و شروع کردم... پولارو آروم آروم می دادم ولی بعد رییس اونجا میاد و با من صمیمی می شه... بی خیال... آخرش می فهمیم دوستمون منو برای حمل مواد می خواسته... هیچی منو می گیرن که تو زندان با یک زنی آشنا می شم... همین فری خودمون میشه خواهر زاده اش... اومدم بیرون همه طلبکارا دنبالم بودن... رفتم پیش طلبکاره ... همون شب از دستش فرار کردم... ولی آخرش منو رسوندن به اینجا
      


      
        همین...
      


      
        لبم خیس کردم و تلفن را گرفتم.... جلوشون با سرهنگ تماس گرفتم
      


      
        -الو؟! نیاز؟!
      


      
        ساعت 4 صبح بود....
      


      
        سلام آقای محمدی... دیگه سرهنگ صداش نمی کردم... با لبخند گفت: بگو نیاز ....
      


      
        جدی گفتم: آقای محمدی می تونم برای آخرین بار ازتون چیزی بخوام؟!
      


      
        با خنده گفت: بگو دخترم!
      


      
        نفسم و فوت کردم... از حرص! من دختر این جونور نبودم...
      


      
        آرام گفتم: یه شخصی هست اسمش فریه... فریده نامیه که چهار تا زن و مجبور که تن فروشی می کنه... می خوام از این زنا شغل داشته باشن و مستقل باشن... می تونم روتون حساب کنم؟!
      


      
        نفسش و بیرون داد و گفت: این فریه... باید اول اونو بگیریم بعدش و اوکی می کنیم... لبخندی کنج لبم نشست و گفتم:مرسی سرهنگ...
      


      
        صدای خوشی زده اش آمد: باشه... اسماشون اس ام اس کن.. فردا درستش می کنم...
      


      
        با لبخند گفتم: چشم...
      


      
        و خداحافظی کردم...
      


      
        همه با چشمان باز نگاهم می کردند...
      


      
        با جدیت گفتم: دیگه... در بدترین شرایط هم وا نمی دید... و با صدای بلند گفتم: سیـــــــا!
      


      
        با لبخند آمد و با نگاه تحسین آمیز گفت: چی کار کنم؟!
      


      
        لبخندی از رو آرامش بهش زدم و رو به زن ها که خوشی و خوشحالی در چشماشون فریاد می زد گفتم: امشب و اینجا بمونین... فردا ترتیب فری هم می دیم... از فردا زندگی جدیدی دارین... و قدرشو بدونین...
      


      
        پشتم و به آن ها کردم که یکیشان گفت: تو همون دختر بچه هه بودی نه!؟همونی که تو همین خونه دیدمت!
      


      
        با پوزخند به چشمان دقیقش نگاه کردم و گفتم: آره همونم!
      


      
        پوزخند زد و گفت: زندگی چه عجیب غریبه... ممنونتم...
      


      
        لبخندی زدم و گفتم: برا شما نکردم.. برای خودم کردم... امیدوارم ارزشش و داشته باشید...
      


      
        برگشتم ازدر بیرون زدم... ساعت 4:45 شده بود... چه زود... صدای اذان آمد... لبخندی روی لبم نشست... همیشه اون بالا بود و مرا می پایید... بوسه ای برای آسمان فرستادم و گفتم: مرسی خدای باحال خودم!
      


      
        چه روز خوبی بود!!!!!
      


      
        سطل را تا لبهایش بالا بردم. با چشمهای بسته نوشید. آبی بود به شیرینیِ عیدی. این آب به کُلّی
      


      
        چیزی بود سوایِ هرگونه خوردنی. زاییده ی راه رفتنِ زیر ستاره ها و سرود قرقره و تقلای بازوهای
      


      
        من بود. مثل یک چشم روشنی برای دل خوب بود. پسر بچه که بودم هم، چراغ درخت عید و
      


      
        موسیقیِ نماز نیمه شب عید کریسمس و لطف لبخندها عیدیی را که بم میدادند درست به همین
      


      
        شکل آن همه جلا و جلوه میبخشید.
      


      
        گفت: -مردم سیاره ی تو ور میدارند پنج هزار تا گل را تو یک گلستان میکارند، و آن یک دانهای
      


      
        را که پِیَش میگردند آن وسط پیدا نمیکنند...
      


      
        گفتم: -پیدایش نمیکنند.
      


      
        -با وجود این، چیزی که پیَش میگردند ممکن است فقط تو یک گل یا تو یک جرعه آب پیدا
      


      
        بشود...
      


      
        جواب دادم: -گفتوگو ندارد.
      


      
        باز گفت: -گیرم چشمِ سَر کور است، باید با چشم دل پی اش گشت.
      


      
        متین:
      


      
        شاید کمی... فقط کمی... دلتنگش بودم... شاید فقط از این که فردا پروازم است و او به من رک گفته بود در فرودگاه حضور ندارد کلافه بودم... شاید فقط کمی...
      


      
        بوی شامپوی همیشگی اش از مو های مرطوبش در فضای اتاق پر بود... و بوی شیرین عطرش از مانتوی آویزان شده ی کنار تختش می آمد... فضای اتاقش بو هایی را می داد که من عاشقشان بودم... بوهایی که حالا از نزدیک بوییدنشان غرورم را خدشه دار می کرد... بو هایی که حریصانه در داخل اتاق به ریه هایم می کشیدمشان...در کنار هوای نفسش...
      


      
        داشتم نزدیک می شدم... حس می کردم... مگر نزدیکی را به این دختر می توان حس کرد؟!
      


      
        نفسم روی پوست سفیدش پخش می شد و به صورتم باز می گشت... و بوی غلیظ نیاز دربند بند ریه ام سروصدا می کرد....
      


      
        چشمم را بستم...
      


      
        تبی است در تنم ای آشناطبیب،تبی
      


      
        تبی است هستی من سوخته،تب عجیبی
      


      
        

      


      
        دلا مکوش به درمان من عبث، اما
      


      
        کنار من بشین و دست من بگیر شبی
      


      
        قلبم... باز کوبید و کوبید... همان صدای همیشگی را به رخم کشید... همان هیجان شیرین را به جانم انداخت... دستم نوازش وار بالای مویش حرکت کرد... حتی از لمسش هم منعم کرده بودند... در تب و تاب بودم...
      


      
        صدایی درون مغزم طنین می انداخت: اگه بیدار شه....
      


      
        دلم می خواست برایش از خنده هایمان بگویم... از آن شب هایی که در آغوش هم آرام می گرفتیم... چند وقت بود صدای خنده اش را نشنیده بودم؟!
      


      
        تنم می سوخت... از تبش... از تبی که برایم ساخته بود...
      


      
        من کی این جا رسیده بودم؟!
      


      
        در همین نزدیکی .... بی اختیار پوستِ لبم، گونه ی گل انداخته اش را لمس کرد...
      


      
        چشمم بسته شد... چرا دلم تنگش بود؟! چرا؟!
      


      
        اشکی از کناره چشمش سُر خورد... لیلی من بیدار بود و مجنونش را از چشمش محروم می کرد؟!
      


      
        چشمش را بسته نگه داشت... همان یک قطره اشک دستش را باز کرد....
      


      
        می ترسیدم... از دیدن اون نگاه مشکی ترسیدم... حالا یک حس گنگ بلند حقیقت هارا فریاد می زد: اگه از دستت بره.... و دیر کنی....
      


      
        صورت زیبایش را از نظر گذراندم... لبخندی زدم... برای همان پلک های لرزانی که می ترسید از دستش در برود و چشمش را به نمایش بگذارد... دوباره بویش کردم... عمیق... دلم می خواست به رگ به رگ بدنم بویش را بفرستم...
      


      
        به سحر های نا کاممان فکر کردم....
      


      
        لب زدم کنار گوشش صدایم را رسا بلند کردم و گفتم: دوستت دارم....
      


      
        چشمش دوباره باران شد و چکید... اشکش را از صورتش ربودم... چشمش هنوز بسته بود... دخترک غد...
      


      
        از جایم برخاستم...
      


      
        سحر نمی رسد افسوس و همدمشب من
      


      
        خیال توست،به هذیان ناگسسته تبی
      


      
        قدم برداشتم... شنیدم که زیر لب با صدای نالانی گفت: منم....
      


      
        لبخند زدم؟! خوشحال شدم؟! نه... آنقدر بد بودم که "منم"لطیفش آرامم نکند... فردا پرواز بود...و حتی چشمش را ندیدم...
      


      
        *
      


      
        

      


      
        نیاز:
      


      
        هر از گاهی در دوراهی گیر می افتی... از آن روز هایی بود که صبح شدنش برایم جهنم بود.... ساعت ها بود از اتاق رفته بود... و من حتی پلک هم نزدم... و به سقف اتاق خیره شدم... کاش امشب... اینجا نمی ماندم... کاش...
      


      
        نور لطیف صبح چشمم را نوازش کرد... نفسم را بیرون دادم و به دستشویی رفتم... مشتی آب به صورتم کوبیدم... برای چشم هایی که فریاد بیداری را سر داده بودند...
      


      
        و بعد آرام وضویم را گرفتم... قطرات لغزان آرام بازی کنان سُر خوردند و پایین چکیدند... به نماز ایستادم...
      


      
        لبم را تر کردم... همان اولش اشکم چکید... بویش در اتاق بود ... هنوز... و من به گناه خواستنش آلوده...
      


      
        صدایش کردم... به گناه های پشت هم... به چشمانی که از پس بسته بودن صدایش می زند....
      


      
        صدا کن مرا...
      


      
        صدای تو خوب است
      


      
        صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی است
      


      
        که در انتهای صمیمیت حزن می روید
      


      
        زیر لب زمزمه اش کردم و از خدایم آرامش خواستم... از او صلاحمان را خواستم... از او با اشک خواستم و خواستم... در بی انتها تنها دلم به خوش بود و بس!
      


      
        ساعت ها به راز و نیاز پرداختم... اشک ریختم و چادر گل گلی ام را بو کردم... زیر لب نامش را خواندم و با هر نامش اشکی آمد....
      


      
        من همان بنده بودم....
      


      
        همان که یک دم در سوگ بود و
      


      
        یک دم در آرامش...
      


      
        صدای گوشی ام آمد... صدای آشنای آلارمش... از جایم برخاستم... برای کبوتر زندانیی که حالا داشت در آن قفس می نالید و می مرد... مانتو ام را تن کردم... مقنعه را روی سرم کشیدم... جلو آیینه ایستادم... سفید سفید بودم... رنگ پریده تر... و خیلی آرامتر....
      


      
        از اتاق بیرون آمدم... قلبم به مغزم کنایه می گفت... نگاهم دزدکی به اتاقش رفت... روی تخت بود... به بالا خیره بود... قدمی برداشتم... نمی دانم از کجا فهمید ولی نگاهش مچ نگاه دزدکی ام را گرفت... لبخندی به من زد... اشک در چشمم جوشید... تلخ بود خنده اش... نیش می زد... چادرم را در دستم چنگ زدم... زمزمه کرد: چقدر معصوم شده قیافه ات!
      


      
        سرم را پایین انداختم آروم گفت: بی خوابی مگه می شه یه آدمو اینقدر معصوم کنه؟!
      


      
        می فهمید؟! بی خوابی ام را... قلبم را می فهمید؟!
      


      
        سرم را زیر انداختم... که دوباره گفت: نمیای؟!
      


      
        سرم را بالا آوردم و در نگاهش نگاهم را نشاندم... زیر لب گفتم: سعیم و می کنم...
      


      
        چرا امیدوارش کردم... چرا؟!!!!!!!!!!
      


      
        لبخندی زد... چشمش را بست و گفت: منتظرم...
      


      
        از پله ها سرازیر شدم... باز ...باز... باختم... باز هم باختم... عصبی سوار ماشین شدم استارتش را زدم... نباید امیدوارش می کردم...
      


      
        نفسم را آزاد کردم... چرا عصبانی می شدم... مگر من خودم طاقت نرفتن داشتم؟!
      


      
        ماشین را روشن کردم... فعلا باید کبوتر را از مرگ نجات می دادم....
      


      
        چادرم را روی سرم کشیدم ...دخترکی با چشمان مشکی درشت و صورت سفید و لبان برجسته و زیبا کنارم ایستاده بود... لبخندی به روش زدم و به چشمان غمگین و هراسانش زل زدم و گفتم: الان باید بهش بگی... باید تمومش کنی.... تو برزخ گذاشتیش...
      


      
        سرش و تکون دادو لبش و تر کرد و گفت:نگرانم...
      


      
        سرم و تکون دادم و با اطمینان دستش و گرفتم و در را باز کردم... چشمم در دو نگاه مشتاق آبی رنگ گره خورد... اما بعد از چند ثانیه نگاهش سر خورد و روی ملیکا نشست... با دهان باز زل زد به من... بعد به ملیکا عصبی از جایش برخاست آرام گفتم: بشین ... باید بشنوی... نامه رو نخوندی نه؟!
      


      
        نفسش و بیرون داد و با چشمان آبی رنگ کفت: چرا با من این کارو می کنی؟! مرض داری؟! نمی خوام ببینمش... نمی خوام...
      


      
        تو نگاهش زل زدم و گفتم: بشین محمد... بشین گوش بده...
      


      
        ملیکا با دیدن کبوتر اشک می ریخت.. پشت هم... ولی کبوتر عصبی به رو به رو زل زده بود و صورتش از خشم جمع شده بود...
      


      
        ملیکا رو هل دادم و گفتم: بگو براش...
      


      
        ملیکا سرش و تکونی داد و گفت: تا خودش نخواد... نمی گم!
      


      
        نگاه کبوتر روی ملیکا نشست... لبخندی به روی صورت کبوتر زد و گفت: هنوز چشات آبیه؟! هنوز برق می زنه؟!
      


      
        اشک می ریخت... در کنار آن لبخند به پهنای صورت اشک می رخت ... ولی کبوتر بی حس زل زده بود... تند گفت: حرفتو بیا بزن برو...
      


      
        ملیکا لبخند تلخی زد و گفت: چقدر تلخ شدی!
      


      
        کبوتر با پوزخند و حرص گفت: ببخشید.... دفعه بعدی براتون نمک می ریزم یه ذره بخندین... چی توقع داری؟! جلو چشمم خودت از اون دره پرت کردی... جلو همین چشمای لعنتی... که چی بشه... هان لعنتی؟! که چی بشـــــــــه؟!!!
      


      
        ملیکا لبخندی زد و بر خلاف تصورم با آرامش گفت: الهی من قربون چشمای آسمونیت برم... نمی شد محمد... نمی شد...
      


      
        کبوتر با حرص نزدیکش شد... و من از همان گوشه زل زده بودم...
      


      
        تند گفت: چرا نمی شد؟ چرا نمی شد؟! ولم کردی رفتی می گی نمی شد؟! کی بود حالا طرف؟!بخاطرش هر دفعه افسرده می شدی بعد هر رابطه؟! کی بود!؟ الان که دارم می میرم اومدی چی بگی؟! این همه زجر و بدبختی تحمل کردم حالا چه دفاعیه ی داری هان؟! چی؟!
      


      
        صدای به قدری بلند بود که نا خودآگاه چشمام بسته می شد...
      


      
        صدای گریه اش اومد... بلند فریاد زد ما خواهر برادریم....
      


      
        لبم و گزیدم... کبوتر ناگهان فروکش کرد... چشمانش فرور یخت... و هق هق ملیکا به آسمان رفت! و ملیکا فریاد می زد... پشت هم...
      


      
        -تو چی فکر می کنی؟! فکر می کنی من دوستت نداشتم؟! فکر می کنی برا چی داغون می شدم... چادرش و بالا کشید و گفت: می دونی چه احساسیه؟! این که شوهرت باشه... عاشقش باشی بعد بفهمی برادرته؟! می دونی؟!!!!!!!!!
      


      
        فریاد و جیغ کشید... به سمتش دویدم و روی صندلی نشاندم... کبوتر همانطور به او زل زده بود... نفس ملیکا بالا نمیومد... آب را به زور تو حلقش ریختم... چشمش را بست... صدای کبوتر گنگ پیچید: خواهـــ...ر...برادر؟!!!!
      


      
        اشکی از چشمش فرو چکید و گفت: به دنیای من خوش اومدی!
      


      
        کبوتر با چشمان گنده شده و نفس های کشیده گفت: اشتباهه... امکان نداره... امکان نداره....
      


      
        ملیکا فریاد زد: امکان نداره؟!!!!! نداره؟!!!!! مامانت فک می کنی برای چی نمی ذاشت با هم ازدواج کنیم... منو آورده بود تا از حال بابام بفهمه... من... من یک ماه بعد ازدواج تازه وقتی عکس بابامو دیدم... نفسش دوباره گرفت و گفت: تازه اون موقع فهمیدم از چه قراره... نمی تونستم باور کنم... من عاشقت بودم... مگه آدم عاشق برادرشم می شه؟! مگه از لمس برادرش... اشکش چکید... و من با حیرت به ین داستان عجیب غریب آنها گوش می دادم...
      


      
        ملیکا بریده گفت: گناه... گناه... خواستن... نداشتن... محروم بودن... برادرم بودی... من نمی دونستم... مادرت بهم نگفت... بعدش... نمی تونستم... از تصور این که برادرم داره بهم دست می زنه حالم بد می شد... نمی تونستم بهت بگم... نتونستم... نتونستم ازت بگذرم... نمی خواستم بسوزی تو این حقیقت... من کافی بودم...
      


      
        کبوتر رو دو زانو رو زمین افتاد... تو چشمای ملیکا نگاهی کرد و گفت: بگو... بگو دروغه...
      


      
        اشکش دوباره لغزید و گفت: محمد... داشتم دیوانه می شدم... خودم و انداختم ... انداختم فکر کنی مُردم... آروم شی... ول کنی... ولی نمردم... نمردم... پیدام کردن... هیچیم نشد... هیچی... چند جام شکست.... فقط.... با گریه گفت: من برای چشمای تو می مردم... ولت کنم!؟ تو رو... من؟! تنها بذارم؟!!!!
      


      
        و با اشک گفت: من هر روز... می مردم... قلبم تیکه تیکه می شد... دیدمت... یه روزی دیدمت... وقتی اشک می ریختی... وقتی چشمات باز پر اشک شدن... نمی تونستم محمد... نمی تونستم بمونم....
      


      
        ولی کبوتر بی حرف فقط گنگ هی تکرار می کرد: خواهر...خواهر....
      


      
        به صحنه ی دلخراش رو به روم نگاهی انداختم... صدای ملیکا بلند شد: منو ببیخش کبوتر من... نشد... نمی شد... باید می رفتم... نمی تونستم این احساس و دور کنم... ببخشید عذابت دادم... رو به من گفت: نیاز اومد... برام از چیزایی که کشیدی گفت... دونستن زنده بودن من هیچ فایده ای نداشت.... هیچی...
      


      
        کبوتر آرام گفت: تو... تو باید بهم می گفتی... چجوری اجازه دادی نزدیکت شم... چجوری...
      


      
        ملیکا ولی آروم گفت: من خودم اون موقع مطمئن نبودم... بعدش... نمی ذاشتم... یادت نیست؟! یادت نیست آروم می گفتی کاریم نداری بدتر گریه می کردم؟! بغلم می کردی گریه می کردم؟! یادت نیست؟! من داشتم می مردم... از عذاب وجدان داغون می شدم... باید تمومش می کردم... نگاهی بهش کرد و آروم گفت: من فقط می خواستم خوشبخت شی... آروم شی... با یکی دیگه.... یه زندگی بهتر داشته باشی... محمد... خیلی بزرگ بود گناهش... خیلی بود تاوانش... نمی شد... افتضاحه... افتضاح... از درد تو می مردم... نمی شد محمد... من نمی تونستم بهت بگم... ببخشید....
      


      
        محمد کشیده نفس می کشید و به زمین نگاه می کرد آروم گفت: خواهرم....
      


      
        لبم و باز کردم و گفتم: کبوتر... بسه... کبوتر...
      


      
        چشمای آبی بی فروغش آرام بالا آمد و دست به دامان نگاهم شد و گفت: هستی... داره می گه خواهرمه... هستی...
      


      
        آروم بلندش کردم و گفتم: شششش... آروم باش... آروم... تموم شد... دیدی ندونستنش بهتره... دیدی دوستت داشت... دیدی؟!
      


      
        نگاهم کرد و اشکی چکید و گفت: شازده کوچولو من چی کار کنم الان؟! چی کار کنم؟!
      


      
        لبم و گزیدم... سکوت کردم... چی می گفتم... چی؟!
      


      
        صدای ملیکا آمد: ببخش... ببخش... و بلند شد و از در بیرون رفت... چقدر بد بود... خیلی بد بود... افتضاح بود... کبوتر اما در سکوت فقط داشت می گفت: خواهر.... خواهر....
      


      
        کنارش رفتم و گفتم: کبوتر... آروم باش... نمی دونستی که... می دونستی این کار رو می کردی؟! نمی دونستی خب...
      


      
        زیر لب گفت: من چی کار کردم؟!!!!
      


      
        آروم گفتم: کبوتر... منو نگاه کن... ببین نمی دونستی خواهرته... اونم نمی دونست... تمومش کن.... برگشت و زل زد تو نگاهمو گفت: خدای من... من یک عمر عاشق خواهرم بودم؟!
      


      
        احساس افتضاحی بود... اصلا حتی فکر کردن به آن آزارم می داد چه برسه به دیدنش... شنیدنش... تو نگاهم زل زد با اشک گفت: این دم آخری.... این چه کوله باریه برام داره می سازه!؟
      


      
        نفس عمیقی کشیدم و سفت و محکم در حالی که با اشک هام در جدال بودم گفتم: تو هم زندگیت باهات نا مهربون بود... تو هم سرنوشتت باهات بازی کرد... اگه تو توی یک راه دیگه افتاده بودی... الان یک آدم دیگه بودی... یک آدمی که حرف نداره... تو دلت پاکه.... مگه می دوستی و از قصد کردی؟! مگه می خواستی اینجوری شه؟! و اون فقط نگاهم می کرد و گفت: خواهرم بود هستی... خواهرم....ملیکای من... خواهرمه...
      


      
        نفس نفس زد و گفت: حالم از این دنیا به هم می خوره.... و سرش و تکانی داد و دوباره اشکش چکید... صدای مرد آمد: خواهر... وقت تمومه!
      


      
        با اشک گفتم: بازم میام... میام... ولی او حتی نگاهمم نکرد... و فقط می گفت: خواهرم....
      


      
        

      


      
        آرام رو به روی میز شکلاتی رنگش نشسته بودم و به مجسمه ای که یک مرد با ژست خاصی ترازو را بدست گرفته بود نگاه کردم... ترازوی عدل! هه! چه مسخره!
      


      
        صدای مرد رو به رویم بلند شد:
      


      
        ببینید خانوم آریایی... وقتی برای 40 گرم مواد مخدر اعدام می ذارن خب توقع احمقانه ای ایه که شما دارید... من هیچ کاری از دستم بر نمیاد... به خصوص با سوابق ایشون...
      


      
        نگاهش کردم و گفتم: ایوشون و که با مواد مخدر نگرفتن! شما به عنوان وکیل باید موکل و بی گناه جلوه بدید....
      


      
        نفسش و عصبی بیرون داد و با لحن کلافه گفت:خانوم آریایی ببینید واقعا نمی تونم کاری کنم... آخرش قصاصه... دیرو زود داره...ولی آخرش قصاصه!
      


      
        اشک تو چشمام جمع شد و جلوی مرد غریبه ایستادم و تو چشماش زل زدم و گفتم: اون مرد بَد نیست آقای سیاوش... من می دونم ... می شناسمش... به اندازه کافی بدبختی کشیده... من از شما شنیدم... شنیدم کارتون حرف نداره... شنیدم که اومدم... من می دونم وضعیت بدیه... می دونم.... ولی این مرد بد نیست... نبایدبه عنوان آدم بَده ی داستان بمیره... یه نگاه گنگ به من کرد و نفسش و خالی کرد و گفت: باشه... باشه.... به من فرصت بدین یه نگاه به پرونده بندازم... نمی دونم چرا دارم این کارو می کنم... قبول کردن این وکالت برای من یه چیز مثل زهره....
      


      
        سرش و تکون داد و گفت: ولی چشم.... من نگاه می کنم... شما شمارتونو برای من بنویسید من باهاتون تماس می گیرم...
      


      
        سرم و با خوشحالی تکان دادم و شماره رو روی کاغذ نوشتم... تند تند... و با لبخندی که نمی تونستم پاکش کنم گفتم: این لطفتون و تا عمر دارم یادم می مونه!
      


      
        نگاهی به من انداخت و گفت: فقط قبلش... من باید یه چیزیو بدونم!
      


      
        سرم و تکون دادم و با رضایت گفتم: حتما بفرمایید!؟
      

    

  



  
    
      

    


    
      نگاهش توی چشمام زوم شد و با نگاه کارگاهی گفت: چرا اینقدر اصرار دارید نجات پیدا کنه؟! برای یک قاچاقچی مواد مخدر این همه اشک... برا چیه؟!
    


    
      نفسم و فوت کردم و گفتم: شما تا حالا تو زندگیتون تنها بودین؟!
    


    
      ابرویی بالا انداخت و نگاهم کرد
    


    
      لب و تر کردم و گفتم: من در مقابل آدمی که دوستمه...آدمی که اهلی شده مسئولیت دارم... اون برای من فرق داره... هر چی که هست... هر چی که از نظر شما بَده می خواد باشه... روحش مهربونه...من نمی خوام از بین بره همین... نمی خوام از دستش بدم.... وقتی اون این همه پشتم بوده من الان پشتش و خالی نمی کنم...
    


    
      دستش و تو موهاش کرد و گفت: یه ذره اغراق آمیز صحبت نمی کنید خانوم آریایی؟!بلاخره یه قاچاقچی چقدر می تونه خوب باشه... می دونید زندگی چند نفر رو به هم ریخته!؟
    


    
      سرم و تکون دادم و گفتم: همیشه زندگی دست ما نیست.... آدم بعضی موقع ها براش راه و انتخاب می کنن و بعد نمی تونه ازش خارج شه... کبوترم همینه.... گیر کرده بین دنیایی که حتی نمی خواست توش باشه...
    


    
      لبش و تر کرد و با لبخند گفت: خانوم آریایی شما همیشه اینقدر درباره همه با احساسات فکر می کنید؟!
    


    
      پوزخند زدم و گفتم: شما خیلی با منطق فکر می کنید؟!
    


    
      ابروهاش و بالا انداخت و گفت: من آدم زیاد دیدم... خیلی خانوم آریایی... زندگی بر پایه ی یه سری هورمون ها نمی چرخه... این مغز شماست که این غدد احساسات شما رو کنترل می کنه.... پس اجازه ندید احساساتتون این همه غالب روحتون شه!
    


    
      با خنده گفتم: آقای سیاوش... فرق انسان با بقیه اینه... فرقش با فرشته ها... فرشته ها هم فقط منطقی بودن... اگه قرار بود با مغز بشه هر کار هارو پیش برد انسان اشرف مخلوقات نمی شد...
    


    
      قهقهه ای زد و گفت: بی خیال خانوم آریایی... بی خیال... ببینید کجایید... این جا دارید از من خواهش می کنید از حق یکی دفاع کنم... این دنیا اون قدر نا عادلانه است که دارید دست به دامن یکی دیگه می شید... اینه اشرف مخلوقات بودن؟! اینه که جلوت یکی پر پر بزنه هیچ کاری نتونی بکنی؟! احساسات... مزخرفن...
    


    
      نگاهم کرد و گفت: دوستی... عشق... همه و همه چرت و پرته.... احساسات... فقط آدمی رو از آدم بودن در میاره!
    


    
      لبم و تر کردم و گفتم: آقای سیاوش.... با سنگدل بودن به جایی نمی رسید... من امتحان کردم... یه جایی آدمی یاد جلوتون که تمام باید و نباید هاتونو به آتیش می کشه.... امیدوار هیچ وقت دچارش نشید... که خیلی آزار دهنده اس.... سرم و انداختم و پایین و آروم ادامه دادم: منتظر تماستون می مونم... و از در بیرون زدم... پوزخندی زدم و به سردر بزرگ اتاقش نگاه کردم: بهراد سیاوش ...
    


    
      بهراد سیاوش... لبخندی زدم... به سمت پله ها سرازیر شدم...
    


    
      سوار ماشین شدم و به سمت فرودگاه رفتم... توی پارکینگ نگه داشتم ... توی هوای گرفته ی مملو از گاز های خفه آور به سمت پله ها رفتم... می دانستم فرودگاهند... نمی دانم چطور وارد شدم ولی با دیدن دو چشم قهوه ای مشتاق که به در زل زده بودند لبخندی روی لبم نشست.... منتظرم بود...
    


    
      برایش دستم را تکان دادم... خنده ای کرد... از سر آسودگی... اشک هایی که به زور مانع از ریختنشان می شد را دیدم... به سمتش رفتم... وسط آن همه جمعیت... کنار مادرم... کنار پدرش.... مرا سفتِ سفت چنان در آغوش کشید که صدای استخوان هایم بلند شد... او فقط بغلم کرده بود... زیر لب گفت: یه نرو.... فقط یه نرو.... اشک ایم توی چشمانم جمع شدند... تو گوشش گفتم: بی تابی نکن ...
    


    
      خنده ای کرد... زیر گوشم نجوا گونه دوباره گفت: بی اجازه یه عطرت و دزدیدم...
    


    
      خنده ای کردم و گفتم: اگ کس دیگه ای نزنه اوکیه!
    


    
      خندید... وسط آن همه هیاهو... وسط آن همه دلتنگی هجوم آورده ... وسط این همه احساس خندیدن چقدر سخت بود... صدای بهراد در گوشم طنین انداخت: احساسات مزخرفن!
    


    
      زیر لب گفتم: مزخرف خودتی!
    


    
      متین با تعجب نگاهم کرد: خندیدم بلند و گفتم: خفه نشی... وسط ملت میای به آغوش می کشی انگار خونه خالس... ولم کن ببینم... حالا می خواد یه ایتالیا بره ها....
    


    
      نگاهش توی صورتم چرخید... مامانم آروم دست بابا ی متین رو کشید و با هم دور شدند... بیچاره ها چی کار کنند دیگه؟!
    


    
      زیر گوشم گفت: من دوستت داشتم... مطمئنم....
    


    
      لپم و از درون جویدم و گفتم: منم دوستت دارم... ولی متین نمی تونیم اینجوری...
    


    
      سرش و تکون داد و تو چشمام زل زد و گفت: می دونی خیلی فرق داری... خیلی....
    


    
      چشمم و تو صورتش چرخوندم... دونه به دونه ی اجزای صورتش... به ته ریش های مهربونش... به قلب شیطونش... به چشمان قهوه ای عاشقش...به همه ی صورتش جز به جز نگاه کردم...
    


    
      لبش و تر کرد و گفت: دوستیم...؟!!! حتی اگه یکی دیگه اومد... با یکی دیگه خوشبخت شدیم همیشه دوستیم... باشه؟!
    


    
      با اشک نگاهش کردم .... نمی خواستم از دست بدمش... نمی خواستم.!!!!!! ولی زیر لب گقتم: باشه!
    


    
      انگشت کوچیکش و به انگشت کوچک من بند کرد و گفت: قول؟!
    


    
      اشکی چکید و آروم سرم و تکون دادم:قول!
    


    
      راه اشکم را بوسه ای نشاند و نفس های داغ گفت: امیدوارم یه فرصت دیگه داشته باشیم.... امیدوارم...
    


    
      صدای زن بلند شد: پرواز شماره ی 4793 به مقصد رُم از مسافران تقاضا می شود ....
    


    
      سرم و برگردوندم و رفتم... نمی خواستم ببینم... نمی خواستم بشنوم... صدایم نکرد... اسمم و نگفت... و من رفتم... رفتم تا بتونم جلوی خودم و بگیرم و یک گله ی کوچیک و نگم کلمه ای که توی قلبم داشت فریاد می زد: نرو....
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      نمی دونم چقدر طول کشید سوار هواپیما شدم... ولی هنوز لبم از اشکش خیس بود... هنوز دلم نمی خواست برم... هنوز...
    


    
      ولی نشستم و به انتظار حرکت هواپیما ایستادم... حرکت کرد... آروم ته دلم غمی رسوب می کرد... لبم و تر کردم... پرواز 2 ساعته... کیفم و باز کردم تا هدفونم و از توش دربیارم که با دیدن یک بسته کادو پیچی تعجب کردم...
    


    
      کاغذش را پاره کردم.... هواپیما تازه اوج گرفته بود نامه ای دیدم... دست خط خوش نیاز رویش به من چشمک زد
    


    
      سلام به متین مهربانم... تولدت مبارک....
    


    
      حقیقتش من نمی دونستم چه هدیه ای بهت بدم... ولی بعد از چند روز به این نتیجه رسیدم بهترین هدیه قطعه ای از کودکی مه... قطعه ای از خودمه... از آدم بودنم و بهت بدم... من این کتاب و بهت می دم.... دوست دارم سهیم من بشی... تو تک به تک وجودم سهیم شی... ببخش الان اینو بهت دادم... ولی فکر کنم در نبود من خیلی بیشتر بفهمیش و ازش لذت ببری... شاد باشی متین...
    


    
      با آرزوی بهترین ها...
    


    
      نیاز...
    


    
      روی جلد آبی رنگ نگاهی کردم... شازده کوچولو.... ابروهایم بالا رفتند.... کتاب را باز کردم در این 3-4 ساعت راه کار دیگه ای نداشتم...
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      روی تخت دو نفره ی خوش بو افتادم... به سمت جای متین خزیدم... پتوی مملو از بو و خاطره رو دور خودم پیچیدم... اشک ریختم... و عمیق بویش کردم و اشک ریختم دلم آغوشش را می خواست... دلم نفس های عاشقانه اش که در تار به تار موهایم حرکت می کرد و قلبم را به بی قراری وا می داشت را می خواستم...سرم را روی بالشتت کشیدم دلم آرامش می خواست... آرامشی که حالا داشت بهم نبودش را گوشزد می کرد...
    


    
      نمی دانم کی از هوش رفتم... در آن بوی گرم پر آرامش... ولی می دانم با صدای گوشی ز جایم پریدم... صدای مردی آمد:خانوم آریایی؟!
    


    
      با صدای خوابزده از بالشت خوش بوی متینم دل کندم و نشستم و با لحنی آشکارا بی حوصله و کلافه گفتم: بله! خودمم!
    


    
      صداش آمد: سیاوشم... بهراد سیاوش!
    


    
      چشمم را روی هم فشار دادم و گفتم: اوه سلام آقای سیاوش...
    


    
      صدای شرمنده اش آمد: بد موقع مزاحم شدم ظاهرا!
    


    
      لبخندی زدم که توی صدایم نمود پیدا کند پتوی خوش بویش را کنار زدم و گفتم: ای بابا... اختیار دارید... خواهش می کنم... بفرمایید!
    


    
      با حالت جدی گفت: ببینید خانوم آریایی من دیدم... بررسی کردم و خب تحقیق کردم... می شه یه کارایی کرد... حداقل حکم و عقب بندازیم... قصاص که قطعیه! ولی خب... می شه یکی دو ماه عقب بندازیمش...
    


    
      نفس گیر کرده در گلوی از بغض گره خورده ام را بیرون دادم و گفتم:هر چی... ممنونتونم آقای سیاوش...
    


    
      لبخندی زد و گفت: خواهش می کنم... فردا تشریف بیارید باهاتون حرف دارم...
    


    
      سریع گفتم: باشه باشه حتما چه ساعتی مناسبه؟!
    


    
      -8. اینطورا!
    


    
      -باشه حتما...
    


    
      -پس تا فردا!
    


    
      -خدانگهدار...
    


    
      گوشی رو قطع کردم و روی تخت ولو شدم... با حرکت تخت دوباره مشامم پر شد از بویش... نفس عمیقی کشیدم و از جایم برخاستم...خسته بودم... خیلی خسته...
    


    
      مانتو ام را تن کردم و سویچ را از رو میز برداشتم... زیر لب گفتم: پراید گوگولیه خودمه! ریز با خودم خندیدم... پولی را که ز این عملیات گرفته بودم را یک پراید برای خودم خریده بودم و بقیه اش را در بانگ سپرده گذاشته بودم... سوار ماشین سفیدم شدم و روشنش کردم... و به سمت خانه ی قدیمی ام خانه ی نیوشا راندم....
    


    
      بعد دقائقی جلوی در ترمز کرم و کلیدم را از تو کیفم از جای همیشگی اش چنگ زدم... در را باز کردم و وارد راه پله ها شدم... هنوز گرفته و خفه با پله های بلندش حالم را به هم می زد... وقتی از این پله ها سرازیر شدم... برای این که صمیمی ترین دوستم مرا از خانه اش منع کرده بود... پوزخندی زدم... بالا رفتم و در را گشودم... خانه را دود گرفته بود... از دود خانه حالم به هم خورد... صدای قهقهه ی دخترانی می آمد... وارد اتاق شدم با دیدن نیوشا چشمانم چهار تا شد... با 3 دختر دیگر نئشه شده بودند... در حالی که تو دستشان هنوز یک چیز سیگار مانند با بوی بدی می سوخت... همه در یکجا ولو شده بودند و بی خودی قهقهه می زدند که نیوشا با دیدن من گفت: بچه ها یخچال داره حرکت می کنه....
    


    
      همه با هم زدند زیر خنده... سرفه ای کرد و گفت: آخه لعنتی هیچیم توش نیست....سرش و عقب تکیه داد و خنده ای تلخ کرد... صدای یکی از دخترا آمد: من یه نخ دیگه می خوام... نفس های بغض دارم را کوتاه می کشیدم... دنبال ذره ای اکسیژن...
    


    
      چشمانش را خمار بست و باز کرد و گفت: نیاز... هه...
    


    
      دوباره چشماش و بست...دلم ریش ریش شد... تیکه تیکه شد... نفسم و در آن هوای پر دود بیرون دادم و اشکم را پاک کردم و کنارش زانو زدم ... دستش را گرفتم... اصلا برایش مهم نبود... زیر چشمانش یک گود گنده افتاده بود... بدنش آب رفته بود و حالش داغون بود... دستش را فشردم... خدای من... این دوست من بود؟! چرا این جا اینطوری شده بود؟!
    


    
      اشک ریختم... تا به هوش آمدنش و از حالت نئشگی در آمدنش اشک ریختم... مرا دید و پوزخند زد... دوباره چشمش را بست... زیر لب فحشی رکیک داد و گفت: توهم....
    


    
      تند گفتم: توهم نیست!
    


    
      چشمش را باز کرد و مرا باز نگاه کرد... تند و تند مرا بررسی کرد... بقیه دختر ها خواب بودند... پنجره هارا باز کرده بودم... بادی وزید... با خنده گفت: برو بابا....
    


    
      دوباره چشمش را بست و دستش را توی جیبش کرد... عین انسان هایی که در حال مرگند... یک نخ بیرون کشید و آتیش زد... و باز به نئشگی فرو رفت... با قهقهه گقت: نیاز... اینجایی؟! رفتی زن یکی شدی حالش و کرد برگشتی؟! دوباره قهقهه زد... تو حال خودش نبود... لبم و گزیدم و گفتم: نیوشا... نیوشا... تو چی شدی؟!
    


    
      گنگ گفت: معتاد شدم....
    


    
      اشکم چکید... نمی تونستم ببینم دوستم داره از اعتیاد می میره... نمی شد... از در بیرون زدم... بس نبود؟!
    


    
      گم شدن در بهشت خودت تو را از جهنم دیگران می راند... من بودم این دختر تنها در پی خانه ای که در آن زندگی می کردم... گریه؟! خسته؟! هیچکدام معنی نداشت... برای منی که دیگر چیزی برای جنگیدن نداشتم...
    


    
      من یک اشتباه بودم... یک اشتباهی که حتی نمی توانستم پسش بدهم... من یک اشتباه بودم... انسان اشتباه... در موقعیت اشتباه... به دنیا آمدنم اشتباه... وجودم یک اشتباه بود... دست یخ زده ام را توی شهر ابری تهران باز کردم... سر انگشتان یخم هشدار سرمای ریخته شده در بدنم را بلند بلند داد می زدند....
    


    
      نم نم چکید... داغون بودم... عصبی بودم... خسته بودم... شکست خورده بودم... اول داستان به چیز هایی فکر می کردم... اول داستان خودم را در آغوش متین تصور می کردم... من اولش لبخند پیروزی ام را که به صورت شکست خورده ی کبوتر می زدم را تصور می کردم... من آرام آرام در آغوش مادرم به خواب رفتن را تصور می کردم... من خیلی چیز ها تصور می کردم...من با هزار آرزو آمدم و الان دارم برای همان مرد سگ دو می زنم تا دیر تر بمیرد... دارم در دلتنگی خفه می شوم بلکه مرد زندگی ام به خودش بیاید... دارم تنها زندگی می کنم تا شوهر مادرم اذیت نشود... دارم عمرم را می گذرانم... به زور به سختی... دیگران از پیری می ترسند ولی من خسته ام... من جوانی ام این است... کودکی ام یک فاجعه بود... پوزخندی زدم... دوست صمیمی ام معتاد شده! و من تنها در خیابان های بی خود و غریبه ی تهران قدم می زنم و به متلک های پسران بی کار گوش می دادم... به تاکسی هایی که برای سوار نشدن راهشان را می کشند و می روند... به مردمی که مرا می پایند... به اتوبوس قدیمی که دود می دهند نگاه کردم....
    


    
      برگشتم... صدای گوشی ام کلافه ام کرده بود... گوشی را برداشتم... باران تند شده بود... و صدا کلاغان بلند شده بود... زیر لب چیزی مثل خفه شید زمزمه کردم و بله ای کلافه گفتم... صدای بهراد سیاوش در گوشی پیچید....
    


    
      صدایش بی حس بود: خانوم آریایی...
    


    
      حتی حوصله ی جنگیدن با سرنوشت را هم نداشتم...
    


    
      -بله؟!
    


    
      سلام نکردم... حوصله مهربان بودن را هم نداشتم... من حتی حوصله ی خودمم را هم نداشتم...
    


    
      خانوم آریایی من فردا می رم دیدن مجرم... فکر کنم چند مورد هست که که باید باهاتون در میون بذارم...
    


    
      لبم و تر کردم و گفتم: بفرمایید!
    


    
      صدایش بلند شد: من یه سری مدارک پیدا کردم ایشون سابقه روانپزشکی داشتن ظاهرا یه مدت بستری بودن!
    


    
      حتی حوصله ی مهربانی های بهار را هم نداشتم....
    


    
      -بله ... خب چی کار می شه کرد.؟!
    


    
      از بی حوصلگی ام بی حال شد... از بی حوصلگی ام تند شد... باران آرام شد... زمستان داشت تمام می شد... مانند صبرم....
    


    
      صدایش اینبار آمد: خانوم آریایی هر بار که تماس می گیرم یه کاری دارید... واقعا شرمنده ام مزاحم شدم ولی من فکر کنم با این حکم بشه حداقل به حبس ابد تغییرش داد....
    


    
      توی سرم آمد: مرگ بهتره یا یک عمر حسرت مرگ؟!!!
    


    
      نفسم و فوت کردم و گفتم: اجازه می دین من یه بار خودم ببینمش؟! بعد بیاین!؟
    


    
      نفسش را بیرون داد و گفت: بهم خبر بدید پس...
    


    
      سرم و تکانی دادم و گفتم: باشه...
    


    
      و گوشی را قطع کردم من ماندم تهران شلوغ و غریب...
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      هوای شرجی و زبان عجیبشان داشت با اعصاب من بازی می کرد... شازده کوچولو را بستم و توی کیفم گذاشتم... دلم به شدت هوای نیازم را کرده بود..
    


    
      از در فرودگاه بیرون زدم و به هوای ابری نگاهی کردم... پوفی کردم....صدای دختری بلند شد: ببخشید...
    


    
      سرم و بلند کردم و نگاهم روی صورت تقریبا نو جوانش لیز خورد... ابرویی بالا انداختم و گفتم: بفرمایید؟!
    


    
      آرام با گونه های گل انداخته ای گفت: شرمنده ام... می شه ازتون خواهش کنم با هم بریم؟! من... می ترسم... زبون بلد نیستم...
    


    
      نگاهی به صورت روشن و چشمان عسلی اش کردم و گفتم: خواهش می کنم... بفرمایید... با هم سوار تاکسی شیم...
    


    
      خنده ای کرد و گفت: ممنونم!
    


    
      به آسمان نگاهی کردم و گفتم... به! می ذاشتی برسیم خدایا!
    


    
      دستی تکون دادم و سوار شدیم... رو به دخترک گفتم: من فقط یه چیزی بگم؟!
    


    
      نگاهی به من کرد که گفتم: منم زبون بلد نیستم...
    


    
      خندید و گفت: جدی؟!!
    


    
      سرم و تکونی دادم و گفتم: اینگیلیسی می فهمن؟!
    


    
      نگاهی به من کرد و گفت: جک می گین؟!
    


    
      راننده به ما نگاه می کرد... که دختر گفت:corso vittro emanuele
    


    
      ابرویی بالا انداختم که گفت: اسم بزرگراهه!
    


    
      نگاه شیطونی کردم و گفتمک خب خدا شما رو برا من فرستاد... خدید و دستش و جلو آورد و گفت: نگینم!
    


    
      دستش و نرم فشردم و گفتم: متین هستم!
    


    
      خدید و به راننده هه یه چیزایی گفت و بعد راننده از یکی از کوچه ها پیچید... با لبخند گفت: شما خونتون کجاست؟!
    


    
      ابرویی بالا انداختم و گفتم: این آدرس!
    


    
      نگاهش و چرخوند و گفت: خب نزدیکه که!با لبخند گفت: ممنونتونم... الان پیاده می شیم... یه چایی با ما بخورید... فکر کنم تنهایید اینجا...
    


    
      ابرویی بالا انداختم... به یک غریبه این اعتماد احمقانه بود... سرم و تکون دادم و گفتم: نه بابا... نمی شه... مزاحم نمی شم...
    


    
      خندید و گفت: بخدا آدم دزد نیستم!
    


    
      خندم گرفت گفتم: نه بابا... اختیار داری!
    


    
      آروم گفت: پس بیا! خیلی مهربونی... من از بی هم زبونی دارم میمیرم... بیا دیگه!
    


    
      سرم و تکون دادم و گفتم: باشه!
    


    
      لبخندی زد و به ایتالیایی چیزایی گفت
    


    
      آروم گفتم: زبون بلد نیستی تو!؟
    


    
      خندید و گفت: به قیافت میومد بیشتر از من بلد باشی...
    


    
      پولش و حساب کردم و از ماشین پیاده شدم... جلوی در بزرگشون ایستادم و با در زدن دختر با شلوارک و پاهایی به شدت هوس انگیز درو باز کرد... به طوری که به سختی چشمم و از پاهای خوش تراشش جدا کردم و به چشمای یاغی قهوه ایش نگاه کردم... لباس چسبون و چشمان آرایش کرده اش و گوشواره هایی که تقریبا از همه جایش آویزون بود خیلی تو چشم بود... با بی حوصلگی گفت: واااای! باز تویی نگین!
    


    
      برگشتم و چشمان عسلی دختری را دیدم که پیراهن مشکی تا بالا ی زانو تنش بود و موهای بلند صاف کرده اش را دورش ریخته بود... و بسیار شبیه نگین بود....
    


    
      نگاهی از سر آشفتگی به من کرد و گفت: نگین این آقا کیه!؟
    


    
      نگین خندید و گفت: دوستم!
    


    
      ابرویم بالا پریدند و به دختر 26-7 ساله ی رو به روم نگاهی کردم که با رودرباستی گفت: بفرمایید خواهش می کنم! نگین جان تو هم بیا یه لحظه!
    


    
      روی صندلی نشستم... و منتظر شدم بعد از مدتی هر دو خندان وارد اتاق شدند من با رودرباستی گفتم: می شه من یه تماس بگیرم؟!
    


    
      نگین کنارم آمد و گفت: حتما! و تلفن و به سمتم گرفت... گوشی را گرفتم و شماره را وارد کردم صدای مرد در گوشی پیچید:
    


    
      -بله؟!
    


    
      خندیدم و گفتم: به به... داداش ....
    


    
      با صدای بلند گفت: متیــــــــــن!!!!
    


    
      خندیدم و گفتم: سلام سلام... ببین محمد من الان رمم... من میام پیشت...
    


    
      خندید و گفت: بفرمایید... کارای خونتو دارم درست می کنم... ببین متین تو بیا با هم حرف می زنیم... کی میای خونه باشم؟!
    


    
      نگاهی به نگین کردم و گفتم: من یه چایی ایرانی بزنم بیام!
    


    
      خندید و گفت: از دست کی به سلامتی؟!
    


    
      لبخندی زدم و گفتم: برو بابا....
    


    
      صداش عوض شد و گفت: ببینم دختره بود... اسمش نیاز بود... اون چی شد؟!
    


    
      چشمم و بستم و نفسم و بیرون دادم و گفتم: حرف می زنیم...
    


    
      صدایش اومد...اوه اوه... هواپسه... اوکی... پس می بینمت...
    


    
      خدافظی کردم و گوشی و پس دادم
    


    
      نگاهم را با لبخند به نگین دوختم که خنده گفت: خواهرم نگار... از این معارفه ی ناگهانی تعجب کردم ولی
    


    
      لبخندی زدم و گفتم: خوشبختم از آشنایی باهاتون...
    


    
      لبخندی زد و گفت و همچنین... نگین اما بی خیال نشد و پرسید:
    


    
      چرا اینجایی متین؟!
    


    
      خندیدم و گفتم: برای دوره ی فوقم اومدم... برای اسکالر شیپ که بهم دادن (بورسیه) اومدم اینجا...
    


    
      نگاه نگار روم ثابت موند و گفت: چه رشته ای می خونید؟!
    


    
      لبخندی زدم و گفتم: متالرژی حقیقتش من خودم طرفدار پروپا قرص کانادا بودم از اون جا هم ادمیشن داشتم ولی برای فوق ترجیح دادم بیام اینجا...
    


    
      ابروی نگار بالا رفت و گفت: کدوم دانشگاه اینجا بهتون بورسیه دادن؟! نمی دن اینجا... اوروپا کلا خیلی سخت بورسیه می ده!
    


    
      لبخندی زدم و سرم و تکون دادم و گفتم: یه پروژه ی چند ساله داشتم یه پروژه ای که خیلی کاربردی بود تو صنعت... و خب بین و المللی بود... از طرف چند تا دانشگاه تقدیر شدم یکیش AUR
    


    
      American University of Rome) (بود و خب سکالر شیپ داد تا برم توش...
    


    
      نگار لبخندی زد و گفت: هم دانشگاهییم فکر کنم!
    


    
      با تعجب نگاهش کردم که گفت: منم معماری می خونم... ولی خب الان برای دکتری اومدم... لبخندی زد و گفت: چه تصادف جالبی بود...
    


    
      خنده ای کردم و چایم را نوشیدم... و از جام برخاستم و گفتم: خب دیگه مزاحم نمی شم بیشتر از این... دوستم منتظره... به امید دیدار نگین !
    


    
      خندید و گفت: انشالا!!!! می بینیم ظاهرا!
    


    
      نگار خنده ریزی کرد... از جام برخاستم و به سمت در رفتم و گفتم: ممنونم بابت این مهمان نوازی تون... تا بعد...
    


    
      بعد از دست دادن به سمت تاکسی رفتم و دست تکون دادم بعد از 3 دقیقه جلوی در ترمز کردو من به زندگی جدید م لبخندی زدم...
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      پوفی کردم که مادرم گفت: ببین نیاز می دونی که نمی ذارم بری... میمونی همین جا!!!!!
    


    
      

    


    
      نفس بند آمده ام را خلاص کردم و گفتم: مادر من بمونم که چی؟!
    


    
      اخماشو در هم کرد و گفت: تو دختر منی!!! دخترمی... تو وجو منی... بمونی که چی؟!!!
    


    
      نفسم و آزاد کردم و گفتم: مادر من بخدا از سربار بودن بدم میاد....
    


    
      وسط حرفم پرید و تند و گزنده گفت: سربار؟!!!!تو دختر منی ! و باید همینجا بمونی! والسلام! اگه خیلی دوست داری تنها باشی تو اتاق خودت تنهایی تو تجربه کن!
    


    
      و با اخم و جذبه گفت: امشبم تو اتاق متین بخواب...
    


    
      و به سمت آشپزخونه رفت... به سمت پله ها رفتم و روی تخت متین ولو شدم... اتاقش بوی عجیبی می داد... بویی که نه بد بود نه خوب...رو تختش دراز کشیدم... صدای گوشیم بلند شد.. با دیدن شماره ی آشنای استاد رحمانی اخم هایم در هم رفتند... ولی گوشی را برداشتم
    


    
      صدای سلام کوتاهش به گوشم رسید!
    


    
      سلامی آرام گفتم که گفت: نیاز... نمیای دانشگاه؟!
    


    
      لبم و تر کردم... نفس عمیقی کشیدم و گفتم: استاد من 3 ماه مرخصی بودم...
    


    
      وسط حرفم پرید و گفت: می دونم... می دونم... ولی خب خیلی عقب افتادی... سال آخری....
    


    
      لبم و گزیدم درست می گفت حتی با وجود منفور بودن تک به تک سلول های بدنش!
    


    
      بی حوصله گفتم: مشکلی نیست می خونم!
    


    
      صدایش بلند شد: شوهرت خوبه؟!
    


    
      چشمم را بستم... نفس حرص زده ام بیرون کردم و گفتم: بله دعا گوی شمان!
    


    
      خندید... عصبی... تند گفت: می دونی نیاز من نمی دونم چرا احساس می کنم تنهایی...
    


    
      چشمم را روی هم فشار دادم... بعد از 6 ماه تماس گرفته بود که چی بشه؟!
    


    
      عصبی و بی طاقت گفتم: آقای رحمانی... استاد بزرگ... برای آخرین بار ازتون تقاضا می کنم لطفا منو نیاز صدا نکنید... و زندگی خصوصی من به شما هیچ ارتباطی نداره... هیچی...
    


    
      صدای قهقهه اش پیچید: دختر... می دونم گذاشته رفته... شنیدم رفته ایتالیا....
    


    
      عصبی گفتم: رفته ایتالیا دلیل بر این نمی شه که هنوز شوهر من نباشه!
    


    
      بادش خالی شد... این را از نفس های کشیده و سکوت زیادش حس کردم...
    


    
      آروم گفت: من هنوز امیدوارم!
    


    
      پوزخندی زدم و گفتم: می ترسم تو همین امید پیر شید و وقت جبرانی باقی نمونه!
    


    
      گوشی و قطع کردم و روی تخت پرت شدم... چشمام و بستم و به صحنه به صحنه ی گذشته رفتم....
    


    
      صدای متین را که در خاطرات خاک خورده ام طنین می انداخت را شنیدم:
    


    
      -خب حاج خانوم یه شام اسپشیال به مناسبت این که عملیات حرارتی و پاس کردم بهم بدهکاری!!!!
    


    
      خندیدم و گفتم: اووَه! 12 شدی دیگه!!!!!
    


    
      ابرویی بالا انداخت و عاقل اندر سفیه با نگاه شیطون بهم نگاه کرد و گفت: ببین! 12 نشدم!!! نخوندم و 12 شدم! مسئله های یارو لاینحل بود!!!!
    


    
      خندیدم که با لحن با نمکی گفت: مرتیکه آشغال توقع داره من الان از 15 انتگرال 3 گانه بگیرم!!! منم با همون عدد 13 عین کتاب حل کردم! بادی به غب غبش انداخت و گفت: البته خب نباید از حق دخترای خرخون دانشگاه بگذریم که خیلی یار من بودن!
    


    
      لبم و تکون دادم و اداش و درووردم و گفتم: شما اصلا برد پیت! من ندونم همه می دونن اون دختره که می فرمایید یه پا مرده!
    


    
      خندید و دستم و گرفت و گفت: بله بله!!!! تو بیابون لنگه کفش غنیمته!
    


    
      دستم و از دستش کشیدم بیرون و گفتم: الان من به لنگه کفش تشبیه شدم یا اون آقاهه که مقنعه سرش می کنه؟!
    


    
      خندید و گفت: زبون درووردی!!!!!
    


    
      ابرویی بالا انداختم و با شیطنت گفتم: نه بابا زبون تورو کوتاه کردم من همونم!
    


    
      با چشمان خمار که حالا حس کل کل را به راحتی توش می خوندم گفت: داری باز پررو می شی...
    


    
      لبخندی زدم و راه رفتم! حرصش بیشتر درومد و پشتم به راه افتاد و زیر لب غر زد و منم ریز خندیدم!
    


    
      توی راهرو بودیم که استاد رحمانی سرش و از کلاس بیرون آورد و گفت: خانوم آریایی!؟!
    


    
      اخم های متین آرام تو ی هم گره هایی رو ایجاد کرد و به من زل زد و من معذب گفتم: بله؟!
    


    
      -یه لحظه تشریف بیارید یه کاری داشتم!
    


    
      متین با حرص نگاهش کرد و گفت: منتظرتم اینجا!
    


    
      با حس بدی نگاهش کردم و با استیصال گفتم: دیرت می شه متین برو میام!
    


    
      از بین آن همه خشم ریخته در کلامش گفت: می مونم...
    


    
      لبم و گزیدم و گفتم: متین جان برو میام دیگه!!!
    


    
      نگاه تسکین بخشی بهش کردم که کوتاه آمد و گفت: دم درم پس!
    


    
      سرم و تکون دادم و به داخل کلاس رفتم پوزخند روی لبان خوش فرم استاد عزیز بسیار زننده بود...
    


    
      با چشمانی قرمز گفت: به سلامتی... به نظر نمیومد پایه ی اینجور دوستی ها باشید!
    


    
      لبم تر کردم و گفتم: با من امری داشتید؟!
    


    
      همین کافی بود تا از کوره در برود و بلند بگوید: آره امری داشتم!!!!! من نمی خوام با این پسره ببینمت!!!!
    


    
      ابرویی بالا انداختم... از فرط تعجب در حال غش بودم که گفتم: یعنی چی؟!!!
    


    
      نفسش را بیرون داد و گفت: نیاز... خانوم آریایی... من می خوام بیام خدمت خانواده... من... می خوام به طور رسمی مال من باشی... من علاقه مند شدم بهت!
    


    
      با دهان باز نگاهش کردم و گفتم: آقای رحمانی....
    


    
      با تشر گفت: نگو آقای رحمانی... نگو....
    


    
      صدای خشمگین متین وضعیت را بدتر کرد: شما می خواین بیاید خواستگاری زن من؟!
    


    
      سرم به دوران افتاد که رحمانی با چشمان گشاد شده منو نگاه کرد و گفت: نیــاز؟!
    


    
      ولی متین عصبی گفت: استاد... نیاز نه... خانوم آریایی! دستم و تو دستش قفل کرد و گفت: با اجازتون!
    


    
      منو کشون کشون از در بیرون کشید... دستم و سفت در دستش نگه داشته بود... همه با تعجب به ما نگاه می کردند... آروم گفتم: دستم درد می گیره آرومتر
    


    
      فشارش کمتر شد... قدماش آروم تر... نگاهش رو به من دوخت و گفت: چرا نگفتی؟! چرا نگفتی شوهر داری... چرا نیاز؟!
    


    
      لب زدم اما صدایی نیامد... نفس عمیقی کشیدم و گفتم: مگه خودت نگفتی کسی ندونه؟!
    


    
      نگاهش و تو چشمام دوخت... با یک نگاه جدید... آروم گفت: نه موقعی که کسی به زن من چشم می دوزه دیگه نه!!!!
    


    
      دستش آروم تو دستم حرکت کرد و تو تک به تک انگشتام چفت شد... و شصتش آروم روی دستم را نوازش کرد و گفت: ببخشید... درد گرفت!
    


    
      لبخندی زدم و گفتم: نه بابا... اشکالی نداره... مرد و غیرتش... با زنی که فقط 3 نفر می دونن زنشه!
    


    
      تیکه ام به شدت تو ذوق می زد...
    


    
      نفسش و خالی کرد و دستش و باز کرد و دستم و رها کرد و گفت: راس می گی.... 3 نفر فقط می دونند... ببخشید... ببخشید که کیس خوب ازدواجتونو ازتون گرفتم...
    


    
      و بدون این که منتظر جواب باشه گفت: بی خیال نهار امروز... و ببخشید من نباید تو زندگی خصوصی تو دخالت می کردم... سرش و انداخت و رفت... چشمم و چرخاندم و نفسم را آزاد کردم...
    


    
      صدای علی آمد: متین!!! وایسا! امشب برنامه اس با چه ها پایه ای بریم؟!
    


    
      نگاهش آرام روی من نشست و پوزخندی زد و گفت: می بینمت!
    


    
      و به سمت 405 اش حرکت کرد....
    


    
      عصبی پام و روی زمین کوبیدم...
    


    
      صدای در مرا از خاطره ها بیرون کشید مادر بود: نیـــــــاز!!!! بیا نهار بخور!!!!
    


    
      از جایم نیمخیز شدم... هنوز مانتو ام تنم بود... از تنم بیرون کشیدمش و از در بیرون زدم...
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      لبم و تر کردم و روی مبل های قدیمی خانه ی نقلی اش فرو رفتم... آرام در حالی که به منظره ی رو به روم خیره شده بودم گفت:
    


    
      -خب بگو ببینم...
    


    
      نگاهم را آرام لیز دادم و گفتم: چی بگم؟!
    


    
      خنده ای کرد و گفت: داستان حسین کرد شبستری بگو با هم بخندیم!!!! خب نیاز و بگو ببینم... چی شد دل کندی؟!
    


    
      لبم و تر کردم و در صدد فرار بر اومدم: غزاله چطوره!؟
    


    
      خندید و گفت: الحمدالله هنوز داره مغز ما رو می خوره! زنده اس! و با همون حالت شوخ و شیطون همیشگی گفت: متین!!!! بگو ببینم!
    


    
      با جدیت گفتم: هیچی نشد... اومدم دیگه... خودش گفت برو!
    


    
      ابرو هاشو جمع کرد و گفت: و تو هم اومدی!!؟
    


    
      سرم و تکون دادم و گفتم: خب آره... نیاز می گفت به زمان نیاز داره و برای این رابطه آماده نیستیم و از همین دری وریا!!!
    


    
      سرم و برگردوندم... خدا می دونه چه غوغایی به پا بود... صدای قلبم و می شنیدم که تند تند می زد... دلم تنگ شده بود...نشده بود؟! روز اول... بهش حتی زنگ هم نزدم... چرا زنگ نمی زنم؟!
    


    
      صدای محمد منو از حالت خلسه بیرون آورد
    


    
      -متین ببخشید این حرف و می زنما ولی خب تو ول کردی رفتی رسما!
    


    
      چشمام و ریز کردم و گفتم: چی کار کنم محمد؟! چی کار می کردم؟! وقتی به من می گه تو منو کمتر می بینی... وقتی به من می گه هنوز برای این رابطه آماده نیستی... چی کار کنم؟!
    


    
      لبش و گزید و گفت: یه سوال می پرسم صادقانه جواب بده!
    


    
      بی حوصله گفتمک محمد بی خیال... بسه... روز اولی....
    


    
      پوزخندی زد و گفت: اوکی ببخشید... و به سمت آشپزخانه رفت... نمی دونم چرا اما دوست نداشتم درباره هر چیزی مرتبط با نیاز حرف بزنم... نمی خواستم فکر کنم... نمی خواستم... نفسم و فوت کردم و گوشی را از رو میز چنگ زدم و شماره استاد و وارد کردم... با بوق سوم گوشی رو برداشت و من شروع کردم صحبت کردن... از اول ماه بعد باید می رفتم دانشگاه یعنی یه فرجه ی یک هفته ای...
    


    
      بعد از قطع کردن گوشی صدای در اومد... صدای محمد بلند شدک متین درو باز کن غزاله است....
    


    
      درو گشودم و یک دختری رو دیدم سرش پایین بود... دم در ایستادم تا سرش و بالا بیاره... سرش تو کیفش بود که گفت: محمــ...د
    


    
      با دیدن من حرف تو دهنش ماسید... نگاهم تو موهای خرمایی رنگش چرخ خورد و در نگاه مشکی اش نشست... پوزخندی زدم... به خودم... به احساساتم... به این که چه راحت می بازم و به فکرش می افتم... لبخندی زد و با سرخوشی گفت:متیـــــــــــــن؟!
    


    
      لبخندی زدم و گفتم :سلام... خاله عقاب....
    


    
      قهقهه ای زد و گفت: چطوری بچه؟!
    


    
      صورتم و جمع کردم و گفتم: برو بابا... یا 50 کیلو وزن جلوم واستاده می گه بچه!
    


    
      خندید و گفت: من همیشه از تو بزرگتر خواهم بود.... همیشه!
    


    
      با خنده گفتم: یادت باشه ها... وقتی 40 سالت شد برا 1 سال خودتو به آب و آتیش زدی....
    


    
      خندید و گفت: چطوریایی... تو کجا این جا کجا... چی شد فرار کردی از وطنت که همیشه عاشقانه ی پرستیدیش... کلمات آخرش و با نمایش های مسخره اجرا کرد و با یک نگاه طلبکار بهم زل زد با خنده گفتم: بیرونم کردن بابا....
    


    
      سرش و تکون داد و گفت: آره آره می دونم... برو بچه برو برم به شوهرم برسم!
    


    
      خندیدم و گفتم: بفرمایید....
    


    
      با صدای بلند گفت: محمــــــــد!!!!
    


    
      صدای محمد خندون بلند شد: به به سوهان روح من... خوش اومدی...
    


    
      صدای جیغ جیغ غزاله بالا رفت... لبخندی زدم و روی مبل لم دادم... و باز در تار های لطیف موهای نیازم غرق شدم...
    


    
      در بوی شامپویش.. در عطر شیرینش... در آرامش وجودش... چرا اینقدر به هم ریخته بودم... ؟!!!
    


    
      چشمم را بستم.... من واقعا چرا اومده بودم؟! برای دوری؟ سرم و تکون دادم... چقدر سخت بود جواب دادن به خودی که لینقدر تو رو شماته می کنه....
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      بوی عطر تلخ پیچیده توی ماشین را دوست داشتم... صدای آهنگ ملایم می آمد و ماشین مدل بالایش بدون کمی بالا پایین حرکت می کرد...
    


    
      احساس لختی به سراغم آمده بود... صدایش آمد: خانوم آریایی... من باید با مجرم یه صحبت خصوصی هم داشته باشم...
    


    
      در خلسه بودم و همانطور که در این فضای پر از آامش غرق بودم به سختی جواب دادم: باشه... هر جور مایلید....
    


    
      آهنگ و عوض کرد و صدای آرامی در ماشین پیچید.... صدای آشنای ابی در فضای ماششین طنین انداخت...
    


    
      حالا دیگه تو رو داشتن خیاله....
    


    
      دل اسیر آرزوهای محاله....
    


    
      غبار پشت شیشه دیگه رفتی...
    


    
      ولی هنوز دلم باور نداره...
    


    
      حالا راه تو دوره
    


    
      دل من چه صبوره
    


    
      کاش بودی و می دید زندگیم چه سوت و کوره...
    


    
      بغض نشسته در گلویم را پس زدم و گفتم: می شه عوض کنید؟!
    


    
      سرش و محترمانه تکون داد و آهنگ ها رو جا به جا کرد... نفس عمیقی کشیدم... نفسی توام با بوی تلخ عطر یک مرد دیگر...
    


    
      به گذشته برگشتم... به آن اولین های شیرین زندگیم... وقتی در ماشین در آغوشش آرام حل می شدم.. در بوی گرمش... وقتی برای اولین بار ته ریشش صورتم را لمس کرد و تنم مور مور شد... وقتی با تمم مهربانی اش در آغوشش جای گرفتم و بعد از چند دقیقه صورتم در جلوی صورتش بود... و نفسش های داغش روی پوستم می خوابید و منو در عطرش بیشتر غرق می کرد...
    


    
      او رفته بود... به همین سادگی... رفته بود...
    


    
      متین: دستم آرام تنه ی چوبی اش را نوازش کرد... بوی خوش کاغذ در مشامم پیچید... ناخنم را روی تره های چوب کشیدم....
    


    
      نمی دانستم جان دادن به کلماتم با تیکه ای کربن اینقدر سخت است....
    


    
      دستم به حرکت افتاد و اشکالی روی صفحه پدیدار شد... کلمات گنگی که از ذهن آشفته و خسته ام روی کاغذ روانه می شدند....
    


    
      دلم تنگ بود...
    


    
      نیازم... شاید روزی روزگاری مال تو شه... شاید این نوشته ها تک تکش توی تارو پود تو اثر کنه....
    


    
      نیاز کوچکم... دلم برات تنگ شده... دلم برای مهربونیات... دلم واسه آرمشت تنگ شده یار بی وفای من...
    


    
      نیاز آرومم... نیاز کوچکم...
    


    
      به کاغذ نگاهی کردم و مچاله اش کردم... خسته بودم... دلتنگ بودم... و حتی نمی تونستم یک تماس ساده بگیرم... 3 هفته از اقامتم در این شهر می گذشت و هر بار به امیدی به خانه زنگ می زدم... نبود و نبود...
    


    
      هر چه تلاش می کردم نبود... نبودش کی اینقدر مهم شده بود؟! کی اینقدر از نبودش رنج می کشیدم؟! کی؟!
    


    
      روی میز کوبیدم... صدای گوشی ام بلند شد... اسم نگار روی صفحه نفش بست... هم دانشگاهی عزیزم..
    


    
      پوزخندی زدم و گوشی و پرت کردم... نیاز کجا بود؟!
    


    
      ***
    


    
      صدای کبوتر زندان را به لرزه انداخت
    


    
      -نمــــــــــی خوام!!!!
    


    
      صدای عصبی بهراد بلند شد: آقای کبوتر... مرگ... شوخی نیست!
    


    
      رو به من گفت: هستی یه کاری نکن دیگه نبینمت... یه کاری نکن دیگه از تو هم دست بکشم! نمی خوام هستی... نمی خوام زنده باشم... من می خوام رها شم... می خوام پر بزنم... اونوقت... بیام عقب بندازم؟! کبوترام منتظرمند... من برای پروازم... من از جنس بالم نه مرداب....
    


    
      کنارش نشستم و گفتم: کبوتر... لج نکن...
    


    
      سر انگشتانش روان بالا آمدند و روی پوستم نشستند... آروم گفت: تمومش می کنم.... فقط یه جلسه خصوصی با خودت می خوام....
    


    
      با عجز بهش نگاه کردم که زیر لب گفت: نیاز... لطفا!
    


    
      نیاز... نیاز نمی گفت....زیر لب آروم گفتم: برای منم تلاش نمی کنی؟!
    


    
      خندید... از همونایی که عمق آدم و به سوزش می اندازه....زمزمه کرر: تو که دلیلشی... وقتشه دست بکشم... از دلیلام... وقتشه...
    


    
      چشمام و ریز کردم بهراد خیلی وقت بود رفته بود... بی صدا... آرام...
    


    
      غمگین گفتم: از من دست می کشی؟!
    


    
      دستش آرام روی پوست دستم لیز خورد... با لبخند گفت: غمگین نشو نیاز من... کبوتر ها همیشه زنده اند...
    


    
      لبش را تر کرد و آرام ... گفت: وقت پروازه پرنده ی من... عادت کن... به نبود من عادت کن... زنده موندن من فقط عذابه....
    


    
      اشک هایم چکیدند و گفتم: کبوتر... نکن اینجوری... نگو اینجوری....
    


    
      دستش را لبه ی چادر مشکی ام بند کرد و سرش را بویید... زمزمه کرد: می دونی چادر بهت میاد....
    


    
      اشکم شدت گرفت... با بغض گفت: مواظب اون چشما باش.... اونا دنیای من بودن... دنیای کبوترتند... اونا همه چیه منند... بی خودی آبدارشون نکن برای هر چیزی.... می خوام لبخند بزنی... می خوام همیشه لبخندت و از اون بالا ببینم.... هوم؟!
    


    
      با داد و بغض گیر کرده تو گلوم گفتم: کبوتر... خفه شو... بس کن!!!! بس کن!!!!
    


    
      دستش روی دستم حرکت کرد و در آن چفت شد... زیر لب زمزمه کرد:
    


    
      کبوتر اشکت و نبینه.... از اون بالا حواسم هست... به اون چشمای سیاهت... باید برق شادی بزنه... دیگه گریه نه...
    


    
      نفسش و زیر گردنم فوت کرد... از بین آن همه لایه ی ضخیم پارچه گذشت و گردنم و قلقلک داد.... آروم کفت: قول بده.... آزاد کنی... کبوترارو بعد من رها کنی...
    


    
      هق هقم بلند شد... سرم و تکون دادم و گفتم: هنوز مونده... هنوز مونده...
    


    
      تلخ خندید و گفت: رفتنی ها می رن... چه زود چه دیر.... ببخش... بابت همه ی آزار ها... ببخش...
    


    
      از جایش برخاست و رفت... و من برای آخرین بار در آن نگاه دریا گون طوفانی اش نگاه کردم... بی آن که حتی از حوادث خبری داشته باشم...
    


    
      &&&
    


    
      صبح شنبه با صدای تلفن از جا برخاستم... شماره ناشناس احساس خوبی در من ایجاد نمی کرد... گوشی را برداشتم
    


    
      -بله؟!
    


    
      -خانوم آریایی؟!
    


    
      -بله بفرمایید؟!
    


    
      -شما آقای از آشنایان آقای خبیر بودید؟!
    


    
      تنم لرزید... سردشدم... بی حس شدم... جریان در تنم ایستاد... محمد خبیر.... مرد کوچک من....
    


    
      -بله! بفرمایید!
    


    
      -خانوم ایشون امروز خودکشی کردن تو زندان برای مراحل تشخیص و سرد خونه....
    


    
      سرم به دوران افتاد... کبوتر من.... رفته بود؟! کبوتر بی پروای من... با آن دل کوچک و روح بزرگ پرواز کرده بود!؟
    


    
      نمی دانم چه شد... من نبودم... من در آن ابرهایی بودم که کبوتر آرام در آن بال می زد... بال هایش را گشوده بود... دیگر رها شده بود؟! این بود رسمش؟! این بود رفتن؟! این بود عدالت؟!
    


    
      به هق هق افتادم... صدای مرد آمد: خانوم امروز ساعت 5... برای شما یه نامه هم گذاشتن... برای گرفتن جنازه تشریف بیارید...
    


    
      صدای بوق ممتد در مغزم می کوبید... چرا زنگ نمی زدند و بگویند همه ی این ها دروغ است؟! چرا؟! فریاد و شیون سر دادم... به موهایم چنگ انداختم... آرام نمی گرفتم... کبوترم را از قفس فراری داده بودند.... او که حقش بال زدن بود... حالا در قفس جان داده بود... بی وجدان ها... عدالت این بود؟! ایـــــــن؟!!!!!!!!!
    


    
      مادرم سراسیمه وارد شد... من خودم را می زدم.... منه تنها کبوترم را از دست داده بودم... منه تنها دوست اهلی ام را از دست داده بودم...منه تنها از کبوتر بی پروایم جدا شده بودم...
    


    
      

    


    
      گاه به خودم میگوی:همین کافی است که آدم یک بار حواسش نباشد... آمدیم و یک شب حباب یادش رفت یا بَرّه شب نصفشبی بیسروصدا از جعبه زد بیرون
    


    
      آن وقت است که
    


    
      زنگوله ها همه تبدیل به اشک میشوند!...
    


    
      
        

      


      
        یک راز خیلی خیلی بزرگ این جا هست: برای شما هم که او را دوست دارید، مثل من هیچ چیزِ
      


      
        عالم مهمتر از دانستن این نیست که تو فلان نقطهای که نمیدانیم، فلان برهای که نمیشماسیم گل
      


      
        سرخی را چریده یا نچریده...
      


      
        و آن وقت با چشمهای «؟ بَرّه گل را چریده یا نچریده » : خب. آسمان را نگاه کنید و بپرسید
      


      
        خودتان تفاوتش را ببینید...
      


      
        و محال است آدم بزرگها روحشان خبردار بشود که این موضوع چه قدر مهم است!
      


      
        

      


      
        در نظر من این زیباترین و حزن انگیزترین منظرهی عالم است.است گیرم آن را دوباره کشیدهام که بهتر نشانتان بدهم این همان منظرهی دو صفحه پیش
      


      
        ظهور شهریار کوچولو بر زمین در اینجا بود؛ و بعد در همین جا هم بود که ناپدید شد
      


      
        جیغ هایم بلند بود.. دردناک بود... سوزناک بود... خسته بود... مجروح بود... از ته قلب... از ته ته حنجره ام جیغ می زدم... خش برداشته شدن گلویم را حس می کردم... دریغ از کمی آرامش... دریغ از کمی احساس خوب.... خسته... مجروح فقط فریاد زدم در آغوش مادرم که داشت آرامم می کرد... حتی یک قطره اشک نریختم... فقط فریاد می زدم... اشک هایم دیگر نمی آمد... سخت بود... حس نداشتن ... حس دیگر نبودن... نمی دیدمش... حسش نمی کردم... دیگر چشم آبی اش خسته نمی شد... بی احساس نمی شد... هیچی نمی شد... و من دیگر او را نمی دیدم... کاش فرق می کرد کاش من اینجا نبودم... کاش او هم آنجا نبود... کاش در جای دیگر در یک موقعیت دیگر می دیدمش... وقتی او غرق در بازی سرنوشت نبود.. وقتی من اینقدر تنها نبودم... کاش ...کاش...
      


      
        مرگ... بزرگ ترین درد بی درمان است... بزرگترین ترس آدمی است... مرگ.... چه واژه ی سرد و گنگی...
      


      
        فریاد می زدم... بلند... برای مردی که نه حقش این بود... نه حقش مرگ با دستان خودش بود... می فهمیدم... عذابش را... بعد از ملیکا او پیر شده بود...
      


      
        حرف های آخرش را به یاد آوردم: زنده بودن من فقط عذابه....
      


      
        بلند تر داد زدم.... مرد کوچک من... پرنده ی کوچک من حالا در آسمان ها بال می زد... خدای من... ببخشش... خدای من... ببخشش....
      


      
        روح بزرگش را ببخش که در میان کثیفی ها دفن شد....
      


      
        صدایم در نمی آمد....
      


      
        کبوتر عاشق منو ببخش...
      


      
        با ضربه سیلی صدایم قطع شد... و اشکم سرازیر... بلند بلند می ریختند... و مادرم با همان چشمان مشکی نگرانش نگاهم می کرد
      


      
        و من نفس بند شده ام را رها کردم
      


      
        این جا همان جاست...
      


      
        من هم همانم...
      


      
        اما چرا آواز اندوهی نمی خوانم
      


      
        پیشانی تبدار را به پنجره ی دیگری نمی سایم؟!
      


      
        ابر بهار چشم بیدارم نمی بارد
      


      
        هق هقم اسمان هارا خراشید و در هوا جریان یافت... در اتاقم طنین انداخت... در نگاه مادرم طنین انداخت... در آغوش مرتعشش برگشت و گوش خودم را کر کرد... صدایم برای خودم زیاد بود... صدایم از حجم دردش خفه شد... دیگر نمی توانست خودش را نشان دهد... خفه شد و در بغضم نشست و گنده ترش کرد... در غمم نشست و سنگینش کرد... در دلم نشست و بزرگش کرد... روی روحم نشست و زخمی اش کرد....
      


      
        من در بحر کبوتری بودم که پروازش از جنس عشق نبود... پروازش از جنس فتح آسمان ها نبود... پرواز از جنس سخت و برنده ی درد بود.. از جنس فرار بود... از جنس عذابی بود که می کشید... حالا در کجا سیر می کرد... کبوتر من....
      


      
        با چه حالی به دیدنش رفتم... نمی دانم ولی وقتی آن چشمان آبی اش را ندیدم... وقتی روی پارچه ی سفیدی خوابیده بود دلم تیکه تیکه شد... وقتی دیگر صدایش را نمی شنیدم... وقتی دستانش را نمی گرفتم.... دیوانه شدم... کبوترم با رنگ پریده ... چشمان آبیش اش ... روح لطیفش.... دل کوچکش... حالا در خرمنی از خاک پنهان می شد و همه چیز را با خودش می برد... همه چیزی که مطلقا از او داشتم یک خود بزرگ را از من می گرفت....
      


      
        روزانه در هر 60 ثانیه 2 نفر می میرد و 3 نفر متولد می شوند... روحشان زنده است و پرواز می کند... و روحی دیگر در جسم کوچک دیگری قرار می گیرد و رشد می یابد... ولی او از همان 2 نفر نبود... او خاص بود... او فراموش نمی شد... او تنها دوست اهلی شازده کوچولو بود....
      


      
        نامه اش را با چه حالی گرفتم...آنقدر حالم بد بود که چند بار با وجود انواع و اقسام آبمیوه ها و آب قند ها هنوز رنگ پریده ام تو ذوق می زد...
      


      
        نامه اش را گرفتم...همراه با یک ساعت و گردنبندش... هنوز بوی عطر سردش در بند های چرمی اش حس می شد... هنوز...
      


      
        نامه اش را باز کردم...
      


      
        سلام هستی من... سلام نیاز من.... سلام...
      


      
        نمی دونم چجوری ازت تشکر کنم... نمی دونم چجوری این مدتی که بودی و جبران کنم... نمی دونم چجوری برای این کارم ازت عذر خواهی کنم....
      


      
        تا الان برای تو سرپا موندم... ولی باید میمردم... من سرنوشتم مرگ بود...
      


      
        ترجیح دادم خودم بمیرم... با دستان خودم... تا در روی چوبه ی دار کنار چند نفر دیگه بمیرم... ترجیح دادم فقط کنار خدای خودم شرمنده باشم تا کنار چند تا آدم دیگه...
      


      
        ببخش... می دونم الان داغونی... درکت می کنم.... نبینم برای من اون چشمات اشکی بشه... نبینم شازده کوچولوم ناراحت باشه... ایندفعه داستان فرق کرده... ایندفعه من ستاره می شم و تو هر شب منتظر من می شی... می شی؟! کسی هست منتظر من باشه؟!
      


      
        من امیدم تویی... همه کسم تویی...
      


      
        می دونی... فکر می کردم آسونه... ولی الان استرس دارم... الان می ترسم... الان دارم گریه می کنم... من چقدر وابسته بودم و نمی دونستم....
      


      
        شازده کوچولو... ببخشید که اومدم تو زندگیت... ببخشید... من جام اینجا نبود... ببخشید که نا امیدت کردم...
      


      
        شازده کوچولو... تو تنها کسی بودی که داشتم.... الان تو می رم تو خاک... ولی من از اون بالا همیشه کشیک میدم... برای من لبخند بزن... به یاد من لبخند بزن...
      


      
        تو منو عاشق کردی... منو آروم کردی... منو نجات دادی.... نمی خوام کاری کنی... نمی خوام اشک بریزی نمی خوام برام مراسم بگیری... فقط می خوام هر از گاهی بیای حس کنم هنوز یادم هست... هر چند کم... هر چند منفور....ولی دوست دارم حداقل روحم آروم بگیره....می دونم زیاده... می دونم سخته... ولی آخریشه... قول می دم به نیاز بزرگم قول میدم آخریش باشه...
      


      
        ممنونم ازت... ممنونم که قلب منو به تپیدن واداشتی... منه بی احساس و رام کردی... امیدوارم خوشبخت شی... هروقت یه کبوتر دیدی منم... شک نکن... دارم از اون بالا بهت نگاه می کنم... بخند... همیشه بخند... که خنده ی تو زندگانی است....
      


      
        حرف های ما هنوز نا تمام...
      


      
        تا نگاه می کنی;
      


      
        وقت رفتن است
      


      
        باز هم همان حکایت همیشگی!
      


      
        پیش از آن که با خبر شوی
      


      
        لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود
      


      
        آی...
      


      
        ای دریغ حسرت همیشگی!
      


      
        ناگهان چقدر زود
      


      
        دیر می شود...
      


      
        ***
      


      
        متین:
      


      
        بی حوصله تر از آنی بودم سر کلاس نت بردارم... بی حال تر از اونی بودم که بتونم حرف های انگیلیسی سلیس استاد رو آنالیز کنم... لپ تابم باز بود... ولی روی میر داشتم نقش های جور واجور می کشیدم... پوفی کردم و تو این 15 ثانیه 3مین بار به ساعت نگاه کردم... لعنتی ... نمی گذشت... چرا نمی گذشت؟! مگه تو ایران بودم مثل برق گذشت نمی کرد؟!
      


      
        سرم و تکان دادم... داشتم چیو کتمان می کردم... مثل سگ پشیمان بود... از آمدنم... از این که تنهایش گذاشتم... دلتنگ بودم... زیـــــــاد... آنقدر که مثل پسر های دبیرستانی هی به گوشی ام نگاه می انداختم... لج کرده بودم و یک هفته بود تماس نگرفته بودم نه با خانه نه با پدرم... انگار نه انگار... انگار آن ها غرق مشغله بودند... انگار فراموش شده بودم... و من این را به هیچ عنوان نمی خواستم...
      


      
        آنقدر در رویا بودم که با صدای نگار به خودم اومدم: شازده ....
      


      
        سرم و بلند کردم... اسم عروسک نیازم نگار بود... لبخندی نرم رو لبم نشست... نیاز کوچک من...
      


      
        ابروهایش از لبخندم جمع شد: متین؟!!!! بدو... بریم به چی لبخند می زنی؟! روانی شدی؟!
      


      
        روانی؟!!! برای من روانی کم بود... من عاشق بودم... عاشق زنی که با بی رحمی رهایش کرده بودم...
      


      
        سرم و تکون دادمو لپ تاب را همانطور روشن بستم و توی کیفم جایش دادم... با هم از دانشگاه خارج شدیم... راستی چرا دنبالم آمده بود؟!
      


      
        سرم و گنگ تکان دادم و توی خاطرات و حافظه دنبال دلیل بودم که با دیدن نگین لبخندی زدم... این دوست کوچک من بی اندازه به دلم مینشست...
      


      
        لبخندی بلند بالا نثارم کرد و با لهجه ی مسخره گفت چطوری پسر!!!!
      


      
        از مسخره بازی کودکانه اش لبخندی زدم و گفتم: پسر خوبم... چه باحال شدی....
      


      
        اینو کلی با ادا و اطوار و حال با نمک بیان کردم که باعث خنده ی بلند و قهقهه های بلند بی غل و غشش شد... لبخند زدم و گفتم: چه طوری بچه؟! مگه تو درس نداری؟!
      


      
        چشمکی حواله ام کرد و گفت: متین خان عاشقی؟! ساعت 5 ه! دوشنبه اس!
      


      
        در حالی که از حواس پرتی ام سرم و تکون می دادم گفتم راست می گی.... ببخشید... خب از اون پسره بگو... همون بی رنگه بود از بس بور بود دیده نمی شد؟! بعد تو کف توه! یا نمی دونم تو کف اونی!
      


      
        اخم هایش را جمع کرد و گفت: متین اذیت نکن... جِف فقط دوستمه!
      


      
        سرم و تکون دادم و گفتم: نمی دونم چرا با تو حرف می زنم حس می کنم وسط سریال اوروپایی گیر کردم!
      


      
        خنده اش باز آسمان هارا شکافت... نگین برگشت و به نگار که آرام پشتمان می آمد گفت: نگار جان؟! خوبی شما؟!
      


      
        نگار که انگار از خلسه بیرون آمده بود نگاهش را بی هدف روی ما چرخاند و گفت: چی؟!
      


      
        نگین تعجب کرد و گفت: نگار چی شده؟!
      


      
        نگار اما بی توجه گفت: هیچی...
      


      
        حوصله هیچ کس را نداشتم... دلم فقط می خواست به خانه ام بروم و در تنهایی ام خاطراتم را مرور کنم... فقط....
      


      
        یک فنجان قهوه ی خوشبو اسپرسو با بخار داغش جلویم گذاشته شد... چه عجیب... منه فراری از قهوه همدم هر شبم شده بود قهوه...
      


      
        به کف رویش نگاه کردم... به لحظه ای رفتم که در خانه ی عاشقانه هایم با نیازم... به همان روز هایی که قهقهه هایم آنقدر بلند بود... آنقدر از ته دل بود که انگار دارم یک چیز شیرین تمام شدنی را مزه مزه می کنم... وقتی می دانی تمام می شود و آرام آرام مزه اش می کنی... با تمام وجود... نیاز... واقعا کم بود... خاص بود... و من پشیمان بودم که تازه متوجه شده بودم...
      


      
        آخرین جرعه ی داغ را بالا بردم و بوی قهوه ی مانده در ته فنجان را در بینی ام کشیدم و از جایم برخاستم و با شرمندگی گفتم: من برم بچه ها... امروز یه مقداری کار دارم...
      


      
        آره کار داشتم... چه کار مهم تر از غرق شدن در رویا و خاطرات و انتظار شنیدن یک صدا....
      


      
        نگین با ناراحتی گفت: اِ اِ! متین! تو چرااینجوری شدی؟! نرو دیگه...
      


      
        لبخند تلخی زدم... منه دلتنگ... منه بی رحم ... آره من عوض شده بودم.... دلم آرامشی را می خواست که در بند بند وجودم سرازیر می شد... دلم آن دخترکی را می خواست که فقط در آغوش من اشک می ریخت... و من از آرام کردنش لذت می بردم... از بوی شامپویش... از موهای لختش... از مرد بودن خودم لذت می بردم...
      


      
        نفسم را فوت کردم و گفتم:نگین یه روز دیگه باشه؟!
      


      
        صدای نگار بعد از مدت ها بلند شد: نگین راحتش بذار... حتما کار داره...
      


      
        صدای خشمگین و لحن عصبی اش بهت زده ام کرد....
      


      
        نگین لبش را گزید ... بغض کرده بود... ولی صدایش در نیامد... ابروهایم جمع شد و با اخم نگار را پاییدم ولی او به رو به رو خیره بود... فقط گفت: متین خان تشریف ببرید... مزاحم نمی شیم...
      


      
        نشستم... بی حال... آرام گفتم: خب نگین! پایه ی یک دست تخته هستی؟!
      


      
        او با دوست کوچک من حق نداشت این رفتار را بکند....
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        سقف بی نقش نگار اتاقم... چقدر تکراری بود... و من بدون خستگی فقط زل زده بودم و نگاهش می کردم...
      


      
        اشکم باز چکید... صدای ملیکا طنین می انداخت... بلند بلند... صدای شیون هایش... صدای های های گریه اش... صدای فریاد های تقسیر من بود بلندش.... همه همه... صدای همه با هم در مغزم با هم می آمد: انگشتر عقیقش توش سیانور بوده... اونو خورده...
      


      
        صدای آدم هایی که نمی شناختمشون ولی پشت من آمدند... و کبوتر را آرام توی قبر گذاشتند... و او بدون هیچ مقاومتی رفت... خرمن خرمن خاک می ریختند... روی آن مرد بزرگ که فقط کوچک شده بود... بویش می آمد... بوی گردنبند چرمی که حالا از گردنم آویزان بود... بوی عطر سردی که من دوستش نداشتم... حالا در مشامم می پیچید...
      


      
        حالا شده بود همه چیز من... حتی کنار کبوتر ها نرفتم... حتی سراغ مادرش هم نرفتم... فقط به سقف زل زدم... فقط....
      


      
        او نباید می مرد... نباید می رفت...
      


      
        چشمم بسته شد... از شدت گریه... از شدت بی خوابی...
      


      
        رفتم و به دیار شیرین خواب پناه بردم....
      


      
        ***
      


      
        متین:
      


      
        با شنیدن صدای ستایش بانو لبخندی زدم...
      


      
        صدایش آمد: متین مادر؟!
      


      
        مارد... چه لفظ گنگی... با لبخند گفتم: تحویل نگیری ستایش خانوم....
      


      
        با شرمندگی گفتک من شرمنده تم پسرم... نیاز یه ذره کسالت داره نشد زنگ بزنم... بابتم که همش دنبال کاره این پسره کبوتره... اصلا پاش نرسیده خونه بیهوش می شه...
      


      
        چشمانم ریز شدند گفتم: کبوتر؟!
      


      
        صدای بغض دارش آمد: آره پسرم... نیاز که هیچی نمی خوره افتاده رو تخت از صبح زل می زنه به سقف اشک می ریزه... نمی تونم از پسش بر بیام...
      


      
        قلبم گرفت... از این همه ناراحتی نیازم قلبم گرفت... آرام گفتم: می شه باهاش حرف بزنم؟!
      


      
        چرا اجازه گرفتم؟! چرا؟!
      


      
        چون او دیگر هیچ کس من نبود... فقط غریبه بود...
      


      
        صدای ستایش بانو به سختی آمد: نیاز... مادر تلفن!
      


      
        صدای نیازم از پشت این همه فاصله پرده ی گوشم را لرزاند: کسی با من کاری نداره...
      


      
        صدای مادر آمد: متینه....
      


      
        شمردم...1...2...3...4....
      


      
        صدایش پیچید: الو!
      


      
        لبخند زدم... بلاخره... صدایش آمد... بلاخره....
      


      
        نفسم را رها کردم... قلبم می کوبید... آرام گفتم: سلام ....
      


      
        با صدایی گرفته و خش دار گفت: سلام ...
      


      
        سکوت شد... اینهمه تمرین برای صحبت کردن با او همه یکباره پرید... به سختی گفتم: خوبی؟!
      


      
        پوزخندش را از پشت آن همه فاصله حس کردم...
      


      
        -آره خوبم... تو خوبی؟!
      


      
        ساده و آرام جواب می داد... دیگر به من اعتماد نداشت؟!
      


      
        لب زدم: کبوتر چی شده!؟
      


      
        سکوت شد... یک سکوت سنگین... وزنش زیاد... حرفش زیاد...
      


      
        صدایش بلند شد: مُرد!
      


      
        بغض بود پشت همان کلمه... تلخی بود...
      


      
        آروم گفتم: خیلی داغونی؟!
      


      
        صدای نفس های بریده اش بلند شد... گریه می کرد...
      


      
        آروم گفت: گناه داشت... خیلی گناه داشت....
      


      
        صدای هق هق هایش فضا را شکست... من از گریه ی نیازم بی تاب شدم... باز به هم ریختم...
      


      
        آروم گفتم: بازم گریه نیاز؟! هنوزم چشای مشکیت می باره؟!
      


      
        یک صدای" هه" مانند آمد... مانند ترکیدن یک حباب وسط آسمان و زمین... یک لبخند ترکید... وسط آن همه غم... هنوز هم با حرف هایم لبخند می زد...
      


      
        آروم گفت: ببخشید...
      


      
        لبخندی زدم و گفتم: مگه قرار نشد فقط برای من گریه کنی؟!
      


      
        سکوت کرد ... هنوز عاشقانه هایم را می گفتم نگران عکس العملش بودم...
      


      
        آرام گفت: خوش می گذره اونجا؟!
      


      
        بی او... کجا خوش می گذرد...
      


      
        تلخ خندیدم و گفتم: وقتی نیاز من گریه می کنه... کی اینور می تونه خوش بگذرونه... وقتی نیازش نیست...
      


      
        صدای فین فینش بلند شد... نمی دانم این حرف ها از کجا آمد... ولی دلم بدجور صدایش می زد... تنگش بود... شدید...
      


      
        آرام گفت: جایگزین واسه نیاز زیاد هست!
      


      
        تلخ شدم.. از این همه بی رحمی اش.. از این همه نا دیده گرفتنش...
      


      
        آروم گفتم: نیش نزن!
      


      
        خندید... آرام گفت: نه بابا چه نیشی... من کارم از نیش زدن گذشته...
      


      
        خسته بود... حس می کردم... و من زود بی خیال شدم... آرام گفتم: باز نیاز من نا امید شد؟!
      


      
        خندید و گفت: چقدر بچه بودم!!!
      


      
        ابروهایم در هم رفت: از چه لحاظ؟!
      


      
        با خنده گفت: من چه رویا پردازی هایی می کردم... چه زندگی ای رو تصور می کردم... چه می خواستم و چه شدم...
      


      
        بحث رو عوض کردم... دلم گرفت.. از این همه نفهمی ام دلم گرفت: ممنون بابت کتاب قشنگت... خیلی دوستش داشتم...
      


      
        خنید... تلخ... از خنده اش تلخی می بارید... آروم گفت: تو هم خوشت اومد؟!
      


      
        آروم گفتم: آره... خیلی خوب بود...
      


      
        از تارو پود صدایش بغض بارید و گفت: کبوتر...
      


      
        نفسم را رها کردم... آروم گفت: متین من باید برم... بعدا باهات...
      


      
        وسط حرفش پریدم و گفتم: مزاحم نمی شم... سرد و جدی...
      


      
        گوشی را قطع کردم... با نفس های کشدار از حرص... با اعصاب خط خطی از این که زن من برای مردی اینگونه اشک می ریخت... و از این که منه احمق هنوز مانند دیوانه ها پرپر می زدم برای این که نیازم داشت اشک می ریخت...
      


      
        ********************************
      


      
        نیاز:
      


      
        از آن پله های بلند تک به تک بالا رفتم...
      


      
        صدای پشت هم پرنده ها می آمد... دلم خون گریه می کرد... برای پرنده ام که جان داده بود....
      


      
        به پشت بام رسیدم... بلند بود... نزدیک آسمان.... در یک قدمی آسمان بودم... حس می کردم دستم را بلند کنم آسمان را زیر چنگ هایم می گیرم... آسمانی که نزدیک کبوتر بی پروای من بود...
      


      
        قفس هارا تک به تک گشودم... پرزدند... پر زدند و فرار کردند... در اوج رفتند و رفتند... و من اشک ریختم...
      


      
        برای هر پری که می زندند... برای کبوتر هایی که پرواز را از یاد برده بودند... چه آن هایی که چنان با سرعت پر زندند انگار دیگر فرصتی نیست...
      


      
        پرنده ی من پرواز کرده بود... تک به تک بلندشان می کردم و به سمت آسمان پرتاپ می کردم... پر می زدند... و بعد پرواز....
      


      
        پرواز را به خاطر بسپار... پرنده مردنی است....
      


      
        پرواز ... آرزوی آدمی در طول قرن ها.... پرواز.... در اوج... از بالا نگاه کردن به زمینی که همه ی ا در آن کوچکیم... پرواز.... برای هر کسی نیست... اگر انسان صاحب آسمان ها می شد... آسمان هم همچون زمین پست می شد... دیگر زیبا نبود و دست نیافتنی... دیگر آبی اش رنگ آبی را نمی گرفت... پرواز برای آدم های بزرگ بود....
      


      
        ای آدم... ای ابر غول متفکر... چه می کنی با زندگی خودت....
      


      
        پر می زدند... صدای بال زدنشان در آسمان طنین می انداخت... صدای آزادی شان بلند می شد و می پیچید در گوش کوه ها... در گوش گوش خدا... در آبی آسمان بلند می شد... پر می زدند.... پر بزن ای احساس... بی پروایی کن...
      


      
        نشستم... به بال زدن و دور هم چرخیدن آن ها نگاه کردم... به لذتی که از پر زدن داشتند می بردند... به لذتی که داشت از آزادی کسب می شد... کبوتر من... پرواز کن....
      


      
        از جایم برخاستم... تمام شده بود... کبوتر هایش را آزاد کرده بودم... همان هایی که هر کدام آدمی بودند در چشمش.... پرواز کردند....پر زدند و در اوج.... بلند شدند....
      


      
        به سمت تراس رفتم... همان تراس مشهوری که برایم شمع چیده بود... قدم برداشتم... ولی اینبار دنیا دنیا حسم متفاوت بود... من نیاز آریایی در تراس خانه ی مرد قاچاقچی برایش اشک می ریختم....
      


      
        باد می وزید.... بلند بلند به صورتم می خورد و رد اشک هایم را سرد و خشک می کرد... موهایم را به بازی وا می داشت و برگان را با صدای دلنشین به پایکوبی...
      


      
        کبوتری پر زد و روی حصار تراس نشست... گردنش تکان می خورد... اشکم آرام سُر خورد و روی صورتم نشست.... کبوتر پر زد و روی میز نشست... با چشمانم آرام گفتم: کبوتر.... تو چرا سرگردونی؟! چرا نمی ری پرواز کنی؟!
      


      
        سفید سفید بود... ولی او همچنان نشسته بود... نوازشش کردم و از پله ها پایین رفتم... باید مادرش را آزاد می کردم...
      


      
        از پله ها پایین رفتم... بوی مدفوع باز در مشامم پیچید... بی توجه پایین رفتم.... دستم را به گردنبند کبوتر بند کردم و کلید را از داخل چرمش بیرون کشیدم... صدای ناله هایی می آمد... قدم بر می داشتم در تاریکی مطلق... در آن بوی بد.... کلید را انداختم... صدایش بلند شد...تو کیی؟!!!!!!
      


      
        پوزخندی زدم و گفتم: کبوتر مُرد خانوم خبیر...
      


      
        صدای ناله اش قطع شد.... و سکوتش فریاد زد... آرام زمزمه کرد: محمد مُرد؟!
      


      
        لبم و گزیدم و گفتم: دستم و بگیرید ببرمتون بیرون...
      


      
        بوی بدی می آمد... بویی که مرا یاد خاطراتم می انداخت... دستم را گرفت و گفت: محمدم کجا رفت؟!
      


      
        اشکم چکید گفتم: پر زد.... مگه نمی خواستین بره؟!
      


      
        با اشک... با غم... با حالی دگرگون گفتم: بهم گفت بهتون بگم کبوترت پر زد... همون طور که می خواستی....
      


      
        توی نور آمد... چشمانش جمع شد... صورتش زشت بود... پوستش بد.... بوی بدی می داد... موهایش پریشون....
      


      
        ولی او فقط گفت: من نمی خواستم....
      


      
        اشکم چکید... تند گفت: خدای من.... محمد کوچولوم... چی کشیده....
      


      
        اشکم شدت گرفت که گفت: تقسیر منه.... همش تقسیر منه.... روی زمین نشست و به پهنای صورت اشک ریخت.... با همان بوی بدش... با همان صورت کریه اش... همان طور زجه زد و گفت: من نمی خواستم....
      


      
        او نمی خواست....
      


      
        حتی مادر بودن از پشت این همه زشتی و این همه احساس بد هم پیدا بود... کبوتر مادر... حالا شکسته بود... شکستی که خوش باعثش بود....
      


      
        متین:
      


      
        هر از گاهی زندگی نشان می دهد خودش را... خود زشتش را... خود بَدش را که چنگ می زند... تیکه تیکه می کند روحم را....
      


      
        نگاهم می گشت و می گشت دوباره رویش ثابت می ماند... در این همه تلاطم.... نگاهم بی اختیار گشت... دو ماه شده بود... دو ماه شده بود که من ایتالیا بودم...
      


      
        و من تمام این دو ماه را لحظه به لحظه اش زجر کشیدم... در همه دنبال یکی بودم... در نگاه همه... در صحبت همه دنبال یک نفر بودم....و او بی رحمانه نبود...
      


      
        کاش بود.. فقط بودنش را می خواستم... داشتم فکر می کردم به شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون... من بودم... مقسر من بودم... کوتاهی از من بود... و به او حق می دادم... حالا می فهمیدم... دیگران برای او وجود داشتند... برای این که او فراموش شود... نگاهم خیره شد در نگاه عسلی نگار... من داشتم با خودم چه می کردم؟!
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        روی تاپ پارک نشستم... هوای رو به گرمی بود... و من روی تاپ نشسته بودم... زیر همان نور آفتاب داغ تاب می خوردم و هر بار از اول چیزی ته دلم فرو می ریخت... حس شیرینی را روانه ی بدنم می کرد... از اول... دلم می خوست فریاد بزنم...ولی فقط به لبخند از ته دلم اکتفا کردم... پاهایم را باز می کردم شتاب بگیرم... و من در دلم ذوق کرده بودم از این همه بادی که به صورتم می خورد و از این همه کودکیی که می آید در زیر پوستم و با نیاز می جنگد....
      


      
        صدایی آشنا بلند شد: نیاز؟!
      


      
        پایم بی اختیار زمین را لمس کرد... شل شدم.... گردو خاک بلند شد... شرمی عمیق درونم نشست... لبم را گزیدم... از مادری که کنارم در پارک بود!
      


      
        نگاهش رویم گشت... یک نگاه پر حسرت... زیر لب گفت: اینجایی مادر؟!
      


      
        می خواستم هوار بزنم و بگویم آره اینجام و دارم کودکی می کنم... ولی با لبخند تلخ گفتم: به نظر خودت مادر کجاام؟!
      


      
        لبخندی زد و آروم گفت: می تونم تابت بدم؟!
      


      
        نمی دانم چه حسی بود... فقط می دانم حس خوبی بود.. ذوق زده شدم... نیاز آریایی 24 ساله ذوق زده شد...از تاب دادن مادرش....
      


      
        لبخندم عمیق شد.... با خنده گفتم: مامان 24 سالمه...
      


      
        چرت بود!!!!!!! من هنوز روزهای کودکی می خواستم... هنوز.... و من در دلم فقط دعا کردم نگو باشه.... منو تاب بده!
      


      
        خندید و گفت: مگه 24 ساله ها دل ندارند؟!
      


      
        خندیدم... دلم نمی خواست مخالفت کنم... دلم می خواست یک خاطره ی پارک نا متعارف با مادرم داشته باشم... رویتاب با ذوق جا به جا شدم... لبخند زد... آرامم کرد... آرام تر...
      


      
        دست چروکیده اش فشار آورد به زنجیر تاب.... با فشار هلم میداد و من دختر 24 سال زجر کشیده قهقهه می زدم... در آن هوای آفتابی خرداد قهقهه ام را زیر سایه ی درختان به فضایم پخش می کردم و این فرو ریختن دلم را بلند بلند فریاد می زدم... کودکی ام را بلند بلند فریاد زدم... و آرام می شدم... من قهقهه سر دادم... مادرم با من خندید... کودکی ام با من جان گرفت... با هر قهقهه با هر فرو ریختن ،کودکی ام بلند شد و با من دوست شد... با آن نیاز زجر کشیده دست دادو بیرون زد... سرخوشی ام بالا رفته بود.... مگر 24 ساله ها دل ندارند؟!
      


      
        نمی دانم چقدر شد... با مادرم بلند بلند شمردیم.... با هر بالا آمدن و پایین آمدن بلند می شمردیم
      


      
        1.....2....3....
      


      
        قهقهه می زدیم... قهقهه نداشت... ولی من دلم غنج می رفت... چشمنم را بستم... هوای خوش پارک با بوی گیاهان به صورتم می خورد و من غرق بودم در لدت.... خدایا از من نگیرش....
      


      
        ***
      


      
        متین:
      


      
        اشک های جاری اش را پاک می کرد و حرف می زد... پشت هم بدون لحظه ای ایستادن و تامل کردن...
      


      
        من... نمی دونم چی شد... چجوری شد متین... من نمی دونم چرا الان اینجاام!
      


      
        مگر من می دونستم؟! مگر من می توانستم چیزی به این چشم های اشکان بگویم؟! مگر من الان... از این وضعیت لذت می بردم... چه گناهی باز مرتکب شده بودم....
      


      
        باز هایم می کوبیدند... مانند پتک... چه عذابی بود خدا... چه عذابی.؟! مگر من چه کرده بودم که این دختر اینقدر خودش له کرده بود و به من ابراز علاقه می کرد؟! مگر من که بودم که اینقدر باید جواب دوست داشتن دیگری را که خودم تنهایش گذاشته بودم پس می دادم.... چقدر؟!
      


      
        کمبود خودش.... کمبود صدایش... کمبود بویش کافی نبود؟! بس نبود؟! این چه امتحانی بود؟! انسان باید می بودم؟! تعریفش چه بود؟! باید جواب غرور له شده اش را می دادم و احساساتش را می شکستم یا لبخندی می زدم و قبولش می کردم!؟ کدامش انسانیت بود... کی این جا قاضی بود...
      


      
        صدایش باز بلند شد... هوا را لرزاند... توی گوشم پیچید و در مغزم پخش شد...
      


      
        منو ببخش متین... من هیچ اجباری ندارم... نمی خوام بهم ترحم کنی... فقط ...گفتم... همین!
      


      
        کاش نمی گفت... کاش دفنش می کرد... در اعماق دلش... کاش.... حالا توپ در زمین من بود و بازی گردان من بودم!
      


      
        نگاهش کردم... در نی نی چشمانی که از این خرد شدن داشت فریاد سر می داد... داشت می گفت این همه آمدم... پسم نزن... داشت می گفت و من به راحتی می خواندم... و دلم صدایش بلند شده بود...
      


      
        مگر او نیست؟! حالا داری خودت را به یک نگاه عسلی می بازی؟! مگر تو خودت دل نداری؟! حالا داری دیگری را به بازی می گیری؟!
      


      
        من باید چه می کردم... به این نگاه ملتمس باید چه می گفتم؟!
      


      
        خنده ی تلخی کرد و گفت: من مزاحم نمی شم...
      


      
        در یک لحظه برگشت و از راه افتاد... و من بی اختیار صدایش زدم: نگار؟!
      


      
        نمی دانم چرا صدایش زدم... نمی دانم چرا بازنده ی نگاهش شدم...نمی دانم ... نمی دانم .. واین نمی دانم این نمی دانم ها از کجای دلم بلند شد... و توی صورت و چشمان عسلی اش نشست...
      


      
        ***
      


      
        نیاز:
      


      
        بعد از مدت ها دوباره همان صندلی های چوبی... همان بوی خوش خنده های سرمستانه ی دختران... نگاه های پسران... صدای استادان....لبخندی زدم... منه ملول و خسته... جان گرفتم... با روان شدن در جریان زندگی جان گرفتم...
      


      
        اولین کلاس... اولین ها... دوست داشتنی ترین ها... روی صندلی دونفره ام تک نفره نشستم و به تخته و صدای استاد گوش دادم... نت برداشتم... با عشق... با یک حس خوب... با یک حس جدید....
      


      
        به گوشه ی سمت چپ کلاس نگاهم کشیده شد... به همان جایی که متین می نشست و با علی می خندید... و اولین های دوست داشتنی من جان می گرفت.. ریز ریز... جریان می یافت... اولین های عاشقانه ام... زل زدم به آن چوب زبان بسته... به همان زبان بسته ای که به آن زل می زدم... و او مرا می دید... و هیچ کس جز او مرا درک نمی کرد... نگاهم را...
      


      
        همان زبان بسته ای که رویش با لاک غلط گیر و انواع اقسام خودکار ها طراحی شده بود....
      


      
        سرم را برگرداندم... متین.... حالا دور بود و واژه ها در این فاصله گم می شدند... فاصله ای که باید ایجاد می شد...
      


      
        آرام با خودم گفتم: واقعا ما همدیگه رو دوست داشتیم؟!
      


      
        صدایی بلند شد... از اعماق وجودم... زمزمه کرد توی تنم.... طنین انداخت در وجودم.... او اولین دوست داشتنی من بود....و من بدون هیچ حرفی راحت گفتم: من دوستش دارم... خیلی هم دوستش دارم!
      


      
        به کبوتر فکر کردم... بی اختیار... چشمم را بستم... ذهن مغشوشم را آرام کرد... کبوتر را هم دوست داشتم... کبوتر را خیلی دوست داشتم... ولی متین فرق داشت... خیلی متفاوت بود..
      


      
        تعریف از عشق در آدم ها متفاوت است... عشق... چه گنگ....
      


      
        عشق ... یک قسمتی از مغز... قسمت تکاملی مغز فرمان می دهد!!!! این(!!!) تو را کامل می کند... مغزت بلند صدا می زند.... بر اساس دیده ها و چشیده ها... بر اساس کمبود ها و نداشته هایت فرمان می دهد این همانی است که تو را... کامل می کند... و تو عاشق می شوی... به همین راحتی... و عشق... در قسمت تکاملی مغزت به وجودت فرمان می دهد... یک زن.... با تمام لطیف بودن هایش... با تمام احساساتش....و مرد... خیلی متفاوتند... ولی انسان عاشق می شود... و عشق مانند اتوبوس است... می آید و می رود... چون تکامل... در انسان های متفاوت تعاریف متفاوت دارد....
      


      
        متین... یک کامل بود... برای منی که تنها بودم... برای منی که احساس پوچی می کردم... برای منی که کسی باورم نداشت... یک تکامل بود... نمی گویم کبوتر نبود... نمی گویم بد بود... ولی متین اولین بود... متین عاشقانه بود... قلبم را به ضربان وا می داشت... و متین بلد بود.... متین خودش نیاز به راهنمایی نداشت.... متین آرامم می کرد... متین تحقیرم نمی کرد... متین.... و متین... با همان چشمان قهوه ایش.... و متین اولین فرمان مغزم بود....
      


      
        چشمم را از صندلی گرفتم... می دانستم از من بهترون هستند... و من می ترسیدم... از از دست دادنش واهمه داشتم... ولی واقعا نمی توانستم یک عمر با مردی زندگی کنم که در آرزو ی دیگران می سوزد... اگر زندگی... کمی...کمی با من تا می کرد... من الان اینقدر محتاج دست قوی اش نبودم... بی قرار لبخندش نبودم... اگر فقط کمی... کمی با من تا می کرد ... اینقدر بی رحمی نمی کرد.... الان من اینجا به این صندلی زل نمی زدم و حسرت نمی خوردم... فقط کمی....
      


      
        سرم را بالا آورم... به تخته پر شده نگاه کردم ... و صدای پسرانی که بلند می گفتد: استاد خسته نباشید!!!!
      


      
        وهمه می خندیدند و استاد... بی توجه ادامه می داد.... و من نیاز آریایی... در این کلاس... در این همه خنده و شادی از درون محزون بودم... خسته بودم...و دنبال یک شانس دیگر داشتم سگ دو می زدم...
      


      
        نیاز:
      


      
        خسته و دل شکسته از این که تو این کار هم مصاحبه ام قبول نشده وارد خانه شدم... مقنعه را از رو سرم کشیدم... موهایم به هوا رفتند... نای پله ها را نداشتم... 5 ماه بود دانشگاهم تمام شده بود و من از همان روز اول دنبال کار بودم... کاری که از من دریغ می کردند... عصبی از پله ها بالا رفتم... صدای مادر بلند شد: نیــــــاز تویی؟!
      


      
        بی حوصله جواب دادم: آره مامان... من تو اتاقم!
      


      
        حوصله اش را نداشتم... حوصله سوال جواب های مهربانانه و لحن ترحم برانگیز را نداشتم... من هنوز به مادر بودنش ایمان نیاورده بودم... من هنوز احساس سربار بودن می کردم...
      


      
        در اتاقم را باز کردم و روی تخت ولو شدم... خسته بودم... عصبی بودم..و. و مثل همیشه شکسته!
      


      
        سرم را تکیه دادم و چشمانم را بستم... صدای گوشی همیشه مزاحمم بلند شد
      


      
        با دیدن اسم بهراد روی صفحه ی گوشی ام لبخندی پهن زدم...
      


      
        علامت سبز رنگ را کشیدم و صدایش پشت گوشی آمد: تحویل نگیری خانوم آریایی!!!
      


      
        خنده ای کردم و گفتم: اول سلام بعد کلام آقای سیاوش!
      


      
        خندید و گفت: سلام به روی ماهت!
      


      
        لبخندی ملیح رو لبم نشست که گفت: شیری یا روباه؟!
      


      
        دوباره لبخندم خشک شد....
      


      
        عصبی گفتم: مثل همیشه شکست خورده!
      


      
        صدای خنده اش بلند شد! با قهقهه گفت: برو بابا... 5 ماهه تازه!
      


      
        صدای جیغم بالا رفت: 5 ماه؟!!!!!!! فقط؟!!!!!!!!!!
      


      
        خندید و گفت: تو می دونی برا این ساختمون کوچیک 2 سال دوییدم؟!
      


      
        پوفی کردم و گفتم: بله... مستضحرم!!!
      


      
        خنده ای کرد و گفت: خب لیدی برای این که اعصابت سرجاش بیاد 6 آماده باش میام دنبالت!
      


      
        آهی کشیدم و گفتم: باشه! تا 6!
      


      
        خداحافظی کردیم...
      


      
        و من سرم را روی بالشت گذاشتم و پرواز کردم...
      


      
        یادم می آید آن امام زاده را که بوی خوش گلاب می داد... و پر بود از کبوتر... پر بود از عشق... پر بود از غم... پر بود از مهر و عطوفت!
      


      
        سرم را به میله های طرحدار چشباندم... و زیر لب زمزمه کردم... خدا را زمزمه کردم... صدایش کردم... برای روح خسته ام... برای زندگی عادی ام!
      


      
        برای کبوتر از دست رفته ام...
      


      
        حال من خراب بود... حال من بَد بود... و هیچ کس فریادم را نمی شنید... نمی شوید که درونم جیغ می زند... زجه می زند..
      


      
        چرا نمی دیدند؟! چرا هیچ کس لبخندم را نمی دید؟! چرا؟!
      


      
        نمی دانم چقدر آنجا بودم و دعا کرد... برای کبوترم دعا کردم... برای کبوتر که حالا پر می زد و من نمی دیدمش....
      


      
        برای ملیکایی که افسرده شده بود... برای منی که کشیده بودم کشیده بودم و کشیده بودم... و دنیا حتی قصد نداشت آرامم کند...
      


      
        و بعد بلند می شد صدایی آرام از درونم... فریاد می زد... همه چی را فریاد می زد... و هیچ کس... هیچ کس لعنتی نبود...
      


      
        و من تنها بودم... و من و تنهایی ام راه می رفتیم و قدم می زدیم... و تنهاییم مرا تحمل می کرد... مرا نوازش می کرد... مرا می بویید و می گفت: من هم می روم... و من حتی از ازدست دادن او هم می ترسیدم... چون او بود... فقط او بود... فقط او کنارم... تنهایی با شرفم که خودم را آرام آرام به خودم نشان می داد... تنهایی که با وجود این همه سال سختی هنوز مرا رها نکرده بود..و او بود که صدای فریاد هایم را می شنید و می گفت: شششش آرام باش... فریاد هایت را آرام سر بده... فریاد های دل را نباید همه بشنوند... نباید ببینند... ببینند ترحم می کنند... ببینند سواستفاده می کنند... ببینند می گویند فیلم بازی می کنی!!! آرام فریاد بزن... درونت فریاد بزن...و فقط به من بگو... من هستم... بوده ام... می شناسم...
      


      
        و بعد من آرام می شوم... منو تنهاییم سالیان سال است با هم قدم می زنیم... دست در دست هم... کنار هم...
      


      
        ولی آن روز... من کبوتر را دیدم... داشت پرواز می کرد... سفید بود... و داشت پر می زد... و او روی تنهایی ام سایه می انداخت... و بعد آن روز من خیلی تصادفی... خیلی اتفاقی بهراد سیاوش را دیدم... در خیابانی سر سبز... خیلی اتفاقی با او صحبت کردم... خیلی اتفاقی شب یک اس ام اس برایم فرستاد و من خیلی اتفاقی جواب دادم... و این است این جا بودنم....
      


      
        و این اتفاقات مرا آرام کردند... آرا آرام تنهایی را از من دور کردند... و تنهایی لبخندی زد و گفت: من می روم... بودن با من کافیست! و من بهراد سیاوشی را شناختم که حتی تصورش را هم نمی کردم... بهرادی که آرام پیش می رفت... و لبخند می زد... عطرش تلخ بود... و لبخند می زد... زندگی اش تلخ بود و لبخند می زد... و می آموخت لبخند زدن را به حال بد من!
      


      
        بهرادی که کارش خوب بود...منطقش بالا بود... و می گفت احساس ندارد... ولی از احساسات شرسارش فراری بود... بهراد سیاوش آمد و ناگهان همه چیز تغییر کرد... موقعی آمد که باید می آمد... خیلی تصادفی... و من این تصادفات را عجیــــــب دوست داشتم....
      


      
        اولین بار بود... دعایم اینقدر زود مستجاب می شد... اولین بار بود که در خیابان سرسبز با یکی تصادف کردم و او بهراد بود... اولین بار بود که ماشین هایمان را خاموش کردیم و تا خانه قدم زدیم ساعت 8 شب!
      


      
        اولین بار بود که قدم زدن در فضای دلچسب و هوای سرد و ملس پاییزی را به سوار ماشین شدن و سکوت عذاب آورش ترحیح دادم... و قدم زدیم و حرف زدیم... چقدر حرف زدیم... دو غریبه که فقط حرف می زدند و حرف می زدند... و خسته نمی شدند... و این شد همان اس ام اس های تصادفی پشت هم... و سکوت درونم و این شد یک شروع جدید با یک مرد جدید....
      


      
        شروعش با لبخند بود... با یک حس توصیف نا پذیر بود... حس خوب دوست داشته شدن بود... و بعدش می آمد... حس بد از دست دادن....
      


      
        هر از گاهی پیدا می شوند آدم هایی که آنقدر خوبند که از خوب بودنشان می ترسی... از آن همه مهربانی نگاه محبت آمیز بدون بازخواست روانه شده به سویت خجل می شوی... برای این که توی شماتت گرت بلند می گوید: اگر بفهمد و برود چی؟!
      


      
        و من از همان گماش سوخته بودم... از همان گماشی که می ترسید .... از یک شکست جدید می هراسید....
      


      
        و همان ترس آشنا بود که می آمد و تو را از خودت دور می کرد... همان بود و همان بود و همان بود... هراس... همانی بود که آدمی را از این طرف به طرف دیگر می کوبید... همانی بود که آرامش را از تو سلب می کرد....
      


      
        و من... منه تنها... ترسیدم که این همه خوب را در یک انسان از دست دهم....
      


      
        صدای ساعت حال به گوشم خورد... ساعت 5 را نشانه گرفته بود و اخطار می داد که وقت از جا بلند شدن است... بلند شدم و به سمت حمام خانه رفتم... دلم یک دوش داغ می خواست... همراه با لطافت قطرات تمیز آب روی تنم... همراه با گرمی دلچسب و بوی خوشی که روی تنم می نشاند... الحق تمیز تر از آب روی کره زمین وجو دارد؟!
      


      
        زیر دوش ایستادم... موهای بلندم خیس شد... و به هم چسبید... و من زیر آن همه آب ایستادم و بدن خسته ام را به اب سپردم... و او روان و مهربان می ربود و آرامم می کرد...
      


      
        حاضر شدم... خط چشم مشکی رنگم را برداشتم... نمی دانم چرا جدیدا آرایش می کنم... نمی دانم...
      

    

  


  
    
      

    


    
      خط مشکی رنگ را توی چشمم کشیدم... و بعد بی رحمانه حجم زیبایی را که به چشمان مشکی ام افزوده بود را پاک کردم... از زیادی بودنش خوشم نمی آمد...ولی هاله ای که به چشمانم می ریخت را خیلی دوست داشتم...بار دیگر کمرنگ تر کشیدم... بی خیال پاک شدنش شدم... این برقی که در چشمانم به وجود می آمد را دوست داشتم... مژه هایم را با ریمل کمی حالت دادم... لبخند می زدم... هیجان داشتم... چرا هیجان داشتم؟! چرا به خودم می رسیدم؟! از کی قیافه ام مهم شده بود؟! از کی من مهم شده بودم!؟
    


    
      زیبا شده بودم و از این زیبایی خودم در آیینه لذت می بردم... از این که مرد خواستنی با بوی تلخ قرار بود مرا زیبا ببیند خوشنود بودم... برای این که حس شیرین خوب بودن و آن نگاه تحسین آمیز درونم بریزد هیجان زده بودم!
    


    
      براستی چشمانش چه رنگی بود؟! من خجالت می کشیدم مسقیم نگاهش کنم... هنوز... خجالت می کشیدم... و او مهربان بود...
    


    
      ولی می دانم خوب بود... هر چی که بود به دل من خوب می آمد!
    


    
      صدای تلفن خبر از آمدنش را می داد... و من هولهولکی رژ براق کننده ی لبم را روی لب سفید شده ام از استرش کشیدم... بوی توت فرنگی پیچیده از برق لب را دوست داشتم... اکلیل های ریز و ملیحش را بیشتر!
    


    
      حتی مزه ی شیرین و که به درون دهانم نفوذ می کرد را هم خیلی دلچسب می پنداشتم... کمی ماتیک قرمز مادرم را به گونه ام زدم و با انگشت پخشش کردم... لپ هایم گل انداخت و صورتم را زیبا تر کرد... با ذوق شال شیری ام را روی سرم انداختم... مانتوی سفید مشکی که خیلی به تنم می نشست را تنم کردم و عطر را زدم... از بوی عطر خودم چشمانم بسته شد... لحظه ای در آیینه خیره شدم... به تصویرم ... می توانست عاشقم شود؟! لبم را با آن حجم برق لب گزیدم... و من هنوز می هراسیدم ...
    


    
      صدای تلفن باز بلند شد... هین بلند بالایی گفتم و گوشی را برداشتم... صدای کلافه ی بهراد در گوشی پیچید: نیــــــاز! پایینما!!!!
    


    
      سریع گفتم: اومدم... ببخشید....
    


    
      و به حالت دو پایین رفتم... نگاه حاج آقا رویم ماند... صدای مادر آمد: دخترم... چرا می دویی؟!
    


    
      تند گفتم: مامان عجله دارم... ممکنه دیر بیام... تا بعد!!!!
    


    
      ولی صدای علی... حاج آقا علی تنم را یخ کرد: برا کی اینجوری می دویی؟!
    


    
      چشمم را روی هم فشردم و بی توجه در را کوبیدم... زیر لب گفتم: مثه پسر خودت که معلوم نیس دنبال کی می دوئه!
    


    
      از راه پله ها پایین آمدم... و نگاهم روی ماشین مدل بالا و موهای ژل زده اش گشت... لبخندی روی لبم نشست...
    


    
      به راستی اصلا قصد نداشتم این شب خواستنی را با حرف حاج آقا علی ی بزرگ خراب کنم... به هیچ وجه!
    


    
      پلیور قهوه ای اش... با همان صورت تقریبا دختر کشش قلبم را به بی تابی وا داشت... با دیدنم دستش را بالا آورد... به سمت ماشین رفتم و سوارش شدم...
    


    
      با لبخند سلامی کردم و گفتم: ببخشید معطلت کردم...
    


    
      نگاهی به من کرد و با لبخند گفت: اشکال نداره... می ارزید به دیر اومدنت!
    


    
      گنگ نگاهش کردم که با یک لبخند شیطنت آمیز گفت: خب خوشگل شدی....
    


    
      از این تعبیر بدون پرده و ناگهانی اش گونه هایم سرخ شد که خندید و گفت: البته جسارت نباشه... خوشگل تر شدید....
    


    
      لبخندی زدم... ولی سرم پایین بود گه آروم گفت: وقتی خجالت می کشی بهترم می شی!
    


    
      تنم می سوخت از شدت خجالت... از شدت هیجان و از شدت این همه خوب بودن او... با لبخند گفت: خب خانوم.... کجا بریم؟!
    


    
      سعی کردم از آن حالت در بیام به سختی گفتم: نمی دونم راننده شمایی!
    


    
      خندید... بلند... با خنده اش فضا از عطرش پر شد... با لبخند گفت: راننده هم شدیم!
    


    
      با لبخند گفتم: مگه چشه؟! به این خوبی!
    


    
      با لبخند گفت: بله با شما همه چیز خوبه!
    


    
      لبم را گزیدم چیزی نگفتم... ماشین حرکت کرد و در آن سکوت شیرین پر از بوی تلخ ماشین راه افتادیم... و من به نیاز آرامی که داشت پرو بال می گرفت لبخند می زدم!
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      با لبخند به چال گونه اش نگاهی کردم و گفتم: به چی می خندی؟!
    


    
      با لبخند گفت: به این که یک ماه 5 ماه پیش تصورم نمی کردم الان این جا باشم!
    


    
      دستم را دور کمرش حلقه کردم و گفتم: باور کن منم توقع نداشتم الان این جا باشم!
    


    
      نگاه کنجکاوش رویم ماند و گفت: توقع داشتی کجا باشی؟!
    


    
      لبخندی زدم و گفتم: شاید ایران!
    


    
      نگاهم کرد و گفت: چرا؟! مگه خودت نیومدی؟!
    


    
      لبم را به دندون گرفتم و به سمتش برگشتم و گفت: خب چرا.... خودم اومدم.... ولی تصور نمی کردم اینجوری بشه!
    


    
      با سردرگمی گفت: یعنی ممکنه برگردی؟!
    


    
      به نگاه سرگردان و پر ترس عسلی اش لبخند زدم و گفتم: قطعا بر می گردم!
    


    
      صدایش بلند شد: متیـــــــن!!!! یعنی چی برمی گردم؟!!!
    


    
      دستش و فشردم و به به آب مواج نگاه کردم و گفتم: می خوام با تو برم....
    


    
      چشمانش گشاد شد و گفت: با مَــــن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    


    
      دوباره چشم هایم را به دریا دوختم... نمی دانم چرا عجیب دلم می خواست به نیاز ثابت کنم من بی او هم خوبم... نمی دانم چرا مغزم به لجبازی پرداخته بود و نمی توانستم فکر کنم این دختر کنارم... بی گناه است!
    


    
      ***
    


    
      هر از گاهی می شود... دلتنگ می شوی... بی رحمانه دلتنگ می شوی...
    


    
      جلوی ادمی های زیادی بودم... در یک جمع خانوادگی... خانواده ی سیاوش.... جلوی پدرهمسر سابقم... نشسته بودم... در کنار مادر خندانم.... در کنار چشمان پر از شوق مردی که هنوز هیچ نظری درباره ی علاقه ام نسبت بهش نداشتم.... نشسته بودم و به شادی آن ها نگاه می کردم... چرا من!!! شاد نبودم... چرا من عذاب می کشیدم.... و چرا دنبال بویی آشنا دنبال نگاهی آشنا بودم که دستم را بگیرد و منه لعنتی را از این نگاه های مشتاق بیرون بکشد... و منه لعنتی.... منه دلتنگ... منه دلسرد چرا لبخند می زدم به ان نگاهی که برق می زد و شادی می کرد.... من با چه اجازه ای می توانستم نگاهش را خوشحال تر کنم... وقتی لبخندم احمقانه تر... دلم سرد تر و اطرافیانم مشتاق تر می شدند....
    


    
      من چه اجازه ای داشتم وقتی دلم یکی دیگر را می خواست به چشمان پر امید مرد دیگر لبخند بزنم؟!
    


    
      منه لعنتی... این جا چه می کردم؟! چرا باز... باز عجله کرده بودم... چرا مل همیشه احساسای تصمیم گرفته بودم... چرا به خودم فرصت نداده بودم... چرا؟!!!!!
    


    
      چشمم را بستم.... صدای دخترک پشت گوشی متین.... باعث بانی بود... و منه لعنتی ... منه احمق لبخند زدم... به تمام اتفاقاتی که داشت زندگی ام را تغییر می داد....
    


    
      دلم کبوتر را می خواست... دلم می خواست کنار سنگ سوت و کورش بنشینم و برایش بگویم و زار بزنم... او می فهمید... او ی بد... اوی قاچاقچی مرا می فهمید....
    


    
      دلم در آن همه امید و صحبت های محبت آمیز و به به ها چه چه های اطرافم سنگ سرد و تنهای کبوترم را می خواست... دلم اوی بی ریا را می خواست....
    


    
      صدای بهراد در کنار گوشم... در فاصله ی چند سانتی متری اش بلند شد: چرا اینقدر گرفته ای؟!
    


    
      و منه لعنتی.... من لعنت شده ی خدایی باز لبخند زدم.....
    


    
      -خوبم!
    


    
      خوبم... خوبم.... و من خوب نبودم.... من اصلا خوب نبودم... عذاب وجدان.... حرص....تنفر... دلتنگی.... من خوب نبودم!!!! خوب بودن را چه تعریفی می کردند!
    


    
      -خوب نیستی!
    


    
      برگشتم.... در نگاه غبار گرفته اش نگاهی کردم... نگاهی که داشت من را اسکن می کرد... نگاهی که داشت مرا از خجالت آب می کرد!
    


    
      نگاهم را دزدیدم.... و لبخند زدم... و باز گفتم: خوبم!
    


    
      نفس هایش عصبی شد... نگاهش رنگ عوض کرد... مانند کسی که دست مجرمی را وسط گناه می گیرد.... و او مچ مرا خوب گرفته بود
    


    
      سکوت کرد... و من حس بدی داشتم... من داشتم این مرد را به بازی می گرفتم... عصبی شدم... از دست خودم... از دست متین... از دست گیر مسخره ای که به متین داده بودم... در کسری از ثانیه دستم را زیر میز در دستش چفت کردم و به صحبت های مادرش گوش دادم... سرم کمی مایل کردم... اخم داشت... هنوز... فشاری به دستش وارد کردم... برگشت و نگاهم کرد.... نگاهی پر از نا باوری....
    


    
      نگاهی که می گفت من خر نیستم.... نگاهی که همان لبخند های احمقانه را در سرم می کوبید!
    


    
      نفسش را حرص زده بیرون دادو بدون نگاه کردن به من دستش را پس کشید.... اشک در چشمم حلقه بست... حقم بود!!! از جایم برخاستم... نگاهمم نکرد.... دلگیر بود... ناراحت بود... به سمت دستشویی رفتم... من داشتم چه می کردم؟! چرا با خودم روراست نبودم... چرا او را آزار می دادم...
    


    
      صورتم را شستم. برای همان چند قطره اشکی که در نطفه خفه شده بود.... برگشتم تا بیرون روم با نگاه پر از دلخوری اش رو به رو شدم... نزدیکم شد... دستشویی بانوان بود... لبم را گزیدم و گفتم: بیا بریم بیرون!
    


    
      نگاهش بدون تغییر حالت به من دوخته شده بود آرام گفت: نیاز... من بازی چه نیستم!
    


    
      از رک بودنش..لرزیدم.... از حرفش ناراحت شدم!
    


    
      سرم و تکانی دادم و گفتم: می دونم!
    


    
      از کنارش گذشتم که بازویم را گرفت و گفت: تو می دونی چی می خوای؟!
    


    
      نگاهش کردم لبخندی تحویلش دادم و تو چشمش زل زدم و گفتم: تو چی آقای سیاوش... تو می دونی چی می خوای؟!
    


    
      پوزخندی زد و گفت: من الان بخاطر خواستم اینجام!
    


    
      سرم و تکانی دادم و گفتم: پس نگو بازیچه ی منی... الان خواسته ات پیشته!
    


    
      فکش منقبض شد... عصبی گفت: من جسمش و نمی خوام... من خودشو می خوام... نمی خوام زنم... نامزدم... یا هر چی که تو دوست داری اسمش و بذاری بشین یه جا بغ کنه... انگار مراسم عزا اومده.... نمی خوام همه یه جوری بهم نگاه کنند که انگار به زور اوردمت! می خوای بمونی تا آخرش بمون! نمی خوای هم از همین الان برو! بعدش سخت تر می شه!
    


    
      راست می گفت... سرم و تکان دادم و گفتم: نگرانم بهراد.... می ترسم اشتباه باشه.... خیلی زود داره پیش می ره!
    


    
      نگاهش آرام شد... انگار نگرانی اش از بین رفت.... لبخندی زد و کنارم آمد... صورتم را با دستانش قاب گرفت و گفت: نگران نباش... هنوز چیزی نشده که!
    


    
      لبم و گزیدم و گفتم: به خانواده ات گفتی من همسر داشتم؟!
    


    
      اخم هایش در هم رفت... آرام گفت: نیاز... نمی خوام بگم... نمی خوام دیدشون تغییر کنه!
    


    
      سرم و تکون دادم و گفتم: بهراد.... من می دونم قبولم نمی کنند!
    


    
      از نگرانی ام لبخندی زد و گفت: من هستم... تا من هستم تو غمت نباشه.... تو می خوای با من زندگی کنی... تو می خوای با من بسازی...
    


    
      پوفی کردم و گفتم: تجربه ثابت کرده همیشه اول هر رابطه ایده آله... بعدش خراب می شه!
    


    
      اخمی دلنشین کرد و گفت: اینجا داری با یکی از وکلای مملکت صحبت می کنی... من به اندازه ی موهای سرم آدم دیدم.... تو فرق داری نیاز... تو واقعا فرق داری....می خوام این همه خوبی توی تو رو ببینم... هر روز صبح با کلی احساس خوب بیدار شم... می خوام چشمات و ببینم... می خوام نوازشت کنم... دلم می خواد آرومت کنم...من می دونم چی می خوام.... منحصرا تو رو می خوام... علاقه تو می خوام.... لبخندت و می خوام.... نیاز من تو رو با همه چیت می خوام.... با گذشته ای که اعتقاد داری بده... با همسر سابق.... برام مهم نیست! من تو رو قبول کردم... همونی که هستی رو پذیرفتم...تو با همونایی که داشتی الان اینی... . من همینی که هستی و می خوام!
    


    
      نمی دانم چرا تمام فکر هایم پر زدند... نمی دانم چرا همان لحظه لبخندی روی لبم نشست... نمی دانم چرا...نمی دانم چرا فکر متین آرام پر زد و رفت.... چرا؟!
    


    
      لبخندم را دید و خندید... آروم گفت: منو مجبور به سخنوری نکن نیاز که از پسم بر نمیای....
    


    
      قهقهه ای زدم و گفتم: بر منکرش لعنت.... آقای وکیل!
    


    
      مرا بی هوا در آغوشش حبس کرد... بی هوا عطرش در مشامم پیچید... ولی یه جای کار می لنگید... نمی دانم کجای کار بود ولی داشت می لنگید...
    


    
      هلش دادم و گفتم: دستشویی بانوانیم بهراد!
    


    
      با خنده گفت: بله اصلا این صحبت ها تو دستشویی می چسبه!
    


    
      خنده ای کردم و گفتم: بیا بریم زشته!
    


    
      نگاهش را رویم مات کرد و گفت: پایه ی یه شیطونی هستی؟!
    


    
      چشمم ریز شد... با لبخند گفت: تا حالا مامانت و پیچوندی؟!
    


    
      با خنده گفتم: والا تو این 1 سال قسمت نشده!
    


    
      با لبخند گفت: دختری که مامانش و نپیچونه با یه پسر نره بیرون دختر نیست!
    


    
      لبم و تر کردم و گفتم: چی تو اون مغزته؟!
    


    
      خندید و گفت: چیزای خـــــوب خــــــــــوب....
    


    
      مشتی به دستش کوبیدم و گفتم: بهــــــراد!
    


    
      با لبخند گفت: جان بهراد؟!!! بگو...
    


    
      لبخندم پر رنگ تر شد که گفتم: مزه نریز....
    


    
      خندید و گفت: آقا پایه ای یا نه؟!
    


    
      ابرویی بالا انداختم و حالت متفکر به خودم گرفتم با لبخند گفتم: این وقت شب کجا آخه؟!
    


    
      لبخندی مرموز زد و گفت: شب خونه ای!
    


    
      نگاهش کردم و گفتم: مامانم می کشتم!
    


    
      خندید و گفت: حالش به همین استرسشه! مامان بنده اینجانب رو تیکه تیکه می کنه!!!! خانواده سیاوش اصلا زیر سوال می ره!
    


    
      خندیدم و گفتم: ایول! اگه تو هم تیکه تیکه می شی بریم!
    


    
      ابرویی بالا انداخت و گفت: شما مثل این که قصد جون مارو کردی!
    


    
      دستش و کشیدم و گفتم: بیا بریم حواسشون نیست!
    


    
      با ذوق گفت: بریم بریم... و دستم و گرفت و مثل بچه ها بدو بدو بیرون رفتیم... با قهقهه سوار شدیم... سوار ماشین با بویی از تلخی و بویی از شیرینی عطر من... هوایی که پر بود از شادی... هوایی که اینبار مملو از یک اطمینان بود... یک اطمینان خاطر قوی....
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      به بلیط توی دستم لبخند زدم... خیلی وقت بود پدرم از صحبت با من طفره می رفت... خیلی وقت بود خبری از نیاز نبود... و خیلی وقت بود من دنبال این فرصت بودم....
    


    
      نگار روی تخت دو نفره آرام خوابیده بود.... و من دو شب بود از شدت شوق خواب نداشتم... سوتشرتم و برداشتم و مکان خوابم و روی کاناپه درست کردم.... فردا پرواز بود... و نگار تصمیم گرفت در خانه من بماند.... چشمم را بستم....نگار... هیچی نبود... هیچی... هیچ احساسی نداشتم... دختر خوبی بود.... زیبا بود.... خوش اخلاق بود... ولی من نمی توانستم قبولش کنم... چرا؟!!!
    


    
      من هنوز دنبال دو جفت چشم سیاه بودم....
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      در حالی که جیغ می کشیدم گفتم: واااای اینجا بهشــــــــته!!!!
    


    
      خنده ای کرد و گفت: پیش کش شما!
    


    
      دوبار از سر شادی جیغی کشیدم و گفتم:اینجا واقعا مال توئه؟!!!!
    


    
      لبخند معنی داری زد و گفت: نخیر مال مائه!
    


    
      لبم و تر کردم و نگاهش کردم... با همون لبخند گفت: مبارکت باشه خانومم... خوشحالم خوشت اومد!
    


    
      چشمم و ریز کردم و گفتم: بهراد... شوخی نکن با من... ببین جان من قسمت می دم! اینجا مال کیه؟!
    


    
      اخمی کرد و گفت: ای بابا می گم مال منه! عجب گیری کردما!!!
    


    
      دوباره چرخی زدم و گفتم: بهراد.... می دونی این خونه چقدر بزرگه؟!! می دونی چقدر قیمتشه؟!
    


    
      سرش و تکون داد و گفت: مال پدر بزرگم بوده!
    


    
      خشکم زد... برگشتم و گفتم: یعنی مال پدر بزرگتونه؟!
    


    
      لبخندی زد و گفت: این خونه به نام منه نیاز! مال منه... من پدر بزرگم عاشق مادر بزرگم بوده... تو این خونه عاشق می شن... تو این خونه زندگی می کنند و با هم تو این خونه می میرند...
    


    
      لبخندی زد و گفت: این خونه پر از خاطره خوبه... پر از عشقه... می خوام توش زندگی کنیم... صدای جیغ جیغ بچه ها بیاد... صدای غر غر های تو بیاد ....
    


    
      خنده ای کردم و گفتم: من کشته ی این آرزو هاتم!!!
    


    
      قهقهه ای زد و دستش و از پشت دور کمرم پیچید و روی شکمم ثابت کرد... نفسم بند آمد....سرش و تو موهام فرو کرد و بوسید و گفت: از این جا صبحا پا می شیم طلوع خورشید و می بینیم... من میام اینجوری بغلت می کنم... از این جا تهران و با هم نگاه می کنیم... با هم پیر می شیم... با هم بزرگ می شیم... با هم همه کار می کنیم....
    


    
      پسش زدم.... نمی توانستم این همه نزدیکی رو تحمل کنم... ازش دور شدم و لبخند زدم و گفتم: برو بابا من که تا لنگ ظهر می خوام بخوابم! من حال حوصله این رمانتیک بازیارو ندارم!
    


    
      اخمی کرد و گفت: چرا ازم فرار می کنی؟!
    


    
      با لبخند گفتم: من فرار نمی کنم! چی می گی بهراد؟!
    


    
      عصبی فریاد زد: چرا داری فرار می کنی!!! داری از من فرار می کنی!!!! و من نمی فهمم برا چی ازم اینقدر دوری!!! نمی فهمم!
    


    
      نفسم و آزاد کردم و گفتم: بهراد چی می گی؟!!
    


    
      بلند تر داد زد: منو خَــــــــــر نکن!!!! منو خر فرض نکن!!! من نه دم دارم نه گوش!! می فهمی؟! می بینم چقدر دوری می بینم داری همش از دستم فرار می کنی! نیاز منو خر فرض نکن!
    


    
      عصبی شده بودم... تو چشماش زل زدم و گفتم: چه فراری مرد حسابی؟! تو یه خونه با تو تنهام!!! می فهمی؟!
    


    
      دستش و تو موهاش فرو برد و گفت: تو منو نمی خوای نه؟! تو نمی خوای منو....می دونم... می دونم... و عصبی شروع کرد به پرت کردن وسایل روی زمین!
    


    
      آنقدر عصبی شده بود که ترسیدم... چشمانم پر شد... کنارش رفتم و دستش و گرفتم و اسمش و تند تند صدا زدم
    


    
      -بهراد... بهراد... آروم باش... بهراد!
    


    
      آروم نمی گرفت! نمی دانستم چه کار کنم... مستصل فریاد زدم: بهراد دیوونه نشو من اینجام... بهـــــــــراد!
    


    
      نایستاد.... فریاد زد: تو ...تو... منو خر فرض کردی... تو نمی خوای... لعنتی!!!
    


    
      از حجم فشار وارد شده بهم بلند شدم و سیلی ای جانانه توی صورتش خوابوندم و بلند گفتم: به اندازه کافی قروقاطی هستم! به اندازه کافی دارم اذیت می شم... به اندازه کافی دارم با خودم می جنگم... نمی تونم تو رو هم جمع کنم بهراد می فهمی؟! من می ترسم! چرا نمی فهمی من می ترسم... بس کن دیگه! من کنار توام! ببین من اینجام! به من فرصت بده... منم آدمم بابا!!!! به منم فرصت بده! بذار کنار بیام با خودم... بذار اگه می خواد چیزی بشه فقط فکرم و دلم برا تو باشه... زمان بده! این کارا برا چیه؟!
    


    
      آرام گرفته بود و به من زل زده بود... حرفهایم تمام شد و اشکم و پاک کردم... نزدیکم شد ... بغض کرده بود... چقدر از گریه ی مرد منقلب می شدم... مرا در آغوش کشید... نوازشم کرد و من عقب نکشیدم... زیر گوشم گفت: منم می ترسم... خدا شاهده می ترسم از دست بدمت!
    


    
      بوسه ای رو سرم زد و گفت: ببخشید خُب؟! ببخشید...
    


    
      سرم را تکانی دادم...
    


    
      سرم را به این همه چیز های ناگهانی تکان دادم و از کنارشون رد شدم....
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      بدون خبر ددن به مادر پدرم... بدون تاین که حتی احساس نیاز به این موضوع بکنم بلیط گرفته بودم و دست در دست نگار سوار هواپیما شدم... نمی دونم مامان باباش چجوری اجازه دادند... فقط برام مهم بود که زود تر عکس العمل نیاز و ببینم... نگاه نگران نگار همه جا دنبالم بود... مثل دختر بچه هایی که به باباشون چنگ می زدند منو سفت نگه داشته بود!
    


    
      و من رسما از او سو استفاده می کردم!
    


    
      قبلا از سوار شدن به بابا منحصرا به بابا زنگ زدم... نزدیک 1 ماه بود با او حرف نزده بودم... نمی دانم چرا با من حرف نمی زد!
    


    
      صدایش پیچید: بله؟!
    


    
      بدون مکث گفتم: بابا دارم سوار هواپیما می شم 6و7 ساعت دیگه تهرانم بیاید دنبالم! و گوشی و قطع کردم و خاموش کردم... وقتش رسیده بود ببینم چه خبره!
    


    
      نیاز:
    


    
      در حالی که دستمال کاغذی مچاله شده در دستم را می فشردم پنجره را گشودم .. هوای خنک به صورتم می خورد و صورت گر گرفته ام را آرام می کرد... بهراد مستقیم جلو نگاه می کرد و من از این شب منحوس فقط گریه آیدم شده بود....
    


    
      جلوی در پیاده شدم و بدون خداحافظی کلید را انداختم
    


    
      ساعت 1 شب را گذرانده بود و من قدمم را به خانه گذاشتم... می دانستم الان یک دعوای مفصل در پیش دارم.... ولی با دیدن خالی بودن خانه تعجب کردم... خبری از خانواده نبود... من هم بی حوصله به اتاق رفتم و روی تخت افتادم... با همان شال و مانتو و همان آرایش لعنتی روی صورتم!
    


    
      چشمانم را بستم اعصاب های و هوی و سرو صدا نداشتم... من از ساعت 8 شب بیرون بودم و خانواده ام تا الان خانه نیامده بودند!
    


    
      اعصاب فکر کردن نداشتم... به اندازه ی کافی اذیت می شدم....
    


    
      چشمم بسته شد و در همان حالت به خواب رفتم....
    


    
      نمی دانم ساعت چند بود.. کی بود... ولی با صدای در و خنده و سرو صدا از خواب پریدم... از ترس در جایم نیم خیز شدم... صدای دختری می آمد که با خنده حرف می زد... نمی دانم چرا یک آن حس کردم صدای متین را شنیدم... ولی بی توجه با خودم گفتم: هزیون نگو!!!
    


    
      از جایم با همان مانتو برخاستم و آرام از پله ها پایین رفتم... با دیدن قیافه ی بشاش علی آقا و مادر و متین و یک دختر ناشناس سر جایم میخکوب شدم... صدای خنده ی بلندشان آمد
    


    
      صدای مادر توی سرم بلند شد : نگار جان دخترم... خوش اومدی...
    


    
      دخترک با یک محجوبیت خاص و رفتار تقریبا دلنشین گفت: ترو خدا... شرمنده ام مزاحم شدم... باور کنید نمی خواستم مزاحم شم...
    


    
      صدای علی آقا بلند شد: نه دخترم... این حرفا چیه؟! رودو تا تخم چشام جا داری شما!
    


    
      از همان دور دیدم که متین دست دختر را گرفت و گفت: بابا نگار خسته اس من اتاق مهمان و برم نشونش بدم خودمم بخوابم...
    


    
      صدای مادر بلندشد: متین جان مادر.... برو ببیبن نیاز اومده یا نه!
    


    
      سکوت شد.... متین سرش را تکانی داد و بلند شد.... برگشت و با دیدن من سر جایش ایستاد... همه با هم برگشتند و به من نگاه کردند... حس بدی داشتم.... یک حس خیلی بد!
    


    
      لبم و تر کردم و آرام سلامی دادم... من چقدر حالم بد است.... زمین می گردد یا سر من با من بازی می کند؟!
    


    
      از کنارم رد شد... بدون حرف... بدون هیچ واکنش خاصی از کنارم گذشت... دلم تیکه تیکه شد... بویش پیچید و از کنارم گذشت... کی اینقدر اطرافم سیاه شده بود!؟
    


    
      این دختر خوش اندام و خوش رفتار کی بود؟!
    


    
      کنارمتین من چه می کرد...؟
    


    
      متین من؟! راستی او دیگر متین" من" نبود جسمم یارای کشیدن خودش را نمی داد... صدای دخترک می آمد: سلام!
    


    
      چرا صدایش حالم را بد می کرد؟!
    


    
      گنگ سرم را تکان دادم و گفتم: سلام!
    


    
      با لبخند گفت: نمی دونستم متین یه خواهر داره!
    


    
      خواهر؟!!!!! صدای متین از پشتم بلند شد: خواهرم نیست!
    


    
      همین بود... همین.... سکوت شد... سکوتی سنگین.... نفس هایم را بیرون دادم...نفس هایی که داشتند با من بازی می کردند....
    


    
      در دلم تشر زدم و بلند درونم فریاد زدم: اون گذاشته رفته! به خودت بیا!
    


    
      چشمم را بستم و به خودم مسلط شدم... در کسری از ثانیه لبخندی روی لبم نشست... کلامم باز شد و همان نیاز دروغین شکفت... سلام نیاز... سلام....
    


    
      با لبخند گفتم: من نیازم... خواهر خونده ی متین!
    


    
      نگاه متین رویم آمد و ثابت شد... حرص می خورد؟! حقش بود! درد می کشید؟! حقش بود...
    


    
      با لبخند گفت: نگارم! از آشنایی باهاتون خوشوقتم!
    


    
      لبخندی به نگاه عسلی دلربا اش زدم... دلربا بود؟ یا من حساس شده بودم؟!
    


    
      رو به متین گفتم: سلام متین خان... خوش اومدین... در حالی که خرامان خرامان از پله ها پایین می آمدم گفتم: خب دست خالی که.... انشالا نیامدین!
    


    
      نگار خندید....مادر تلخ خند زد... پدرش خندید... خود متین پوزخند زد....
    


    
      چه فرق داشت....
    


    
      با پوزخند عذاب آورش گفت: دست خالی اومدیم نیاز جان.... سری بعد ایشالا!
    


    
      خندیدم... با حرص... با خشم... همه را در زیر خنده ام پنهان کردم... با لحنی که شک نداشتم حرصش را در می آورد گفتم: ایشالا تا نامزدیم که هستید؟!
    


    
      رنگش پرید... و من از این تغییر رنگ دلم غنج رفت.... تشر زدم... به همان نیازی که داشت درونم فریاد می زد و با کلید ضربانم بازی می کرد.... الان وقت قند آب کردن نبود....
    


    
      ابرویی بالا انداخت و گفت: به سلامتی؟! نامزد داری می کنی؟!
    


    
      می خواستم آن لحن خونسرد و چشمانی که حرفم را به سخره می گرفت و بگیرم و تیکه تیکه کنم... دلم می خواست با پشت دست چنان در دهنش می کوبیدم که خون بالا بیاورد... دلم می خواست در آن لحظه سر به تنش نباشد که مرا آنقدر که من دوستش داشتم... دوست نداشت!
    


    
      ولی لبخند زدم... وای که چه عذابی بود... آن لبخند لعنتی!!!! چه عذابی!!!!
    


    
      با لبخند گفتم: مهم نیست حالا.... برید استراحت کنید...
    


    
      می خواستم تظاهر کنم برایم مهم نیست که او بداند یا نه... می خواستم بگویم... ولی مهم بود.... بهراد... چرا در این لحظه نبود؟!
    


    
      صدایش آمد: خیلی خوبه... پس با هم بگیریم... منم می خواستم اینجا با نگار یه مراسم کوچولویی بگیرم....
    


    
      می خواست زجرم بدهد؟! بعد این همه مدت؟!!! می خواست چی را به دل من ثابت کند؟! این که او همان متین قبلی است؟!
    


    
      دستش را روی کمر نگار لیز داد و از پله ها بالا رفتند...
    


    
      چی را می خواست ثابت کند؟!
    


    
      من با حسی غریب نگاه کردم....
    


    
      پشتش راه افتادم و در اتاقم روی تختم افتادم... ساعت 4 بود... مانتو ام را از تنم کندم... به اندازه کافی نفسم کم بود!
    


    
      صدای گوشی ام بلند شد... ساعت 4 صبح!
    


    
      نگاهی به اسم سیاوش کردم و گوشی را برداشتم....
    


    
      -بله بهراد؟!
    


    
      حوصله اش را عجیــــــب نداشتم....
    


    
      -خوبی نیاز؟!
    


    
      سرم و تکانی دادم و گفتم: آره خوبم... چیزی شده؟! ساعت 4 صبحه؟!
    


    
      آروم گفت: من... من فقط... خوابم نمی برد....
    


    
      نفسم را بیرون دادم.... آرام گفتم: ولش کن بهراد... تموم شد رفت... بهش فکر نکن!
    


    
      صدایش بلند شد: تو برام مهمی نیاز...
    


    
      آروم گفتم: فردا حرف می زنیم باشه؟!
    


    
      صدایش شاد پیچید: فراموش شد خانوم؟!
    


    
      خنده ای کردم و گفتم: فراموش شد!
    


    
      با لبخند گفت: مرسی که اجازه خواب دادین بانو.... شب خوش...
    


    
      با خنده گفتم:برو بچه مزه نریز... شب بخیر....
    


    
      با خنده گوشی را قطع کردم که نگاهم روی سایه ی کنار در افتاد... نگاه قهوه ایش را دیدم... نگاه هراسانش را دیدم... نگاهی که حالا به شدت نیاز به دیدنش داشتم....
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      دستم را توی مو هایم فرو بردم و چنگشان زدم...
    


    
      در اتاق را به شدت به هم کوبیدم... آنقدر عصبانی بودم که نمی دانستم با این حجم احساس چه کنم... نامزد کرده بود؟!!!!!
    


    
      فریادی زدم و تمام عطر هارا از رو میز هل دادم و زمین ریختم... می خندید؟! با یک پسر دیگر می خندید!!!
    


    
      روی تخت افتادم... صدایی بلند شد... خیلی بلند: دیدی از دست دادیش....
    


    
      عصبی تر شدم.... جلوی آیینه ایستادم... به خودم نگاه کردم... به خودی که حالا با تمام وجود از آن بیزار بودم... نگاه کردم... نگاه کردم... همین جور به صورتم زل زدم... زن من... زنی که من عاشقش بودم داشت مال دیگری می شد... و من هیچ کاری نمی توانستم بکنم... من... منه بی انصاف... رفتم... چرا عصبی ام؟!!!!! من کیم که عصبی باشم... من دیگر فقط یک غریبه بودم... فقط یک غریبه!!!
    


    
      با تمام قوا دستم و بالا بردم و توی آیینه کوبیدم!
    


    
      لعنت به من!!!
    


    
      دستم تیر کشید... چکید و چکید... صدای هراسان بلند شد... صدایی آشنا... اسمش نگار بود!؟ راستی او اینجا چه می کند؟! راستی او هم منتظر من است... راستی او برای من آمده! من کی اینجوری شده بودم؟! کی؟!!!
    


    
      دستم را گرفت و باز کرد... اشک می ریخت... پی در پی... نمی فهمیدم چه می گوید... فقط دوید نمی دانستم چه می کنم... برایم مهم نبود! برای منه بازنده مهم نبود!!
    


    
      دستش می لرزید... بوی بد بتادین توی دماغم پیچید... حرف می زد... نمی فهمیدم چه می گوید... دستش را نوازش گونه روی دستم می کشید و اشک می ریخت... اشک می ریخت... چرا اشک می ریخت؟!
    


    
      نگاهش کردم... به چشمان عسلی که برای من اشک می ریخت... عذاب کدام گناه نا کرده ای بود!؟ نا کرده؟! شاید خود عذاب بود!
    


    
      دستش را پس زدم ... اعصاب وجدانم را نداشتم... اعصاب آن صدایی که مرا دیوانه می کرد را اصلا نداشتم... عقب رفت و ساکت شد... ولی دستم را با باند پیچید و ریز ریز اشک ریخت... نگاهم به سمت در رفت... پدر با هراسانی عصا به دست داخل اتاق آمد... پدر بیچاره ی من... نیایش بانو دوید و قربان صدقه ام رفت... او چرا نبود؟!
    


    
      من چه شده بودم؟!من اینجا چه می کردم؟! من کی اینجوری شده بودم؟!
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      صدایش می آمد... صدای گریه ی دختر... صدای پدرش... صدای مادرم... می آمد... می پیچید در مغزم... اشک می ریختم... ولی از جایم تکان نخوردم... پتو را روی سرم کشیدم و چشمم را سفت روی هم فشار دادم... من از جایم تکان نمی خورم!!!!
    


    
      نمی دانم کی بود... چشمم باز شد... آفتاب زده بود... نیمخیز شدم... به ساعتم نگاه کردم... ساعت 1 ظهر را نشان می داد.... خوابم می آمد... از تبعات 7 صبح خوابیدن بود...
    


    
      صدایی نمی آمد... از پله ها پایین رفتم... صدای ریز مادر به گوشم خورد
    


    
      -علی اینجوری نمی شه!
    


    
      صدای پدرش آمد: نیایش... خوب می شناسمش.... بهش نگفتیم تا الان.... اشتباه کردیم... باید می گفتیم نامزد کرده...
    


    
      -من می گم این مدتی که متین هست نیاز و ببرم... بریم شمالی جایی.... اینجوری نمی شه... شب اول این همه داستان...علی اینا هنوز همدیگه رو دوست دارن!
    


    
      -خب الان بردیش.. بعدش چی؟! نیاز اشتباه کرد نیایش...
    


    
      صدای مادرم بلند شدعصبی: اتفاقا متین اشتباه کرد... ورداشته دست یه دختر رو گرفته اومده بعد می فهمه نیاز نامزد کرده قشقرق به پا می کنه.... علی طرفداری بی خود نکن... متینم عین پسرم!ولی خودش گذاشت رفت... حالا هم پاشده اومده توقع داره همه چی مثل قبل باشه؟ نیاز هم زندگی داره... اونم حق انتخاب داره... اتفاقا به نظر من خوب شد...
    


    
      -مگه خود نیاز نگفت بره!؟ نیایش اونم باید بلاخره یه جوری بگه منم هستم یا نه؟!
    


    
      صدای مادر بلند شد: اینجوری یه آدم نمی گه هست یا نه... اینجوری مرد بودن و بودن و نبودن ثابت نمی شه... با یه ریخت و پاش کردن و به هم ریختن... باید پای کارش وایسته!
    


    
      اشکم را پاک کردم... و پایین رفتم.... هر دو با دیدن من جا خوردند... ولی خودشان را جمع کردند... من این خانه را جدیدا اصلا دوست نداشتم!!
    


    
      تلاش کرد صدایم نلرزد ولی لرزید: من یه مدت می خوام برم خونه خودم!
    


    
      نمی دانم چرا... نمی دانم ولی هر دو به هم نگاه کردند و سر تکان دادند... نمی دانم چرا....
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      به دست ای باند پیچی شده ام نگاه کردم... گنگ...
    


    
      تقه ای به در خورد و در باز شد... نگار پدیدار شد... با نگاه عسلی بی احساس....
    


    
      نگاهش کردم که آرام گفت: متین من برمی گردم... فردا!
    


    
      شکه شدم... از جایم نیمخیز شدم... بهش نگاهی کردم و گفتم: کجا به سلامتی؟!
    


    
      پوزخندی زد و گفت: ایتالیا!
    


    
      ابرویی بالا انداختم و گفتم: چی می گی نگار خوبی؟!
    


    
      خیلی جدی گفت: تو.... تو نمی دونی چی می خوای متین... و من وارد این بازی نمی شم!!!
    


    
      نفس عصبی ام را پرت کردم و گفتم: کدوم بازی؟! چی می گی؟!
    


    
      بی حال... بی احساس... به من زل زد و گفت: من نیستم متین... اصلا این برنامه ها رو نیستم... اومدم خونت متین... اومدم پیش مامان بابات با این که می دونم الان دارن چی درباره ام فکر می کنند...نمی دونم بین تو و اون خواهر خوندت چی بوده... ولی من یکی نیستم... من شخصیت دارم... غرور دارم... و طعمه ی تو نیستم!
    


    
      در حالی که به چشمان غم گرفته اش نگاه می کردم آرامتر گفتم: ولی من نمی خوام بری....
    


    
      نگاهش آرام شد... لحنش ناگهان نرم شد....
    


    
      -نه متین... معلوم نیست چته...
    


    
      لبخندی زدم و گفتم: ببخشید...
    


    
      لبش و تر کرد و گفت: متین تو... روراست نیستی...
    


    
      لبخندی زدم وگفتم: می دونم... ببخشید... من ... فقط ... روش حساسم... همین!
    


    
      نگاهم کرد و گفت: یعنی در این حد حساسی؟!
    


    
      پوزخندی زدم و گفتم: آره رام مهمه... از رفتنش... از خبر دار نشدنم عصبانی شدم...
    


    
      اشاره ای به دستم کرد و گفت: به نظر نمیاد به عنوان خواهر حساس باشی...
    


    
      فکم منقبض شد... من جدیدا از این کله ی خواهر خیلی بدم می آمد....
    


    
      خونسرد گفتم: هر جور دوست داری فکر کن!
    


    
      دراز کشیدم و چشمم را بستم... و دست او آرام روی صورتم نشست... دستش و گرفتم و کف دستش را بوسیدم... آرام گفتم: برو بخواب... سرش و تکان داد و موهای فرش را که دورش بود را جمع کرد... آرام گفت: خوب بخواب...
    


    
      لبخند زدم... لبخند زد... و من هی خر می کردم و خر می کردم ... دست بردار نبودم...
    


    
      عصبی بودم... نیاز به صحبت داشتم... نیاز به یک صحبت حسابی داشتم... باید به خودم می آمدم...
    


    
      به سمت هال رفتم... به قیافه ی ماتم گرفته ی هر دویشان نگاه کردم و گفتم: چیزی شده؟!
    


    
      صدای نیایش بانو ماتم را شکست... آرام هوا را به لرزش انداخت و بعد مرا به لرز انداخت
    


    
      -رفت مادر... رفت خونه خودش
    


    
      من داشتم با زندگی دیگران بازی می کردم...
    


    
      صدای پدر آمد... متین بیا! کارت دارم!
    


    
      رفتم... پشتش مانند جوجه اردک زشت راه افتادم... همان حس را داشتم... من غلط مطلق بودم و تو این داستان من بَده بودم...
    


    
      روی تخت کنارش نشستم... پدر من جانباز جنگ بود... پدر من جانباز بود... پدر من پدر من بود... پدر من مادر هم بود... او همه کس من بود... او همه چیز من بود... او بهترین من بود....
    


    
      صدایش آمد... بلند و رسا... مثل همیشه... مستحکم... مثل همیشه آرام بخش... مثل همیشه پدرانه...
    


    
      -این دختره... که دستش و گرفتی اووردی خونت... این دختره رو واقعا می خوای؟!
    


    
      تک سرفه ای کردم و گفتم: آره خب... دختر خوبیه!
    


    
      صدایش آرام پیچید: تو هر دختر خوبی و میاری خونت؟!
    


    
      چشمم را روی هم فشردم و تند گفتم: می خواین ببرمش خونه خودم!!!
    


    
      خندید و گفت: تو نمی فهمی نه؟! تو نمی فهمی وقتی دستش و می گیری و میاریش.... امیدوارش می کنی... نمی فهمی اون دختر اونجا با هزار رویا می خوابه... نمی فهمی که احساسات آدم بازیچه برای تو نیست نه؟!
    


    
      به شدت راست گفتنش اذیتم می کرد... به شدت تحکمش آزارم می داد... و به شدت داشت چیز هایی را درونم به سرو صدا می انداخت....
    


    
      عصبی گفت: نمی فهمی نیاز دختره و تو به عنوان پسر نباید رهاش می کردی... متین داری روز به روز نا امید ترم می کنی!
    


    
      عصبی گفتم: چون یه مدت نیاز بودم نمی تونم انتخاب دیگه ای داشته باشم؟!
    


    
      دستش را بالا آورد و انگشتش را متهم به سمتم گرفت: تو هر کاری دوست داری بکن! فقط تصمیم بگیر عین آدم بکن... چون نیاز نامزد کرده نرو شیشه بشکون... چون می خوای خودتو ثابت کنی دست یه دختر رو نگیر ور دار بیار... متین تو نسبت به این دختر الان مسئولیت داری...
    


    
      تند گفتم: چرا نگفتی بابا؟! چرا نگفتی نامزد کرده؟! چرا؟!
    


    
      سرش را تکان داد و گفت:برای تو که مهم نیست... تو که با یکی دیگه بودی... برات چرا مهمه؟!
    


    
      از این همه خوانده شدنم عصبی شدم و از جایم بلند شدم و دستم را پشت گردنم بردم... راه رفتم... که صدای پدرم آمد:من دیگه نیستم متین... دیگه تنهایی.... از این جا به بعد من نیستم... خودتی و خودت... آخرش هر چی شد من استقبال می کنم ولی الان تنهایی.... خودت و با احساساتت... اگه واقعا نیاز و دوست داری هنوز دیر نشده... براش بجنگ... اگه نه مهم نیست پس بمونو هر چی زود تر کارا رو راه بنداز... ولی تصمیمت و بگیر و راه بیوفت همین و بَس...
    


    
      به سختی بلند شد و عصایش را گرفت و به سمت در رفت و آرا گفت: خدا به همراهت....
    


    
      و بیرون زد و مرا در آن هوای بَد و صدا های زیاد تنها گذاشت.... همان صداهایی که هر کدام یک چیزی می گفتند و من فقط می توانستم گوش دهم.... نه توان ساکت کردنشان را داشتم نه پاسخشان را... نشستم.... سلام تنهایی....سلام....
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      نفس بخار زده ام را بیرون انداختم... سنگینی می کردند آن لعنتی ها... آن نفس هایی که نا خواسته می آمدند و می رفتند... سنگینی می کردند روی دلی که نمی توانستم تیکه هایش را جمع کند... سوای سرد و ابری و دلگیر بیرون باعث شده بود من و او تنها باشیم... من کنار سنگ سردش زانو زده بودم... و او مهربان مثل همیشه حامی آرام و سرد... آرام و بی نفس فقط گوش می داد... نمی دانم چرا خیلی دوست داشتم الان کنارش در یک خرمن خاک بخوابم...
    


    
      دستم را روی سنگ مرطوبش کشیدم...
    


    
      ای مهربان تر از من،
    


    
      -با من
    


    
      در دست های تو،
    


    
      آیا کدام رمز بشارت نهفته بود؟
    


    
      کز من دریغ کردی.
    


    
      نمی دانم چرا دلم شدید می خواست به نگاه آبی اش زل بزنم و دستش را بگیرم و فرار کنم... او می آمد... اوی مهربان می آمد....
    

  


  
    
      

    


    
      اوی مهربان... اوی کبوتر.... اوی آزاد...
    


    
      تنهل تویی،
    


    
      مثل پرنده های بهاری در آفتاب
    


    
      مثل زلال قطره باران صبحدم
    


    
      مثل نسیم سرد سحر،
    


    
      -مثل سحرِ آب
    


    
      اشک ریختم... آن ها نمی فهمیدند... فقط او می فهمید... فقط او لبخند می زد... فقط او تنهایی مرا،محبت مرا، دل مرا درک می کرد....
    


    
      آرام گفتم: من تو رو نداشتم به کجا پناه می بردم؟!
    


    
      آواز مهربانی تو با من،
    


    
      در کوچه باغ های محبت،
    


    
      مثل شکوفه های سپید سیب،
    


    
      ایثار سادگی است.
    


    
      چه مسخره بود... چه احمقانه بود که دوست داشتم در آغوش یک مرده باشم... چقدر درد آور بود نبودنش.... چقدر درد آور بود نداشتن آن نگاه بی ریا با یک دنیا محبت خالصانه... چه کسی عدالت را در این دنیا ی لعنتی تعیین می کند... این آدم در زیر خرمن ها خاک خوابیده تنها مامن من بود... چه کسی این عدالت بی رحمانه را به رخ من می کشد؟!
    


    
      چه کسی می گوید دریغ محبت از کسی عدالت است.... کدام موجودی تنها مامن مرا بد می خواند؟!!!
    


    
      چه کسی حق دارد اوی مهربان مرا از من بگیرد؟!! چه کسی آن نگاه بی را از من دریغ می کند؟! چرا نیستی کبوتر ؟! چرا به من لبخند نمی زنی.... چرا کبوتر نمی شوی و بالای من پر نمی زنی؟! می بینی لبخند نمی زنم... می بینی؟! پس چرا تو نیستی؟! چرا مهربانیتو از من دریغ کردی؟!
    


    
      افسوس!
    


    
      آیا چه کس تو را،
    


    
      از مهربان شدن با من ،
    


    
      مایوس می کند؟
    


    
      اشک ریختم و اشک ریختم... خسته نشدم از این همه گریه ای که می کردم... برایش حرف زدم... آخه فقط او می فهمید....
    


    
      نمی دانم چقدر گذشت... نمی دانم چقدر حرف زدم... ولی داشت تاریک می شد.... پاییز بود دیگر.....
    


    
      فاتحه ای خواندم و سنگ سرد و مرطوبش را لمس کردم...
    


    
      از جایم برخاستم و سوار ماشین سرد شده ام شدم...به سختی ماشین قدیمی دست دومم را روشن کردم... گاز دادم و از بهشت زهرا بیرون آمدم... سلام تهران ابری من....سلام تهران بزرگ من....
    


    
      روندم... نمی دونستم کجا... تحمل آن خانه ی خالی را نداشتم... تحمل هیچ کسی را نداشتم... من و من مطلقم با هم خوب بودیم...فعلا خودم نیاز به آرام شدن داشتم... صدای مضخرف گوشی ام بلند شد... گوشی را چنگ زدم و روی اسپیکر گذاشتم تا بدون پرداخت جریمه با تلفن صحبت کنم...
    


    
      صدای مادرم خشدار آمد....
    


    
      -نیاز؟!
    


    
      نفسم را بیرون دادم و گفتم: جانم مادر جان؟!
    


    
      آرام گرفت... انگار داشت دق می کرد... این را خرمن های نفسی که با خیال راحت رها کرده بود فهمیدم!
    


    
      -خوبی مادر؟! نمیای خونه؟!
    


    
      لبخندی زدم... به آن دل کوچک و مهربانش... به آن همه محبتی که داشت به من تزریق می کرد...
    


    
      با همان لبخندی که نمودش در صدایم مشخص بود گفتم: نه مادر... یه ذره حالا بمونم.... متین اینا راحت باشن بعد میام!
    


    
      نمی آمدم... من در آن خانه ی لعنتی دیگر پایم را نمی گذاشتم!
    


    
      صدای بغضدار آمد: مادر بیا... خونه بدون تو صفا نداره!
    


    
      خنده ای کردم... از کدام صفا صحبت می کرد؟! من که از صبح تا شب در اتاقم بودم... من که کنارشان نبودم! من فقط آن جا غذا می خوردم و می خوابیدم! از کدام صفا صحبت می کرد؟!
    


    
      آروم گفتم: نه مامان جان... متینم اومده باباشم ذیت می شه من خونه باشم... بذار خون خودشون راحت باشن!
    


    
      سکوت سنگین ایجاد شده باعث شد لبم را بگزم... ناراحتش کرده بودم؟!
    


    
      نفس پر لرزشی تحویل تلفن داد و گفت: من برم نیاز جان... مزاحم نمی شم!
    


    
      ناراحت شده بود!!!
    


    
      نفسی کشیدم و گفتم: مامان جان منظوری نداشتم....
    


    
      حالا صدایش می لرزید و مرا می لرزاند....: می دونم مادر... می دونم... ببخشید زنگ زدم... بعدا زنگ می زنم... فعلا!
    


    
      و بوق ممتد در گوشی پیچید...
    


    
      پوفی کردم و پنجره را تا ته پایین کشیدم.... چنان بوی بارونی توی صورتم خورد که مست شدم... چنان سردی روی پوستم نشست که از سر لذت چشمم بسته شد... هوای بارانی... چقدر من با تو خیالم راحت است... هوای بارانی مرا یاد خدا می انداخت.... هوای بارانی.... مهربان بود... خوشبو بود... و خاص بود... مثل خدای تکم.... و هوای بارانی... نوید خدایم را می داد.... خدایی که داشت می گفت من هنوز هم هستم....
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      دیوار های خانه انگار داشتند روی سرم خراب می شدند... همه چیزم داشت روی سرم خراب می شد... همه ی چیز هایی که داشتم و الان نداشتم... داشتند هوار می زدند....
    


    
      از خانه بیرون زدم... هوا ابری بود... از ترافیک تهران بیزار بودم... در این هوا همیشه ترافیک بود... ولی امروز ترافیک نبود... عجیب بود....
    


    
      سوار ماشین شد و در خیابان ها راه افتادم... نمی دانستم کجا می خواهم بروم... نا خواسته به بام تهران رفتم... نمی دانم چرا آن جا... شاید باید فکر می کردم... شاید باید مرور می کردم... قول هایی که به یکی داده بودم و او داشت مال دیگری می شد...
    


    
      پیاده در آن هوا سگ لرز زدم... اما رفتم... انگار از عذاب دادن خودم لذت می بردم... انگار از دست خودم عصبانی بودم... انگار من هایم درونم داشتند در سرم می کوبیدند... و من حقم بود....
    


    
      رفتم و رفتم... ولی با دیدن نیاز سر جایم ایستادم... او اینجا چه می کرد؟!
    


    
      نشسته بود و زل زده بود به تهران... نمی دانستم بروم... بمانم.... رهایش کنم... راضی اش کنم... نمی دانستم چه کنم...
    


    
      رفتم... کنارش نشستم... بدون حرف.. بدون هیچ حرکتی نشستم... چرا نشستم!؟
    


    
      نگاهش رویم نشست و بعد بی تفاوت چرخید و به تهران دوخته شد....
    


    
      و من در سکوت نشستم... و به تهران نگاه کردم... سکوت... چه واژه ی پر تناقضی است....
    


    
      نفسش را سخت بیرون داد و گفت: این جا رو یادت میاد؟!
    


    
      توقع نداشتم بگوید.... توقع نداشتم حرف بزند... ولی او از من شهامتش بیشتر بود!
    


    
      سرم را تکانی دادم ...
    


    
      خندید و گفت: بازی تغییر کرد....خیلی تغییر کرد... نه متین؟!
    


    
      نگاهش کردم و گفتم: کدوم بازی؟!
    


    
      ابرویی بالا انداخت و گفت: کبوتر.... تو... من.... من چه پایانی تصور می کردم و چی شد....
    


    
      نگاهش کردم... آرام... امروز این جا خودم می شوم... خود خودم... و می گویم....
    


    
      -چی تصور می کردی؟!
    


    
      خندید... آرام... پوزخندوار خندید....
    


    
      -من یه زندگی خوب می خواستم... با مردی که عاشقش بودم... فکر می کردم همینه که آدم عاشق می شه ازدواج می کنه و بعد تمومه... من رمان عشقی می خوندم و رویا پردازی می کردم...
    


    
      خندید... عجیـــــب تلخ خندید: من خیلی بچه بودم....
    


    
      نگاهش کردم و گفتم: مثلا فکر می کنی من چی می خواستم؟! منم می خواستم با کسی که دوستش دارم یه زندگی آروم داشته باشم... من هم مثل تو....
    


    
      نگاهم کرد و گفت: تو هم بچه بودی!
    


    
      نمی دانم چرا ولی زل زدم به چشم هایش و گفتم: من بچه بودن و ترجیح می دم.... اگر این بچگیه!
    


    
      خشک شد... خودم هم... خشک شدم....
    


    
      با یک نگاه خاص نگاهم کرد و گفت: تو عملت مثل حرفت نیست ...
    


    
      سرم و تکانی دادم و گفتم: کدوم عملم؟!
    


    
      خندید و گفت: ولش کن!
    


    
      ابرویی بالا انداختم و گفتم: بچگی این کاریه که تو داری می کنی! حرف نزن... بذار تا ابد واسه خودت نگه شون داری... خودتو بخوری... بهانه داشته باشی از من متنفر شی... حرف نزن نیاز... بذار بمونن رسوب کنند و بعد سنگ بشن... حرف نزن!
    


    
      خندید... قهقهه زد... نگاهش لرزید... چشمانش پر شدند و خندید... بینی اش را بالا کشید و خندید... اشکش روان شد و خندید....
    


    
      آرام گفت: کار من از این حرفا گذشته.... کار ما از این حرفا گذشته...
    


    
      سگ لرز می زدم... حالم خراب بود... بدتر شدم...یک سرمای عمیق تنم را فرا گرفت... یک سرمایی که داشت به من یاد آوری می کرد بدنم هنوز زنده است و قلب مریضم هنوز... می زند!
    


    
      نگاه کرد به تهران... و من در آن لحظه از چیز هایی که نداشتم سرد شدم... از حرف هایی که داشت منه ترسو را آتش می زد!
    


    
      پوزخند زدم... عکس العمل عصبی... باید جمعش می کردم... باید این گندی که بالا آورده بودم را جمع می کردم...
    


    
      برگشت و نگاهم کرد! سنگین .... و من بی حس زل زدم ... باید حرف می زدم... نمی دانستم از کجا... ولی از این جا بهتر... دیگر جایی برای حرف زدن نداشتم...
    


    
      دهانم را باز کردم... نمی لرزیدند آن تارها... لعنتی ها یاری نمی کردند!
    


    
      نفس سرد هوا را درونم جمع کردم... باید شروع می کردم... خودم... همانی که هستم را می گفتم... از احساساتم می گفتم... باید از یک جا شروع می کردم!
    


    
      -من رفتم ایتالیا... چون از دستت ناراحت بودم... چون وقتی تو ماشین به من گفتی برو زندگی های جدید و تجربه کن من دیدم دلم می خواد تجربه کنم... رفتم نیاز... منکر نیستم که تنهات گذاشتم... منکر نیستم که زود رها کردم... ولی اونجا فرق داشت... زندگی ها... آدم ها فرق داشتند... از یه جایی به بعد انگیزه ای برای تجربه ی جدید نداشتم... من تو همه دنبال یه چیز بودم... من تو همه دنبال تو بودم... نمی فهمیدم که چی داره می شه... ولی وقتی به خودم اومدم دیدم توی یک زن هیچ چیز جلب نظرم و نمی کنه! دیدم نمی تونم حتی به یکی دیگه فکر کنم.... من مردم نیاز... آدمم ... نمی گم پیامبرم... نمی گم الان مثل عابد و زاهد و نشستم یه گوشه... ولی نمی شد... از یه جایی به بعد نمی تونستم جلو برم... یه چیزی نمی ذاشت... نگار... حتی نمی دونم کی اومد... نمی دونم چی شد اومد... من از دست تو حرصی بودم... همش تو مغزم بودی... همش فکرت بود... و خودت نبودی! مثل آدمای معتاد شده بودم... مثل یکی که یک کیلو مواد داره... معتاده... ولی یهو ازش می گیرن... یهو اون همه داشتن و ازش می گیرن! تهی شدم ... من فکرشم نمی کردم... من حتی تصورشم نمی کردم... می اومدم به یکی دیگه فکر کنم تو میومدی.... من نمی تونستم ... نگار اومدتا جای تو رو پر کنه... نگار خوب بود.... نگار همونی بود که می خواستم... عاشق بود... مهربون بود... ولی نمی شد... اون همه محبت می کرد... نمی شد... و من نمی دونستم با این همه نشدن چی کار کنم! نبودی! هر کاری می کردم نبودی!
    


    
      نیاز، من حتی تصورم نمی کردم تو رو از دست بدم... حتی فکرشم نمی کردم.... اومدم تا حالتو بگیرم... حال خودم گرفته شد... من نمی تونستم ای همه رو تحمل کنم... این همه از دست دادن نمی دونستم این همه اذیتم می کنه... نیاز من واقعا اشتباه کردم... خیلی اشتباه کردم... ولی من حتی فکرشم نمی کردم این همه تو تارو پودم اثر کرده باشی... وقتی نبودی دیدم...
    


    
      سرم و تکانی دادم و گفتم: من باختم... خیلی بد باختم...
    


    
      به تهران مسکوت چشم دوختم... سکوت بود و سکوت... و من داشتم زیر باز آن همه حجم فشار تیکه تیکه می شدم... داشتم نفس کم می آوردم... من زیر بار ندانم به کاریام داشتم کم می آوردم!
    


    
      صدایش آرام و لرزان بلند شد... شکه شدم...
    


    
      -تو خیلی با من بد کردی متین... خیلی ناراحتم کردی....
    


    
      نگام را گرداندم... به قلبی که درد آرامی از درونش می گذشت بی توجه ماندم و قطره اشک به سرعت سرد شده ام را از روی پوست ربودم... تلخ خند زدم... خدای من ، منه لعنتی چه کرده بودم؟!
    


    
      باز بلند شد
    


    
      -من... خیلی تنها بودم... خیلی... متین من به تو اعتماد داشتم... من هیچ کس و به جز تو نداشتم... تو می دونستی... ولی منو پیش یه قاچاقچی تنها گذاشتین... چون بی سرپرست بودم.... حالا بگیر اون و فراموش کنیم... بگیر بی اعتمادیات و فراموش کنیم... من پیش یک مرد غریبه بودم... اون مرد بخاطر من اومد زنگ زد به پلیس... تویی که این همه اعتماد داشتم تنهام گذاشتی... رفتی... اونه غریبه مامن شد برام... اون باورم کرد و تو ... رهام کردی... متین تو منو خیــــــلی شکوندی....
    


    
      دوباره دردی از قلبم گذشت و به دست چپم زد... لبم و تر کردم و نگاهش کردم... اشک می ریخت... اشکش و پاک کرد و گفت: من عاشقت بودم... متین... ما یه بچه داشتیم... مُرد.... متین برای تو موندم... من جنگیدم...
    


    
      عصبی گفت: منم آدمم... من تنها بودم... یک تنهایی که برای پر کردن اون همه بی اعتمادی اطرافش به هر چیزی چنگ می زنه... کبوتر مهربون ترین آدمی بود که تو زندگیم دیدم... منم آدمم... منم می دیدم یه غریبه این همه داره برام مایه می ذاره از خودم خجالت می کشیدم...
    


    
      نگاهش کردم... با غم گفتم: من نمی خواستم اذیتت کنم... منم اذیت شدم... من نمی خواستم این جا داستان اینجوری تموم شه... من هم موندم... من اینقدرام آدم بده ی داستان نیستم...
    


    
      سرم و تکون دادم و گفتم: تو بهراد و دوست نداری! من می شناسم نگاهتو... دوستش نداری... نگاهش کردم و گفتم: من برای جبران هر کاری می کنم...
    


    
      گفت: مگه نگار و بهراد عروسکند... مگه بازیچه اند؟! من نمی تونم متین... نمی تونم! بهراد منو رها نکرد... هر چی گفتم قبول کرد... بهراد منو همونی که هستم خواست... من تنهاش نمی ذارم!به نظر من تو هم دل نگار و نشکون!
    


    
      از جاش بلند شد... نگاهم کرد و با چشمان نمناکش گفت: خداحافظ دوستم!
    


    
      تنم لرزید... حرف های خودم می خورد تو صورتم.... تو فرودگاه قول داده بودیم هر چی شد دوست بمونیم... منه احمق ازش قول گرفته بودم!
    


    
      عجیـــــب صدایم نمی آمد: خداحافظ... همینش هم از ریه های سردم بعید بود.... رفت و من زل زدم به رفتنش... خداحافظ دوستم.... حداحافــــظ.....
    


    
      یک خط ظریف بود میان بودن و نبودن.. میان پیروزی و شکست.. میان من و او...یک خط ظریف....
    


    
      نفسم نمی آمد... دلم نمی آمد... با من راه نمی آمدند...
    


    
      پاهایم را می کشیدم... نمی آمدند آن لعنتی ها....
    


    
      نفسم نمی آمد... دلم هم عجیــــب نمی آمد....
    


    
      درونم جیغ می زد... انگار یکی داشت می کوبید و می ریخت و می رفت... انگار یکی داشت درون دلم می کشت و ویران می کرد.... انگار نیاز داشت آرام آرام نفس های آخرش را می داد... انگار به همان یک دم جان آخرش مانده بود و آن جان لعنتی کنده نمی شد.... انگار نیاز داشت می مرد و من به همان کنده شدن محتاج بودم...
    


    
      باران می کوبید.... نیاز داشت جان می داد... دستم می سوخت به این پیمان دوستی... دلم زار می زد و من خسته قدم می زدم...
    


    
      گوشی ام لرزید... نیاز داشت می مرد... دل... داشت جان می داد و من به مردی دیگر وفادار ماندم....
    


    
      گوشی لرزید و من از خودم بــــــاز گذشتم....
    


    
      گوشی ام لرزید و من مردم.... گوشی ام لرزید و من رها کردم آن چشم های قهوه ای را ... من دستان او را رها کردم... من آن نفس های گرفته اش را ،رها کردم...
    


    
      من... دلم جان دادن می خواست....
    


    
      من ... دلم رهایی می خواست.....
    


    
      گوشی ام مصرانه لرزید ... نگاهش کردم... شماره آشنا... اسم زیرش عجیــــــــــب آشنا و من دوباره سُرش دادم در جیبم... بذار او هم کمی... بلرزد....
    


    
      

    


    
      ++++
    


    
      نمی دانم چطور از آن جا سر در آوردم... لج بود... احساسات بود... هر چه که بود باید می رفتم و می گفتم... باید اجازه می دادم بوی عطرش در دماغم بپیچد و از این پس بوی من شود... باید اجازه می دادم دستانش دور تنم تنیده شود.... باید به این دل می گفتم... او رفته.... باید می گفتم شکستنی ها شکست....
    


    
      باید... او را راه می دادم درون زندگی کوچکم....
    


    
      وارد لابی اش شدم... همان لابی چوبی با شمینه ی روشن... با سرایداری که جلوی تلویزیون لم داده بود... همان لابیی که من با مردی غریبه واردش شم... بدون ترس... همان مردی که باید هایم را به من یاد آوری می کرد...
    


    
      سوار آسانسور شدم... نیاز داشت می مرد... نیاز باید خودش را در عطر دیگری غرق می کرد آن تکه جان را می داد... نیاز حقش زندگی نبود!
    


    
      زمزمه می کردم... نیاز قوی باش... نیاز... فقط قوی باش....انگار آن تکه روح نمی خواست برود و من داشتم بیرونش می کردم... انگار ...هنوز امیدی بود!
    


    
      صدای دینگی آمد... در آسانسور باز شد... همان واحد در چوبی....و همان عدد 31 که روی درش نصب شده بود....
    


    
      در زدم... نیاز داشتم به یک مرهم... نیاز داشتم به یک لبخند... نیاز داشتم به یک نیاز برای تولد جدید....
    


    
      صدا های مبهم می آمد... در باز شد... دختری در را باز کرد... یک دختر در خانه ی نامزد مرا باز کرد!
    


    
      همان ته مانده انرژی ام تحلیل رفت... نمی دانم آن نفس لعنتی و آن صدای لعنتی لرزید یا نه.... تنها توانستم بگویم: بهراد....؟
    


    
      با خنده آمد و گفت: مهی کیـــ....
    


    
      با دیدنم خشک شد... با دیدنم رنگش پرید... و من با دیدن حالت هایش مُردم.... نیاز مُرد....نگاهش کردم... صاف در چشمانش زل زدم... دختر نگاهم می کرد... مهی بود؟! پوزخندی زدم.... مهی...
    


    
      

    


    
      با تته پته گفت: نیاز... این جا چی کار می کنی؟!
    


    
      خندیدم ... نیاز مرده داشت جان می داد و من خندیدم... آرام گفتم: ببخشید مزاحم اوقات با مهی جان شدم... برگشتم و مستحکم به سمت آسانسور رفتم
    


    
      صدایش بلند شد: نیاز... نیاز....
    


    
      کمرنگ تر می شد آن صدای نفرت انگیز... خفیف تر می شد آن درد جان دادن.... انگار چاقویی به کمک جانش بیاید... همه با بی رحمی با خنجر به جان من افتاده بودند.... من امروز نیاز را برای این مرد کشتم... و او مهی نامی را در خانه اش راه داده بود.... من برای او از چشمان قهوه ایش گذشتم و او مهی را با خنده صدا می زد... من مردم.... نیاز همان موقع که دست متینش را فشرد... همان موقع که دوست شد... مرده بود.... و من تازه به مردنش پی بردم....
    


    
      کنار ماشینم رفتم بهراد نفس نفس زنان اومد و گفت: نیاز... نیاز.... مهتاب... خواهر دوست منه... نیاز... به خدا اشتباه فهمیدی...
    


    
      دستم را گرفت و به زور نگاهم را برگرداند: نیازم... نیاز... ببخشید... نیاز... اون هیچکس نیست...
    


    
      و من برای نیاز مرد ام اشک ریختم....
    


    
      سرم و تکانی دادم... و من باز خر شدم و گوش هایم را بلند کشیدم... او خواهر دوستش را مهی صدا می زد؟!
    


    
      ولی من باز خر شدم... و در آغوشش برای جان تکه تکه ام اشک ریختم و او مسکوت از نجات یافتنش نفس می کشید... و من عجیـــــــــب خر شدم....
    


    
      متین:
    


    
      

    


    
      دستم را نرم پشت صندلی خالی کنارم گذاشتم و دنده عقب گرفتم....
    


    
      از جا پارک بیرون آمدم و راندم... تا خود خانه با تنی لرز کرده راندم... پنجره را با بی رحمی پایین کشیدم و تن نالانم را به لرز بیشتر وا داشتم... من عذاب خودم لذت می بردم.... من از بَد بودن در داستان ها بیزار بودم... من همیشه از بدهای داستان ها بیزار بودم... و الان من بَد بودم....
    


    
      روحم زار می زد... درونم خونین بود... من بَد بودن را انتخاب نکرده بودم... من هیچ وقت نمی خواستم بد باشم... تمام طول راه را فکر کردم... عمیق... من جایم اینجا نبود... من بَده داستان جایم در این داستان نبود....
    


    
      خوشبخت کردن دیگری کار من نبود... من کسی را به اندازه ی او دوست نداشتم... من در ادامه ی زندگیم آدم بَده نمی شدم... من دیگر عاشق نمی شدم!
    


    
      به پارکینگ رسیدم... نمی دانستم با آن دخترک چشم عسلی چطور صحبت کنم... نمی دانستم چطور در آغوشم بگیرمش که آرام شود... نمی دانستم چه کنم!
    


    
      باید شروعش می کردم و خودم... منه بَد داستان تمامش می کردم... مانند داستان ها که آخرش جادوگر می مرد... مانند داستان هایی که آدم بده می رفت و می رفت... و بقیه به خوبی و خوشی زندگی می کردند...
    


    
      پله ها را آرام بالا رفتم... یک ترس مبهم بود... حس آن دورانی را داشتم که نمره ام کم شده بود و می خواستم معلم را راضی کنم که من درسش را پاس نمی کنم ازش نمره بخواهم... احمقانه بود... من واقعا خوشبخت نبودم... واقعا خسته بودم... من واقعا باخته بودم!
    


    
      در را باز کردم... چرا پله ا اینقدر کم است؟! چرا کلید اینقدر زود پیدا می شود... چرا من اینقدر زود باید دل این دختر را می شکستم؟!
    


    
      مستقیم به اتاقش رفتم... تنم هنوز می لرزید... دلم هنوز می لرزید... وجودم هنوز می لررزید...
    


    
      در را زدم... صدایی نیامد... و من در را باز کردم... اتاق خالی بود... هیچی نبود... نه نگاری بود... نه وسایل نگار بودند... حتی دیگر بویش هم... فراری شده بود!
    


    
      نامه ای روی میزش بود... و من اینبار قلبم هم... می لرزید!
    


    
      نامه را گشودم... دستخطش بود
    


    
      متین جان سلام
    


    
      حقیقتش دوست داشتم باهات خداحافظی کنم قبل رفتن ولی نشد... یعنی نمی تونستم... خب بلاخره هر کسی یه سری ضعف هایی داره و تو ضعف منی!
    


    
      می دونستم ببینمت نمی رم. دلم برات تنگ می شه متین ولی اینجا جای من نبود... زندگی مال ما نبود... امیدوارم خوشبخت شی... من از اولش می دونستم دارم زور می گم من از اولش داشتم خودمو گول می زدم. ممنونم بابت مهمون نوازیت... از پدر و مادر کلی تشکر کن من برمی گردم ایتالیا... و این که اگه یه روزی دوباره برگشتی من خواهم بود به عنوان یه دوست خوب خواهم بود...
    


    
      مرسی بابت همین مدت کوتاهی که تحملم کردی...
    


    
      دوستدار تو
    


    
      نگار
    


    
      

    


    
      لبخندی تلخ نشست روی لبم... من خیلی بَد بودم!
    


    
      روی تخت نگار وارش خوابیدم و بویش کردم... من دل او را هم... شکسته بودم!هوایش در نفسم مخلوط شد و به قلبم رسید... یک درد بدی پیچید به قلب مریضم....یک درد ناشی از یک عذاب وجدان خیلی بَد... آدم های بد عذاب وجدان هم می گیرند؟!
    


    
      خدایا من چه کنم با این همه احساس بَد؟! خدای من....
    


    
      من این خانه را نمی خواستم... هوای پر از نیاز را نمی خواستم... من او را به عنوان دوستم نمی خواستم...
    


    
      من دل دختری راشکسته بودم... نمی دانم چرا همه از من با شهامت تر بودند... نمی دانم چرا همه با خود رو راست بودند... نگار... به من نشان داد هنوز آنقدر قوی هست که اگر بخواهد می رود... او به من نشان داد که من چقدر ضعیف بودم... خدایا من اینجا وسط این داستان چه می کردم؟!
    


    
      لباسم را پوشیدم و اینبار اجازه ندادم تنم بلرزد... کتم گرم بود... خوشحال بودم... خوشحال بودم که نگار خودش رفته بود...
    


    
      به خیابان های قدیمی زندگی ام رفتم... از تجریش بالا رفتم... نگاهی به هیاهوی مردم کردم... آن خیابان های لعنتی!
    


    
      نمی دانم چطور آن خانه ی لعنتی را دیدم و ایستادم... کلید یدک را از زیر گلدون کِش رفتم و در را باز کردم... با باز کردن بویی از نیاز چنان تو صورتم خورد که انگار در خانه است و مثل همیشه با خنده به سمتم خواهد آمد و خواهد گفت: سلام آقــــــا!!!!
    


    
      من می خندیدم و بغلش می کردم.... و آرام نوازشش می کردم... و او آرام می گرفت در آغوشم... من که اینقدر دوستش داشتم... چطور آدم بَده ی داستان شدم!؟
    


    
      من صدای خنده اش را در این خانه می شنیدم... من هنوز بوی دلدادگی را در این خانه می بوییدم... من هنوز این دختر را عاشقانه می پرستیدم...
    


    
      دلم غذایش را می خواست... دلم نیازم را می خواست... دلم موهای لختش را می خواست... من دلم شادی این خانه را می خواست....
    


    
      و من آدم بَده ی داستان بودم!!!
    


    
      اشک چکیده ام را پاک کردم... مرد ها اشک نمی ریزند...مرد ها حق ندارند برای نداشته هایشان ناراحت شوند... رفتم اتاق خواب... بویش غلیظ تر شد... بوی "دوستم"! عجیـــــــب غلیظ تر شد.... روی تخت طرف جایی که می خوابید رفتم... توی جایش دراز کشیدم و بویش درونم حبس کردم... قلبم درد می کرد.... و من تشنه اش بودم... من چطور نفهمیده بودم که اینقدر به او محتاجم... چطور؟!
    


    
      خوابیدم... با بویش... با خاطرش خوابیدم... حداقل آدم بَده ی داستان می توانست مرور خاطره کند... چقدر آدم بَد ها ی داستان ها بیچاره بودند!!!
    


    
      نیاز:
    


    
      دستم سرد بود... تنم سرد بود... وجودم یک سرمایی داشت که منه لعنتی نمی توانستم بفهمم از کجا این همه سرما می ریزد به جانم....
    


    
      پتوی پرزدار با بوی بهرادش را دورم پیچید بود... و من سردم بود....
    


    
      یک چیز مثل دست و پا زدن میان یک خلا عجیب بود... انگار در یک آب شناور باشی و تشنه باشی....
    


    
      دستش آرام دور شانه ام پیچید... سرم را به سمت قلبش هل داد...
    


    
      قلبش مثل قلب متینم نمی کوبید... قلب او آرام بود... انگار فرقی نداشت وجود من... او آرام بود...
    


    
      سرد تر شدم... آنقدر سرد که اشکم چکید... من سرد شده بودم.... من یخ زده بودم ... من دیگر انسان بودنم فراموش شده بود....
    


    
      سرم را بلند کردم... و به چشمان مشکی اش نگاه کردم... لبخندی زد... لبش کش آمد... چشمش را در سرتا صورتم گرداند... مهربان دستش را روی صورتم کشید ... آرام پشت پلک هایم را پیمود... خنده اش پر رنگ تر شد... سر انگشتش نرم بود... سر انگشتش خنک بود... سر انگشتش انگار احساس داشت... روی گوشم گشت... نرم... قلقلکم آمد...تنم مور مور شد... انگار داشت سر انگشتش با من بازی می کرد... آرام از گوشم پایین آمد و در حوالی لبم ایستاد... قلبم زد... عجیـــب زد... نگاهش گشت... در چشم هایم با طمانینه گشت... صورتم را اجزا به اجزا پیمود و کنار دستش نگاهش آرام گرفت... نزدیک شد... نفسم نوسانی شد.... نفسم بالا رفت و خفه شد....نزدیک تر شد... چشمم باز تر شدند... دلم مخالفت می خواست... دلم می خواست فرار کنم... ولی تشر زدم بمون! کجا می خوای بری؟!
    


    
      نزدیک تر شد و من سرد تر....
    


    
      اشک جمع شد در چشمم... از این همه بهرادی که داشت نفس های داغش را روی پوستم می ریخت.... از این همه تلخی ای که از عطرش داشت روان می شد به سمت تن سردم.... از این همه نیازی که داشت با منطقم بازی می کرد....
    


    
      نزدیک شد... آنقدر که صورتش مماس شد با هرم سینوسی نفس هایم... آنقدر که از این همه نزدیکی نفس داغش با نقس منقطع من مخلوط شد... آنقدر که در نگاهش خواستن را دیدم....
    


    
      ولی ایستاد... در همون فاصله ایستاد... زل زد به چشمانم... زل زد به درون عریانم از ترس... زل زد....
    


    
      زیر لب آرام گفت:
    


    
      افسوس!
    


    
      آیا چه کسی تو را،
    


    
      از مهربان شدن با من،
    


    
      مأیوس می کند؟
    


    
      چشمش آرام گشت زد... و من اشکم چکید... لب باز کردم...دستش را رویش کشید و آرام گفت: شششش فقط بمون... فقط بمون....
    


    
      لرزیدم... پشونی اش را به پیشانی ام تکیه داد... با ولع نگاهم کرد... پتوی پرز دار را چنگ زدم... چشمم را بستم... از بسته شدنش چکید ... همه ی حجم اشک های ذخیره ای در کاسه ی چشمم ریخت...
    


    
      دستش را روی اشکم کشید و با صدای لرزان گفت:
    


    
      چشم تو آن شراب خُلَرِ شیرازی است
    


    
      که هر چه مرد را
    


    
      مدهوش می کند....
    


    
      نفس گرفت... نگاهش کردم... از همان فاصله ی کم....
    


    
      دستش آرام توی موهایم کشیده شد...لابه لای نگشتش روان شد موهای پریشونم.... سرش را جلو آورد و کج کرد... گونه ام را عمیق بوسید... بوی بهراد گشت در سلول هایم... تنم از این همه بهراد لرزید... و منه لرزان با بوسه اش عجیـــــب آرام گرفتم....
    


    
      از خودش جدایم نکرد... دورم نکرد.... فقط نفسش را توی مویم فوت کرد... نفس های داغی که داشت بهراد را در لابه لای موهایم هم روان می کرد....
    


    
      تکون نمی خورد... خس خس می کرد نفسش... نفسش سنگین شده بود...
    


    
      صدایش در لابه لای موهایم گم شد....
    


    
      نیاز... با توام...اما با خیلی بی توام....
    


    
      نیاز ....
    


    
      و من فریاد زدم درونم... نیاز!!!!
    


    
      دستم بالا آمد... روی کمرش نشست... حلقه شد برای مرد کنارم... دلم یک قدم برداشت... دمای تنم بالا رفت... دستم حلقه شد... و مرد صبور کنارم... مرد فهمیده ی کنارم .... آرام شد....
    


    
      نفسش باز عمیق پیچید... و من اشکم چکید... در آغوش مردی اشکم چکید.... و آرام آغوش مردانه اش را متواضعانه برایم گشود...
    


    
      چه سخت بود... با کسی بودن و بی او بودن....
    


    
      چه سخت بود....
    


    
      نمی دانم چطور خوابم برده بود... نمی دانم این همه بهراد از کجا آمده بود....
    


    
      در آغوشش بودم... روی همان کناپه سرم روی قلب آرامش بود و و او حرصانه به من زل زده بود...
    


    
      لبخندی زدم... به این همه بهرادی که داشت در نزدیکی ام نفس می کشید!
    


    
      

    


    
      لبخندش تلخ بود... عجیـــــــب تلخ....
    


    
      دستم را توی موهای به هم ریخته اش کردم و گفتم: اونجوری نخند!
    


    
      لبخندش پر رنگ شد و گفت: بخواب نیاز... بخواب....
    


    
      سرم را در سینه اش گرفت و آرام زمزمه کرد... یه بارم تو بغل من بخواب....
    


    
      خندیدم... نمی فهمیدم این همه حرفش چیست... نمی گرفتم حرف هایش را خودش را بویش را درک نمی کردم... تلخی کلام و رفتارش را درک نمی کردم!
    


    
      سرم را روی سینه اش گذاشتم غلیظ پخش شد در مشامم بهراد... غلیظ ...
    


    
      چشمم را بستم... آرام....
    


    
      دیگر تمام شده بود... دوباره من بازنده بودم!
    


    
      ***
    


    
      متین:
    


    
      تو اون لحظه تو اون تخت تو اون همه خاطره غوطه می خوردم.... من داشتم روانی می شدم.... صدای در آمد... میخکوب شدم... چه کسی می دانست من در این خانه ام؟!
    


    
      از جایم برخاستم... آرام به سمت در رفتم... در را باز کردم و با دیدن عصا ها سر جایم ایستادم... چه کسی می توانست جز پدرم مرا درک کند؟!
    


    
      با لبخند گفت: می تونم بیام تو؟!
    


    
      او همه چیز من بود... او همه کس من بود... او تنها دارایی من بود.
    


    
      لبخندی زدم و کنار رفتم... به سختی لنگان لنگان به داخل آمد و روی اولین مبل خودش را پرت کرد... با نگاهی گفت: سه روزه گم و گوری پسر!
    


    
      نخندیدم... آرامش نکردم... او پدرم بود!
    


    
      نگاهش کردم و گفتم: نیاز گفت بهراد بازیچه ی دست اون نیست! گفت نمی ذاره جبران کنم....
    


    
      نگاهم کرد عمیق... و آرام دستی به محاسن سفیدش کشید و گفت: تو خودت بودی، جای بهراد بودی چه احساسی پیدا می کردی؟!
    


    
      تلخ خند زدم و گفتم: من بهراد نیستم بابا... من دیگه هیچی نیستم!
    


    
      نگاهش عمیق تر شد... آروم گفت: من تو رو بزرگ نکردم که اینقدر زود دست بکشی هوم!؟
    


    
      دستم و تو موهام کردم و گفتم: چی کار کنم؟!
    


    
      سخت و سفت گفت: با بهراد حرف بزن! اگه نیاز واقعا دوستت داشته باشه خود بهراد می فهمه!
    


    
      خندیدم... با تمسخر!تند گفتم: فکر می کنی اون مثل من احمقه نیاز و از دست بده؟! بابا من خیلی خـرم!
    


    
      قهقهه ای زد و گفت: بهت نمیاد اینقدر دوستش داشته باشی!
    


    
      کلافه شدم و گفتم: من دارم دیوونه می شم!!!! من فکر می کردم بهترش هست... ولی بابا نبود... نیاز خیلی تکه... با هر کی باشه خوشبختش می کنه... چون صبوره... مهربونه... و با تمام وجودش احساس می ذاره واست... بابا من خیلی خریت کردم!
    


    
      جدی گفت: تنا راهش بهراده! از من گفتن! من می گم قبل از پذیرفتن شکست و به این روز افتادن می تونی امتحان بکنی!
    


    
      از جاش بلند شد
    


    
      آروم گفتم: من چجوری باهاش حرف بزنم؟
    


    
      نگاهم کرد... ایستاد و تو نگاهم زل زد و گفت: فکر کنم خودت باشی کافی باشه!
    


    
      و رفت....
    


    
      و من نشستم و ساعت ها فکر کردم!ساعت ها با خودم کلنجار رفتم... آخر سر گوشی ام را چنگ زدم و شماره اش را گرفتم....
    


    
      صداش تو گوشی پیچید: بفرمایید؟!
    


    
      آروم گفتم: سلام بهراد،متینم!
    


    
      صدا ها خفه شدند....آروم گفت: بگو!
    


    
      آروم و مصمم گفتم: باید ببینمت!
    


    
      نفس کشیده ای تحویل گوشی داد و گفت: کی کجا؟!
    


    
      آروم گفتم: یه جایی می شناسم الان اس ام اس می کنم آدرس و نیم ساعت دیگه می بینمت!
    


    
      صداش اومد: باشه منتظرم!
    


    
      و بعد بوق ممتد....
    


    
      تو نیم ساعت آماده شدم و تو طول راه یک بند سیگار کشیدم... یک بند سرفه کردم... و یک بند قلبم درد گرفت!
    


    
      به محل مورد نظر رشیدم یه کافه دنج توی نیاوران... نشستم و منتظرش موندم... بعد چند دقیقه اومد... بی احساس... بی حال!
    


    
      نشست! بدون حرف! نگاهم کرد انگار منتظر بود زود تر تموم شه... انگار داشت عذاب می کشید!
    


    
      آرام گفتم: سلام... مرسی که اومدی!
    


    
      نگاهم کرد و گفت: متین! چی می خوای بگی؟!
    


    
      شمشیر و کاملا از رو بسته بود... لبم و تر کردم و گفتم: بهراد...من امروز اومدم تا به عنوان یه دوست باهات درد و دل کنم... می خوام فقط بشنوی... نمی خوام هیچی بشه... هیچی ازت نمی خوام... فقط می خوام گوش کنی!
    


    
      نگام کرد بی حس....
    


    
      نفسم و بیرون دادم و آروم گفتم: می دونی بهراد... آدما اشتباه می کنند... من اشتباه کردم...من خیلی اشتباه کردم... من نیاز و رها کردم...
    


    
      سفت نگاهش کردم و به فک منقبض شده اش پوزخند زدم و گفتم: من شوهر نیاز بودم بهراد... من عاشق بودم و هستم... نگاهش کردم و تیر خلاص را زدم: نیاز واقعا دوستت داره؟!
    


    
      آشکارا جا خورد! اخماش تو هم رفت و گفت: منو مسخره کردی؟!
    


    
      در حالی که از قلب درد چشمم و بستم گفتم: بهراد... می دونم که دیدی ازت فرار می کنه... تو می دونه اون دوستت نداره....رفتم جلو و با سخت ترین و محکم ترین لحن ممکن گفتم:بهراد بذار خوشبخت شه... اگه واقعا دوستش داری رهاش کن!
    


    
      نفسش و بیرون داد و گفت: مرد حسابی تو با خودت چی فکر کردی؟! من اون دختر رو دوست دارم... من ول نمی کنم برمش... تو از من چی می خوای؟! ولش کنم بیاد پیش تو؟! تو منو اینقد بی غیرت فرض کردی؟!
    


    
      سرم و تکون دادم و گفتم: نمی فهمی نه؟! نمی فهمی داری یک عمر بدبختی می خری؟! اون دوستت نخواهد داشت... اون همیشه فکرش پیش من می مونه... اون تو بغل توه ولی به من فکر می کنه... تو چی می خوای؟! تو اینو می خوای؟! خیال باطله این که بعد یه مدتی اونم علاقه مند می شه... نمی شه... دیدم نمی شه! به چه ازایی می خوای داشته باشیش؟!
    


    
      نگاهم کرد و با عصبانیت از جاش بلند شد و گفت: برو مرد حسابی منو کشوندی این جا این چرندیات و تحویل من بدی! بیا برو! خیال داشتن نیازم ببر تو گور... من اون دختر رو دوست دارم!
    


    
      و رفت...
    


    
      و من نشستم.... و من شکستم....
    


    
      با خود نشستن و شکستن....
    


    
      نیاز:
    


    
      بهراد می خندید ولی نمی خندید... بهراد بود... ولی عجیــــب نبود... بهراد این روز ها عجیب بود!
    


    
      رو کاناپه ی بهراد گونه اش لم داده بودم و می خندیدم... که کنارم نشست و نارنگی خوش بو را به طرفم پرت کرد... تو هوا گرفتمش و پره ای از ان را در دهانم گذاشتم... مزه ی شیرینش در دهانم پیچید...
    


    
      خندیدم و گفتم: واااای چقدر خوشمزه اس!
    


    
      لبخندی زد و گفت: نیاز یه سوال بپرسم؟!
    


    
      سرم و تکون دادم و گفتم: بفرمایید!
    


    
      نگاهم کرد و گفت: اگه می تونستی زمان و بر گردونی.... با متین دوباره آشنا می شدی؟!
    


    
      نارنگی چنان با شتاب به حلقم رفت که به سرفه افتادم...
    


    
      به من خیره شد... عجیب... مثل همان بهراد وکیلی که از همه چیز سر در می آورد!
    


    
      نگاهش کردم و گفتم: این چه سوالیه؟!
    


    
      آروم گفت: فقط می خوام بدونم!
    


    
      لبم و تر کردم و گفتم: اگه راستش و بخوای آره!
    


    
      نگاهم کرد... غمناک... پر از غم....
    


    
      سرم و تکون دادم و گفتم: متین خیلی چیزا بهم یاد داد...
    


    
      سرش و تکون داد و گفت: دوستش داری؟!
    


    
      از این همه ناگهانی هایش جا خوردم... نگاهش کردم و گفتم: بهراد چی شده؟!
    


    
      دستم و تو پنجه اش گرفت و با انگشتام بازی کرد و گفت: تو با من خوشبخت نمی شی....
    


    
      اومدم حرف بزنم که تند گفت: سسسسس
    


    
      نگاهم کرد و دستش و رو قلبم گذاشت و گفت: این برا من نمی تپه.... هیچ وقت هم نخواهد تپید...
    


    
      نگاهم کرد و گفت: من هر وقت بهت نزدیک می شم چشمات خوشحال نمی شن... فقط توش ترس موج می زنه....
    


    
      نیاز تو منو دوست نداری....
    


    
      بهراد سیاوش اشکش چکید... وکیل منطقی.... کسی که احساسات و رد می کرد اشک ریخت....
    


    
      -نیاز تو منو دوست نداری!
    


    
      برگشتم و نگاهش کردم و گفتم: بهراد من....
    


    
      وسط حرفم پرید و گفت: برو پیشش... خراب نکن همینی هم که هستم....
    


    
      تنم لرزید... نگاهش کردم و گفتم: چت شده تو؟! من اینجام بهراد... چی می گی تو؟!
    


    
      نگاهم کرد و با چشمان پر اشک گفت: برو پیشش....برو.... برو شاد شو... برو خوشبخت شو... برو لعنتی...
    


    
      از جاش به تندی بر خاست و گفت: نیاز...بسه بازی... بسه... برو پیشش....
    


    
      با بغض گفتم: بهراد... چی داری می گی؟! چی شده؟!
    


    
      اشکش دوباره چکید و گفت: نیاز تمومش کن... می بینم دوستش داری... می بینم داری بال بال می زنی. می بینم .... نیـــاز خودتو خر می کنی... به من مربوط نیست... من خر نمی شم...
    


    
      با گریه گفتم: بهراد... نمی فهمم... نمی فهمم چی می گی!!!
    


    
      نگاهم کرد و گفت: حداقل برو پیش کسی که دوستش داری... این زندگیه داری برا خودت می سازی؟ نیاز... تو برای من نیستی.... منو تو قسمت هم نیستیم....تنم لرزید... دلم لرزید... دومیش بود... دومین قربانی بود که منو متین داشتیم می دادیم... در را باز کرد و گفت: برو پیشش.... تمومش کن.... دوستت داره نیاز... پشیمونه! برو!
    


    
      اشکش ومردونه پاک کرد وگفت: برو!
    


    
      از در بیرون زدم.... و او در را بهم زد.... نگاهی به اطرافم کردم.... خدایا این جا ، من چه می کردم؟!
    


    
      نمی دانم چطور از ساختمان خودم را به ماشین قراضه ام رساندم... نمی دانم چه خبر بود... ولی اینبار انگار این ندانستن به دلم می نشست!
    


    
      متین:
    


    
      توی تخت خوش بو اش غلت زدم... چه سخت بود نداشتن....
    


    
      و چقدر خــــــر بودم... من از خودم بیزار بودم!
    


    
      صدای در آمد... از جایم بلند شدم و به سمت در رفتم... چه کسی جز پدر می توانست باشد...
    


    
      در را باز کردم... نمی دانم دیدم... ندیدم... نمی دانم کجای زمین قرار داشتم... نمی دانم چشمانم چقدر با من بازی می کردند... دیدم... یک نگاه مشکی را دیدم....دیدمش....
    


    
      همانجا مانند مجسمه زل زده بودم.... لبخندی زد و گفت: می تونم بیام تو؟!
    


    
      ابرویی بالا انداختم... با لبخند... به آرومی گفتم: بفرمایید!
    


    
      از کنار در کنار رفتم...
    


    
      با خنده نگاهی به خانه کرد و گفت: چقدر خاک گرفته اینجا رو....
    


    
      نگاهش کردم و گفتم: برای گردگیری اومدی؟!
    


    
      چشمانش را ریز کرد و گفت: با بهراد حرف زدی؟!
    


    
      نگاهش کردم و سرم را تکانی دادم...
    


    
      لبش و تر کرد و گفت: به من گفت بیام پیشت!
    


    
      ابرویی بالا انداختم... با لبخند... دو قدم بلند برداشتم و خودم را در فاصله چند سانتی اش بند کردم و تو چشمای سیاهش زل زدم... شالش و باز کردم... سرم و نرم لای موهاش فرو بردم... لبخندی زد... بینی ام را روی بینی اش ثابت کردم... نگاهش کردم و گفتم: سلام زندگیم....
    


    
      خندید... و از خنده اش گل ها شکفت... آسمان خروشید... دلم زنده شد....
    


    
      آرام بینی اش را بوسیدم....
    


    
      دوباره خندید و دور شد و گفت: نکن ببینم... تو با چه اجازه ای با بهراد حرف زدی؟!
    


    
      ابرویی بالا انداختم و گفتم: بهراد کور نبود نیاز... منم کور نبودم....
    


    
      یک قدم عقب رفت و گفت: دوباره از اول نمی تونیم متین!
    


    
      نگاهش کردم و با لبخند گفتم: اتفاقا... الان می تونیم... الان که قدر همو می دونیم... الان که باید باشیم هستیم....
    


    
      نگاهم کرد و گفت: اگه منو بشکنی....
    


    
      سریع گفتم: نمی شکنم...
    


    
      یک قدم جلو رفتم...
    


    
      نگاهم کرد و گفت: اگه رهام کنی...
    


    
      سرم و تکونی دادم و گفتم: فک کن یه درصد!
    


    
      ادامه داد... اگه بری پی بقیه...
    


    
      خندیدم و گفتم: مگه حرمسراست؟!
    


    
      خنده ای کرد و گفت: اذیت نکن!
    


    
      رفتم جلو... بغلش کردم و گفتم: تو اذیت نکن... مگه دیوونه ام... مگه آدم چند دفعه تو زندگیش می بازه.... دیگه نمی بازم!
    


    
      لبخند کجی زد و گفت: خب پس... خونه رو خوب تمیز کن... غدا هم درست کن.... من برم یه ذره استراحت کنم...
    


    
      با لبخند گفتم: اوهوم... چشم... فک کن یه درصد!!!!!!
    


    
      خندید و گفت: بیا برو اونور ببینم!!!!!
    


    
      با خنده گفتم: عزیزم.... فکر کن یه درصد!!!!!!!! و آروم لبم و رو لبش گذاشتم... فشردمش به خودم... و او مثل همیشه آرام به من تکیه کرد....
    


    
      سلام زندگی جدید من.... سلام نیاز من... سلام...
    


    
      ***
    


    
      نیاز:
    


    
      من ممنون بهراد بودم... من ممنون خدام بودم... من ممنون شانسم بودم....حتی شانسم!
    


    
      نگاهی به متین کردم... کنارم نشسته بود و با لبخند داشت با مادرم کل کل می کرد...
    


    
      مادر آرام گفت: نخیر این آدم بشو نیست!
    


    
      متین خندید و گفت: ای بابا ستایش بانو... چی می گم مگه... می گم یه خواهر بیارید دیگه....
    


    
      صدای علی آقا آمد: لا اله الی لله
    


    
      مادر لبش و گزید و گفت: وااای بعد این سن و سال....
    


    
      خندیدم... که مادر گفت: تو که اینقدر مشتاقی یدونه خودت بچه دار شو!
    


    
      لبم و گزیدم... سرخ شدم... متین گفت: بابا یدونه که جواب نمی ده مادر من! باید 3-4 تایی باشه!
    


    
      مادرمن! چه عجیب بود! خندیدم و گفتم: عزیزم جوجه کشی راه انداختی؟!
    


    
      خندید و گفت: من که دوست دارم...بچه ای که مامانشون تو باشی... بچه هایی که از وجود تو باشن!
    


    
      خندیدم و گفتم: گمشو! عین این فیلما حرف می زنه! کی می خواد بزرگ کنه؟! تو که خونه نیستی من باید کارم و ول کنم بچه بزرگ کنم!
    


    
      خندید و گفت: یعنی نمی خوای؟!
    


    
      به چشمای خمار شده اش نگاهی کردم و با خنده گفتم:من گفتم نمی خوام؟! من گفتم 4 تا زیاده!
    


    
      خندید و گفت: بذار حالا اولی بیاد بقیه شو فکر می کنیم روش!
    


    
      ادامه داد: تازه یه پیشنهاد بهتر... من می گم از امشب شروع کنیم...
    


    
      یه مشت تو بازوش کوبیدم و با ناز گفتم: بی ادب!
    


    
      خندید و گفت: حالا بی ادب و امشب نشونت می دم! خندیدم... مستانه!
    


    
      که آروم صورتم و بوسید و دستم و گرفت و گفت: من نمی دونم چی کار کردم که خدا تو رو به من هدیه داده... نمی دونم...
    


    
      لبخندی به چشمای قهوه ایش زدم... خدای من من چجوری بدون این چشما می خواستم زندگی کنم؟! خدای من... ازت یک دنیا ممنونم...
    


    
      با شیفتگی نگاهشون کردم و گفتم: نگو اینجوری.... من چیزی نیستم... کسی نیستم!
    


    
      دستم را فشرد و گفت: من ممنونتم... من هیچی ندارم بهت بگم....
    


    
      لبخند زدم ... یک لبخند بزرگ....
    


    
      صدای در آمد...
    


    
      با خنده به سمت در رفتم... منتظر بوی گرمش بودم... با باز کردن در بوی تلخ عطرش پیچید...
    


    
      میخکوب شدم و خنده ام را جمع کردم... و او مهربان گفت: سلام!
    


    
      خجالت می کشیدم از این بزرگی اش... لبخندی زدم و گفتم: سلام نمیای تو؟!
    


    
      لبخندی زد و وارد شد...
    


    
      روی مبل نشست و در حالی که دستش را روی رون پایش گذاشته بود گفت: وقتتو نمی گیرم... فقط اومدم بگم که برای من ناراحت نباش... یعنی... نمی دونم... عذاب وجدان و این حرفا رو نداشته ...
    


    
      نگاهش کردم که ادامه داد: مهتاب... همون دختره... که اونروز دیدیش... نیاز من اشتباه می کردم... اون عشق دوران کودکیم بود... از کانادا برگشته... و من تازه وقتی دیدمش فهمیدم شاید اون قدر که فکر می کردم هم عاشقت نبودم... ببخشید نیاز... من خیلی درگیر بودم با خودم... این جدایی باید اتفاق می افتاد... هم برا تو هم برا من...
    


    
      ابرویم را بالا انداختم و با خنده گفتم: امیدوارم خوشبخت شی بهراد... چی می تونم از خدا بخوام به جز خوشبختی تو؟!
    


    
      لبخندی زد و گفت: من خوبم... تو هم خوب باش... فقط همین!
    


    
      حرفش با صدای در در هم آمیخت... با لبخند بلند شدم و در رو باز کردم... متین با دیدنم لبخند پهنی زد و گفت: به خانــــوم!
    


    
      خندیدم و گفتم: متین مهمون داریم!
    


    
      متین پرسش گر نگاهش رو از من برداشت و با دیدن بهراد متعجب شد... بهراد بلند شد و مردونه و مهربان با متین دست داد و گفت: سلام
    


    
      متین خیلی موقر و آروم گفت: سلام آقای سیاوش!
    


    
      بهراد لبخندی زد و با نگاه مشکی اش گفت: به هر حال نیاز خبری شد بهت می گم!
    


    
      با لبخند گفتم: عروسی دعوت کنیا!
    


    
      لبخندی زد و گفت: ایشالا!
    


    
      می سوختم؟! نه نمی سوختم... حسودیم نشد... قلبم نگرفت... چرا گرفت... حسودیم شد... ولی ته دلم آرام شد که من زندگی بهراد را بهم نریختم... آرام شدم وقتی فهمیدم خودش هم راغب جدایی بوده! آرام شدم... هر چند دلم گرفت!
    


    
      متین نگاهی به قیافه ام کرد نزدیکم شد و آرام دستش را دورم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند... بوی غلیظ گرمش در دماغم پیچید... ضربان قلبش باز در گوشم طنین انداخت... و من باز به این آغوش باختم ... خدای من این باختن را با کدام پیروزی تغییر می دهم؟!
    


    
      در گوشم گفت: خوشحال باش براش... خوشحال باش داره خوشبخت می شه ... خوشحال باش ما هم داریم خوشبخت می شیم....
    


    
      سرم را توی سینه اش فضای خالی پر از صدای قلبش پنهان کردم و گفتم: متین....
    


    
      دستش را آرام در موهایم کرد و گفت: جان متین؟!
    


    
      آرام گفتم: متین یه جوری شدم!
    


    
      خندید و گفت: طبیعیه.... مگه شوخیه... طبیعیه عزیزم... و نوازشم کرد... آرام ...
    


    
      سرم و بلند کردم و در گردنش پنهان کردم آرام نگاهم کرد ...لبخندی به چشمان قهوه ایش زدم... روی پنجه بلند شدم و صورتش را بوسه زدم... قهقهه ای از ته دل زد و با خنده منو تو هوا چرخوند و گفت: شیطــــون!
    


    
      خندیدم... بهراد رفت... دلم باز شد... من می دانستم چه می خواهم... من جایی بودم که باید می بودم... من جایی بودم که برایش بها پرداخته بودم! این جا کنار همین صدای قلب... کنار همین چشمان قهوه ای... کنار همین بوی گرم... همان صورت مهربان!
    


    
      روی مبل افتادیم و متین آرام گفت: من بدجور گشنه مه!
    


    
      لبخندی زدم و گفتم: من برم غذاتو بکشم...
    


    
      منو تو آغوشش کشید و با لبخند گفت: من منظورم از اون یکی گشنه ها بود!
    


    
      لبم و گزیدم و گفتم: بیا برو اونور ببینم بچه!
    


    
      خندید و منو سفت تو اون زندان خواستنی اش حبس کرد و آرام سرش و تو گردنم برد و بوسه ای زد... تنم داغ شد... چشمانم بسته شد... صدایش کنار گوشم بلند شد: اون شب و یادت میاد؟!
    


    
      لبم کش اومد و سرم را تکانی دادم... همان شبی که داشتم به خانه ی کبوتر می رفتم... همان شبی که من... برای متینم شدم...
    


    
      زیر گوشم با چشمان خمار شده اش گفت: من اونشب بهت نگفتم من عاشق احساساتتم...
    


    
      بهت نگفتم عاشق جسور بودنتم... بهت نگفتم : من عاشقتم... نگفتم....
    


    
      چه لذتی بود خدا... چه لذتی بود داشتن این مرد... چه لذتی بود آغوش این مرد... لبخند زدم که گفت: من اگه اینا رو نمی تونستم بگم... اگه تو مال من نمی شدی من چی کار می کردم؟!
    


    
      برگشتم و شقیقه اش را بوسیدم و گفتم: تموم شد متین... بازی خیلی خوب تموم شد... همون جور که تصورش و می کردم... همون جوری که حرف می زدیم... متین تموم شد....
    


    
      لبخندی زد و گفت: تموم شد نه نیازم؟!
    


    
      پنجه هایم را قفل کردم در پنجه هایش... زمزمه کردم: تموم شد!
    


    
      آرام لبم و بوسید... آرام آن هوای گرد و غبار گرفته ی خانه را ربود... آرام آن همه تردید را پاک کرد... آرام منو او ما شدیم....
    


    
      آرام احساسام پرواز کرد... آرام احساسم بی پروایی کرد.... آرام به خوشبختی ام را رقم زد.... کنار کبوتر مهربانم ایستاد... سایه ی کبوتر بود در تمام زندگی ام... لبخندی زدم و گفتم برای تو کبوتر... صدایش یادم آمد: بخند که خنده ات زندگانی است!
    


    
      خندیدم و خندیدم.... کبوتر مهربانم....
    


    
      

    


    
      میدانی؟... گلم را میگویم... آخر من مسئولشم. تازه چه قدر هم لطیف است و چه قدر هم ساده
    


    
      و بیشیلهپیله. برای آن که جلو همهی عالم از خودش دفاع کند همهاش چی دارد مگر؟ چهارتا خار
    


    
      پِرپِرَک!
    


    
      من هم گرفتم نشستم. دیگر نمیتوانستم سر پا بند بشوم.
    


    
      گفت: -همین... همهاش همین و بس...
    


    
      باز هم کمی دودلی نشان داد اما بالاخره پا شد و قدمی به جلو رفت. من قادر به حرکت نبودم.
    


    
      کنار قوزکِ پایش جرقهی زردی جست و... فقط همین! یک دم بیحرکت ماند. فریادی نزد. مثل
    


    
      درختی که بیفتد آرامآرام به زمین افتاد که به وجود شن از آن هم صدایی بلند نشد.
    


    
      

    


    
      تمام
    


    
      نمی دونم بگم سلام یا خداحافظ.... من که متنفرم از پایان ها... نمی دونم چی بگم... واقعا نمی دونم بی اغراق می گم....
    


    
      دلم براتون تنگ می شه... دلم خیلی تنگ می شه.... منو ببخشید... بابات غرغرام... بابت نمی نویسم گفتن هام... ببخشید بابت دیر به دیر اومدنام... منو ببخشید....
    


    
      من یک دنیا دوستون دارم... یک دنیا عاشقتونم...
    


    
      همه جوره بی برو برگرد دوستتون دارم... امیدوارم بخونید و لذت ببرید... امیدوارم.... امیدوارم این نوشته های پریشانم اذیتتون نکرده باشه....
    


    
      دلم خیلی گرفته بچه ها....
    


    
      ...من ممنونم از تک به تکتون از اونایی که میومدن و آروم می رفتن یا اونایی که میومدن و منو امیدوار می کردن...
    


    
      امروز تولدم بود... خداحافط بی پروایی کن احساس من... خداحافظ بچه ها.... خداحافظ تنها منبع آرامشم... خداحافظ بچه ها.... دوستون دارم! 
    


    
      پایان
    


    
      

    


    
      

    


    
      

    

  

